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لات شیوه نامه نگارش مقا
 

1. شرایط علمی
- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد. 

- در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود. 
- هر مقاله شامل چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه  پژوهش باشد. 

2. شیوه  نامه نگارش مقاله
* شیوه تنظیم مقاله: 

کثر دارای 150 واژه و در بر دارندۀ مسألۀ تحقیق، روش تحقیق و مهم ترین  - چکیده  حدّا
نتایج باشد. 

کثر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می کنند و  - کلیدواژه ها: حدا
کار جست و جوی الکترونیکی را آسان می سازند، انتخاب شود. 

- مقدمــه شــامل بیــان مســأله، اهمیــت و ضرورت، ســؤالات، فرضیــات، پیشــینه، روش و 
نتایج تحقیق می باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد. 

- منابع
* نحوه تنظیم ارجاعات: 

ـ ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت )نام خانوادگی مؤلف، ســال انتشــار: شــماره 
صفحه یا شماره جلد/ صفحه( نوشته شود. 

گر ارجاع بعدی بلافاصله به همان مأخذ باشد از )همان: شماره جلد / صفحه( استفاده  ـ ا
شود. 

* منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله منابع به شیوه APA آورده شود: 
- کتب: نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(: »نام کتاب«، نام مترجم یا مصحح یا 

محقق، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ. 
- مجلات: نام  خانوادگی، نام نویســنده )ســال انتشــار(: »عنوان مقاله«، نام نشریه، دوره 

نشریه، شماره صفحات مقاله. 
- مجموعــه مقــالات یــا دایرة المعارف هــا: نــام  خانوادگــی، نــام نویســنده )ســال انتشــار(: 
»عنــوان مقالــه«، نام کتاب، نام ویراســتار، محل انتشــار: نام ناشــر، شــماره چاپ، شــماره 

جلد، شماره صفحات مقاله. 
- ســایت های اینترنتی: نام خانوادگی نویســنده، نام )آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در 

پایگاه اینترنتی(: »عنوان و موضوع«، نام و آدرس سایت اینترنتی. 
کثر 8500 کلمه و بین 15 - 25  صفحه تنظیم گردد.  - مقاله باید حدا
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- عناویــن )تیترهــا( با روش شــماره گذاری عــددی و ترتیب اعــداد در عناوین فرعی مثل 
حروف از راست به چپ تنظیم شود. 

- مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه ها و میان سطرها، در محیط ورد 
2007، متــن مقالــه با قلم BLotus 13 )عربــی Badr 13، لاتین TimesNewRoman10 و 

یادداشت ها و منابع BLotus11 حروف چینی شود. 
3. چگونگی پذیرش مقاله

- مقاله باید دارای شرایط علمی مذکور و بر اساس شیوه نگارش مقالات تنظیم گردد و از 
طریق سامانه ارسال گردد. 

- هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقالات آزاد است. 
4. محورهای مورد پذیرش

کیــد بــر  - بررســی دیدگاه هــای اندیشــمندان مســلمان در حــوزه مســائل اجتماعــی بــا تأ
آموزه های قرآن کریم

کید بر آموزه های قرآن کریم - مسائل مربوط به نظریه های عدالت اجتماعی با تأ
کید بر آموزه های قرآن کریم - حقوق اجتماعی زنان با تأ

کید بر آموزه های قرآن کریم - حقوق اجتماعی اقلیت های دینی با تأ
کید بر آموزه های قرآن کریم - مسائل مربوط به فرهنگ اجتماعی و اجتماع فرهنگی با تأ

- و ...
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The Outcome of Qur'anic Theological Foundations in 
'Establishing Human Rights within the Circle of Divine 

Rights,' and the Primacy of Religious Social and Political 
Duties over Human Freedom Rights

(Received: 2024-01-21  Acceptance: 2024-07-29)

Mohammad Abedi1

Abstract
The relationship between divine rights and human freedom in 
the Qur'an raises several questions, including: Is the right to 
freedom superior to divine rights and commandments in social 
and political life? Or do divine rights and commandments take 
precedence over human freedom in social and political life, 
and is human freedom established within the framework of di-
vine rights? In the latter case, which Qur'anic theological prin-
ciples justify this precedence? Against a hypothesis that, based 
on principles such as the centrality of natural human rights, an-
thropocentrism, and epistemic relativism in religious knowl-
edge, supports the priority of human freedom, the research 
hypothesis emphasizes that divine rights, based on theological 
principles, take precedence over human freedom. Moreover, 
God's social and political duties also take precedence over hu-
man freedom, and freedom is shaped within their framework.

Keywords: The Foundational Nature of Rights, Divine rights, 
Social and political duty, The Right to freedom.
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نوع مقاله:  پژوهشی

برآیند مبانی خداشناختی قرآنی در »تأسیس حق بشر در دایره حقوق 
الهی«، و تقدم تکالیف اجتماعی سیاسی دین بر حق آزادی بشر 

)تاریخ دریافت: 1402/11/01 تاریخ پذیرش: 1403/05/08(

محمد عابدی1

چکیده:
 توجه به نســبت حقوق الهی با حق آزادی انســان در قرآن، پرســش هایی 
درپــی دارد، از جملــه: آیــا حــق آزادی بــر حقوق الهــی و احــکام خداوند در 
حیــات اجتماعی سیاســی مقدم اســت؛ یا حقــوق و احکام الهــی در حیات 
اجتماعــی و سیاســی، بــر حــق آزادی بشــر تقــدم دارد و حــق بشــر در مــدار 
حقوق الهی تاســیس می شــود؟ در صورت اخیر کدام مبانی خداشــناختی 
قرآنــی چنیــن تقدمــی را توجیــه می کننــد؟ در برابــر فرضیــه ای کــه طبــق 
مبناهایی )محوریت حقوق طبیعی انســان؛ انســان مداری، نســبی گرایی 
معرفت دینی و...( به تقدم حق آزادی بشــر معتقد اســت، فرضیه تحقیق 
کید دارد که حق الهی بر اساس مبناهای خداشناختی برحق آزادی بشر  تا
مقدم اســت و تکالیف اجتماعی سیاســی خداوند نیز بر آزادی بشــر سبقت 
دارد و آزادی بر مدار آنها شکل می گیرد. تحقیق با هدف پاسخ به تعارض 
نمایــی حقوق خداوند و حق آزادی بشــر، گروهــی از مبناها همچون» حق 
خالقیــت، حــق مالکیــت، حق ربوبیــت، حق ولایت و حــق حکومت« را می 
پذیرد دســتاوردش این اســت که حق آزادی در دایره حقوق الهی تاسیس 
می شــود؛ نه این که حقوق پیشــینی باشد و در دایره حقوق الهی محدود 
گــردد واین نتایج دســت آمد که لازمه پذیرش حقوق الهی، محدودســازی 
اختیــار تکوینــی انســان اســت و به انســان در محــدوده تحقــق عبودیت، 
آزادی داده  مــی شــود و ایــن مقــدار از آزادی حــق او بــرای تحقــق بندگــی 
اجتماعی، سیاسی است ولی آزادی مطلق با عبودیت تعارض دارد. انسان 
مالــک آزادی نیســت؛ تامیــن حــق آزادی بــا رعایت حقــوق الهــی و انجام 

Abedi. mehr@yahoo.com  .1.  عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران
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تکالیف ممکن است؛ و آزادی در حیات اجتماعی وسیاسی، حقی اعطایی 
و امانتی الهی است. تحقیق که  معارف متن قرآن کریم را جهت وصول به 
پاسخِ پرسش مذکور تبیین می کند، به روش تفسیری سامان می باید و از 

حیث مراجعه به نظریات مختلف توصیفی و تحلیلی است 
کلیدواژه هــا: ؛تاسیســی بــودن حقــوق؛ حقــوق الهی؛تکلیــف اجتماعــی، 

سیاسی ؛حق آزادی؛ 

مقدمه:
بــر اســاس آیــات قــرآن کریم، انســان بــه تکالیــف اجتماعــی و سیاســی متعددی، 
مکلــف شــده اســت. تعــاون بــر خیــر؛ پرهیــز از همــکاری در گنــاه، وفای بــه عهد 
و پیمانهــا؛ و صدهــا عنــوان اجتماعــی و سیاســی دیگــر  بخشــی از ایــن تکالیف و 
دســتورهای خداونــد بــه بشــر هســتند. خداوند مــردم را بــه  اموری چــون رعایت 
عدالــت مکلــف )نحــل، 90؛ مائــده، 8. نســاء،135. ر.ک: مکارم شــیرازی،1374؛ 
ج3، ص431، عمیــد زنجانــی، 1384؛ ج2، ص131( و بــه قیــام بــه عدالــت امــر 
مــی کنــد )حدید،25(. تکلیف بــه جنگ و قتال)محمــد،20و21. احزاب،15.ر.ک: 
توبــه،81ـ85. (؛  رعایــت پیمــان بــا مشــرکان وفــادار )توبــه، 4؛ مــکارم شــیرازی، 
ناصــر،1374،ج7،ص 291(؛ جنــگ با ائمه کفر در صورت شکســتن پیمان)توبه، 
12(؛ تهدیــد نظامی در صورت نپذیرفتن دین حق)نمل،37 و30ـ31. ر.ک:مکارم 
و...  جانی)توبــه،12(  و  مالــی  جهــاد  تکلیــف  ؛ج15،ص463(؛  شــیرازی،1374 
نمونه هایــی از تکالیفی انــد کــه خداونــد رد عرصــه حیات سیاســی از بشــر مطالبه 
می کنــد. در قــرآن بــه طور خاص بــا تکلیف های الهــی متعددی بــه پیامبران نیز 
مواجــه مــی شــویم، ماننــد تکلیــف حضــرت موســی؟ع؟ در رهانیــدن مردم از شــرّ 
فرعون)طــه،42ـ47. ر.ک:مکارم شــیرازی،1374؛ج 13، ص 208؛ شــعراء،10ـ22؛ 
طباطبایــی، محمــد حســین، 1417، ص258 ( و چگونگــی انجــام آن )دخــان 18 
کرم؟ص؟ به تشــکیل حکومت که پدیده ای کاملا اجتماعی  ـ31( یا تکلیف پیامبر ا
هُ  راكَ اللَّ

َ
اسِ بِما أ مَ بَیْنَ النَّ

ُ
حَقِّ لِتَحْك

ْ
كِتابَ بِال

ْ
یْكَ ال

َ
نا إِل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
وسیاســی اســت:>اِنّ

کم بودن  <)نســاء،105(؛ »خداونــد به حکومــت و حا
ً
خائِنِیــنَ خَصِیما

ْ
ــنْ لِل

ُ
وَ لا تَك

پیامبــر امــر فرمود و نیــز محور آن را وحی قرار داد ... مفاد بســیاری از آیات الهی، 
لــزوم تشــکیل حکومــت در زمــان پیامبــران و اداره جامعــه دینــی بــر محــور وحی 
اســت«.) جوادی آملی، 1381؛ ص 164(. این رویکرد قرآنی در حالی اســت که در 
کید دارند که بــر مبنای آن، حق  فلســفه سیاســی  گروهــی بر اصالت آزادی بشــر تا



119

...
ن 

دی
ی 

س
سیا

ی 
اع

تم
اج

ف 
الی

تک
م 

قد
و ت

 ،»
هی

ق ال
قو

 ح
ره

دای
در 

شر 
ق ب

 ح
س

سی
»تأ

در 
ی 

رآن
ی ق

خت
شنا

خدا
ی 

بان
د م

آین
بر

Vol. 3
No. 1

Spring and Summer
2024

آزادی بشــر منافــی تکلیف مندی اجتماعی و سیاســی وی در برابــر الزامات  الهی 
بــه نظر می رســد، لــذا چالش حضور تکلیف های الهی در عرصــه حیات اجتماعی 
، ایــن مســئله را  و سیاســی از یــک ســو و  وجــود حــق آزادی بشــر در جانــب دیگــر
پیش آورده و پاســخ به آن را ضروری ســاخته اســت اســت که حق قانون گذرای 
خداوند در حیات اجتماعی وسیاســی که بر اســاس آن تکالیف و وظایف سیاســی 
اجتماعی  تشریع می شود، چه نسبتی با »حق آزادی بشر« دارد؟ و پرسش هایی  

از این دســت مجال بروز یافته است:
، بر حقوقی الهی که بر اســاس آن تکالیفی برای بشر تشریع   1. آیا حق آزادی بشــر
مــی کنــد، مقــدم اســت و  تکالیف و اوامر الهــی در دایره حق آزدی بشــر می تواند 
موجــه و قابــل پذیرش باشــد؟ 2.آیا حقوق الهــی که بر پایه آن خداونــد قوانین را 
ایجاد می کند، بر حقوق بشــر مقدم اند و حق آزادی انســان، متاخر از حق قانون 
گــذاری و ایجــاد الزام توســط خداوند اســت؟ و به همین جهــت خداوند حق دارد 
آزادی بشر را محدود نماید؟ 3.آیا بر مبنای پذیرش حقوق الهی، می تواند گفت 
»حق آزادی بشــر در مدار حق الهی« تاســیس می شــود و  حق آزادی بشــر، حقی 

پسینی است؟ 
گاهی از آن دسته مبانی قرآنی است  بررســی و پاســخ به این دست مسائل نیازمند آ
که نگرش قرآن به انسان وحق آزادی او؛ خدای خالق و مالک ورب و ولیّ؛ و همین 
طور حقوق ناشی از این صفات؛ و در نهایت کشف تناسب دو دسته از حقوق الهی 
و انســانی اســت. بررسی قرآن محور این موضوع از این منظر اهمیت دارد که قرآن 
کریــم متــن وحیانــی و منبع آموزه ها و مدعیات دینی اســت و کشــف نظــر آن نیز با 
روش تفســیری مقدور می باشــد، از این روی روش تفسیری در مورد تبیین و تفسیر 

آیات در این مقاله مورد عنایت است. 
کنون گزراش نشــده اســت؛ هرچند  درباره موضوع این پژوهش پیشــینه جدی تا
مــی تــوان از برخی کتب و مقالات همچون کتاب »آزادی سیاســی در قرآن کریم« 
اثــر ســید کاظــم ســید باقــری نــام بــرد، ولــی نویســنده اساســاً دربــاره مســئله این 
پژوهش ورود نداشــته اســت. در مقاله »بررسی مقایســه ای نسل اول حقوق بشر 
جامعــه مدنــی غــرب با مبانی اســلامی« اســت) عبــاس مقتدایی؛ جامعه شناســی 
کاربردی؛دوره 22، شــماره 3 - شــماره پیاپی 3؛ آذر 1390؛صفحه 115-134( سه 
نسل تقسیم بندی حقوق بشر معرفی شده است: نسل اول که ریشه و مبانی آن 
مقوله آزادی اســت؛ نســل دوم که با مفهوم برابری همران اســت؛ نســل ســوم که 
ریشه و اساس آن بر مقوله برادری مبتنی، و بر مقایسه اومانیستی استوار است و 
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با رویکرد و نگرش اسلامی کمتر سازگاری دارد. این مقاله مواد یک تا 15 اعلامیه 
جهانی حقوق بشــر را از منظر برخی آیات نقد کند و نشــان دهد محورهای نســل 
اولــی حقوق بشــر در مــواد ابتدایی تا میانــه اعلامیه جهانی حقوق بشــر در برخی 
موارد به جهت رویکرد اومانیســتی با قرآن ناسازگاراســت. موضوع پژوهش حاضر 
نسبت به این تحقیق خاص تر و از منظر توجه بنیادین به آن قابل توجه است. 
در مقالــه ای) محمــد بهرامــی؛ قرآن و حقوق انســان؛ پژوهش هــای قرآنی؛ دوره 
4، 15-16 - شــماره پیاپــی 15؛ بهمــن 1377؛ صفحــه 226-253( دو دیــدگاه 
دربــاره هــدف حقوق )1. تأمین حقــوق فردی افراد یعنی اصطــلاح مکتب اصالت 
فــرد؛ 2. تامیــن حقــوق اجتمــاع و مکتــب اصالت اجتمــاع( و پیش فــرض اصالت 
فــرد  )حقــوق فطری و عدالــت معاوضی( و اصالــت اجتماع )انــکار حقوق فطری 
و پذیــرش عدالــت توزیعــی و رد عدالــت معاوضــی( معرفــی مــی شــود و اینکــه در 
نــگاه قــرآن هدف حقــوق تلفیقــی از دو مکتب اصالت فرد و اجتماع اســت؛ پیش 
فــرض هــای ایــن نگره آن اســت کــه در نگاه وحــی شــخصیّت انســان و جامعه  و 
جســم و روحــش موضوعیــت دارد و در آیــات حقــوق طبیعــی بــه روح انســانی نیز 
تعلــق دارد. مبنای دیگر عدالــت )نه معاوضی صرف و نه توزیعی صرف( و مبانی 
ســوم » مصالح«فــردی، دولتــی و حکومتــی اســت. ایــن مقالــه به محــل بحث ما 
توجه ندارد. در تحقیقی دیگر )ســید ابراهیم ســجادی ، قرآن و آزادی سیاســی ؛ 
منبــع: پژوهشــهای قرآنــی 1382 شــماره 35 و 36 ویــژه نامه قــرآن و حقوق( میان 
خودســازی و رهایی از اســارت هواها و شــهوات، ارتباط در نظر گرفته شــده و به 
بندگی خداوند نقشــی اساســی در تحقق آزادی اجتماعی فرد در حیات اجتماعی 
اش داده شــده و تفــاوت اندیشــه غربــی و اســلامی در زمینــه محدودیــت افکنــی 
کمیــت را در رابطه با  هــای مشــروع تبیــن، و ادعا شــده اســت قرآن بــی طرفــی حا
دیــن نمــی پذیــرد. ایــن مقاله بــه موضوعی غیــر از موضــوع تحقیق حاضــر تمرکز 
دارد. در مقاله ای )ســید صداق حقیقت و دیگران ؛ مبانی حقوق بشــر از دیدگاه 
اسلام و دیگر مکاتب قبسات س 1376، ش 5 و6(  اصول  و مبانی  نظری  حقوق  
بشــر از دیــدگاه  اســلام  معرفــی و موقعیــت  انســان  غربــی  در دورة  جدید نقد شــده 
اســت.تحقیق به دو خاســتگاه  غربی برای حق یعنی قراردادگرایی؛  عینی گرایی 
)خاســتگاه  حق، طبیعت  و حیثیت  ذاتی  انســان  اســت  که  در قالب  نظریه  حقوق  
کید می کند خاستگاه  حق در اسلام  طبیعی  از آن  یاد شــده  اســت( اشــاره دارد و تا
اســتعدادهای  فطــری  خــدادای اســت ، ولــی طبیعت  انســان  صرف نظــر از اتصال  
بــا خــدا و هدفــداری آن موجِد حقی  نیســت و حقــوق  طبیعی  در قرائــت  دوران  نو 
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توجیــه  پذیــر نیســت، اما حقــوق  طبیعی  یــا فطری  براســاس  نگاه الهــی، به  آنچه  
خداونــد اراده  فرمــود،  مقید اســت.  مقالــه مذکور تا اینجا که حقوق بشــر را )نه به 
طورخــاص حــق آزادی سیاســی( را مقیــد بــه حــق اراده الهــی می داند بــا تحقیق 
پیــش روی موافقــت دارد؛ امــا تحقیــق پیــش اولا از نظــر مبانــی بر یک دســته از 
مبانی خداشــناختی تمرکز دارد؛ ثانیاً به تاسیســی بودن حق آزادی بشر بر مبنای 
مجموعــه حقــوق الهــی از منظر خداشــناختی توجه نموده اســت و ثالثا بحث آن  

کاملاً قرآن بنیاد است. 

الــف. مبانــی تقدم حــق آزادی بر تکالیــف اجتماعی ـ سیاســیِ خداوند و نقدی 
بر آنها:

 در پاســخ بــه نســبت حــق آزادی و تکالیــف  اجتماعــی ـ سیاســیِ الهــی، گروهــی به 
تقدم حق آزادی بر تکالیف سیاســی خداوند معتقد شــده اند. این اندیشه مبتنی بر 
برخــی مبانــی، اصول و لوازم  جداانگاری دین و دنیا )ر.ک: میرچا الیاه،1374،واژه 
سکولاریسم( است که بر اساس آن دین در عملکرد نظام اجتماعی به حاشیه رانده 
می شود و کارکردهای اساسی در عملکرد جامعه، عقلانی  شده)میرچا الیاده،1374، 
ص129(  و دیــن از ســاحت اجتماعــی تهی  و به امری شــخصی، خصوصی و ایمان 
فردی)آلــن بیــرو، 1370 ، ص334( تبدیل و حکومت دینــی به کنار نهاده)جوادی 
آملــی ،1381،ص19( و تکلیف منــدی سیاســی و اجتماعی الهی شــهروندان نفی و بر 
کید می شود. از مهم ترین این مبانی می توان به موارد زیر اشاره  تقدم آزادی آنان تا

کرد:

1.محوریت حقوق طبیعی انسان:
گــون از حقــوق طبیعــی ر.ک: قربــان نیــا،  حقــوق طبیعی)دربــاره قرائت هــای گونا
1383، ش 1(، قواعد همیشــگی اســت که از اراده حکومت ها برتر و غایت مطلوب 
بشــر و مقتضای طبیعت وفطرت بشــری دانسته شده،که عقل هر کس بی واسطه 
بر آن حکم می کند؛ و گفته شــده قانون گذاران باید در قانون گذاری از آنها الهام 
بگیرنــد و بــه صورت قواعد موضوعه درآورند )ر.ک: شــایگان، 1375. ص21 و 22؛ 
جعفری لنگرودی،بی تا :ص 8؛ کاتوزیان ، 1379؛ص 38-40( و در مقابلش حقوق 
موضوعــه یــا حقوق وضعــی )قواعد و مقرراتی که در برهــه ای از زمان بر جامعه ای 
حکومــت مــی کند. و به دلیل تضمین آن از طرف ســازمان هــای اجتماعی، قدرت 
اجرایــی پیدا کرده اســت( قــرار می گیرد.آزادی از جمله این حقوق اســت. جان لاك 
بر این باور است که »آزادی طبیعی بشر عبارت از این است که ]انسان[ از هرگونه 
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قدرت مافوق زمینی رها باشد و تابع اراده یا اقتدار قانونی بشر دیگری نباشد، بلکه 
فقط از قانون طبیعت پیروی کند« )جونز، 1358، ج2،ص 801(.

 گروهــی بــا مبنــای مذکــور بــه تقــدم حقــوق طبیعــی فــردی و اجتماعــی انســان 
ماننــد حــق حیات،حــق آزادی و...) ر.ک: طباطبایــی موتمنــی، 1375 ص189؛ 
مطهــری،1369، ص141(معتقدنــد. در نظــام بیــن الملــل حقــوق بشــر نیزحقــوق 
و آزادیهــای انســانها  در وضعیــت عــادی محــدود اســت و اعمالــش متوقــف بــر 
شرایطی است.ر.ک: قربان نیا 1386، ش 10 (، حتی نسبت به حقوق الهی مانند 
کمیت،به تقدم حقوق طبیعی انســان معتقدند  حــق خلقــت، ربوبیت، ولایت و حا
و طبــق آن مشــروعیت حکومــت را فقــط مردمــی می دانند؛اینکــه حکومــت حــق 
مردم اســت و خداوند یا پیامبرانش حقی در آن ندارند تا بخواهند تکلیفی ایجاد  
وآزادی اجتماعی و سیاســی شهروندان را محدود سازند وتنها چیزی که می تواند 
قدرت مشــروع و حکومت حقی را تشــکیل دهد، قراردادهایی است که به رضایت 
طرفیــن بســته است)روســو، ،1368؛ ص 41.( و حق حکومــت در همه حال از آن 
مــردم اســت.حکومت بندگان، حکومتی اســت در خــور بندگان نــه خدایان که با 
آرای آدمیان بر می نشــیند و با آرای آنان بر می افتد )سروش،1373؛ص12.ر.ک: 
بازرگان،1377، ص43و44 ( به باور آنان انســان حق دارد بنده باشــد؛ نه آن که 
مکلــف اســت بندگــی کند...؛حقــی کــه بــر اســاس آن آزاد اســت که بندگــی خدا را 

بپذیــرد یا رد کند)ر.ک: جوادی آملی، 1381ص58(.
چنیــن دیدگاهــی؛در تعارض با لوازم انســانی اســت که قرآن معرفــی می کند،این که 
انســان موجودی دوساحتی)مادی و روحی( اســت ونیز نگاه مذکور »حقوق الهی« 
ناشــی از خالقیت، مالکیت، ربوبیت و ولایت را نادیده می گیرد که طبق آن انســان 
کم)یوســف،40( مکلف است ؛ نه دارای حق)ر.ک:  در برابر خدای خالق مالک، حا
جــوادی آملــی،1381،ص 22(. از نظر فلســفه اجتماعی اســلامی نیز تنهــا اعتقاد به 
کم را در مقابل اجتماع مســئول  می ســازد و افراد را ذی حقّ معرفی می کند  خدا، حا
و اســتیفای حقوق را تکلیف لازم شــرعی می شــمارد. همان گونه که امیر مومنان در 

کم به جعل الهی توجه می دهد: مورد حقوق متقابل مردم و حا
ه ســبحانه لى علیكم حقّا بولایة امركم، و لكم علىّ من الحقّ  »امّا بعد، فقد جعل اللّٰ
ا جرى له«) 

ّ
ا جرى علیه، و لا یجرى علیه ال

ّ
ذى لى علیكم ... لایجرى لاحد ال

ّ
مثل ال

نهج البلاغه، خطبه216(.

2.انسان مداری:
کات خیر وشــر  نگره انســان مداری انســان را مدار همه اشــیا و میزان ارزشــها و ملا



123

...
ن 

دی
ی 

س
سیا

ی 
اع

تم
اج

ف 
الی

تک
م 

قد
و ت

 ،»
هی

ق ال
قو

 ح
ره

دای
در 

شر 
ق ب

 ح
س

سی
»تأ

در 
ی 

رآن
ی ق

خت
شنا

خدا
ی 

بان
د م

آین
بر

Vol. 3
No. 1

Spring and Summer
2024

و تکالیــف می داند)جوادی آملی،1381،ص55 ( و انســان مســائل حیات سیاســی 
را بــا عقل و علــم بدون لحاظ دین حل می کند)همــان، ص52( وحکومت عرفی  
 .)45 اســت)نوروزی،1389،ص  مــردم  یــا  کمــان  حا از  مشــروعیتش  و  می شــود 
همچنین»اومانیســم« اهمیــت ویــژه برای آزادی و اختیار انســان قائل اســت. به 
گر انســان را مخلوق خــدا بدانیــم آزادی او را از بین برده  اعتقــاد ژان پــل ســارتر ا
ایم،چــون بشــر بایــد آن گونه باشــد که در ذهن خالق تصور شــده و بر اســاس آن 
آفریــده شــده اســت، لذا انســان آزاد و صاحــب اراده و اختیــار نخواهد بــود.)  ژان 
پــل ســارتر، 1380، ص 26(بــه اعتقــاد وی هــر انســانی ماهیّــت خود را می ســازد. 
بشــر ابتدا به وجود می آید، متوجّه وجود خود می شــود، در جهان ســر برمی کشد 
و ســپس خــود را مــی شناســاند؛ یعنــی تعریفی از خود به دســت مــی دهد)همان، 
ص 27 و 28(وی مــی گوید:بشــر نخســت هیــچ نیســت، ســپس چیزی می شــود، 
یعنی چنین و چنان می گردد و چنان می شــود که خویشــتن را آن چنان می ســازد. 
بدین گونه طبیعت بشــری )طبیعت کلّی بشر( وجود ندارد، زیرا واجب الوجودی 
نیســت تــا آن را در ذهــن خــود بپــرورد... بشــر نــه فقــط آن مفهومــی اســت که در 
ذهن دارد، بلکه همان اســت که از خود می خواهد، آن مفهومی اســت که پس از 
ظهور در عالم وجود، از خویشتن عرضه می دارد. ) همان، ص 28 و 29( بر این 
اســاس بشــر اصولا وامدار کسی و چیزی جز خود نیست و حق کسی بر عهده اش 
ســنگینی و او را محــدود بــه رعایــت حقوقی نمی کند و ازا یــن منظر آزادی مطلق 
دارد. وی نبــوّت را نیــز انــکار می کنــد )همــان، ص 35( و بــا این تبیین از فلســفه 
خــود، انســان را آزاد مطلــق می دانــد کــه اعتقاد بــه هر تکلیفــی که او را بــه انجام 
کاری ملزم نماید، با آزادی او تعارض دارد  و آزادی و کرامتش را پایمال می سازد. 
برخــی هــم  معتقدنــد خلافــت و حکومت از دیدگاه امام حســین و اســلام نه از آن 
یزیــد و خلفــا ونــه از آن خودشــان و نــه از آن خدا؛ بلکــه از آن امت و بــه انتخاب 
خودشــان اســت)بازرگان،1377،ص44(. ایــن مبنــا کــه بــه تقــدم حــق آزادی بر 
تکالیــف سیاســی می انجامــد، معــارض بــا مبانی حقــوق الهی در قــرآن مانند حق 
کم )یوســف،40.ر.ک:  خــدای عالم،غنــی، مالــک)آل عمــران،189 ( و خالق  و حا

قدردان قراملکی، 1377،ص 203. جوادی آملی،1381،ص58( می باشــد.

3.نسبی گرایی معرفت دینی:
 نتیجه اصالت بخشــی به شــناخت تجربی در اندیشــه سیاســی غرب، تشکیک در 
معرفــت دینــی و برخــورد نســبی گرایانه با قوانین،حقــوق و تکالیف دینــی و اخلاقی 
و اجتماعــی شــد)واعظی، 1377 دیــن و جامعــه مدنــی،ص222(. طبــق ایــن مبنا 
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کنده اســت وهر گروهی به بخشــی از آن دسترسی دارد، لذا هیچ معرفت  حقایق پرا
دینــی مطلــق نیســت. نتیجــه ایــن نــگاه ، تکثرگرایــی و فردی شــدن مذهــب  و در 
نهایــت»آزادی بشــر«)همان،ص 223( از قید قوانین الهی شــد)نوروزی،1389ص 
ک قانونی بودن گردید و بــه مذهب اجازه دخالت در  کثریــت، مــلا 58.( و پذیــرش ا
عرصه اجتماعی وسیاسی و تعیین حقوق وتکالیف بر اساس آن داده نشد)جوادی 
آملی،1381،ص 58.( این در حالی اســت که ربوبیت تشریعی خداوند اقتضا می کند 
امــکان هدایــت بشــر به ســعادت و هــدف خلقــت فراهم آیــد و این با نســبی بودن 
ک وضع قانون و حق  کثریت برای معیار و ملا معرفــت وپنــاه بردن به اموری چون ا
و تکلیف ناســازگار اســت و بر همین اساس آزادی بشــر در چارچوب هدف خلقت و 
قوانیــن  و تکالیــف ناظــر به تامین این هدف اســت  و تعاملات و مســائل اجتماعی 
وسیاســی بشــر نیــز در این چارچــوب قابل حــل اســت)نوروزی،1389ص49و47(. 
نتیجــه این کــه با توجــه به مبانی قرآنی نمی توان نظریات منجــر به تقدم آزادی بر 

تکالفی الهی در حوزه سیاست را پذیرفت.

ب. مبانــی خداشــناختی حقــوق الهــی نســبت بــه حیــات اجتماعی ـ سیاســی 
انسان:

ح مبانی قرآنی می پردازیم که برونداد آنها نظریه» تقدم حق  با مقدمه فوق به شــر
الهی بر حق آزادی« و »معنا شدن آزادی در چارچوب حق الهی« است. برای تبیین 
حقوق الهی می توان از مبانی انســان شــناختی، معرفت شناختی و جامعه شناختی 
و خداشــناختی بهــره برد،بــا این حــال نزدیک تریــن مبانی برای تامیــن این هدف 

مبانی خداشناختی هستند.مهم ترین این مبانی عبارتند از:

1. حق خالقیت: 
طبــق آیــات متعــدد خــدا یگانــه خالــق همــه موجــودات اســت)صافات،96.ر.ک: 
انفــال،17؛ انعــام، 101 و102، فرقــان،2؛ مومنــون،14( کســی کــه خــدا را خالــق خــود 
و جهــان ندانــد، هویــت خــود و جامعــه را منقطــع از او می انــگارد و نظــام حقــوق 
و تکالیفــش را بــر مبنــای انســان محــوری می گذارد،امــا بــا مبنــای خالقیــت،لازم 
اســت انســان در طراحــی نظام حیــات اجتماعی و سیاســی  به لــوازم »رابطه خالق 
و مخلوقــی« پایبنــد باشــد؛این که خداوند در مــورد مخلوقاتش حــق تکلیف کردن 
دارد) جــوادی،1384،ص85( لــذا در آیاتــی قبــل یا بعــد از تصریح بــه رابطه خالقی 
جِنَّ وَ 

ْ
قْــتُ ال

َ
ح می شــود،مانند: >وَ ما خَل و مخلوقــی، مجموعــه ای از تکالیــف مطــر

ا لِیَعْبُدُونِ<)ذاریــات،56. ر.ک: انفال،17؛ انعام،101و102،فرقان،2؛مومن
َّ
إِنْسَ إِل

ْ
ال
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ون،14(. در آیاتــی از ســوره نحــل بــه خالقیــت به عنــوان یکی از صفــات لازم برای 
اطاعت وعبودیت چنین توجه داده می شود:

ــهِ لا  ذِیــنَ یَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّ
َّ
ونَ ...وَ ال ــرُ

َّ
 فَــلا تَذَك

َ
ــقُ أ

ُ
ــقُ كَمَــنْ لا یَخْل

ُ
 فَمَــنْ یَخْل

َ
>أ

ــانَ یُبْعَثُــونَ<؛)  یَّ
َ
ونَ أ حْیــاءٍ وَ مــا یَشْــعُرُ

َ
مْــواتٌ غَیْــرُ أ

َ
قُــونَ أ

َ
 وَ هُــمْ یُخْل

ً
قُــونَ شَــیْئا

ُ
یَخْل

نحــل،17ـ20.ر.ک: مــکارم شــیرازی،1374 ، ج 11، ص191( »آیــا کســی کــه می آفریند 
همچون کســی اســت که نمی آفریند؟ آیا متذکر نمی شوید!!...معبودهایی را که غیر 

از خدا می خوانند چیزی را خلق نمی کنند بلکه خودشان هم مخلوقند«.

2.حق مالکیت:
قــرآن مالکیــت موجــودات را فقــط متعلــق بــه خــدا می داند)فاطــر، 13؛حشــر،23.؛ 
مائده،120؛ یونس،31( او»مالك« و »مَلِك«)ملک،1( است و هر گونه مُلك ونفوذی 

تحت سلطه خداست)آل عمران،26؛ جوادی آملی ،1391، ص419 (.
ــماواتِ وَ لا فىِ  ةٍ فىِ السَّ  ذَرَّ

َ
ونَ مِثْقــال

ُ
ــهِ لا یَمْلِك ذِیــنَ زَعَمْتُــمْ مِنْ دُونِ اللَّ

َّ
>قُــلِ ادْعُــوا ال

هُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِیرٍ<)سبا،22 (.
َ
هُمْ فِیهِما مِنْ شِرْكٍ وَ ما ل

َ
رْضِ وَ ما ل

َ
أ

ْ
ال

هــر کســی صاحــب اختیار مملــوک خود اســت ومی توانــد آنهــا را در صــورت تخلف از 
تکالیف و اوامر و نواهی مجازات کند. خدای مالک نیز حق مالکیت و تصرف تشریعی 
مالکانه  نسبت به بشردارد و انسان در برابر خدای مالک )یوسف،40. ( مکلف است؛ 
نه ذی حق ، لذا برخوردار از حق  اعمال ولایت بر بشر است)جوادی آملی،1381،ص 
22(. مالکیت در بســیاری از آیات)ملک،1؛نور،42،تغابن1،هود،123. به گونه مطلق 
در مــورد خداونــد اســتفاده شــده اســت)ر.ک:جوادی،1391، ص539((، لــذا تمــام 
قلمروهای اقتصادی و سیاســی و اجتماعی و...را می گیرد، وبشر بی اذن او نمی تواند 
سرنوشــت سیاســی خود یا دیگران را رقم بزند؛زیرا هر تصرفی دلیل می خواهد)ر.ک: 
جــوادی آملــی،1381، ص140( و چــون هر حکومتی بر اَعمال انســان ها )دســت کم در 
نــوع اجتماعــی آن و در تنظیــم روابــط اجتماعــی انســان ها( تصــرف دارد، باید برای 
تأمین غرض شــریعت و اخذ اذن پروردگارمالک به شــکلی ضروری با دین هماهنگ 
باشــد)همان، ص142ـ143(.قــرآن حــق ارایــه تکالیــف و حقــوق را به خــدا می دهد و 
بــر اطاعــت مطلق از او، رســولانش و اولی الامر در همه حوزه هــای تکالیف اجتماعی 
مخصوصاً سیاسی چون جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، بیعت با پیامبر، پذیرش 

کید می ورزد)نساء،59.،آل عمران،31.و32و132(. جانشین رسول و...تا

3.  حق ربوبیت :
رب مالکــی اســت که امــر مملوکش را تدبیــر می کند)طباطبایــی،1417،ج1،ص33� 
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ملــک حقیقــی جدای از تدبیر فرض ندارد.) ،همــان،ص34( و به گونه مطلق فقط 
بــرای خــدا به کارمــی رود)آل عمــران،80. ر.ک:راغــب، 1392، ص337(. ربوبیــت 
مملــوک تــا ســرحد کمال)طباطبایــی،1417، ج1، ص34( ودر همــه ابعــاد تکویــن 
و تشــریع)همان، ج1،ص49 ؛ مصبــاح یــزدی، 1378؛ج1،ص119( جــاری اســت.
فقــط خــدا می تواند مســتقلاً در شــئون مربوب تصرف کند و مالک این شــان باشــد 
و بی اجــازه تصرف کند)مصباح یزدی ،1373 مکرر، ص21و22(. ربوبیت تشــریعی 
)قانــون گــذاری ،امــر و نهی و واجــب الاطاعة بودن ( )مصباح یــزدی،1373 مکرر، 
ص60( و تدبیــر نظــام فــردی و اجتماعــی بایــد به دســت کســی باشــد کــه ربوبیت 
تکوینــی کلّــی و جزئی از آن اوســت )اعــراف، 54. ر.ک: جوادی آملــی،1386 ـ 1390 
،ج12،ص230ـ234(. شــرك ربوبــی نیز به تکوینی )یونس،31 ( و تشــریعی تقســیم 
می شود.بســیاری از فراعنــه می گفتنــد تأمیــن ســعادت مــردم منــوط بــه اطاعت از 
قوانیــن ماســت.)غافر،29( مســیحیان نیــز )آل عمــران،64. توبــه،31( بــه حــلال 
وحرامِ خودســاخته واحکام خلاف علمایشــان ملتزم می شدند و تحت ربوبیت آنها 
گــر از  درمی آمدند)مصبــاح یــزدی،1378؛ ج1،ص124(. قــرآن حتــی مســلمانان را ا
گر می شــد پذیرفت که  کفار و منافقان اطاعت کنند، مشــرک می داند)انعام،121(. ا
خلقــت امــری دفعــی اســت، بشــر در تنظیــم  و تعیین نظامــات و حقــوق و تکالیف 

اجتماعی وسیاسی اش مستقل وآزاد می شد:
»آن که...ربوبیــت انحصــاری خــدا را قبــول نــدارد، خــود را واضع حقــوق و تکالیف 
می داند )جاثیه،23( واین همان فکر اومانیســتی اســت؛ غافل از این که همیشــه 
تمایلات انســان با مصالح او هماهنگ نیســت )بقره،216(«) جــوادی آملی،1384، 

ص86و87.(.
ربوبیــت تشــریعی، خــدا را مــدار تنظیــم نظــام حقــوق و تکالیــف می ســازد)ر.ک: 
ج1،   ،1378 همــو،  همــو،1390،ج1،ص234؛  54ـ57؛  1373،ص  یــزدی،  مصبــاح 
ص120؛ جــوادی آملــی،1381، ص 155ـ156( و فقــط کســی حــق قانونگــذاری دارد 
کــه عــلاوه بر خلقت انســان و جهان ،رابطه متقابل انســان و جهــان را تنظیم کرده 
اســت و او، جــز خــدا نیســت و انســان و جهــان، در مقــام تکوین و در هســتی خود، 
نســبت بــه خداونــد عبودیت دارند و همین، دلیل آن اســت که انســان، در تشــریع 
نیــز بایــد فقــط عبد خداونــد باشــد. ) جــوادی آملــی،1378، ص 55(. و  اثبات این 
حــق مــلازم تثبیت »تکلیــف پذیرش ربوبیت« و لوازم آن اســت، ومردم تنها باید به 
تکالیــف سیاســی خداونــد ملــزم شــوند)ر.ک:بقره و147؛ آل عمــران 41و43 و131؛ 
مائــده 28 و67؛ 91 و.... (. همچنیــن بــا توحیــد در ربوبیــت )یونس،59.(، بشــر در 
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تشــریع هــر نــوع تکلیــف سیاســی،محتاج اذن رب العالمین است)نســاء،64.ر.ک: 
.رعد، 38؛غافر،78.ر ک:بقره،249، حج،39( و خداوند در امور اجتماعیِ سیاســی 
مائــده،15ـ16�  احــزاب،44ـ47،   ،86 43ـ44و  ،توبــه،3،  پیامبرانش)نــور،62  بــه 
می دهــد)  اذن  خــاص  واشــخاصی  ص166(  ج15،   ،1417 طباطبایــی،  ر.ک: 
بقره،213( و جایی هم که به مردم ســپرده شــود تنها در ســایه این اشــخاص معنا 

می شود)طباطبایی،1417؛ج1،ص217(.
»طبــق آیــه 56 نســاء اولــی الامــر دوازده امــام معصــوم اند کــه اطاعت آنــان واجب 
است؛البته اطاعت رسول و اولی الامر شامل اطاعت کسانی هم می شود که از سوی 
آنان نصب عام یا خاص می شوند،از این رو  ولایت تشریعی  ولی فقیه هم براساس 
ــه....« معنا مــی یابد«)مصبح  نصــب عــام »....و انهــم حجتــى علیكــم و انا حجــة اللّٰ

یزدی،1373؛ص65 (

4. حق ولایت و حکومت:
بــرای  قیــام  و  غیــر  امــور  تدبیــر  معنــای  بــه  ولایــت  ولایــت،  واژه  مصادیــق  از 
ص204ـ207(.  ،ج 13،  )مصطفــوی،1375  اوســت  معــاش  و  حیــات  کفایــت 
،ج4،  بعــد؛  بــه  1372،ج3،ص253  ،مطهــری،  .ر.ک:  ولایــت  )انــواع  ولایــت 
ص271ـ273؛جــوادی،1382، ص 92؛ همــو،1391، ص70.( مترتــب بــر ربوبیــت 
)جــوادی، 1369، ص251؛ر.ک: مصباح یزدی، 1378؛ص122( اســت. براســاس 
توحید افعالی، هیچ موجودی توان سرپرســت شــیئ یا شخصی را ندارد.) جوادی 
آملــی،1386؛ ص429( خداونــد بــا ولایــت، شایســتگی و حق اداره جهان هســتی 
1390؛ج17،  ـ  آملــی،1386  جــوادی  می کنــد.)  جــاری  را  خــود  ربوبیــت  و  دارد  را 
ذین امنوا یخرجهم مــن الظّلمات إلى النّور<) بقره،257( 

ّ
ــه ولى ال ص141(. آیــه >اللّٰ

بــا اطــلاق خــود ناظــر به هــر دو ولایــت تکوینی و تشــریعی اســت. ولایت تشــریعی 
هُ  ــىَ اللَّ ِ

بــا هدایــت انســان هــا در قالب وضــع تکالیــف و.... معنــا می یابــد: >إِنَّ وَلِیّ
الِحِین<) اعــراف،196( خداوند کتب مقدس  ــى الصَّ

َّ
كِتــابَ وَ هُوَ یَتَوَل

ْ
 ال

َ
ل ــذِى نَزَّ

َّ
ال

را بــرای ابــلاغ محتــوای مطالبــات تشــریعی اش)اعراف،197( و انبیــاء و ائمه را از 
حیــث مجــری بــرای اعمال ولایت تشــریعی بــر انســان ها نصب کرد وایــن جعل ، 
بخشــی از اعمــال ولایــت الهی اســت  و امکان اعمــال ولایت بر مــردم ،بدون آن، 
وجود ندارد، همان گونه که بدون جعل ولایت برای جانشــین های انبیاء، امکان 
تــداوم اعمــال ولایــت خــدا منتفــی اســت،) جــوادی آملــی،1382، ص257( بــرای 
همین هنگام معرفی ولی از ســه مورد )خدا،رســول،اولی الامر(یاد می شود. ولایت 
گاهــی بــه صــورت نبوت)ر.ک:قصص،7؛انعام،124؛شــعرا،21؛مریم،30( و زمانی 
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بــه صورت امامــت )ر.ک:بقره،124؛ قصص ،5 ؛ ســجده ،24؛ انبیــاء،73( تجلی 
می کند)جوادی،1386، ص223و268؛همو،ص185. (. آیه »اولوا الامر« از ولایت 
تشریعی سخن می گوید.) نسا،59( »چون ولی)فرد دارای لیاقت نبوت و رسالت( 
ولایــت را اعمــال  می نمایــد و تأمیــن امور امت اســلامی را بر عهــده دارد، »ولیّ امر 
مســلمانان« نامیده می شود«.)جوادی،1382،ص185( ولایت تشریعی و اجرایی؛ 
ولایتــی اعتبــاری برای اجــرای  تکالیف واحــکام در حیطه قانون گــذاری خداوند 
است. جعل ولایت تکوینی برای معصوم )به افاضه اشراقی و جعل وجودِ خاص( 
و تشــریعی بــرای معصوم )به جعل اعتباری بالاصالة( و بــرای غیر معصوم )جعل 
اعتبــاری بالتبــع( ممکــن اســت) همــان،ص428(. خداونــد »اِعمــال و اجــرای« 
ولایت تشــریعی را به منصوبانی اختصاص می دهد که شایستگی داشتن و اعمال 
آن را دارند.)جــوادی آملــی،1369؛ص159( به خلاف »محوریــت حقوق طبیعی« 
در حقــوق الهــیِ ناشــی از ولایــت، انســان در مقابل خــدا مکلف اســت؛ نه صاحب 
حــق وتنها خداوند حق  ولایــت دارد) جوادی آملی؛1375؛ص110( و هرجا  ولایت 
به طور مشروع به غیر خدا نسبت داده شود، منظور ولایت ماذون، غیر استقلالی 
وتبعــی اســت. اعطــای اذن به گــروه خاصی ) منصوبــان( اختصــاص دارد وتمام 
ولایــت هــای دیگر ناحــق و... نامشــروع وغصب )بــه دلیل فقدان اذن تشــریعی( 

اســت )جوادی آملی؛1386 ـ 1390، ج 19 ،ص 662(.
هــر چنــد بــه ادعای برخی حکومــت در جامعه، عرفــی و صرفاً مربوط به انســان ها 
بود)قــدردان قراملکــی 77، ش9و10، ص 203(، بر اســاس توحید در ولایت، اعمال 
شئون ولایت مانند قضاوت و حکومت در انحصار خداوند و ماذون های او خواهد 
کمیــت را به طور مطلــق) جــوادی آملــی،1389،ج1، ص309( )قانون  بــود. قــرآن حا
گــذاری، اجــرا، قضــا( در انحصــار خداونــد می دانــد و هر کســی را که بــرای غیر خدا 
حقی در بعدتشــریعی قائل باشــد، مشــرک معرفــی می کند)مصباح یــزدی،1373ب 
مســعودی،1385،ص107.(  ،ص25.ر.ک:توبه،31.مصباح،یــزدی،1390،ص107، 
وچون شــان خداوند فراتر از این اســت که بی واســطه حکومت کند، بعد از تشــریع 
مستقیم ، وظیفه  اجراء)جوادی آملی،1387، ص425ـ428.( را به بشر عطا می کند. 
البتــه تفویــض به معنــای مرجعیت در بیان قوانین و تطبیــق کلیات بر موضوعات 
جزئــی و مســائل حکومتــی و قضایــی و اجتماعــی  و واجب کردن اطاعت از رســول 
در این حیطه  مانند آیه 59 نســاء صحیح اســت. وضع قوانین کلی »طبق رهنمود 
وحــی و الهــام غیبــی«، تطبیــق احــکام الهــی، اعــلام جنــگ و صلح، عــزل و نصب 
گــذار می شــود.) ر.ک:جوادی  کــرم؟ص؟ وا افــراد و... ماننــد آیــه 7 حشــر بــه پیامبر ا
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آملــی،1391، ص 485ـ 489( بــه ایــن ترتیــب اشــخاص بــا صلاحیتــی را بــه ایــن کار 
نصــب می کند)کلینی،1361،ج1،ص198تــا203 ( و مــاذون از ســوی خدا به اســم یا 
وصف و عنوان )مانند علما و فقها که در غیبت نبی یا امام(  حق حکومت می یابد 

)سبحانی،1384،ج2،ص76(.
کمیت خداســت ؛  کمیــت به ربوبیــت و ولایت، چون منشــأ حکم و حا بــا ابتنــای حا
و صــدورش مبتنی بر ربوبیت اســت ، انســان مــورد حکم وتکلیف اســت؛ نه مصدر 
حکــم ؛لذا انســان مکلف بــه الزامات و احکام الهی اســت. آیاتی چــون>اِن الحكم 
ه< دلیل این نگره اســت. انســان نمی تواند منشــأ حکم باشــد، زیرا عبد اســت  إلاّ للّٰ
ع اجازه  و صــدور حکــم، شایســته رب اســت ؛ مگر بــا اذن و در محدوده ای که شــار
دهد)جــوادی آملــی،1384،ص32( وچــون انســان منشــاء حکــم نیســت ، اشــکال 

نمی شود که الزامات دینی، آزادی  او را محدود می کند.

ج. حق آزادی بشر و نسبت آن با حقوق الهی:
با تبیین مبانی خداشــناختی و اثبات حقوق الهی، زمینه لازم برای بررســی نســبت 
حق آزادی بشر با حقوق الهی در عرصه حیات اجتماعی وسیاسی فراهم شد.حال 
ابتــدا بایــد بیــن دو نــوع تکوینی و تشــریعی آزادی تفکیــک قائل شــد ودر ادامه به 

بررسی نسبت آزادی تکوینی با تشریعی در سایه مبانی مذکور بپردازیم.

1.اختیار تکوینی و فلسفی بشر:
دیدگاه های متفاوتی بین مسلمانان درباب اختیار و آزادی تکوینی)فلسفی( وجود 
دارد. به اعتقاد معتزله کارهای انسان از روی اختیار و اراده است و عاملی از درون 
وبیرون او را وادار نمی کند و انســان مطلقا در تکوین آزاد اســت)ر.ک:مطهری،13
گذاشــته شده و افعالش کاملا از دخالت  72،ج6،ص627ـ629(. انســان به خود وا
گر بنده در کارهایش مســتقل نباشــد تکلیف  اراده حــق تعالــی آزاد اســت)همان(. ا
،ص65(.  طباطبایی،بی تــا  ر.ک:   .172 1415،ج8،ص  اســت)جرجانی،  باطــل 
جبریــه )اشــاعره(بر این اعتقادند که تمام افعال بنــدگان )خوب یا بد،قابل مدح و 
ثواب یا ذم وعقاب(، فعل خداســت وبنده مجبور است) مطهری، مرتضی، 1372، 
ج6، ص627ـ628 ؛ مســعودی،1385؛ ص212( و شــیعیان طبــق آموزه هــای ائمه 

اهل بیت؟عهم؟ معتقد به »امر بین الامرین« هستند:
»در این مکتب، ...اختیار انســان تأیید شــد بدون آنکه انســان بصورت شــریکی در 
»ملــك الهــی« چهــره بنماید و اراده الهی، مقهور و مغلوب اراده انســانی تلقی شــود؛ 
قضــا و قدر الهی در سراســر هســتی اثبات شــد بدون آنکه نتیجــه اش مجبور بودن 
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انســان در برابــر قضا و قــدر الهی باشــد«.) مطهــری،1372، ج 1، ص52 و 53 وج 3، 
ص99ـ100(  

»جبــر نیســت )آنچنــان کــه امروز هــم ماتریالیســتها می گوینــد و به جبــر معتقدند( 
گزیستانسیالیســت هــای امــروز  و تفویــض و وانهادگــی هــم نیســت )آنچنــان کــه ا
امریــن«  بیــن  »امــر  کــه  اســت  اختیــار  معتقدنــد(،  تفویــض  بــه  و  می گوینــد  هــم 

است«)همان،ج23،ص309(           
آیــات متعــددی برای نشــان دادن ریشــه قرآنــی امر بیــن الامرین مورد اســتناد قرار 

گرفته است، از جمله:
نْ تَشــاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ  ــكَ مِمَّ

ْ
مُل

ْ
كَ مَنْ تَشــاءُ وَ تَنْــزِعُ ال

ْ
مُل

ْ
ــكِ تُؤْتِى ال

ْ
مُل

ْ
هُــمَّ مالِــكَ ال

َّ
>قُــلِ الل

كَ عَلــى  كُلِّ شَــىْ ءٍ قَدِیــرٌ< ) آل عمران،26� 
َ
خَیْــرُ إِنّ

ْ
 مَــنْ تَشــاءُ بِیَــدِكَ ال

ُّ
تَشــاءُ وَ تُــذِل

ر.ک:انفــال،53. رعــد،11؛ طباطبایــی1417، ج 3، ص 132؛ مطهــری،1372، ج 26، 
ص 299ـ 300(

وقتی با توجه به آیه26 آل عمران از امام صادق؟ع؟ ســوال شــدکه آیا خدا به بنی 
امیــه ملــک و حکومــت نــداد؟ فرمود:»خــدای عزوجل حکومــت را به مــا داد وبنی 
امیه از ما گرفتند؛ مثل لباســی که برای مردی اســت و فرد دیگری آن را از دســتش 
مــی گیرد، لذا لباس برای کســی نیســت که گرفته اســت«.) طباطبایــی،1417، ج 3، 

ص142(
علامــه طباطبایــی بــا نقل این روایــت ذیل آیه،»ملــک دادن« را دو گونــه می داند: 
الف.تکوینی:بــه معنای گســتراندن ســلطه به مــردم، و نفوذ قــدرت در آنها، چه به 
ُ الْمُلْكَ« واثرآن نفوذ  نْ آتاهُ الّلَّهَ

َ
عدل باشــد یا ظلم،  ماننداین آیه در مورد نمرود: »أ

کلمــه و امضــای امــر و اراده اســت. ب.تشــریعی:به معنــای قضا به ایــن که ملکش 
َ قَــدْ بَعَــثَ لَکُــمْ طالُــوتَ مَلِــکاً« و اثرش  که  مفتــرض الطاعــة باشــد، ماننــد: »إِنَّ الّلَّهَ
وجــوب اطاعــت وثبــوت ولایت اســت، و نمی تواند جز عدل باشــد و ایــن مقام نزد 

خدای سبحان محمود است.آن گاه می نویسد:
»بنــی امیــه ملــک تکوینــی و اثــر آن را داشــتند و بر راوی مشــتبه شــده بــود و ملک 
آنهــا بــه معنــی اول را گرفتــه بــود و اثــر بــه معنــای دوم را اخــذ مــی کــرد کــه مقــام 
گاهش کــرد که  ملك بــه معنای دوم  شــرعی، و ســتایش دینــی بود؛لــذا امــام ؟ع؟ آ
بــرای بنــی أمیــه نیســت؛ بلکه چنیــن ملک و اثــر آن بــرای اهل بیت؟عهم؟ هســت. 
گر در دســت ائمه؟ع؟ می شــد، محمــود بود،؛ ولی در  ملکی که بنی امیه داشــتند؛ ا
دســت بنــی امیه مذمــوم بود؛چون غصبی بود و بر این اســاس به »دادن خدایی« 
نســبت داده نمــی شــود؛مگر بــه صــورت مکــر و اســتدراج ماننــد فــی ملك نمــرود و 
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فرعون«)همان،ج3،ص143(.
قْنــاهُ بِقَدَر<)قمر،49( که ممکن اســت توهم 

َ
ا كُلَّ شَــىْ ءٍ خَل

َ
ذیــل آیاتــی چون >إِنّ

جبــر شــود ،گفته شــده طبــق مکتب الامــر بین الامرین گرچــه اعمال ما بــه تقدیر و 
ج از محدوده قدرت و اراده او نیســت ،ولی او مقدر ســاخته   مشــیت خداســت و خار
است که در اعمالمان آزاد باشیم، لذا برای ما تکلیف و مسئولیت قائل شده است،و 
گر اختیار نداشتیم، تکلیف و مسئولیت بی معنا می شد،بنا بر این مجبور بودن ما  ا
در اعمال، بر خلاف تقدیر الهی اســت.) ر.ک:مکارم شیرازی،1374،ج32،ص84�

نیز.ر.ک: ج25، ص332ـ327، ذیل: انسان، 2و3.(

2. محدودسازی اختیار تکوینی؛ پیامد حقوق الهی:
در بخــش اول روشــن شــد رابطــه خــدا با هســتی و بشــر، رابطــه  خالــق و مخلوقی، 
مالــک و مملوکــی،رب و مربوبــی و الــه و معبودی اســت. بر این اســاس اولین حق، 
حــق خالقیــت نســیبت بــه مخلــوق وحــق مالکیت)یس،82؛فتــح،11( نســبت بــه 
مملــوک اســت و او حق دارد طبق حکمت خود در موجــودات تصرف نماید و چون 
موجودات دیگر در بقا نیازمند او هســتند، او رب اســت و حق ربوبیت وحق فرمان 
و مولویــت از آن اوســت)ر.ک:مائده،116ـ117(. خداونــد نظــام تشــریع را برای ظهور 
صفــت ربوبیــت و تربیــت بشــر ایجاد کرده اســت که آن هــم مانند  نظــام تکوین بر 

حق است:
>نزّل الكتاب بالحقّ<،) بقره،176( >»ارســلناك بالحقّ بشیرا و نذیرا<،) بقره،119( 

بّنا بالحقّ<) اعراف،43( >لقد جاءت رسل ر
در برابــر ایــن حق  تشــریع خداوند ، تکلیف برای بشــر به اثبات می رســد، و او ملزم 
می شود در محدوده خواست الهی اعمال اختیار و اراده  کند،و این گونه است که 
محور آموزه همه پیامبران »ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت« )نحل ،36( است.
گر انســان ها در برابر این حق خدا مکلف ودر دایره آن  طبق مبانی خداشــناختی ا
آزاد نباشــد، حــق خدا لغــو خواهد بود، لزوم اعمال اراده در محدوده خواســت الهی 
اولیــن چیــزی اســت که در عالم اعتبــار در ارتباط با خدا برای انســان به اثبات می 
رســد، ؛نه حق انســان)مصباح یزدی،1390،ج2،ص108( وقــرآن مخاطبانش را به 

دلیل وانهادن این تکلیف بارها مواخذه می کند:
بكم له الملک لا اله الا هو فانى تصرفون< ) زمر،6.ر.ک:انعام،95(. ه ر >ذلكم اللّٰ

حاصــل ایــن کــه پیش فــرض قرآن در نظام تشــریع، ثبــوت حق برای خــدا و  تحقق 
حــق آزادی بشــر  در محــدوده حــق الهــی بــرای انســان اســت. برخــی اندیشــمندان 
حــق مذکــور را بــا اثبــات فاعلیــت خــدا نیــز قابــل توضیــح دانســته اند)ر.ک: مصباح 
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یــزدی،1390،ج1،ص192ـ198( وبــا پذیــرش ایــن مبنــا کــه قــرآن آزادی  وحتــی خود 
کم می بیند،  انسان را با لحاظ رابطه اش با هستی و خداوند خالق و مالک و رب و حا
می توان توضیح داد که اولا انســان دارای آزادی تکوینی و هســتی شــناختی اســت و 
قــرآن کریــم جریان تکوین بشــر را که ســاختار خلقت او را عهده دار اســت آزاد معرفی 
می کند و از این دیدگاه انسان موجودی است آزاد حتی بین توحید و الحاد چه رسد 
به اطاعت و عصیان  و عمل بر خلاف این آزادی تکوینی نه مذموم که محال است 
کــراه فــی الدیــن ایــن حقیقت تکوینی را بازگــو می کند؛نه حق تشــریعی را)ر.ک:  و لا ا
جــوادی آملــی،1384، ص175ـ178(، از ســوی دیگــر مســئولیت تشریعی)ارزشــی( از 
ویژگی های بشــر اســت و هر چند انســان طبق اختیار تکوینی آزاد اســت، و می تواند 
مطالبــات و قوانیــن الهــی را بپذیــرد یــا رد کنــد، ولــی، آزادی تکوینــی اش  محدود به 

قوانین الهی است ، لذا باید خود را در برابر نظام تشریع مسئول بداند.

3. انطباق نظام تشریع بر عالم تکوین: 
نکتــه کانونی این اســت که نظام تشــریع، بــه دلیل حکمت الهــی، منطبق بر عالم 
تکوین اســت؛ لــذا در محــدوده تحقق عبودیت، به انســان آزادی داده می شــود و 
ایــن مقــدار از آزادی حــق او بــرای تحقق بندگی اســت و فراتــراز آن و آزادی مطلق 
بــا عبودیــت تعــارض دارد)ر.ک:بینه،5؛زمر،3،لقمان،22،نمــل،36( آیــات زیادی 

گویای عبودیت محوری بشر است،از جمله:
ــذى یجدونه مكتوبــا عندهم  فــى التّوراة و 

ّ
ذیــن یتّبعــون الرّســول النّبــىّ الأمّــیّ ال

ّ
 >ال

الانجیل یحلّ لهم الطّیّبات و یحرّم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الأغلال 
تى كانت علیهم<) اعراف،157(.

ّ
ال

این روشــن ترین آیه در باب آزادی اســت. آیه، بعثت پیامبر؟ص؟ را برای برداشتن 
غل و زنجیر )بازگرداندن آزادی انسان ها(معرفی می کند؛ اما در همین جا، قبل از 
ح هــدف آزادی، می فرماید: » یأمرهم بالمعــروف و ینهاهم عن المنکر و یحلّ  طــر
لهــم الطّیّبــات و یحــرّم علیهم الخبائث« که این به معنای به رســمیت شــناختن 
قوانیــن الهــی ســابق و امــر و نهــی بــرای احیای آنهــا از یک ســو و  تعییــن قوانین 
و محــدوده هــاو ممنوعیــت هــای جدید اســت .بنابر ایــن انبیای الهــی آزادی در 
چارچــوب تشــریع الهی را برای بشــر می شناســند: >تعالــوا الى كلمة ســواء بیننا 
ــه و لا نشــرك بــه شــیئا< ) آل عمــران،64(در آیــه اطــلاق  ا اللّٰ

ّ
ا نعبــد ال

ّ
و بینكــم ال

کت در هر چیزی )مانند نظــام های اجتماعــی( را رد می کند.این مبنا  شــیئا، شــرا
در روایات هم قابل رصد اســت، از جمله: 

ا 
َّ
ا تَبِیعُوهَا إِل

َ
ةَ فَل جَنَّ

ْ
ا ال

َّ
مْ ثَمَنٌ إِل

ُ
نْفُسِــك

َ
یْسَ لِأ

َ
هُ ل

َ
هْلِهَا إِنّ

َ
مَاظَةَ لِأ

ُّ
ا حُرٌّ یَدَعُ هَذِهِ الل

َ
ل
َ
» أ
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بِهَا«)نهج البلاغه،قصار456(. 
تعلیــل روایــت »قیمــت شــما فقــط بهشــت اســت،پس خودتــان را بــه کمتــر از آن 
نفروشــید« نشــان می دهد عده ای متاع پســت دنیایی را می دادند تا نفْس ، هستی  
وهویــت  مــردم را بــه عنــوان قیمــت معاملــه بگیرند. مهم تــر این که تنهــا چیزی را 
کــه می تــوان بــه خاطــر آن خود را محــدود کرد، بهشــت معرفــی می کند کــه تنها  با 
عبودیت به دســت می آید)ر.ک: رهبر معظم انقلاب؛ بیانات در چهارمین نشســت 

اندیشه های راهبردی؛1391/8/23(.
بیانهای دیگری هم برای ضرورت محدود بودن آزادی تکوینی بشر وجود دارد؛از 

جمله:
3/1. اوصــاف هــر موجــودی، تابــع خــود آن موجــود اســت، اوصــاف کمالی انســان 
متناهــی ،از جملــه آزادی، قدرت و اراده  نمی تواند مطلق باشــد؛ لذا خداوند اراده و 
اختیار محدود به او عطا کرده است. اساسا سعه و ضیق حق مرهون درجه وجودی 
صاحب حق اســت وانســان هر چند دارای ابعاد وسیع وجودی است؛ ولی محدود 
و مضبــوط اســت.همه حقــوق از جمله حق حریت محدود اســت و تنهــا مبدئی که 
صلاحیــت تحدیــد، تفســیر و تعییــن مــرز عدالت را بــه عهــده دارد، تا در ســایه آن، 
مطالــب حقوقــی دیگــر، مانند حق آزادی، به خوبی ترســیم شــود، خدای ســبحان 
است که با وحی خود مسئله شریعت را تصویر، تدوین و تشریح می فرماید)جوادی 

آملی،1384 ،ص 326(.
3/2.انســان در حیات اجتماعی نیز با محدودیت روبروســت و نمی تواند آزادی خود 
ج ومحروم از سعادت می  ج و مر را به گونه مطلق اعمال نماید وگرنه جامعه دچار هر
شود و گرچه انسان حق آزادی دارد، اما وجود قانون نیز برای برقراری نظم ضرورت 
دارد؛ هرچند ســبب محدود گشتن انســان گردد) جوادی آملی؛ 1378؛ص51ـ53 ( در 
کنار این گرایش به قسط و عدل و حق و دین خواهی و توحید در فطرت همه انسان ها 
ه<)روم،3( و  تى فطر النّاس علیها لا تبدیل لخلق اللّٰ

ّ
ه ال نهاده شــده اســت >فطرت اللّٰ

گر طبیعت بر زندگی انسان حکومت کند ،  >فألهمها فجورها وتقویها<() شمس،8( ا
آزادی مطلقی می خواهد که همه چیز از آنِ او باشــد و چنین وضع نابســامانی، غیر از 
جِ تحمل ناپذیر نخواهد بود. از این رو، هیچ قانونی در جهان وجود ندارد  ج و مــر هــر
مگر آنکه محدودیّت هایی برای انســان قرار داده و آزادی او را مقیّد و برای متخلّف 
مجازاتــی مقرر کرده است)ر.ک:تفســیر آیــه36 قیامه: جوادی آملــی، 1378؛ص 28( 
طبــق مبانی خداشــناختی تنها خدای  قادرِخالقِ عالمــی توان علمی وعملی دارد که 
همان گونه که اصل هستی بشر را محدود آفرید ،میزان آزادیِ متناسب با کمال او را 
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مقدرسازد)جوادی آملی، 1378؛ص29(.
گیری  3/3. هر انســانی عقل عملی)نیروی درونی( دارد که دستگاه ارزشگذاری فرا
ح مــی کنــد و درک این ارزش ها توســط  را پایه ریــزی و بایدهــا و نبایدهایــی را مطــر
عقل، الزاماتی را پدید می آورد که آزادی انســان را محدود می ســازند؛ اما چون این 
الزامــات مســتند به عقل هستند،کســی آن را ضد عقل نمی دانــد. تکالیف دینی در 
عرصه اجتماع و سیاســت نیز تا پشــتوانه اجرایی ندارند ومانند اوامر و نواهی عقلی 
در حــد توصیه انــد، آزادی انســان را تحدیــد نمــی کند؛ امــا وقتی به قرایــن متعدد، 
ک بالحق بشــیرا و نذیــرا و ان من امه الا خــلا فیها نذیرا«)  ماننــد انذارها»انــا ارســلنا
فاطر،24(، هشدارها و مجازات های دنیوی و اخروی،روشن میشود اوامر و نواهی 
دینــی دارای الــزام های عملی اند، آزادی محدود می شــود و اساســا آزادی مطلق از 
منظــر قــرآن با جوهره مدنیت انســان ناســازگار اســت.) مصباح یــزدی، 1390، ج2، 

ص 189ـ203( 

د. ممیزات حق آزادی در مبانی قرآنی و  فلسفه اجتماعی، سیاسی غربی: 
   بــا توجــه بــه آن چه بیان شــد می توان تفاوت آزادی انســان در تکوین و تشــریع از 

منظر قرآن و فرهنگ غیر قرآنی را نشان داد. 

1. مطلق نبودن و عدم مالکیت انسان نسبت به آزادی:
 قــرآن کریــم در بخــش تکوینــی اختیار انســان را به خدا مســتند می کنــد و قائل به 
امربین الامرین است وقدرت و اختیار بشر را در عین تعلق به بشر داشتن در تحت 
قــدرت و اختیــار خدا مــی داند، در بخش تکوینی نیز اجــازه انقیاد آن را به خدا می 
دهــد کــه حق خالقیــت و مالکیت و ربوبیــت دارد و در حقیقت انســان امین آزادی 
اســت و اصل وکاربرد آزادی ملک انسان نیست.) جوادی آملی،1378، ص 29( اما 
مبنای حق آزادی در فلســفه اجتماعی و سیاســی غرب، انســان گرایی و اومانیســم 
است)مصباح یزدی؛1382؛ ،ج1،ص153ـ165. ( و انسان بدون لحاظ رابطه با خدا 
و هستی مطالعه، و حق و تکلیف برای او تجویز می شود که یکی از نتایجش این 
اســت که آزادی مطلق، حق بشــر اســت و نباید آزادی تکوینی اش)فلسفی( را جز با 

قوانین و تشریعات)باید ونباید( خود مبنا مقید کرد. 

2. آزادی  اجتماعی و سیاسی در دایره دستورهای دین الهی:
 حاصــل نــگاه مــادی صــرف بــه انســان)>إن هــی إلاّ حیاتنــا الدّنیــا نمــوت ونحیا< 
)مؤمنــون،37((، مطلق انــگاری آزادی تــا مرز عــدم تعدی به دیگران اســت و این 
کــه آزادی تــوان انتخاب هر چیز از جمله بردگی برای انســان های دیگر را دارد، اما 
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آزادی مطلــق، در قــرآن معلول اِســارت  در دســت هوس هاســت)>أفرأیت من اتّخذ 
إلهه هواه<)جاثیه، 23(( خداوند انسان را »تکویناً« آزاد آفرید، اما »تشریعاً« موظّف 
کــرد دیــن حــق را )خواســته فطرت پــاك و الهــی ( بپذیرد و راضی نیســت انســان با 
گــر چــه انســان تکوینــاً موجــودی  آزادی مطلــق، دیــن حــق را نپذیــرد. بنابرایــن، ا
مجبور نیست، ولی آزادی او، در دایره دستورهای دین الهی است نه فوق آن؛ و با 
نپذیرفتن دین خداوند که مطابق با فطرت انسانی اوست، از انسانیّت و عقل گرایی 
ج می گردد.) ر.ک: فصلت،33؛ جوادی آملی،1382، ص 43ـ   33 ؛همو، 1384،  خار
ص240و 292( در حالــی کــه در مبنــای مادی انگاری، انســان وآزادی اش اصیل و 
مطلــق اســت، و محدودیــت های تجویــزی وتکالیف، عارضی و ناســازگار با هویت 
ذاتی اش ارزیابی می شــوند، لذاتنها به مواردی باید محدود شــوند که انســان خود 
اجــازه مــی دهد وکســی دیگر هیــچ حقی بــرای محدود ســازی ایــن آزادی تکوینی 

ندارد.) مصباح یزدی،1382، ج1همان،ص159(
»در لیبرالیســم، منشــأ آزادی ، به عنوان حق یا به عنوان یك ارزش ، عبارت اســت 
از تفکر انسان گرائی، اومانیسم چون محور عالم وجود و محور اختیار در این عالم 
کوْن عبارت اســت از انســان؛ آن هــم بدون اختیار معنی ندارد ؛ پــس باید اختیار و 
آزادی داشــته باشــد «. » آنهــا می گویند انســان، محور اســت؛ یعنــی در واقع خدای 
عالــم وجود ، انســان اســت و نمی تواند بدون قدرت انتخــاب و بدون اراده، وجود 
داشــته باشــد. یعنی بدون اعمال اراده که همان معنای دیگر آزادی اســت امکان 
ندارد که ما فرض کنیم انســان، صاحب  اختیار عالم وجود اســت. این، پایه  بحث 
آزادی اســت. ایــن، مبنــای تفکــر اومانیســتی دربــاره  آزادی اســت«.)رهبر معظــم 

انقلاب،1391/8/23(

3. تامین حق آزادی با رعایت حقوق الهی و انجام تکالیف:
آزادی نمونــه ای از حقوقــی اســت که در ســایه »التزام مکلفان بــه  حقوق الهی و در 
نتیجه عمل به تکالیف سیاســی« تامین می شود. توضیح چگونگی این که: انسان 
از منظــر قــرآن آزاد آفریــده شــده اســت.او نبایــد اســیر دیگران باشــد  وتنهــا در برابر 
خداوند باید بندگی پیشــه کند.) ذاریات، 56؛یوســف، 40( نیز خدای خالق، آزادی 
تکوینی را به جهت انسان بودن، به بشر داده و با »تشریع نظام وظایف و تکالیف« 
راه صیانت از آن را تامین کرده است؛ به گونه ای که بایدهای الهی، راه های تامین 

حق آزادی و نباید ها موانع و آفات آن را نشان  دهند:
»هــر چنــد دیــن مجموعه ای از تکالیف و بایدها و نبایدهاســت؛ ولــی این بایدها و 
نبایدهــا تنهــا طریــق تأمین حقوق فــرد و جامعه انــد. ... دین آفرین بــرای تضمین 
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حقوق در راستای احیای منافع و مصالح انسان، تعالیم و تکالیفی تدوین نموده و 
در مجموعه ای به نام دین عرضه کرده اســت تا بشــر به حقوق خود دست یابد... 
خالــق نظــام هســتی بــا علم مطلق خود می دانســت که چــه چیزهایی مایــه قوام و 
ســعادت جان انســان و چه عواملی باعث تداوم و اســتمرار مصلحت تن اوســت تا 
آنها را حلال کند و کدامین عوامل به زیان جان یا جســم اوســت، آنها را حرام کند. 
گر امنیت و آزادی ...حق انســان اســت، منشــأ و عوامل آن را باید شناخت و بشر را  ا
به آن امور واداشت و به موانع آن باید معرفت پیدا کرد و مردم را از آن بازداشت«.

)جوادی آملی،1384، ص159ـ160(.
گــر انســان حقــوق الهــی و تکالیــف ناشــی از تشــریع الهــی در عرصــه حیــات  حــال ا

اجتماعی ـ  سیاسی را بپذیرد، بسترهای آزادی او نیز گسترده می گردد. 
گر کســی بــه تکلیف خویــش عمل  »همــه تکالیــف بــه حقــوق برمــی گــردد; یعنــی ا
نکرد، »حق« خود را تضییع کرده اســت... نشــان می دهد که تکالیف، راه استیفای 
حقوقند«.)جوادی آملی؛ فصلنامه حکومت اسلامی، ش 29 )پاییز 1382(، ص 54 

/ ص 55.(.
 قــرآن از انســان مــی خواهــد اعمــال خــود را در جهــت مطالبــات خداونــد در حوزه 
سیاســی و...ســامان دهــد و تکالیفــی را اعتبــار و در محدوده آنها، بــه مکلف آزادی 
عمــل می دهد. همانســان کــه عمل نکردن بــه تکالیف،  موجب اســارت و نابودی 
حکومت هــای  می دهــد  نشــان  بارهــا  کریــم  قــرآن  می شــود.  نیــز  تکوینــی  آزادی 
طاغوتی،با جعل تکالیف اجتماعی و سیاســی به میل خود، اســباب اسارت مردم را 
فراهم می آوردند. پدیده هایی چون اســتبداد؛) اعراف123ـ124؛طه70ـ73؛ شــعراء، 
22و29؛ جوادی آملی،1384، ص46- 49 ( استکبار وبرتری جویی ،حق ناپذیری 
از روی عنــاد و تکبّــر و خــود بزرگ پنداری)قصص،4؛ر.ک:مــکارم شــیرازی،1374 
،ج16،ص11؛یونــس،83؛ اعــراف، 88. قصــص،39ـ40. ( را از زمینــه هــای ســلب 
آزادی شــهروندان نشــان می دهد و گزارش های متعددی از ســلب آزادی مردم  در 
حکومت هــای مســتبد و مســتکبر بــه تصویــر می کشــد؛) اعــراف 127 ؛ شــعرا، 22 و 
52- 55؛ یونــس، 83؛ کهــف،16ـ20( از نبــود آزادی برای گــروه های مختلف مانند 
پیامبران)ابراهیــم،13؛ر.ک: شــعرا، 161 و 162 و 167؛ انفــال، 30؛ هــود، 87 و 88 
و 91( ومومنــان و مســلمان ســخن می گویــد.) بقــره،217.ر.ک: نســاء،75؛ حــج،9؛ 
بروج،4ـ8؛ مکارم شیرازی،1374، ج26، ص328ـ340( خداوند به بندگی واداشتن 
مــردم را نمــی پذیــرد،  و پرســتش غیرخود را محکــوم می ســازد و در مقابل طاغوت 
هایی که در سایه قدرت و حکومت مردم را به رنجیر عبودیت و بردگی کشانده اند، 
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با ارسال پیامبران ،امکانات لازم برای گسستن زنجیرهای اسارت را فراهم می آورد:
اسِ كُونُوا   لِلنَّ

َ
ةَ ثُمَّ یَقُــول بُوَّ ــمَ وَ النُّ

ْ
حُك

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
هُ ال نْ یُؤْتِیَــهُ اللَّ

َ
>مــا كانَ لِبَشَــرٍ أ

كِتابَ وَ بِما 
ْ
مُــونَ ال ِ

ّ
ینَ بِمــا كُنْتُمْ تُعَل انِیِّ بَّ هِ وَ لكِنْ كُونُــوا رَ  لِــى مِــنْ دُونِ اللَّ

ً
عِبــادا

فْرِ 
ُ

ك
ْ
مْ بِال

ُ
مُرُك

ْ
 یَأ

َ
 أ

ً
بابــا رْ

َ
ینَ أ بِیِّ ــةَ وَ النَّ

َ
مَلائِك

ْ
خِذُوا ال نْ تَتَّ

َ
ــمْ أ

ُ
مُرَك

ْ
نْتُــمْ تَدْرُسُــونَ وَ لا یَأ

ُ
ك

نْتُمْ مُسْلِمُونَ<.)آل عمرن 79(
َ
بَعْدَ إِذْ أ

اساســاًدر فرهنــگ قــرآن، پیامبــران »مکلــف« می شــوند مــردم را از عبودیــت غیــر 
ُ تُفْلِحــوا«.) مطهــری، 1372، ج 17، ص631( امیــر   الّلَّهَ

َّ
آزاد ســازند: قولــوا لا الــهَ الا

مومنــان؟ع؟ فرمــود :خداونــد بلنــد مرتبــه، محمــد ؟ص؟ را بــه حــق، برانگیخت، تا 
بندگان را از بندگی دیگران، بیرون سازد و به بندگی حق تعالی برساند. ازپیمان های 
بــا مــردم به پیمان خدایی راه بَرَد و از گردن نهادن به بندگانش دور ســازد، پیرو او 
گردنــد و آن هــا را از سرپرســتی مخلوقات بیــرون آورد و تحت ولایت خــدا قرار دهد.
)کلینی،1361، ج8؛ ص383 ( از این منظر پیامبران کوشــیده اند با بازگرداندن بشر 
بــه مســیر تحقــق تکالیــف، او را از غل و زنجیرهای اســارات رها ســازند،لذا حکمت 

تکالیف الهی، رهایی از قید و بندهای بشری است. 
ــوْراةِ وَ   عِنْدَهُــمْ فىِ التَّ

ً
تُوبــا

ْ
ــذِى یَجِدُونَــهُ مَك

َّ
ــیَّ ال مِّ

ُ
أ

ْ
بِــىَّ ال  النَّ

َ
سُــول بِعُــونَ الرَّ

َ
ذِیــنَ یَتّ

َّ
>ال

مُ  بــاتِ وَ یُحَرِّ یِّ
هُمُ الطَّ

َ
رِ وَ یُحِــلُّ ل

َ
مُنْك

ْ
وفِ وَ یَنْهاهُــمْ عَــنِ ال مَعْــرُ

ْ
مُرُهُــمْ بِال

ْ
إِنْجِیــلِ یَأ

ْ
ال

یْهِــمْ<.) اعراف، 
َ
تِــى كانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
غْلال

َ
أ

ْ
خَبائِــثَ وَ یَضَــعُ عَنْهُــمْ إِصْرَهُــمْ وَ ال

ْ
یْهِــمُ ال

َ
عَل

157؛ مکارم شیرازی،1374، ج 6، ص400. (
»در فرهنگ اسلام، آزادی مرهون تکلیف محوری و اسارت اثر تکلیف گریزی است 
و بــه همیــن دلیل در بســیاری از آیــات، فلاح و رســتگاری و حریّــت و آزادی وصفی 
برای مؤمنان و اسارت و بردگی خصلتی برای کافران به شمار آمده است«)جوادی 

آملی، 1384، ص225ـ226(
خداوند حضرت موســی ؟ع؟و هارون؟ع؟ را به  ســوی فرعون طغیانگر فرســتاد که 

آزادی مردم را سلب و آنان را به بندگی خود کشانده بود.
ا فاذهبا بایتنا ... فاتیا فرعون فقولا ... ان ارسل معنا بنى اسرءیل .و تلك 

ّ
>قال كل

نعمــة تمنّهــا علــىّ أن عبّــدتّ بنى اســرئیل< )شــعراء:15و17و22 ر.ک: اعــراف: 103 ـ 
105و 130ـ 134؛دخان 17ـ18(

حضــرت موســی ؟ع؟ نیزمکلــف می شــود مــردم را از عذاب هــا و قیــد و بندهــای  
حکومــت طاغوتــی آزاد ســازد.) بقــره،49( در تفســیر آیه42تا47 طه بیان شــده 
اســت کــه هــر چنــد دعــوت موســی تنهــا بــرای نجــات بنــی اســرائیل از چنــگال 
فرعونیــان نبــوده، بلکــه بــه گواهــی ســایر آیــات قــرآن بــه منظــور نجــات خــود 
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فرعــون و فرعونیــان از چنگال شــرك و بت پرســتی نیز بوده اســت، ولــی اهمیت 
ایــن موضــوع و ارتباط منطقی آن با موســی ســبب شــده اســت کــه او مخصوصا 
انگشــت روی ایــن مســاله بگــذارد چــرا کــه اســتثمار و بــه بردگــی کشــیدن بنــی 
اســرائیل با آن همه شــکنجه و آزار مطلبی نبوده اســت که قابل توجیه باشــد«.) 

مکارم شیرازی،1374، ج 13، ص211(

4.آزادی حق اعطایی  و امانتی الهی نزد بشر:
بر مبنای خالقیت و مالکیت،حتی حق آزادی نیز توسط  خداوند به بشر  عطا شده 
است است که البته طبق مبنای حکمت الهی با  هدف معینی به انسان عطا شده 

است و نگاه به آن ابزاری است نه استقلالی:
»آزادی یعنــی نبــودن مانــع ، نبــودن جبــر ، نبــودن هیــچ قیــدی در ســر راه ، پــس  
آزادم و می توانــم راه کمــال خــودم را طی کنم ، نه اینکه چون آزاد هســتم به  کمال 
خــود رســیده ام . آزادی مقدمه کمال اســت نه خــود کمال«.)مطهــری،1373،ج 1، 

ص349(
مُشْــرِكینَ حَیْــثُ وَجَدْتُموهُمْ< 

ْ
ــوا ال

ُ
وی  ذیــل آیــه مربــوط بــه قتــل مشــرکان >فَاقْتُل

)توبه، 5( به ابزرای بودن آزادی در مکتب اسلام چنین اشاره دارد:.
»شــریفترین اســتعدادهایی که در انســان هســت... مشــرّف شدن به شــرف توحید 
اســت کــه ســعادت دنیــوی و اخــروی در گــرو آن اســت. ... مــلاك شــرافت و احترام 
و آزادی انســان این اســت که انســان در مســیر انســانیت باشــد. انســان را در مسیر 
انســانیت بایــد آزاد گذاشــت نه انســان را در هر چه خودش انتخاب کــرده باید آزاد 

گذاش«.) مطهری،1372، ج 26، ص 355 ( 

نتیجه:
انســان مداری  طبیعــی؛  حقــوق  محوریــت  چــون  مبناهایــی  برونــداد  چنــد  هــر 
ونســبی گرایی معرفــت دینــی، تقــدم حــق آزادی اجتماعی ـ سیاســی بشــر بر حقوق 
الهی از جمله حق اعتبار احکام و ایجاد تکالیف سیاســی را اســت، محصول مبانی 
خداشــناختی قرآنــی اثبــات حقــوق ناشــی از خالقیت؛ مالکیــت؛ ربوبیــت؛ ولایت و 
کمیت  برای خداوند و تقدم آن در حیات اجتماعی ـ سیاسی  بشر است.از منظر  حا
ایــن مبانــی هــر چند بشــر آزادی تکوینی و فلســفی دارد کــه البتــه آن را نیز خداوند 
عطــا کــرده، امــا پیامــد پذیــرش حقوق الهــی، لــزوم محدودســازی اختیــار تکوینی 
انســان اســت و بــه دلیل انطبــاق نظام تشــریع الهی بر عالــم تکوین ؛ به انســان در 
محــدوده تحقــق عبودیت، در حیات اجتماعی وسیاســی اش آزادی داده می شــود 
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و ایــن مقــدار از آزادی حق او برای تحقق بندگی اســت و فراتــراز آن و آزادی مطلق 
بــا عبودیــت تعارض دارد. لازمه پذیرش این مبانی قبول ممیزاتی درآزادی بشــر در 
حیــات سیاســی در فلســفه اجتماعی و سیاســی غربــی و دینی وقرآنی اســت ؛مانند 
این کــه آزادی مذکور مطلق نیســت و انســان مالــک آزادی نیســت؛ آزادی در دایره 
دســتورهای دین الهی پذیرفته ومشــروع اســت؛ تامین حق آزادی با رعایت حقوق 
الهــی و انجــام تکالیف ممکن اســت؛ و آزادی  در حیات اجتماعی وسیاســی، حقی 

اعطایی  و امانتی الهی است.
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Abstract
Aim and research question: Reforming society is one of the most 
important responsibilities of rulers. Carrying out this responsibility re-
quires the existence of an educational structure and the implementation 
of management strategies and processes based on the indicators of the 
Qur'an as the chapter of the speech of Islamic societies. On the other 
hand, in order to reform the society, the rulers must have the necessary 
qualifications and skills. Therefore, the main goal of this research is to 
answer this important question: What is the management process and 
structure of educational governance based on contemporary social in-
terpretations?
Research method: This Barosh research was a combination of an-
alytical-descriptive and thematic interpretation method by adapting 
the inferential thematic interpretation method of Shahid Sadr.
Findings and results of the research: Considering that the Qur'an 
is a treasure that commentators seek to extract its treasures, the find-
ings of the research indicate that they have expressed the interpreta-
tions of the views of the Qur'an regarding the management process in 
educational governance, which includes planning, decision-making, 
organization and supervision. These findings show that the Qur'an 
has described in detail the characteristics of the rulers by setting the 
example of the prophets. Finally, it turned out that the management 
of the structure of the educational system is one of the duties of the 
educational governance, which in this regard is responsible for the 
selection, dealing with matters and monitoring them and dealing with 
them if violations are observed.

Keywords: Governance structure, Process, Management, Educa-
tional governance, Social interpretations.
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نوع مقاله:  پژوهشی

فرایند و ساختار حکمرانی  تربیتی  در پرتو تفاسیر اجتماعی معاصر
)تاریخ دریافت: 1403/04/10  تاریخ پذیرش: 1403/06/10(

سهیلا میرزارضایی 1
طاهره محسنی2
فاضل حسامی 3
عبدالله میراحمدی4

چکیده
هدف و پرســش پژوهش: اصلاح جامعه یکی از مهم ترین مســئولیت های 
حکمرانــان اســت. انجام این مســئولیت بــه وجودســاختارتربیتی و اِعمال 
راهبردهــا و فرایندهــای مدیریتی براســاس شــاخصه های قــرآن به عنوان 
فصل الخطاب جوامع اســلامی نیازمند اســت. از ســوی دیگر، برای اصلاح 
جامعه حکمرانان باید از صلاحیت و شایســتگی های لازم برخوردار باشند. 
براین اســاس، هــدف اصلی این پژوهش پاســخگویی به این ســوال مهم 
اســت که: فراینــد مدیریــت و ســاختار حکمرانــی تربیتــی بر اســاس تفاســیر 

اجتماعی معاصر چگونه است؟
روش پژوهــش: ایــن پژوهــش باروش ترکیبی  تحلیلــی- توصیفی و روش 
 تفســیر موضوعــی بــا اقتباس از روش تفســیر موضوعی اســتنطاقی شــهید 

صدر، انجام شد.
یافته هــا ونتایــج پژوهــش: بــا توجــه بــه ایــن کــه قــرآن گنجی اســت که 
مفســران در پــی اســتخراج گنجینه های آن هســتند، یافته هــای پژوهش 
کی ازآن اســت تفاســیر دیدگاه هــای قرآن را پیرامــون فرآیند مدیریت در  حا
حکمرانــی تربیتــی که شــامل برنامه ریــزی، تصمیــم گیری، ســازماندهی و 
نظارت اســت را بیان کرده اند.این یافته ها نشان می دهند که قرآن با الگو 
ح داده اســت.  قرار دادن پیامبران به تفصیل ویژگی های حکمرانان را شــر
در نهایــت معلوم شــد مدیریت ســاختار نظــام تربیتی از وظایــف حکمرانی 

1. طلبه سطح 4 مدرسه علمیه کوثر، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.
2. استادیار، دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران، تهران، ایران.

3. دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران.
4. دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

mirzarezaei49@gmail.com
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تربیتی اســت که در این  راســتا وظیفه گزینش، رســیدگی به امور و نظارت 
برآن ها و در صورت مشاهده تخلف برخورد با آن ها را بر عهده دارد. 

کلمــات کلیــدی: ســاختار حکمرانی، فراینــد، مدیریت، حکمرانــی تربیتی، 
تفاسیر اجتماعی 

مقدمه
بیان مســاله: تربیــت وحکمرانی تربیتی از مهم ترین بخش های هرنظام اســت که 
نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت آن دارد. با توجه به نامه امیرالمومنین )صبحی 
صالــح،1 :427(،» اســتصلاح« ورســیدگی بــه فرهنــگ جامعــه ازوظایــف حکمرانــی 
تربیتــی اســت. حکمرانــی تربیتی بایــد سیاســت های فرهنگی مطابق بــا ارزش ها و 
اهداف نظام تدوین کند. برای انجام این ماموریت فرهنگی وجود ســاختارتربیتی 
و اعمــال فراینــد تربیتــی براســاس آمــوزه های قــرآن و ســنت ضروری اســت. و این 
ســوال پیش می  آید که: فرایند مدیریت و ساختارحکمرانی تربیتی بر اساس تفاسیر 

اجتماعی معاصر چگونه است؟
پیشــینه و هــدف پژوهــش: در مــورد حکمرانــی تربیتــی وکارکردهــای آن مقــالات 
متعــددی نوشــته شــده اســت. از جملــه: مقالــه »شناســایی عوامــل موثــر برالگوی 
حکمرانــی تربیتــی مناســبی درنظام آموزشــی« نوشــته رضــا منیعی، نادر ســلیمانی، 
ناصرعبــاس زاده و ســید موســی طباطبایــی. نویســندگان این مقالــه ضمن معرفی 
مدل ســه شاخگی )ســاختار، محتوا و زمینه(در حکمرانی تربیتی، به تبیین بخش 
محتــوا پرداختــه انــد. مقالــه »نقــش تعلیــم و تربیــت درتحقق حکمرانــی متعالــی 
اسلامی« نوشــته محمودصفری،محمدرضا جمشــیدی و محمدرضا پاشایی، نشان 
داده که آموزش و پرورش با نهادینه کردن شــش عنصر مشــارکت و اجماع، کارایی 
کمیت قانون، عدالت وانصاف، شفافیت، پاسخگویی ومسئولیت  و اثر بخشی، حا
پذیــری می توانــد درحکمرانی متعالــی نقــش آفرینی کند.مقاله»معیارهای انتخاب 
وآماده سازی حکمرانان تربیتی براساس آموزه های بیانیه گام دوم انقلاب« نوشته 
کاوی دلالت هــای  مهــدی نامداری پژمــان وســیده فاطمه موســوی تازه،  بــا هدف وا
بیانیه گام دوم به منظورگزینش، تربیت ونگهداشت حکمرانان تربیتی به  این نتیجه  
رسیده  است که  معیارهایی مانندمدیریت جهادی،عدالت ورزی،طهارت اقتصادی، 
انقلابی گری، ســبک زندگی اسلامی-ایرانی، تخصص گرایی،جوان گرایی وگذشته کا
وی ازعوامل انتخاب،نگهداشــت وتربیت حکمرانان تربیتی است. مقاله دیگری با 
عنــوان» طراحــی اعتبار یابــی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در  نظام  آموزشــی« از 
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آقایان رضا منیعی، نادرسلیمانی، ناصرعباس زاده و سید موسی طباطبایی با هدف 
گون موجود در علوم تربیتی و مدیریتی  طراحی الگوی حکمرانی از روش های گونا
بهــره بــرده اســت. مقالــه »توضیــح وتبییــن حکمرانی خــوب، حکمرانی شایســته و 
حکمرانــی جامع و مقایســه ی اجمالی آن ها« نوشــته حســین بهرامــی ثابت می کند 
حکمرانــی جامــع که خدا و اولیــای برگزیده او قانون گذاران آن هســتند،ازجامعیت 
کامــل بــرای زندگــی وآســایش دنیوی وســعادت اخــروی برخوردار اســت. براســاس 
کاوی فرایند و ســاختار حکمرانی تربیتی  بررســی نویســنده، هیچ پژوهشــی که به وا
کیــد برتفاســیر معاصــر بپردازد،وجــود نــدارد.   حتــی در حــوزه  از منظــر قــرآن و بــا تأ
حکمرانــی تربیتــی از منظــر قرآن، تنها چنــد مقاله محدود وجــود دارد که به کلیات 
مســائل حکمرانی تربیتی اشــاره کرده اند. این موضوع نشــان می دهد که حکمرانی 
تربیتــی و فراینــد و ســاختار آن از منظــر قــرآن و تفاســیر، نادیده گرفته شــده و مورد 
بی توجهــی قــرار گرفته اســت و مطلبی نــو و شایســته تحقیق اســت. بنابراین، این 
تحقیق باهدف اســتخراج و اســتنباط فرایند وســاختار مدیریت حکمرانی تربیتی از 

قرآن با توجه به تفاسیرمعاصر انجام  می گیرد. 

1( فرایند مدیریت در حکمرانی تربیتی
گون تقسیم بندی شده  فرایندمدیریت درعرصه های مختلف به صورت های گونا
اســت.که چهاراصل بنیادین برنامه ریزی، سازمان دهی و مدیریت منابع، تصمیم 
گیری ونظارت، وجه مشترک آن ها است. از این رو در ادامه این اصول تبیین می 

گردد.

1-1( برنامه ریزی 
اولیــن گام دراعمــال حکمرانی تربیتی، مدیریت راهبردی، سیاســت گذاری و برنامه 
ح یــا کار  ریــزی اســت.برنامه ریزی تعییــن اهــداف و تهیــه نقشــه بــرای اجــرای طــر
است،که  به دو نوع استراتژیک و عملیاتی تقسیم می شود. برنامه ریزی استراتژیک 
فرایندی اســت در جهت تجهیز منابع ســازمان و وحدت بخشــیدن به تلاش های 
آن بــرای رســیدن به اهــداف بلنــد مــدت. برنامه ریزی عملیاتی نیز عبارت اســت از: 
خردکــردن  برنامــه  جامع در اجزاءمتناســب ومتقارن  با برنامــه. برنامــه بایــد جامعیت 
داشــته وکلان نگــر باشــدو همه ابعــاد، زوایــا و عناصرتربیتــی رادر بربگیرد.آیاتی که 
کید برقدرت  ح نموده اند)انعام: 96(. ضمن تا مراحل خلقت آدم و هدف آن را مطر
خــدای قادر و قاهروعلم دقیق او)ســبزواری نجفــی، 1419: 145(،لزوم برنامه ریزی 
وجامعیــت آن را نیــز بــه بنــدگان می آموزنــد. قــرآن برنامه ریــزی ومدیریت حضرت 
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گر  ح مــی کند. ا یوســف )علیــه الســلام( بــه عنوان یک نمونــه مدیریــت موفق مطر
چــه او مدیراقتصــادی اســت، امــا بایــد توجــه داشــت کــه اصــول و چارچوب هــای 
بنیادیــن مدیریــت، مشــترک هســتند و در همــه عرصه هــا می تواننــد بــه کارگرفتــه 
شــوند. قرآن مــی گوید:حضرت یوســف)علیه الســلام (پس از تعبیرخواب پادشــاه، 
برای آینده جامعه برنامه عملیاتی طراحی کرد که به خوبی نشــان دهنده توانایی 
وهُ فيِ   فَما حَصَدْتُمْ فَــذَرُ

ً
بــا

َ
رَعُونَ سَــبْعَ سِــنِینَ دَأ  تَزْ

َ
و قــدرت مدیریت او اســت: >قال

مْتُمْ  ــنَ ما قَدَّ
ْ
كُل

ْ
تِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَــبْعٌ شِــدادٌ یَأ

ْ
ونَ ثُمَّ یَأ

ُ
كُل

ْ
ــا تَأ  قَلِیــلاً مِمَّ

َ
سُــنْبُلِهِ إِلاّ

ــا تُحْصِنُــونَ< )یوســف: 47(. دأب بــه معنــای مســتمر، پیوســته   قَلِیــلاً مِمَّ
َ
هُــنَّ إِلاّ

َ
ل

ا 
ً
ا قَلِیــل

َّ
کوشــا بــودن و پشتکارداشــتن)صادقی تهرانی، 1419،2: 41(.درعبــارت >إِل

ــونَ< دعوت به نوعی زندگی اقتصادی شــبیه به حالت جنگی در ســال 
ُ
كُل

ْ
ــا تَأ مِمَّ

هــای حاصــل خیزی اســت کــه مــردم بایــد میانــه روی کنندتــا بتوانند بــا مصیبت 
ســال های خشــک آینــده روبــه رو شــوند)خطیب، بــی تــا،  6 : 1282(.حکمرانی باید 
آینده نگــر باشــد.مدیریت بحــران وانجام پیش بینی های لازم برای شــرایط خاص 
از ضرورت هــای حکمرانــی اســت.توجه بــه تحولات آینــده و مکان و زمان شناســی 
یُغَــاثُ  عَــامٌ فِیــهِ  ذَالِــكَ  بَعْــدِ  مِــن  تــىِ 

ْ
یَأ ازمولفه هــای یــک برنامه جامع اســت>»ثمُ َّ 

ونَ < پس  ازآن  ســالی آید کــه  مردمان را  باران دهند ودرآن ســال   ــاسُ وَ فِیــهِ یَعْصِــرُ النَّ
افشردني هارامی فشرند)یوســف:49(.از نظــر قــرآن دربرنامه ریزی هــای کلان نگاه 
بــه تحــولات، توجه بــه تاثیرمحیط، مــکان و زمان بســیار ضــروری وعاملی کلیدی 
درموفقیــت یــا عــدم توفیــق اســت)قرائتی،1383،6 : 92(.همــان گونــه که حضرت 
یوســف توانســت بحــران را، با برنامه ای بلندمــدت مبتنی برتعــادل درزمان  ورونق 
و رفــاه، هدایــت کند)فضــل الله، 1419، 12: 221(.چنــان کــه گفته اند:»یوســف یك 
معبرســاده خواب نبود بلکه یك رهبر بود که از گوشــه زندان برای آینده یك کشــور 
ح چند ماده ای حداقل پانزده ســاله ارائه داد«)مکارم  برنامه ریــزی می کرد ویك طر
شــیرازی،  9: 427(. از ایــن رو عزیــر مصــر وقتی منطق نیکــوی اورا دید و فصاحت 
کلام و اصالت نظرش را شــنید، خردو ادب اورا تحســین کرد و اورا شایســته اعتماد 
مَلِــكُ ائْتُونىِ بِهِ 

ْ
 ال

َ
و نزدیکــي بــه خــود دید)ابن عاشــو،  بــی تــا،  12: 81-82(.>وَ قَــال

سْتَخْلِصْه مفهومی مانند 
َ
سْــتَخْلِصْهُ لِنَفْســى < )یوسف: 54 (. به نظرمی رسد کلمه أ

َ
أ

ح هــای ارائــه شــده بایــد  وزارت در میــان مــا را دارد)مدرســی،1419،  5 :219(. طر
قابلیت اجرای تدریجی داشــته باشــند. قرآن با اشاره به اصل تدریج دربرنامه ریزی 
ثٍ< )اسرا :106(. بخش های 

ْ
اسِ عَلىَ  مُك هُ عَلىَ النَّ

َ
می فرماید: >وَ قُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأ

آن را جدا جدا و به تأنّی و درزمان هاىمتفاوت فرستادیم تامردم آن را بهتر فهم کنند 
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ودر ذهن هاشــان جایگزیــن شــود)مترجمان،  6: 321(. مفســران دلایــل دیگرنزول 
تدریجــی قــرآن را،تقویت قلــب پیامبر)صلی الله علیه وآلــه()دروزة، 1383ق،  3: 80 
(،ابــلاغ تدریجــی آن بــه مردم)زحیلــي، 2 : 1396( و فهــم بهتــر مــردم )مترجمــان، 

1377ش، 6 : 321( ذکرمی کنند. 

گیری  1-2( تصمیم 
تصمیم گیری وانتخاب،از مســئولیت های مهم وتأثیرگذارحکمرانــی تربیتــی  اســت. 
کلمه»عزم« به این مســاله اشــاره کرده اســت،که اهمیت  قــرآن درآیــات متعددی با
وحساســیت آن را می رســاند.عزم عبــارت اســت از: اســتواری نظــر شــخص درمورد 
کــردن اســت)مظهری، 1412، 2 : 1، ح 194(.  کــه تاییــد  کــردن  چیزی،ماننــد امضــا 
حکمــران بایــد قبــل از تصمیــم گیــری، بــا کارشناســان مشــورت کند»فســئلوا اهــل 
الذکــر« )نحــل: 43(، وبعــد از تجزیــه وتحلیــل نظــرات ارائــه شــده بــا آرامــش و به 
مْرِ 

َ
أ

ْ
دور از هیجانــات تصمیــم گرفتــه و بــا تــوکل به خدا اقــدام کند>شــاوِرْهُمْ فـِـي ال

لیــنَ<)آل عمــران: 159(.چنانچه  ِ
ّ
مُتَوَك

ْ
هَ یُحِــبُّ ال ــهِ إِنَّ اللَّ ى اللَّ

َ
لْ عَل

َّ
فَــإِذا عَزَمْــتَ فَتَــوَك

خداونــد بــه پیامبرفرمان داده درکارها مشــورت کند، ســپس تصمیــم بگیرد.هدف 
ازایــن دســتور،ارائه روش نبــوی به عنوان مــدل عملیاتی حکمرانی تربیتی اســت. 
کمان می گوید: »قبل  مْرِ...« خطاب به  حا

َ
أ

ْ
به  گفته مفســری عبارت »شــاوِرْهُمْ فيِ ال

ازانجام کارها با افراد دارای علم، نظر،موقعیت، تجربه و عقل سلیم مشورت کنید 
وتــا هنگامی کــه به صحیح ترین نظر نرســیدید، اقدام نکنیــد« )دروزة، 1383ق، 7 : 
253(.به نظراو آیه اشاره به نوعی ازحکومت دراسلام داردکه شبیه چیزی است که 
امــروزه  نظــام عمودی نامیده می شــود. براســاس نظام عمــودی، رئیس دولت که 
گاه از گروه های مختلف مشــورت  دارای قدرت اجرایی اســت وظیفه دارد با افراد آ
کنــد ســپس بهترین دیدگاه هارا انتخاب کرده واجرا کنــد)دروزة،1383ق، 7: 254(. 
مفسران معتقدند: »دراین آیه، اصلی است ،کـــه زندگی اجتماعی اســـلامی براساس 

آن استوار می گردد« )شاذلی،1386 ق، 1: 752 (.

1-3( سازمان دهی منابع
انســانی،  ازمنابــع  منابع،اعــم  دیگر ازوظایف حکمرانی تربیتی ،ســازمان دهی  یکــی 
مالــی، فیزیکی)ســاختمان ها، تجهیــزات و......( اســت. به طوری کــه فراهم کردن 
زیــر ســاخت ها، تخصیص بودجــه ها، تهیه امکانــات و تجهیــزات و توزیع صحیح 
آن هــا بــه اســتفاده بهینــه ازآن هــا منجــر شــده و از هدررفتــن آن ها جلوگیــری کند.
کــه اموراقتصــادی برامورتربیتــی وفرهنگــی جامعــه تاثیــر دارد نظامــی کــه  از آن جا
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کام بوده وکمتر  نتوانــد مســائل اقتصــادی مردمانش را حل کنــد در امر تربیت نیــز نا
امــور  ســازماندهی هادر  از  بخشــی  دارد  ضــرورت  رو  ایــن  به موفقیت می رســد.از 
اقتصــادی باشــد. اســلام برای کســب درآمــد ابزار های اقتصــادی متعــددی مانند: 
دریافــت خمس و زکات را پیش بینی کرده اســت.به گفته   مفسســران دریافت خمس 
)مکارم شــیرازی،1374، 7:17(. روش بسیارهوشمندانه ای برای کسب درآمداســت 
آن هــا  فلســفه   وجوب  خمــس  را خودکفایی جامعه  و توانمند  کردن  مســلمانان  بیان 
می کنند)هاشمی رفســنجانی،6: 363(. همچنیــن پرداخــت زکات دردنیــا را،عامل 
کیزگی، افزایش رزق ودارایی ،موجب آبادی زمین و درآخرت را موجب ســترعورت،  پا
ســایه ســرو مانع آتش بیان می کنند)صدر الدین شیرازی،  3: 251(. در سازماندهی 
بُوا وَ لا  وا وَ اشْــرَ

ُ
بایــد مراقــب منابــع بود و از هــدر رفتن آن ها جلوگیــری کرد>وَ كُل

مُسْرِفِینَ< )اعراف آیة 31(.اسراف تجاوز است. تجاوز ممکن 
ْ
هُ لا یُحِبُّ ال

َ
تُسْرِفُوا إِنّ

اســت زیــاده روی یــا کوتاهــی در حــق و عدالــت باشــد  باشــد)فضل الله، 1419، 9: 
2(.ماجــرای ذبــح گاو بنی اســرائیل ووبژگی های آن که رام نباشــد وبــرای آبیاری و 
شــخم زدن مورد استفاده قرار نگیرد، نمونه ای از مصرف بهینه،کاهش ضایعات و 
حَرْث<)بقره:71(. 

ْ
رْضَ وَلا تَسْقِي ال

َ
أ

ْ
 تُثِیرُ ال

ٌ
ول

ُ
ها بَقَرَةٌ لا ذَل

َ
مراقبت از اموال است >إِنّ

پــس از برنامــه ریزی،تصمیــم گیــری وســازمان دهی، لازم اســت چگونگــی اجرای 
برنامه هــا وتصمیــم هــا پیگیــری شــوند تــا روش هــای اجــرا و اثربخشــی آن هــا ، 
میــزان هماهنگــی مجریــان بــا یکدیگر و بــا برنامــه وهرعامل دیگری کــه دراجرای 
موفقیت آمیــز برنامه ها تأثیرگذار اســت، شناســایی شــده و نقاط قوت تقویت شــده 
گر لازم باشد با  و نقاط ضعف احتمالی آســیب شناســی وبرطرف شــوند.  حتی گاهی ا
شجاعت از برخی سیاست ها ی اشتباه عقب نشینی کنند. امام علی)علیه السلام( 
درایــن بــاره می فرماید: )قاضی(چون حق را شــناخت بازگشــت به ســوی حق بر او 
یْنا 

َ
كِتابَ وَ قَفّ

ْ
قَدْ آتَیْنا مُوسَــى ال

َ
مشــکل نباشــد)نهج البلاغه: 53(. براســاس آیه >ل

سُــلِ ...<)بقره: 87(. خداوند این پیگیری را انجام داده اســت و بین  مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّ
حضــرت موســی وحضرت عیســی بــه نقلی حــدود70000 نفر و به نقل دیگــر 4000 به 
پیامبری رسیدندکه  همگی پیگیر تورات  موسی بودند وآیین اورا تبلیغ می کردند.) 

نووی جاوی، 1417،  1: 31(. 

1-4( نظارت 
ازدیگــر اصــول برنامه ریزی، نظارت اســت. نظارت حکمرانی بــر عملکرد مجموعه 
هــای تحــت نظــرو بهبــود کیفیــت وپیشــگیری از فســاد ضــروری اســت. از ایــن رو 
وجودیــک سیســتم نظارتــی ضروری اســت تــا عملکرد  نهاد هــا را مــورد ارزیابی قرار 
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دهد. با مراجعه به قرآن نیزمعلوم می شــود مردم به حال خود رها نشــده اند، بلکه 
ارزیابی می شــوند و مســئولیت پذیران پاداش دریافت کرده و بی مسئولیت ها کیفر 
ینُهُ  ــتْ مَوَازِ

َ
ــا مَنْ خَفّ مَّ

َ
اضِیَةٍوَ أ ینُــهُ فَهُوَ فىِ عِیشَــةٍ رَّ ــتْ مَوَازِ

َ
ــا مَن ثَقُل مَّ

َ
می شــوند >فَأ

از ســنت های ثابت)توبــه: 105(ودائمــی  یَــة< )قارعــه:7- 9(. نظــارت  ــهُ هَاوِ مُّ
ُ
فَأ

لارْضِ مِــنْ بَعْدِهِــمْ لِنَنْظُــرَ كَیفَ 
ْ
ناكُــمْ خَلائِفَ فـِـى ا

ْ
خداونــد اســت >وثــم جَعَل

ونَ <)یونــس: 14(.ســپس شــما را درزمین،جانشــینان ایشــان قــرار دادیــم تــا 
ُ
تَعْمَل

ع » لننظر« دائمی بودن این نظارت  ببینیم شما چگونه عمل می کنید. فعل مضار
ــهادَةِ< )ســجدة : 

َ
غَیبِ وَ الشّ

ْ
را می رســاند) قرائتی، 1383، 5  :191(. آیه >ذلِكَ عالِمُ ال

6(. نیز بیان گر نظارت خداوند اســت. در تفســیر آیه گفته اند: مقدار علم به غیب 
و شــهادت نســبت به علم محدود افراد متفاوت است وجز خدا کسی عالم و شاهد 
مطلــق نیســت. زیــرا او پــروردگار همــه هســت و ذره ای در آســمان هــا و زمیــن از او 
پنهان نیســت )صادقی تهرانی، 1365،  15: 270(. مفســری می گوید: به یاد داشــته 
گاه اســت.  باشــید که خداوند بر اعمال شــما نظارت دارد و از نیات و اهداف شــما آ
هیــچ رازی از شــما بــر او پوشــیده نیست.کســی کــه بــه روز قیامت و دیــدار خداوند 
ک و خالص عمــل کند.  ایمــان دارد، بایــد بــر اعمــال خــود تســلط یابد و بــا نیت پــا
ک و  پــس در ایــن راه توقــف کنــد واز حــدود شــریعت الهی تجــاوز نکند و خــود را پا
نیکوکارســازد )عبــده، محمد،رشــیدرضا، محمــد، 1414ق. 11 :27(. همچنیــن آیــه 
مُؤْمِنُــونَ ...<)توبه: 105( و>إِذْ 

ْ
هُ وَ ال

ُ
مْ وَ رَسُــول

ُ
ك

َ
هُ عَمَل وا فَسَــیَرَى اللَّ

ُ
هــای>وَ قُلِ اعْمَل

گاهی  ــمالِ قَعیــدٌ< )ق: 17(. با تصریــح برآ یمیــنِ وَ عَــنِ الشِّ
ْ
یــانِ عَــنِ ال قِّ

َ
مُتَل

ْ
ــی ال

َ
قّ

َ
یتَل

کیــد می کنند بر این که دو فرشــته به طور  خــدا و پیامبــر و مؤمنــان از عملکرد ما تا
مســتمر اعمال انســان را ثبت می کنند واو نمی تواند اعمال خود را از آن ها پنهان 
کنــد. )مدرســی، 1419،  17: 391(. بنــا برفرمــوده قــرآن نظارت باید براســاس رعایت 
وِ 

َ
مْ أ

ُ
نفُسِــك

َ
ى أ

َ
وْ عَل

َ
ــهِ وَل

ّ
قِسْــطِ شُــهَدَاءَ لِلَ

ْ
امِینَ بِال اصــل بــی طرفی باشــد: > كُونُوا قَوَّ

بِینَ< به عدالت فرمانروا باشــید و برای خدا شــهادت دهید، هر چند  قْرَ
َ
أ

ْ
وَالِدَیْنِ وَال

ْ
ال

به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشــاوندان شــما  باشــد) نســاء : 135(. مفســران این 
آیه را حلقه ای از زنجیره تربیت مردم می دانند که در پی آموزش و راهنمایی آن ها 
است. درس های این آیه، اجرای  عدالت و دادگری است که باید با دوری ازهرگونه  
ابرازعاطفه،مصلحت اندیشــی وهوی وهوس، شــهادت خالصانــه برای رضای خدا 
باشد) شاذلی،  2: 774 (. حکمران برای دستیابی به حقیقت، طبق فرمایش امام 
هل الصدق و الوفاء علیهم<)نهج البلاغه: 

َ
علی)علیه السلام( >و ابْعث العیون مِن ا

53(، باید بازرســان صادق ووفادار به کارگیرد. نظارت می تواند به صورت آشــکار یا 
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پنهانی باشــد. فقط باید توجه داشــت که یک سیستم نظارتی باید در تمام مراحل 
خود شــفاف باشــد و بر اساس قوانین ومعیارهای معین شــده عمل کند تا ازاعمال 
ســلیقه های شخصی جلوگیری شــود. چنانچه نظارت طالوت بر اساس این قانون 
بودکــه وقتــی به نهررســیدند از نوشــیدن آب خــودداری کنندکه در صــورت تخلف 
یسَ 

َ
ــمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَــرِبَ مِنْــهُ فَل

ُ
ــهَ مُبْتَلیك  إِنَّ اللّٰ

َ
از ســپاه اخــراج خواهنــد شــد: >قــال

مِنّــى< )بقــره :249(. نظــارت بایــد براســاس اطلاعات دقیــق و معتبرصــورت گیرد: 
ا یَرَهُ< )زلزال: 8-9( آیه  ةٍ شَــرًّ  ذَرَّ

َ
ةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَ مَن یَعْمَلْ مِثْقَال  ذَرَّ

َ
>فَمَــن یَعْمَــلْ مِثْقَال

فِتْنَةَ مِنْ 
ْ
قَدِ ابْتَغَــوُا ال

َ
ازحسابرســی دقیق قیامت خبر می دهد.براســاس آیــه های>ل

لامُورَ< ای پیامبرمنافقان پیش از این هم دنبال فتنه گری بودند 
ْ
كَ ا

َ
بُوا ل

َّ
قَبْلُ وَ قَل

 
ْ
 اجْتَنِبُوا

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ا ال

یهَُّ
َ
و مسایل را برای تو واژگون جلوه می دادند. )توبه: 48(؛ و >أ

< )حجــرات: 12(. ناظران بایــد مراقب اطلاعات نادرســت و غرض  ــنِّ
َ

ــنَ الظّ ثِیــرًا مِّ
َ

ك
ورزانــه باشــند. بــرای نظــارت دقیق تــر مجهز شــدن بــه تکنولوژی هــا و روش های 
علمی روز ضروری اســت. وموجب اجرای بهتر برنامه ها و پیشــرفت هر چه بیشــتر 

آن ها می گردد. 

2( اهمیت رهبری
حکمرانــان تربیتــی اعــم از رهبــران، مدیران،کارگــزاران و تمــام دســت اندرکاران و 
فعــالان در حــوزه تربیــت، بــرای انجــام وظیفه خودکه اصــلاح و زمینه ســازی برای 
رشــد، تکامــل و تعالــی اخلاقی و معنــوی و علمی و عقلی و ذهنی مردم اســت، ابتدا 
بایــد خــود صالــح باشــند تــا بتواننــد بــه اصــلاح و تربیــت مــردم بپردازند. ازایــن رو، 
ضروری است ابتدا وقبل ازپرداختن به ساختارحکمرانی تربیتی، اهمیت رهبری و 

ویژگی های فردی و اجتماعی رهبران ازنگاه تفسیرهای معاصر بررسی شود. 
رهبــری امــری ضروری برای جوامع بشــری اســت)جوادی آملــی، 1368: 30(. برای 
بیــان اهمیــت رهبــری همیــن بس که رســول خدا )صلــی الله علیه و آلــه( در اولین 
جلسه برای دعوت از بزرگان خاندانش به اسلام، حضرت علی را به جانشینی خود 
کید برجایــگاه رهبــری فرمودنــد: »إذا كان ثلاثةٌ فى  منصــوب کرد. همچنیــن  درتا
وا أحَدَهم« هرگاه درمسافرت)تعدادمسافران(ســه نفــر بود، باید یکی  ــر ســفرٍ فَالیُؤَمِّ
از  آن هــا امور)مدیریــت(را برعهــده گیرد)متقــي هنــدي، 1401ق، 6: 717(. امام رضا 
)علیــه الســلام( نیــز دربــاره اهمیــت رهبــری فرمودند: ما هیــچ گروه و هیــچ امتی را 
نمی یابیــم کــه به حیــات و زندگی اجتماعی خود ادامه داده باشــند مگر با داشــتن 
سرپرســت ومدیری برای اموری که ناچار به برپا داشــتن آن هســتند چه در امردنیا 
و چه درامرآخرتشــان )مجلســی، 1403ق،23: 32(.در قرآن،آیــات متعددی در مورد 
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فرســتادن رســولان و رهبــری آن هــا وجــود دارد کــه نشــان دهنده اهمیــت جایــگاه 
رهبــری اســت. برخــی از ایــن آیــات، اطاعــت از رســول خدا )صلــی الله علیــه و آله( 
سُول< )آل  هَ وَ الرَّ  اللَّ

ْ
طِیعُوا

َ
درردیف اطاعت از خداوند قرارداده اند. مانند آیات: >وَ أ

کیدکرده  عمــران:32، ال عمــران: 132(. و براطاعــت بی چون و چــرا از پیامبران تأ
 فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا< )حشــر: 49(. و در آیه 

ُ
سُــول اند >وَ ما آتاكُمُ الرَّ

دیگــری عــلاوه بــر اطاعت از رســول بــه اطاعــت از اولو الامــر نیز فر مان داده شــده 
م< از خدا 

ُ
مْــرِ مِنْك

َ
أ

ْ
وليِ ال

ُ
 وَ أ

َ
سُــول طیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ طیعُوا اللَّ

َ
ذیــنَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال یُّ

َ
اســت. >یــا أ

اطاعت کنید و از رســول و اولو الامر خویش فرمان برید)نســا: 59(.. در تفســیر واژه 
اولــی الامــر مفســران اهل ســنت و شــیعه  اختلاف نظــر دارنــد. بیشترمفســران اهل 
ســنت معاصــر اولــی الامــررا بــزرگان وصاحــب نظــران از صحابــه         مــی دانند)ابن 
عاشــور،بی تــا،  4: 165 (کســانی کــه پیامبر)صلــی الله علیــه و آلــه( معمولاً بــا آن ها 
مشــورت مــی کرد)مظهــری، 1412،  2:  170(.برخــی دیگــر مصداق های اولــی الامر را 
کمــان، متولیــان امــور مــردم)آل غــازی،1382ق،  5: 584(، اُمرا، حــکام، علمای  حا
دیــن، فرماندهــان نظامــی و ســایر رهبــران و زعمایــی که مــردم در امــور و نیازهای 
عمومــی بــه آنان مراجعه می کننــد)دروزه، 1383ق،  8 : 183( و دانشــمندان )نووی 
جــاوی ، 1417،  1: 204، مراغــي، بــی تــا،  5 :72 (مــی داننــد. امــا بنــا برنظرمفســران 
شــیعه، اولی الامر امامان از فرزندان پیامبرهســتند. کسانی که برتری مقام و عدالت 
شــان مو رد توافق همگان اســت و امامت وعصمتشــان ثابت شــده اســت)دخیل، 
کید هــا براطاعــت و پیــروی از رهبــری دینــی، نشــانگر اهمیت  1422، 115(. ایــن تأ
نقش پیامبران و خلفای آن ها در ارشاد و هدایت مردم است. بنابراین حکمرانان، 
بــه ویــژه حکمرانــان تربیتی باید از ســبک رهبری و مدیریت ایشــان پیــروی کنند. 
براین اســاس در ادامه با مراجعه به تفاســیرمعاصرفریقین  برخی ویژگی های فردی و 
اجتماعی)مدیریتی(رهبــران الهــی به  ویژه رســول خدا )صلی الله علیــه و آله(بیان 

می گرددتاسرلوحه رفتارحکمرانان قرار گیرد.

2-1(ویژگی های فردی رهبران 
همان طورکه گذشــت رســولان الهی به ویژه رســول خدا ) صلی الله علیه وآله( بهترین 
الگوی حکمرانان هســتند. قرآن برخی ویژگی های فردی ایشــان را چنین توصیف 
جْــمِ إِذَا هَــوَى  مَا ضَــلَّ صَاحِبُكــمُْ  وَ مَا غَوَى < )نجــم:5-1(. او گمراه  می کنــد: >وَ النَّ
نیســت بلکــه رشــد یافته و هدایت یافته و هدایت گر اســت )آل غــازی، 1382ق،  1: 
کید  هِ< ) بقره: 285(و تقوای اوتا بِّ یْهِ مِنْ رَ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
 بِما أ

ُ
سُــول 191( و بر ایمان >آمَنَ الرَّ

ــکَ حَتــى یَأتیَکَ الیَقیــن< )حجر: 99(.گوش بــه فرمان الهی 
ّ
بُ می کنــد: >وَ اعبُــد رَ
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ا وَحْــیٌ یُوحَی< 
َّ
اســت واز خــودش حرفــی نمی زنــد: >وَ مَا یَنطِــقُ عَنِ الهْــوَى إِنْ هُــوَ إِل

ــهُ سَــكِینَتَهُ عَلى  رَسُــولِهِ< )فتــح: 26(،   اللَّ
َ

نْــزَل
َ
)نجــم:5-1(او فــردی آرام اســت: >فَأ

و ازدیگــر شــاخصه ها می توان بــه متواضع ومردمی بــودن )کهــف:110(، عالم و دانا 
128(ایشان اشــاره کرد.از  بســیار)توبه:  مهربانــی   ،)7 صبور)مدثــر:   ،)113  : )نســاء 
فْسَــكَ< 

َ
كَ بَاخِعٌ نّ

َّ
عَل

َ
مهربانی ودلســوزی شــدید او ابراز نگرانی کرده می فرماید: >فَل

شــاید از این کــه ایمان نمی آورند،خــود را هــلاك ســازی)کهف: 6(. این خصوصیات 
رســول خــدا باعث محبوبیت او در بین مردم شــد. با توجه بــه این که تمام صفات 
کرم را نمی توان نام برد، به آیه ای اشــاره می شــودکه او را دارای  برجســته پیامبر ا
ــقٍ عَظِیــمٍ< )قلــم: 128(. در 

ُ
عَلــىَ  خُل

َ
ــكَ ل

َ
کنــد: >وَ إِنّ اخــلاق برجســته معرفــی مــی 

تفســیرآیه گفته شــده است: پیامبردارای ادب قرآنی است که خداوند به او آموخته 
اســت )قاســمی، 1418،  9: 297(. این خصوصیات رســول خدا باعث محبوبیت او 
در میــان مردم شــد. بنابراین قبل از رســیدن به نبوت لقــب امین گرفت واز حمایت 
مــردم برخوردار شــد. حمایت مردم در پیشــبرد اهداف رهبر به قــدری اهمیت دارد 
کــه حضــرت ابراهیــم پــس از مســتقرکردن همســر و فرزنــدش در مکــه، از خداونــد 
خواســت که توجــه مــردم را به آنان جلب کند تا بتوانند از خانــه امن الهی که در آن 
فْئِدَةً مِنَ النّــاسِ< )ابراهیم:37(.

َ
مــکان بنا کرده اســت،نگهداری کنند: >فَاجْعَــلْ أ

 >
ً
حْمــنُ وُدّا هُــمُ الرَّ

َ
ــوا الصّالِحــاتِ سَــیَجْعَلُ ل

ُ
ذیــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
بــا توجــه به آیــه >إِنَّ ال

)مریم:96(. برخی از راه های کسب این حمایت  ها، دلسوزی،صداقت وخیرخواهی 
برای مردم است)مدرسی، 1419 ق ،5: 418(. 

2-2(ویژگی های اجتماعی رهبران 
با مراجعه به قرآن، می توان برخی از ویژگی های پیامبران الهی را که ویژگی های یک 
رهبر و مدیر موفق نیز هستند، را به دست آورد. قرآن در باره آن ها می فرماید: پیامبران 
ه< )بقره: 285(. مفســران  بِّ

یْــهِ مِن رَّ
َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
 بِمَــا أ

ُ
سُــول بــه خــدا ایمان دارند: >ءَامَنَ الرَّ

کرم) صلی الله علیه واله( به دستورات الهی که به او وحی می شد ی می گویند: پیامبرا
یقُ<)یوسف:  دِّ هَا الصِّ یُّ

َ
قین کامل داشــت )مراغي،  3: 84 (. صدیق هستند: >یُوسُفُ أ

46(. صدیق مطلق کسی است که در هر حالی صادق باشد)طیب، تهران، 1378 ،  7: 
جِسْــمِ< ) بقره: 247(. 

ْ
مِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
206(. دارای علم و قدرت هســتند >وَ زادَهُ بَسْــطَةً فيِ ال

کم  هســتند و بیشــتر از آنچــه که فکرش را  مفســری می گویــد ایــن دو، نقطه قوت حا
مِین< )قصص:26، 

َ
کنید اهمیت دارند)ســبزواری نجفی، 1419،45(.عبارت >قَــوِيٌّ أ

کدســتی آن هااشــاره دارد.روشــن اســت منظــوراز قدرت  نمــل:39( نیــز بــه قدرت و پا
تنها قدرت جســمانی نیست، بلکه داشتن علم و تخصص درزمینه انجام مسئولیت 
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ِي<رهبر و مدیر حکمرانی تربیتی باید با علوم مرتبط 
ّ ب مَنِي رَ

َّ
ا عَل نیزمورد نظراست>مِمَّ

با این عرصه از قبیل: روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و... آشنا باشد. مفسران 
کید دارند)قرآن مهر، 15: 286(. به نظرآن ها این دو اصل  بر تخصص و تعهد رهبر تا
 

َ
جــواز مطالبه کاراســت. چنانچــه یوســف مطالبــه کرد)زحیلــی، 1422،  2: 115 (.>قَال
كِتَابَ 

ْ
مُــهُ ال

ّ
یُعَلِ رْضِ إِنــىِّ  حَفِیظٌ عَلِیم<)یوســف: 55(.آیه >وَ

َ
أ

ْ
نــىِ عَلــىَ  خَزَائــنِ ال

ْ
اجْعَل

کیــد قــرآن برعلــم  ــوْرَاهًْ وَالإِنجِیــلَ<)آل عمــران: 48(.همچنیــن بــا تا
ّ

مَــةَ وَالتَ
ْ

حِك
ْ
وَال

پیامبر)صلی الله علیه و اله( به کتاب های آسمانی گذشته، معلوم می شود خداوند 
تمام دانش ومهارت لازم برای انجام رســالت را به او آموخته اســت )صادقی تهرانی، 
مُحْسِــنِینَ< 

ْ
ا نَــراكَ مِنَ ال

َ
1419، 56(. پیامبــران بســیارنیکوکار و مــورد اعتمادنــد: >إِنّ

هِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ لا یَخْشَوْنَ  غُونَ رِسالاتِ اللَّ ِ
ّ
ذِینَ یُبَل

َّ
کند: >ال )یوسف: 57(،شجاع وبی با

وهُ فيِ سُنْبُلِهِ<)یوسف: 47(ومسئولیت  هَ< )احزاب: 33(،دوراندیش: >فَذَرُ  اللَّ
َ
 إِلاّ

ً
حَدا

َ
أ

هلِها< )نســاء: 58(.امام 
َ
وا الاَمانــتِ  اِلى  ا ن تُؤَدُّ

َ
ــم ا

ُ
ــهَ یَأمُرُك پذیروامانــت دارنــد: >اِنَّ اللّٰ

علی)علیه الســلام(در نامه ای به مالک اشــتر می فرماید: از بــه خوداختصاص دادن 
آنچــه همــه مــردم درآن حقّی مســاوی دارند بپرهیز)نهــج البلاغــه،53 :448(.آن ها 
هُدْهُدَ< )نمل: 20(.تیزبینی وتســلّط، شــرط لازم 

ْ
رَى ال

َ
بــا هــوش و بــا دقتند: >ما لِيَ لا أ

بــرای رهبــری اســت)قرائتی، 1383،  8 : 409(.این آیــه نیــز برخــی دیگرازویژگی هــای 
هُمُ 

َ
یُحِلُّ ل وَ رِ

َ
مُنْك

ْ
وفِ وَ یَنْهاهُمْ عَــنِ ال مَعْرُ

ْ
مُرُهُمْ بِال

ْ
رهبــران الهی رابیــان می کند: >وأ

یْهِم< 
َ
تي  كانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
غْلال

َ
أ

ْ
خَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ ال

ْ
یْهِمُ ال

َ
مُ عَل باتِ وَ یُحَرِّ یِّ

الطَّ
)اعــراف:157(. به گفته مفســران امربه معروف، نهــی ازمنکر، تحلیل حلائل، تحریم 
خبائث، و برداشتن تکالیف شاقه،ازمختصات اسلام است)فضل الله، 1419،  10: 260 
، موســوی همدانــی، 1374ش،  8 :36 (. پیامبــر در قرآن الگــوی تمام عیار عالمیان 
سْوَةٌ حَسَنَةٌ«.یعنی اوهم اسوه اخلاق فردی و اجتماعی،هم اسوه 

ُ
معرفی شده است»أ

اخلاق سیاسی و مدیریتی است. مفسری دراین باره گفته است: اودر شرایط وحشت 
و پریشــانی، مایــه امنیــت و منبــع امید واطمینــان اســت. )شــاذلی، 1412، 5: 2841(.
ومفســردیگری اضافه کرده اســت: » حق آن است که به آن حضرت تأسی کنید و آن 
ثبات در جنگ و صبردر شداید ومحن است«)حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363ش، 
10:425(. بنابراین ویژگی های رســولان خدا و به ویژه رســول خدا، الگوی حکمرانان 

است.آن ها نیز باید تلاش کنند که این خصوصیات را کسب کنند. 

3( ســاختارحکمرانی تربیتــی و مســئولیت هــای حکمرانــی تربیتــی نســبت به 
آن ها 

ســاختارحکمرانی تربیتی شــامل نهاد خانواده، نهاد های آمورشی، رسانه ها و سایر 
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دوره سوم
شماره اول
پیاپی: 5
بهار و تابستان
1403

نهادهــای اجتماعــی از قبیــل مســاجد، هیأت ها، آموزشــگاه های علمــی- هنری، 
باشــگاه هــای ورزشــی، مهد کودک هــا و ...  هســتند. از آن جا که هــدف اصلی این 
ح مختصری  نوشــتار، توضیح جزئیات کار این نهاد ها نیســت از این رو، پس از شر
در باره هریک وظایف حکمرانی نســبت به آن ها، از دیدگاه مفســران معاصر بیان 

خواهد شد . 

3-1( نهاد خانواده
خانــواده، اولیــن و مهم تریــن نهــاد تربیتی اســت که نقشــی حیاتی درشــکل دهی  بــه  
شــخصیت انســان ها دارد. قــدرت آن ،چنان اســت کــه می تواند غالباً  تــلاش رقیبان 
تربیتــی خــود را که  ســعی می کننــد خانواده و به ویژه کــودکان را به نفع خــود تربیت و 
مصادره کنندرا  بی اثرکند. با نگاه به ســخنان پیشــوایان دینی معلوم می شــود اسلام 
تربیــت را خیلــی پیش تــراز تولد کودک آغــاز می کند.زن و مرد هریک بــا تربیت خود و 
آراســته شــدن بــه اخــلاق و صفات نیکو و انتخاب همســری آراســته به ایــن صفات، 
زمینــه مســاعد را برای تربیــت فرزندان آینده خــود ایجاد می کننــد. پیامبر)صلی الله 
علیه و آله صلی الله علیه و آله( دراین باره فرمودند:  برای نطفه های خود دامن های 
شایسته انتخاب کنید و با کسانی که همتای شما هستند ازدواج کنید)متقی هندی، 
1401، 16: 295(، و نیــز فرمودنــد: بــا خانــواده خــوب و شایســته وصلــت کنیــد ؛ زیــرا 
گــر چه کوچک ترین نهاد  رگ و ریشــه اثــر دارد. )همــان،296، ح 44559 (. خانواده ا
اجتماعی است، اما مانند سایر نهاد ها نیازمند مدیریت است که بر عهده پدر است. 
نگهداری از کودکان و تربیت آن ها نیز بر عهده مادر است. پرواضح است که با وجود 
رقبــای تربیتــی فــراوان و قدرتمند،این نهاد به تنهایی نمی توانــد از کودکان مراقبت 
کــرده و آن هــا را تربیت کنــد. بنابراین نیازمنــد کمک و حمایت ســایر نهادها به ویژه 
کمیت تعیین وتنظیم قوانین،  کمیت است. اولین و اساسی ترین وظیفه حا نهاد حا
مقررات و سیاســت هایی برای حفظ ورشد همه جانبه آن و نظارت براجرای صحیح 
کمیت و نهادهای فرهنگی به عنوان دستگاه های تأمین  آن ها است. در این راستا، حا
کننــده حقــوق و تضمین کننده حمایت، ، نقش کلیدی در تقویت ســاختار خانواده و 
حمایت از همسران دارند. خانواده برای ایفای نقش های مهم و حیاتی خود، نیازمند  
آموزش های جامع و موثر قبل و بعد ازدواج  وکســب مهارت های لازم برای مدیریت 
خانواده و ایجاد ارتباطات ســالم و پایدار میان اعضا اســت .بنابراین، برفراهم کردن 
فرصت های مفید واقعی با اســتفاده از ظرفیت های آموزشــی رســمی مانند مدارس و 
دانشــگاه ها و غیر رســمی مانند رســانه ها بــه ویژه فضای مجــازی و تکنولوژی های 
روز و ســازمان های مــردم نهاد وارائه و ترویج مطالــب فرهنگی منطبق با ارزش های 
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کید می شود.این رویکرد، می تواند منجر به استقرارخانواده های پایدار،  خانوادگی تأ
سالم و با نشاطی شود که نقش مهمی در پرورش نسل آینده ایفا می کنند و با تأمین 
محیطــی امــن و حمایت کننده برای فرزندان، آنان را بــرای ایفای نقش ها در جامعه 
آماده می کنندو هســته اولیه ایجاد جامعه ای قوی و توسعه یافته هستند.با توجه به 
امُونَ   قَوَّ

ُ
جَال ــمْ نارا<)تحریم:6(و>الرِّ

ُ
هْلِیك

َ
مْ وَ أ

ُ
نْفُسَــك

َ
ذِینَ آمَنُوا قُوا أ

َّ
هَا ال یُّ

َ
آیه های >أ

مْوَالِهِم<) نســاء:34(. 
َ
 مِنْ أ

ْ
نفَقُوا

َ
هُ بَعْضَهُمْ عَلىَ  بَعْــضٍ وَ بِمَا أ ــلَ اللَّ

َ
سَــاءِ بِمَا فَضّ عَلــىَ النِّ

وظیفــه تأمین هزینه های خانواده و سرپرســتی آن بر عهده مردان اســت. درتفاســیر 
آمده است: خداوند به مردان صفاتی عطا کرده است که آن ها را برای انجام وظیفه 
نفقــه دادن آمــاده می کنــد تــا برای کســب پولــی که هزینــه می کنند زحمت بکشــند. 
گذار شــده اســت:  )آبیــاری،1405، 9: 304(. همچنیــن مراقبــت از زنان نیز به مردان وا
مْ ...< )بقره: 223(. زنانتان کشــتزار شــما هســتند 

ُ
تُوا حَرْثَك

ْ
مْ فَأ

ُ
ك

َ
مْ حَرْثٌ ل

ُ
>نِســاؤُك

هرجا که خواهید به کشتزار خود درآیید. آیه به انجام اموری مانند مراقبت از زنان و 
حفظ آن ها از بدی ها، مدیریت امور آن ها، تلاش برای بهبود وضعیت آن ها، و فراهم 
کردن وسایل زندگی روزمره مانند وسایل کشاورزی دعوت می کند)طنطاوی،  1: 498 
(. تلاش مرد برای تأمین نیازهای خانواده اش بســیار با ارزش اســت. چنانچه پیامبر 
کید بر این امــر، تلاش کننده در راه )رفاه( خانواده را  کــرم )صلــی الله علیه و آله( با تا ا
به مجاهد در راه خداتشبیه می کند)مجلسی، 9٣: ٣24(. اندیشمندی درباره خانواده 
می گوید: خانواده محلی است که عاطفه و عقل و عادت با هم در می آمیزند. پدران 
و مــادران بایــد در امــور دینــی فرزنــدان خــود و برانگیختــن دینــی آن هــا، برکافران و 
منحرفان پیشی گیرند چه بسا آنان با عقاید، آداب و سنن ، نسل های ما را کافر سازند. 
ممکن اســت ســهل انگاری در این امر برابر با ســهل انگاری در مقابله با لشکرکشــی 
کنترل افکار عمومی ســخت تر  به کشــور اســلامی باشدشــاید حتی بیشــتر از آن، زیرا
ازکنتــرل موقعیــت هــای جغرافیایی اســت )فضــل الله، 1419،  22: 318 (. در این آیه 
تُوا 

ْ
مْ فَأ

ُ
ك

َ
مْ حَرْثٌ ل

ُ
گذار شــده اســت. >نِساؤُك به طور ویژه مراقبت از زنان به مردان وا

مْ< زنانتان کشتزار شما هستند هرجا که خواهید به کشتزار خود درآیید) بقره: 
ُ

حَرْثَك
223(. آیــه بــه انجام اموری مانند مراقبت از زنان و حفظ آن ها از بدی ها، مدیریت 
امــور آن هــا، تلاش برای بهبود وضعیت آن ها، و فراهم کردن وســایل زندگی روزمره 
مانند وســایل کشــاورزی دعوت می کند )طنطاوی، التفســیر الوســیط للقرآن الکریم، 
کید بر ارزشــمندی زنان در اسلام می گویند: زمانی که  ج 1، ص: 498 (. مفســران با تا
زنان ازحقوق اولیه انســانی محروم بودند و حق دخالت در سرنوشــت خود نداشتند، 
اسلام به آن ها شخصیت و استقلال رأی عطا کرد. )فضل الله، 1419، 22ص: 168(.و 
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مُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلىَ 
ْ
بىِ ُّ إِذَا جَاءَكَ ال ا النَّ

یهَُّ
َ
به آن ها حق شرکت درانتخابات داد.>یَأ

ا...< )ممتحنه: 12 ( وبرخی فعالیت های اجتماعی مانند: نماز  هِ شَیًْ نَ بِاللَّ
ْ

ا یُشْرِك
َّ
ن ل

َ
أ

جماعــت واذان و اقامــه را از دوش زنان برداشــت)صدوق، 1401، 4: 364(. نگهداری 
ینِْ  

َ
ادَهُنَّ حَوْل

َ
وْل

َ
وَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أ

ْ
از کودکان و تربیت آن ها نیز بر عهده مادر است>وَ ال

یــنْ< )بقــره: 233(. بــا وجــود رقبــای تربیتــی فــراوان و قدرتمنــد، ایــن نهــاد بــه 
َ
مِل

َ
كا

تنهایی قادر به مراقبت و تربیت  کود کان نیست. بنا براین نیازمند کمک و حمایت 
کمان باید به امور نهاد مقدس خانواده  کمیت است. حا سایر نهادها به ویژه نهاد حا
کمیت، تعییــن و تنظیم قوانیــن، مقررات و  اهتمام داشــته باشــند. اولیــن وظیفه حا
سیاست هایی برای حفظ و رشد همه جانبه جامعه ونظارت براجرای صحیح آن ها 
کمیت و نهادهــای فرهنگی به عنوان دســتگاه های تأمین  اســت. در این راســتا، حا
کننــده حقــوق و تضمین کننده حمایت، نقش کلیــدی در تقویت ســاختار خانواده و 
حمایت از همسران دارند. خانواده برای ایفای نقش های مهم و حیاتی خود، نیازمند  
آمــوزش هــای جامع و موثر قبل و بعد ازدواج وکســب مهارت های لازم برای مدیریت 
خانواده و ایجاد ارتباطات ســالم و پایدار میان اعضا اســت. بنابراین، برفراهم کردن 
فرصت های مفید واقعی با اســتفاده از ظرفیت های آموزشــی رســمی مانند مدارس و 
دانشــگاه ها وغیر رســمی مانند رســانه ها به ویــژه فضای مجــازی و تکنولوژی های 
روز و ســازمان های مــردم نهاد وارائه و ترویج مطالــب فرهنگی منطبق با ارزش های 
کید می شود.این رویکرد، می تواند منجربه استقرارخانواده های پایدار،  خانوادگی تأ
سالم و با نشاطی شود که نقش مهمی در پرورش نسل آینده ایفا می کنند و با تأمین 
محیطــی امــن و حمایت کننده برای فرزنــدان، آنان را برای ایفــای نقش ها درجامعه 
آماده می کنندو هســته اولیه ایجاد جامعه ای قوی و توســعه یافته هســتند. پیرامون  
مســائل خانــواده ازجمله وظایف مــرد وزن ودرحمایت از خانواده بــه ویژه زنان آیات 
و روایــات فراوانــی بــه خصــوص زنــان از حمایــت هــای عاطفــی در دوران بــارداری، 
شــیردهی و حمایــت های قانونی به ویــژه در دوران ازدواج و طلاق برخوردار باشــند. 
زنــان شــاغل نیزاز حمایت هایــی مانند مرخصی های بیشــتر، کاهش مدت و حجم 

کارهنگام بیماری، ازکارافتادگی و کهولت سن و.... بهره مندگردند.

3-2( نهاد های آموزشی  
نهادهای آموزشــی شامل نهادهای رســمی مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی 
وحوزه های علمیه هســتند. که وظیفه  آن ها تعلیم وتربیت مخاطبان خود اســت. 
تعلیــم و تربیــت دررشــد و پیشــرفت فــرد و اجتماع چنــان جایگاهــی دارد که آیات 
متعــددی )آل عمــران:164، بقــره: 15و129(، هــدف از بعثــت پیامبــران را تعلیم و 
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تربیت مردم ذکر می کنند. تفاســیردر مورد تاثیر بعثت درتعلیم وتربیت می گویند: 
بعثت پیامبر و اسلام از این ملت مفلس، قومی را به وجود آورده که با توانایی های 
خود به جلو می روندوشــکوفا می شــوند)کرمی حویزی، 1402ق، 8  :53(. مفســری 
نیزمی گویــد: »تزکیه)تربیــت( وتعلیــم کتاب وحکمــت الطافی هســتند که خداوند 
بــه هر کس کــه بخواهد می بخشــد«)مکارم شــیرازی، 1374، 24:110(. بر اســاس 
فَحْشَــاء 

ْ
یَنْهَــی عَــنِ ال بـَـى وَ قُرْ

ْ
عَــدْلِ وَالإِحْسَــانِ وَإِیتَــاء ذِى ال

ْ
مُــرُ بِال

ْ
ــهَ یَأ آیــه >ان اللّٰ

بَغْیِ<)نحــل: 90(. ترویــج عدالت ورزی، نیکی ، بخشــندگی ، دوری از 
ْ
ــرِ وَال

َ
مُنك

ْ
وَال

نــا هنجاری هــا برخــی از روش هــای تربیتی هســتند کــه لازم اســت در جامعه اجرا 
شــوند. به گفته مفســران می توان این آیه را ســند تربیتی، اخلاقی جامعه اســلامی 
نامید)مــکارم شــیرازی، 11:366(.به گفته  آن هــا ایــن  آیــه جامــع تریــن آیــه ، بــرای 
گردرقرآن همین  یك آیه   بیان خیر وشراســت.)زحیلی،1422، 8:222(ومی گویند:» ا
بود،کافــی بودکــه  بگوییم: قرآن ،تِبْیاناً لِکُلِّ شَــيْ ءٍ است«)فیض کاشــانی،1415، 3: 
152(. بنابرایــن، حکمرانــی تربیتی موظف اســت برای آمــوزش و تربیت مردم و در 
نتیجــه ایجــاد جامعه ای ســالم و با اخــلاق، برنامه های آموزشــی و تربیتی جامعی 
تنظیــم کنــد که درســطح کلان همــه زیرنظام ها را پوشــش داده وبســتریادگیری را 
فراهــم کند.مهم تریــن گام درآموزش مخاطــب شناســی اســت. هــر اقدامــی بــدون 
هِ عَلىَ  بَصِیرَةٍ<   إِلــىَ اللَّ

ْ
دْعُوا

َ
شــناخت مخاطب بیهوده خواهد بود.>قُلْ هَذِهِ سَــبِیلىِ أ

کاری  انجــام  بــه  نبایــد  گاهــی  آ بــدون  و  را چشــم بســته  مــردم  )یوســف: 108(. 
ترغیب کرد)قرائتــی،  6: 176(. بــرای مثال مســلمانانی که به حبشــه رفته بودند  با 
توجه به این که پادشاه حبشه مسیحی بود،نزداوسوره مریم راخواندند.حکمرانی با 
ومحتــوای  آموزشــی،امکانات  هــای  برنامــه  می توانــد  مخاطــب  شناســایی نیاز 
آموزشــی مناســب که جنبه های مختلف  اعتقادی، اخلاقی، دینی،تاریخی،سبک 
زندگــی اســلامی، مهــارت آموزی،تربیــت بدنــی و... را دربربگیــرد، فراهــم نمایــد.
یکــی دیگرازوظایــف حکمرانــی تربیتــی حمایــت از مجموعه هــای فعــال درزمینــه 
اســتعداد یابــی و پــرورش اســتعدادها اســت.>وَرَفَعْنا بَعْضَهُــمْ فَوْقَ بَعْــضٍ دَرَجاتٍ 
ا< ما بعضی انســان هارا  بر  بعضی دیگربرتری دادیم تا  یًّ  سُــخْرِ

ً
خِــذَ بَعْضُهُــمْ بَعْضــا لِیَتَّ

بدین وســیله، اســتخدام پیش آید. )زخرف:32(»منظوراز برتری،  برتری درســاختا
رجسمی،فکرىواستعدادهاســت«)قرائتی، 10: 450(.مفسران  معتقدند: این حکمت 
گون  خداوند اســت که افراد در زمان ها و نســل های مختلف ودر محیط های گونا
از نظر فهم، توانایی، قابلیّت، نشــاط، ثروت و موقعیت اجتماعی متفاوت باشــند. 

)دروزة، 1383ق ،4: 503 (. 
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3-3( نهاد رسانه 
گیرترین، قدرتمندترین  نهادهای تربیتی است. به ویژه رسانه  انواع رســانه ها از فرا
های دیجیتال که با روش های مدرن و جذاب پیام های خود را به صورت انبوه به 
مخاطبان خودکه غالباً قشــر کودک، نوجوان و جوان هســتندمنتقل می کنند.ازاین 
رو نقــش مهمی درشــکل دادن به ذهــن ورفتارهای مخاطبان،دارند.کارکردرســانه 
عمومــاً اطــلاع رســاني،تبلیغ ونقد و بررســي اســت)محمدی آشــنانی، نهــاد و نظام 
آمــوزش و پرورش درجامعــه آرمانی قــرآن(. »اطلاع رســانی« به عنــوان کارکرد اصلی 
نِــي مُدْخَــلَ صِــدْقٍ وَ 

ْ
دْخِل

َ
رســانه، بایــد بــا صداقــت کامــل انجــام گیــرد: >وَ قُــلْ رَبِّ أ

خْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ<) اسراء:80(. »انسان در امور دنیا و آخرت به گونه ای وارد و 
َ
أ

ج شود که به اوگفته شودکه تودرسخن وعملت صادق و مورد رضایت خداوند  خار
هســتی«)مراغی، بــی تــا،  15: 85(.  ورود وخــروج صادقانــه کنایــه ازحــق وصداقت 
درعقیــده و نیــت وافعــال و همــه حــرکات و سکون اســت )مغنیــه، 1424، 5 : 75(. 
رسانه ها نیز باید با اطلاع رسانی صادقانه از نشرخبرهای نادرست یا تحریف شده 
و ســوگیری هــای جناحــی خــود داری کنند. یکــی دیگرازکارکردهای رســانه »امر به 
کید قرار گرفته اســت.  ) توبه: 9، آل  معروف و نهی از منکر« اســت که بســیارمورد تأ
عمــران: 3، توبــه: 113، 114،71، مائــده: 5، 2 ،71(. و انجــام آن نشــانه ایمــان فــرد 
قلمداد می شود)حج:22، 41(.اجرای صحیح این دو، نقش مهمی در حفظ اخلاق 
عمومی جامعه خواهد داشــت. از این روخداوند برتشــکیل گروه هایی برای اجرای 
وفِ  مَعْرُ

ْ
ونَ بِال مُــرُ

ْ
خَیْــرِ وَ یَأ

ْ
ى ال

َ
ةٌ یَدْعُــونَ إِل مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ــنْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
کیــد مــی کند>وَ ل آن هــا تأ

مُفْلِحُونَ<)آل عمران:104(.کارکرد دیگر رســانه 
ْ
ولئِــکَ هُمُ ال

ُ
رِ وَ أ

َ
مُنْك

ْ
یَنْهَــوْنَ عَنِ ال وَ

حَــدًا إِلاّ 
َ
ــهِ وَ یَخْشَــوْنَهُ وَ لا یَخْشَــوْنَ أ غُــونَ رِســالاتِ اللّٰ ِ

ّ
ذیــنَ یُبَل

ّ
»نقدکردن«اســت >ال

هَ<)احزاب: 29(.کسانی که پیام های خدا را می رسانند و ازاو می هراسند و از هیچ  اللّٰ
کس جز خدا نمی هراســند. رســانه ها چشــم و گوش مردم هســتند و با نقد عملکرد 
مسئولین، از مصادیق اولیه امر به معروف و نهی از منکر محسوب می شوند.آن ها 
بــا داشــتن امکانات فراوان بــه ویژه قابلیت جذب عموم و جلــب اعتماد آن ها می 
توانند مطالبات مردم را به گوش مســئولین برســانند. امروزه دشــمنان از رســانه به 
عنوان سلاح قدرتمندی برای پیشبرد اهداف خود بهره برداری می کنند. از این رو 
رســانه های کشــورها یا گروه های هدف  آن  هانیز، باید از همین ابزار برای دفاع از 

خود و ضربه زدن متقابل به دشمنان استفاده کنند. 
نتیجــه آن کــه حکمرانی تربیتی بــا انجام برخی اقدام های حمایتــی مانند: طراحی 
رویکردهــای راهبــردی، ایجاد قوانین کاربردی،حفاظــت از اموال و حقوق معنوی 
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افــراد و ســرمایه گــذاری درفعالیت هــای فرهنگی و فنــاوری های نوین مــی تواندبا 
هوشمندی از رسانه به عنوان یک ابزار تربیتی قوی و تاثیرگذار  بهره برداری کند.

3-4( سایرنهاد ها
در راســتای نهاد هــای فوق، نهاد هــا واجتماعات دیگری مانند مســاجد، هیئات های 
مذهبــی، مهدکودک ها، آموزشــگاه های علمی، هنری، باشــگاه های ورزشــی وخلاصه 
سازمان های مردم نهاد ))NGo هستندکه ضمن انجام فعالیت های خاص خود،خواه 
ناخــواه اثرگذاری تربیتی همســو بــا دیدگاه های خــود را نیز دارند. اســلام ضمن هویت 
قائــل شــدن بــرای اجتماع)طباطبایــی،1393ق،  4: 96(درآیاتــی بــه تشــکیل گــروه، 
انجام کارگروهی،  وحدت و همکاری تشــویق می کند.که نماز جماعت نمونه ای ازآن 
هــا اســت)جمعه: 9(. وجود نهاد های اجتماعی بنا براین کــه در خدمت نظام تربیتی 
حاکم باشند یا نه، می تواند برای نظام ها هم فرصت و هم تهدید و آسیب باشد. پس 
نباید از تأثیرتربیتی آن ها بر مخاطبانشــان غافل شــد. با توجه به مخاطبان گســترده 
این نهادها که عمدتاً کودکان، نوجوانان و جوانان هستند، اهمیت نظارت حکمرانی 
تربیتی برعملکرد آن ها دو چندان است.به همین دلیل،حکمرانی تربیتی موظف است 
برنامه های حمایتی، نظارتی، تشویقی و تنبیهی دقیق و موثری را تدوین و با قاطعیت 
گر چه این نهادها، به عنوان زیرنظام های حکمرانی تربیتی، دارای  وجدیت اجرا کند.ا
اســتقلال هســتند ولی به دلیل ارتباط آن ها   با یکدیگرنمی توان آن ها را از هم تفکیک 
نمود. بنابراین، حکمرانی تربیتی باید دارای یک برنامه جامع کلان باشدکه همه آن ها 
را در برگرفتــه و تحت پوشــش خود قراردهد، تا بتواند دریک چارچوب منســجم، کلیه 
فعالیت ها و اقدامات آن هارا مدیریت کند. اگرنهادهای تربیتی وظایف خود را به درستی 

انجام دهند، می توانند بهترین همیاران تربیتی نظام باشند.

4(وظایف کلان حکمرانی تربیتی 
نهادهــا ی تربیتی کارگــزاران حکمرانی تربیتــی هســتند. درروایتــی امــام علی)علیــه 
کم در قبــال کارگــزاران را گزینش آن ها ،رســیدگی به  الســلام(، ســه وظیفه مهــم حا
امــور و نظــارت بــر عملکردشــان بیان نمــوده اســت)نهج البلاغه، 53(.بــا توجه به 
این کــه درمباحــث قبلی در بــاره نظارت به تفصیــل توضیح داده شــد، ازتکرار بحث 
خودداری کرده دراین بخش وظایف دیگرحکمرانی تربیتی ازدیدگاه آیات ومفسران 

معاصر،مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

4-1(گزینش 
انتخاب مدیران وکارگزاران نهادهای تربیتی، به دلیل تأثیر عمیق وگســترده ای که 
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هُ  يَ اللَّ ِ
بر جامعه دارند، باید با دقت وژرف نگری انجام شود.با توجه  به آیه های>إِنَّ  وَلِیّ

نْ 
َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
ــهَ یَأ الِحِیــنَ< )اعــراف:196(و>إِنَّ اللَّ  ى الصَّ

َّ
كِتــابَ وَ هُوَ یَتَــوَل

ْ
  ال

َ
ل ــذِي  نَــزَّ

َّ
 ال

هْلِها<.)نساء:58(.شایســته ســالاری شــیوه  مــورد تأیید قرآن 
َ
مانــاتِ إِلــى  أ

َ
أ

ْ
وا ال تُــؤَدُّ

است)قرائتی،  4: 252(. به گفته مفسران یکی ازاهداف آیه ترغیب صاحبان قدرت 
گــذاری مناصــب بــه افــراد غیــر شایســته اســت) آل غــازی، 1382ق، 5:  بــه عــدم وا
567(. همانطورکــه خداونــد شایســته گزینی کــرده و زمین را به صالحــان  می دهد. 
الِحُونَ<)انبیــا: 105(.ویژگی هــای فــردی ومدیریتی  رْضَ یَرِثُهــا عِبــادِيَ الصَّ

َ
أ

ْ
نَّ ال

َ
>أ

رهبران  که پیش تر به آن ها اشــاره شــد، بخشــی از معیارهای گزینش مورد نظرقرآن 
کنــون این نکته به آن هــا اضافه برای گزینش ، افراد بایدآزمایش شــوند. هســتند. ا
چنانچــه  خداونــد حضــرت  ابراهیم را با این کــه دارای مقام رفیع نبــوت بود، برای 
 إِنىّ 

َ
هُنَّ قال تَمَّ

َ
لِماتٍ فَأ

َ
هُ بِك بُّ اعطای مقام امامت،آزمایش کرد: >وَ إِذِ ابْتَلى  إِبْراهیمَ رَ

كَ لِلنّاسِ إِمامًا< )بقره: 124(. به نظرامام علی)علیه السلام(نیزراستگو وصریح 
ُ
جاعِل

بودن،چاپلــوس نبودن،خانــواده  صالــح داشــتن،با تجربــه و بــا حیابــودن، داشــتن 
ســابقه بیشتردراســلام، ســخاوتمند ی و شــجاعت)نهج البلاغــه، 53( برخــی دیگر 

ازاین ویژگی ها هستند. 

4-2(رسیدگی به امور 
حکمرانی بــه عنــوان نهــاد بــالا دســتی وظیفه دارد بــه امــور نهادهــا رســیدگی کنــد. 
امــور مــادی و معنوی کارکنانشــان رســیدگی کنند.  بــه  نیــز وظیفــه دارنــد  نهاد هــا 
کدســتی آن هــا دارد.امام  تأمیــن مالی کارکنــان، تأثیــر به ســزایی برســلامت روان وپا
فــراوان،  روزی  دادن  می فرماینــد:  موضــوع،  برایــن  کیــد  باتأ الســلام(  علی)علیــه 
آن هــا را از دســت درازی بــه امــوال عمومــی وخیانــت بازمــی دارد و در مســیراصلاح 
وخودســازی قرارمی دهد)نهــج البلاغــه: 53(.یکی ازمــوارد رســیدگی،تهیه امکانات 
بــرای کارکنــان اســت. چنانچــه خداونــد تمام امکانــات بهشــت را در اختیــار آدم و 
لا مِــنْ حَیثُ 

ُ
حــوا قــرارداد و فقــط آن هــا را ازنزدیک شــدن بــه درخت منــع کرد>فَك

ــجَرَةَ< )اعــراف: 19(.دادن امکانات   بــه کارکنان موجب 
َ

بــا هذِهِ الشّ شِــئْتُما وَ لا تَقْرَ
ارائــه بهترخدمات وبالارفتــن بهره وری  وشــکفتن استعداد های آن هامی شــود»قالَ 
مِینٌ «)یوســف:54(.»قدرت داشــتن وامین بودن درکنارهم 

َ
كَ الْیَوْمَ لَدَیْنا مَکِینٌ أ إِنَّ

گرکســی امین باشــد ولی امکانات نداشته باشــد، نمی تواندکاری  ارزشــمند هستند.ا
گرمکیــن باشــد امّــا امین نباشــد، حیف و میــل بیت المــال می کند«)  انجام دهــد وا
قرائتی،  6: 102(. اما رســیدگی به امور معنوی کارگزاران چه بســا مهم تر از رســیدگی 
ونَ  مُرُ

ْ
وْلِیاءُ بَعْضٍ یَأ

َ
مُؤْمِناتُ بَعْضُهُــمْ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَ ال

ْ
بــه امور مادی اســت.در آیه >وَ ال
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هَ وَ  كاةَ وَ یُطِیعُونَ اللَّ لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ رِ وَ یُقِیمُونَ الصَّ
َ

مُنْك
ْ
وفِ وَ یَنْهَــوْنَ عَنِ ال مَعْــرُ

ْ
بِال

یزٌ حَكِیمٌ< )توبه:71( خداوند به اموری اشاره  هَ عَزِ هُ إِنَّ اللَّ ولئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّ
ُ
هُ أ

َ
رَسُول

کرده اســت که توجه به آن ها موجب رشــد معنوی افرادو ایجاد محیطی که در آن 
افراد بتوانند به رشد و کمال معنوی خود برسند،می شود.  فراهم کردن زمینه رشد 
معنــوی افــراد از وظایف مهــم حکمرانی تربیتی اســت.درانتها یاد آوری می شــود با 
الِحِینَ<)اعراف: 195 (وآیات ما قبل آن حکمرانی ها باید  ــى الصَّ

َّ
توجــه به آیه  >یَتَوَل

اقدامــات لازم را برای حمایت از کارگزاران صالح و شایســته بــه عمل آورند)قرائتی، 
.) 251 :4 

4-3( روش های برخورد با جرم و مجرمان 
ازوظایــف حکمرانــی  امــام علــی یکــی  براســاس فرمایــش  گفتــه شــد  چنــان چــه 
گزینش کارگــزاران اســت که بر اســاس معیار های مورد تاییدقــرآن صورت می گیرد. 
اما با وجود دقت در انتخاب ها، همیشــه افرادی هســتند که تخلف کنند. از این رو 
وجود جرم وتخلف درجوامع وچگونگی برخورد با آن، دغدغه نظام ها است. قرآن 
بــرای مقابلــه بــا تخلفات راه حل هایــی دارد، که برخــی رویکرد پیشــگیرانه وبرخی 

دیگررویکرد کیفری دارند که در ادامه بررسی می گردند. 

4-3-1( رویکرد پیشگیرانه
برنامــه قــرآن برای تربیت انســان و پیشــگیری از تخلــف، ایجــاد نگرش های الهی 
است. نگرش الهی موجب اعمال الهی و در نتیجه دوری از تخلف وجرم می شود. 
درحکمرانــی تربیتــی، قانــون منــدی و عمــل بــه قانــون شــاخصه ای مهم اســت تا 
کــه ممکــن اســت  بتــوان براســاس آن افــراد را قانونمنــد تربیــت کــرد. امــا از آن جا
انســان دچــار غفلــت و فراموشی شــود،همواره  نیازمنــد تذکــرو یادآوری اســت. براین 
نْتُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَت <)انعام:70(و با این 

َ
بِهِ أ رْ ِ

ّ
 اساس خداوند می فرماید: >وَذَك

)قرآن(،به آن هــا یادآوری نما،تا گرفتار)عواقب شــوم( اعمال خود نشــوند. و»برای 
حفظ و نگهداری ارزش هایی که اسلام آورده بود و جهت بقای جامعه سعادت بار 
اســلامی، دســتور مهمی می دهد و آن این که همواره گروهی ازمسلمانان باید آماده 
باشند که مردم را دعوت به خیرکنند وبا تبلیغ مداوم،ارزش های اسلامی وانسانی را 
درجامعه زنده نمایند«)جعفری، 1376،  2: 209(. اقدام پیشگیرانه بعدی ، گزینش 
افراد بر اساس معیارهای قرآن است. هر چه درجذب نیرو معیار های ایمان و تقوا و 
ک دستی وغیره بیشترمورد توجه قرار گیرد، زمینه ایجاد فساد وجرم کمترخواهد  پا
شــد. اقدام بعدی روشــنگری و شــفافیت اســت. حضرت موســی ؟ع؟ هنگام رفتن 
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بــه ســوی فرعــون ، از خداخواســت که بــه او توانایی شــفاف و صریح ســخن گفتن 
ح وظایف، آموزش قوانین و ضوابط و تشــریح نحوه  عطا کند)طه: 27(. تبیین شــر
برخــورد بــا تخلــف و متخلــف بــه صــورت شــفاف، موجــب پیشــگیری ازتخلفات و 
گاهی افراد از قوانین  کاهش آن ها می شــود. چه بســاعلت بســیاری از تخلفات، ناآ
است. »پس باید نقش و مسئولیّت افراد را به آنان و جامعه اعلام کرد«)قرائتی،  9: 
رْسَلْناكَ  « بیان 

َ
ا أ 380(.چنانچه  برخی ازوظایف پیامبر درآیات  مختلف با عبارت» إِنَّ

شــده است.مانند بشــارت دهنده و بیم دهنده :)بقره: 119، اسراء: 105، فرقان: 56، 
احزاب: 45، سبأ: 28(، دارای رسالت )نساء: 79( ،دعوت کننده سوی خدا)احزاب: 
46(.از عوامل دیگــر پیشــگیری  از تخلفــات  وکاهــش آن هــا مــی تــوان بــه  نظارت 
مســتمر)بقره:143،یونس: 14(، ارتبــاط ســازمان ها با یکدیگر)مائده: 2(، اســتفاده 

هرچه بیشتراز فن آوری ها و تکنولوژی های روز اشاره کرد. 

4-3-2(رویکرد کیفری
 اسلام برای تمام مسائل زندگی برنامه دارد. با بررسی آیات و روایات، نحوه برخورد 
بــا جــرم و مجــرم و اعمــال قانون قابل اســتخراج اســت. این وظایف مشــترک بین 
لِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا 

ُ
همه حکمرانی ها از جمله حکمرانی تربیتی است. بر اساس آیه >ك

إِثْم< در رویکر کیفری باید قوانین عادلانه باشــند و میزان کیفر با 
ْ
اكْتَسَــبَ مِنَ ال

مجازات متناســب باشد )قرائتی،1383،  8 : 153(. همه درمقابل قانون برابرهستند 
نَّ بِفاحِشَــةٍ 

ُ
تِ مِنْك

ْ
بِى  مَنْ یأ ودرمجــازات نباید بــه مقام افراد توجه کرد >یا نِســاءَ النَّ

عَذاب<)احزاب:30(.  مفســران  معتقدند»کسانی که چهره  دینی 
ْ
هَا  ال

َ
مُبَینَةٍ یضاعَفْ ل

گرگناه کنند،کیفرشــان   واجتماعــی دارنــد وکارشــان بــرای دیگران سرمشــق اســت،ا
بیــش از دیگــران اســت«)قرائتی،1383، 9: 355(.  بــه نظــر آن هــا همســران پیامبــر 
وظایفــی بیــش ازســایر زنان بر عهــده دارنــد. آن ها بایــد مراقب حقوق رســول خدا 
ک و دوراز هرگونه سوء ظن حفظ کنند.)خطیب ،  باشند و حرمت اورا به گونه ای پا
بــی تــا،11: 701(.گاهی اوقات شــرایط به گونه ای اســت که افراد جــذب خلاف وجرم 
می شوند.)اسراء، 32(. بنابراین باید فرهنگ فضای غالب به گونه ای فراهم باشد 
که زمینه جاذبه های نامشــروع وجود نداشــته باشــد ) قرائتی، 1383 ، 7 : 54(. باید 
دلیل تخلف را جویا شــده و به متهم اجازه دفاع از خود داده شــود) قرائتی، 1383، 
بِیــن< ) نمل: 21(. یعنی ارائه دلیل روشــن که در آن  طَانٍ مُّ

ْ
تِیَنــىِّ  بِسُــل

ْ
یَأ

َ
8 : 409( >ل

نجــات وخلاصــی وجــود دارد.)طباطبائــی، 1393ق،  15 : 355 (. شــدت برخــورد 
بســتگی به مقدار جرم دارد.گاهی تنها هشــدار دادن کافیســت و نیازی به برخورد 
عْقابِنا بَعْدَ 

َ
نا وَ نُرَدُّ عَلى  أ هِ ما لا یَنْفَعُنا وَ لا یَضُرُّ  نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّ

َ
شدید نیست.>قُلْ أ
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مْ 
ُ

یْك
َ
امٌ عَل

َ
ذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَــل

َّ
ــه...< )انعام: 71(.>وَإِذَا جَــاءَكَ ال إِذْ هَدانَــا اللَّ

ةٍ ثُــمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ 
َ
مْ سُــوءًا بِجَهَال

ُ
هُ مَنْ عَمِلَ مِنْك

ّ
نَ

َ
حْمَةَ أ ى نَفْسِــهِ الرَّ

َ
ــمْ عَل

ُ
ك

ّ
بُ تَــبَ رَ

َ
ك

گر کســی عمل بدی انجام دهد، ســپس  ــهُ غَفُــورٌ رَحِیمٌ< )انعام: 54(. ا
ّ
نَ

َ
ــحَ فَأ

َ
صْل

َ
وَأ

توبــه کنــد وخود را اصــلاح نماید، او را می آمــرزد. اما گاهی باید بــا تخلفات قاطعانه 
و بــا شــدت عمــل بســیار برخــورد کرد. همــان گونه کــه خداونــد مجرمــان را تهدید 
گونی می کند. مانند: تهدید منافقان به افشــای نیت ایشــان برای کشتن  های گونا
مُجْرِمِیــنَ مُنْتَقِمُونَ< 

ْ
ــا مِنَ ال

َ
پیامبــر) توبــه: 64 و66(،  تهدید بــه انتقام گیری: >إِنّ

)ســجده: 22( دارد. مفســران مــی گویند: »کســی که ظالــم تراز همه باشــد انتقام از 
او به درجات شــدیدتر و ســخت تر باشــد« )حســینی شــاه عبدالعظیمی، 1363،  10: 
صْبَحُوا لا 

َ
هــا فَأ بِّ مْرِ رَ

َ
رُ كُلَّ شَــيْ ءٍ بِأ 392(،آیاتــی تهدیــد به نابــودی می کنند:>تُدَمِّ

مُجْرِمِینَ<)احقــاب:25 (،ویا درآیاتی 
ْ
قَــوْمَ ال

ْ
ا مَســاكِنُهُمْ كَذلِكَ نَجْزِي ال

َّ
یُــرى  إِل

تهدیــد بــه عــذاب دائمــی و جاودانــه : »عَــذابَ الْخُلْــدِ« )یونس: 52، ســجده:14(. 
ح شــده اســت که مفســران دلیل آن راعدم تفکردرآخرت وانکارپیامبران بیان  مطر
می کنند )زحیلی، 1418، 21: 196(. با توجه به آنچه گفته شــد، لازم اســت حکمرانی 
تربیتی درکنار سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی های تربیتی، به برنامه هایی برای 
برخــورد بــا تخلفات و متخلفــان تهیه و تدوین کــرده و دراختیــار نهاد های مطبوع 
خود قرار دهد تا با قاطعیت اجرا کنند ودر عین حال بر اجرای کامل و جدی آن ها 

نیز نظارت داشته باشد. 

نتیجه گیری
نتیجــه آن کــه بــر اســاس یافتــه هــای ایــن پژوهــش تفاســیردیدگاه هــای قــرآن را 
پیرامــون معیارهــاو شــاخصه های فرآینــد مدیریــت در حکمرانی تربیتی که شــامل 
برنامــه ریــزی، تصمیــم گیری، ســازماندهی و نظارت اســت، را بیان کــرده اند. این 
یافتــه هــا نشــان می دهند تفاســیر دید گاه های قــرآن پیرامــون ویژگی های فردی 
ح داده اند.  و اجتماعــی پیامبــران را بــه عنــوان رهبــران والگوی کامل بشــریت شــر
درنهایت مشــخص شــد تفاســیربه موازین قرآنی مدیریت ســاختار نظام تربیتی که 
وظیفــه گزینــش، رســیدگی بــه امور و نظــارت برآن هــا و در صورت مشــاهده تخلف 
برخورد با آن ها را برعهده دارد.توجه نموده اند. در انتها هم پیشــنهاد می شــود در 

آینده نیز تحقیقاتی دراین زمینه بر اساس سایر تفاسیر انجام شود.  
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Guiding public opinion in the Holy Quran; Studying the 
story of Prophet Moses (pbuh) and the Israelites

(Received: 2024-06-21  Acceptance: 2024-09-19)

Amir Hussain Ibrahim Yazdi1 ; Sajad ImaniPour2

Abstract
The importance of guiding public opinion is felt more in the 
current era, when the majority of governments in the world 
are based on people's votes and republicanism. In the Islamic 
government, which is a government based on religious democ-
racy, this issue has a significant place. Considering this import-
ant need and taking into account the most authentic source of 
Islamic knowledge, namely the Holy Quran, in this research 
we are looking for an answer to the question, "What is the way 
of guiding public opinion in the Holy Quran?" For this pur-
pose, the verses referring to the story of Prophet Moses (pbuh) 
and his preaching and invitation to the people of Bani Israel 
have been used. These honorable verses have been subject-
ed to qualitative theme analysis using the theme network ap-
proach. The result is that God, in the Holy Qur'an, with 4 ways 
of expressing the characteristics of false popular movement, 
explaining the characteristics of popular movement in the path 
of truth, explaining the greatness and power of God, and ex-
plaining the characteristics of the path of truth and falsehood, 
the people of Bani Israel by Prophet Moses (pbuh) has guided.
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نوع مقاله:  پژوهشی

کریم؛ هدایت افکار عمومی در قرآن 
مورد مطالعه داستان حضرت موسی )ع( و بنی اسرائیل

)تاریخ دریافت: 1403/04/01 تاریخ پذیرش: 1403/06/29(

امیرحسین ابراهیم یزدی 1  
سجاد ایمانی پور2

چکیده 
کثریت نوع حکومت ها  اهمیت هدایت افکار عمومی در دوران حاضر که ا
را در جهان حکومت های مبتنی بر رأی مردم و جمهوری خواهی تشــکیل 
داده اند، بیشتر احساس می شود. در حکومت اسلامی که حکومتی بر پایه 
مردم ســالاری دینــی اســت نیز این موضــوع جایــگاه قابل توجهــی دارد. با 
نظــر بــه این نیاز مهم و بــا توجه به اصیل ترین منبع معارف اســلامی یعنی 
قرآن کریم، در این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که »شیوه 
هدایــت افکارعمومــی در قرآن کریــم چگونــه اســت؟« بــرای ایــن منظور از 
آیــات ناظــر به داســتان حضرت موســی)ع( و تبلیغ و دعوت ایشــان از قوم 
بنی اســرائیل اســتفاده شــده اســت. این آیات شــریفه با اســتفاده از رویکرد 
شــبکه مضامین، مورد تحلیل مضمون  کیفی قــرار گرفته اند. نتیجه آن که 
کــه خداونــد در قرآن کریم با 4 روش بیان ویژگی های جریان مردمی باطل، 
تبییــن ویژگی هــای جریان مردمــی در مســیر حق، تبیین عظمــت و قدرت 
الهــی و تبییــن ویژگی های مســیر حق و باطل، قوم بنی اســراییل را توســط 

موسی)ع( هدایت کرده است.
کلیــد واژگان: افــکار عمومــی، قرآن کریــم، بنی اســراییل،  هدایــت، جهــاد 

تبیین

1. دانشــجوی دکتری علوم سیاســی، دانشــکده معارف اســلامی و علوم سیاسی، دانشــگاه امام صادق )ع(، 
e.yazdi91@gmail.com .تهران، ایران

2. دانشــجوی دکتــری فرهنــگ و ارتباطــات، دانشــکده هنــر، رســانه و فضــای مجازی شــهید آوینــی )ره(، 
Sajad.ImaniPour@ihu.ac.ir .)دانشگاه جامع امام حسین )ع(، تهران، ایران )نویسنده مسئول
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مقدمه و بیان مسأله
هدایــت افکارعمومــی امروزه یکــی از مهم تریــن حوزه هــا در اداره جامعه و مباحث 
دغدغــه  دیربــاز  از  دولت هــا  بــا  مــردم  همراهــی  و  تبعیــت  اســت.  سیاســتگذاری 
مســتبدترین  حتــی  بود ه اســت.  سیاســت مداران  و  سیاســت  علــم  اندیشــمندان 
حکومت هــا نیــز تــلاش دارنــد بــا اقنــاع و هدایــت افکارعمومــی بــه حکومــت خــود 
مشروعیت بخشیده و اعمال قدرت کنند. از این رو بسیاری افکار عمومی را قدرت 
پنهانــی دانســته اند. هرچنــد اهمیت توجه بــه افکارعمومی عمری بــه درازای عمر 
حکمرانــی دارد، بــا ایــن حــال تلقــی از افکارعمومــی و بــه تبــع آن درك شــیوه های 

هدایت آن دستخوش تغییرات مختلفی شده است.
توجه به افکارعمومی در دولت های امروزی به دلیل پررنگ شدن نقش آن بیش 
از گذشــته شد ه اســت، البتــه بایــد اذعان کــرد اهمیــت افکارعمومــی در دولت های 
دینــی بــه دلیل هدف هدایت محور آن بیش از ســایر دولت هاســت. بــه دلیل آنکه 
دولت هــای دارای نگرش هــای دینــی هدف اصلی خود را هدایت جامعه به ســوی 
ســعادت می دانند، همین امر سبب می شود که همراهی مردم با ایشان بسیار مهم 
تلقــی شــود که در غیر این صورت تحقق ســعادت بــرای آن جامعه ممکن نخواهد 
بــود. حتــی دولــت نبــی مکرم اســلام)ص( بــه عنــوان اولیــن دولت اســلامی نیز به 

مدیریت افکارعمومی نیاز داشته است.
در قرآن کریم نیز به این مطلب توجه شده است. در ابتدا می توان کلیت قرآن کریم 
را وســیله هدایــت افکارعمومــی دانســت. در جزییــات و بخش هــای مختلــف این 
کتــاب آســمانی می تــوان ایــن مســئله را مشــاهده کــرد. بیــان داســتان های اقوام و 
پیامبــران پیشــین، اتفاقات آن ها و بیان بســیاری مســائل دیگــر را می توان در این 

چارچوب در قرآن کریم درک کرد.
در ایــن پژوهــش هــدف آن اســت کــه با اســتفاده از آیــات مربــوط به داســتان قوم 
بنی اســراییل و حضــرت موســی)ع( روش هــای هدایــت افکارعمومــی توســط قرآن 
کریــم به دســت آیــد. در ایــن راســتا بــا اســتفاده از نــرم افــزار جامع التفاســیر نــور بــه 
مطالعه ترجمه و تفســیر المیزان مربوط به آیات این داســتان پرداخته شــده است. 
آیــات مربــوط، بــه تعداد حــدود 320 آیه رســیدند کــه از میــان آن ها آیــات مرتبط با 

افکارعمومی مورد تحلیل مضمون قرار گرفته اند.

پیشنیه پژوهش
پژوهش های پیشینی در مورد قوم بنی اسرائیل عمدتا رویکردهای متفاوتی از این 

پژوهش داشته اند که به اختصار به برخی از آن ها اشاره می شود:
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نام پژوهشگر)ان(عنوان پژوهش
نام نشریه و تاریخ 

نشر
تفاوت با پژوهش حاضر

بررسی جنگ شناختی 
و جهادتبیین 
در گزارش 

قرآنی داستان 
حضرت موسی 
علیه السلام و 

دلالت های آن در 
عصر حاضر

نشریه آرایه های جواد رقوی
ادبی قرآن

140۲

این پژوهش بیشتر بر جنگ 
روانی میان فرعون به عنوان 
جبهه باطل و حضرت موسی 

به عنوان جبهه حق و 
راهبردهای مورد استفاده آن ها 

پرداخته است و لذا از حیث 
موضوعی دارای تفاوت است.

تحلیل  عملکرد 
حضرت  هارون 

علیه السلام در مقابله 
با گوساله پرستی 

بنی اسرائیل در قرآن

حمید نادری 
قهفرخی

غلامعلی عزیزی کیا

نشریه 
قرآن شناخت

1394

رویکرد و ادبیات نظری پژوهش، 
ارتباط چندانی با افکارعمومی 

ندارد.

تبیین الگوی رهبری 
قوم بنی اسرائیل 

به دست 
حضرت موسی)ع(؛ 

پژوهشی قرآنی

مصباح الهدی 
باقری کنی

محمدرضا کاظمی 
نجف آبادی

نشریه اندیشه 
مدیریت راهبردی

139۲

این پژوهش بر الگوی رهبری 
در قوم بنی اسرائیل متمرکز بوده 
و به طور خاص به افکارعمومی 
نپرداخته است همچنین از حیث 

روشی نیز از روش تحقیق 
 موضوعی در قرآن کریم بهره 

برده است که با روش پژوهش 
حاضر متفاوت است.

مواجهه با بحران 
امنیت-اجتماعی 
در سنت حضرت 
موسی)ع( از منظر 

قرآن کریم

نشریه مدیریت رضا قزی
در اسلام
1396

این پژوهش متمرکز بر 
بحران های اجتماعی و نوع 

مواجهه و مدیریت آن توسط 
حضرت موسی بوده است که 
گرچه با افکارعمومی مرتبط 
است اما به این حوزه ورود 

تخصصی نکرده است.

جدول شماره 1: پیشینه پژوهش

روش شناسی
روش مورد اســتفاده برای جمع آوری داده ها در این پژوهش روش کتابخانه ای و 
اســنادی و روش نمونه گیری نیز هدفمند و متناســب با موضوع افکارعمومی بوده 
اســت. در شیوه نمونه گیری هدفمند، نمونه ها با کمک حساسیت نظری پژوهشگر 
و اطلاعات او و متناســب با موضوع پژوهش انتخاب می شــوند. )ازکیا و همکاران، 

)240-239 :1396
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امــا در مورد روش تحلیــل داده ها، روش تحلیل مضمون با رویکرد شــبکه مضامین 
)آتراید-اســترلینگ( مورد نظر بوده اســت. تحلیل مضمون، روشــی برای شــناخت، 
تحلیــل و گــزارش الگوهای موجود در داده های کیفی اســت. ایــن روش، فرایندی 
کنده و متنــوع را به داده هایی  بــرای تحلیــل داده های متنی اســت و داده های پرا

غنی و تفصیلی تبدیل می کند.
کاربــردی و مناســب در تحلیل مضمــون  شــبکه مضامین بــه عنــوان یــک رویکــرد 
توســط آتراید-اســتیرلینگ توســعه داده شده اســت. آنچــه شــبکه مضامین عرضه 
می کند نقش های شبیه تارنما به مثابه اصل سازمان دهنده و روش نمایش است. 
شــبکه مضامین، بر اســاس روندی مشــخص، مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی 
متــن(، مضامیــن ســازمان دهنده )مضامیــن بــه دســت آمده از ترکیــب و تلخیــص 
کم بر متن  گیر )مضامین عالــی دربرگیرنده اصول حا مضامیــن پایه( و مضامین فرا
به مثابه کل( را نظام مند می کند. سپس این مضامین به صورت نقشه های شبکه 
تارنمــا، رســم و مضامیــن برجســته هر یک از این ســه ســطح همراه بــا روابط میان 
آنها نشــان داده می شــود. وقتی یک شبکه مضمونی ســاخته شد می توان از آن به 
مثابه ابزا ری تصویری برای تفسیر متن استفاده کرد تا نتایج حاصل از متن و خود 
متن برای محقق و برای خوانندگانِ تحقیق، روشــن و فهمیدنی شــود. )شــیخ زاده 

و بنی اسد، 1390: 170(

مفهوم شناسی 

الف( افکار عمومی
ایــن مفهوم دارای ســابقه ای طولانی اســت. بــه نحوی که به اعتقــاد نیومن اولین 
کسی که این مفهوم را به کار برده روسو بوده است. )بیابان نورد و اسماعیلی اردکانی، 
1390: 4( و برخــی نیــز معتقدند پیدایش افکارعمومی اولین بار توســط گابریل تارد 
در کتــاب »افــکار و تــوده« مورد بحث قــرار گرفته اســت. )بیانــی، 1397: 5631( در 
اصل  استفاده از آن در ادبیات علوم سیاسی را می توان از زمان تشکیل دولت های 
امروزی که مبتنی بر جمهوریت هســتند دانست. لازار معتقد است که افکارعمومی 
در اواخر قرن18 به عنوان یک نیروی سیاســی مورد توجه قرار گرفت. )لازار،1380: 
38( افکارعمومی را می توان نیروی نهان و آشکاری دانست که از ترکیب اندیشه ها 
و احســاس ها و برداشــت های فــردی بــه وجــود آمده و ترکیبی اســت کــه وزن آن با 
میــزان تاثیــرات و قــدرت تهاجــم عقایــد تشــکیل دهنده آن متفــاوت اســت. )کیا و 
گو افکارعمومی را حاصل تضــارب و تقابل آرا  ســعیدی، 1383: 20( در مکتــب شــیکا
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می داننــد و از تقســیم آن بــه تک تــک افــراد جامعه خــودداری می کننــد. این نکته 
به معنای برساخته پنداشتن افکارعمومی است. )افتخاری و کاظمی، 1396: 13(

ب( هدایت:
لغت هدایت از ریشه »هدی« است. این کلمه در لغت به معنای سکون، آرامش و 
ســکونت گزیدن می باشــد. )فراهیدی، 1409 ق: 79( هدایت در اصطلاح عبارتست 
از نشان دادن هدف و راهنمایی افراد و در برخی موارد مقصود از هدایت، پایداری 
و اســتوار ماندن در مســیر و راه اســت. بنابراین هدایت، شــناختن درست و صحیح 
هــدف، انتخــاب راه و طریــق صحیــح برای رســیدن به هــدف و پایداری در مســیر 
اســت و هدایت در عام ترین معنای خود شــامل همه مخلوقات خداوند می شــود. 

)طباطبایی، 1374: 56(
کســب  و  جمع بنــدی  بــرای  هدایــت،  و  افکارعمومــی  مفاهیــم  تعریــف  توجــه  بــا 
تعریف مختار می توان به تعریف گودرزی از هدایت افکارعمومی اشاره کرد: »ارشاد 
کثریــت افــراد جامعــه هــدف بــه گونــه ای که در  و راه نمــودن باور هــا و اعتقــادات ا
گیر شود.« )گودرزی و همکاران، 1400: 7( این تعریف به  فضای عمومی جامعه فرا
هدف این پژوهش نزدیک است و آن را به عنوان تعریف مختار در نظر می گیریم.

ج( جهاد تبیین:
جهاد از ریشــه جهد اســت که در مفردات برای آن معانی طاقت، مشــقت و توانایی 
بیان شده است. )الراغب الاصفهانی: 101( در نتیجه می توان جهاد را به معنای به 
کار بــردن نهایت توان دانســت. تبیین نیز به معنای آشــکار و واضح شــدن حقایق 
اســت که با روشــن کردن خطوط قرمز، مبانی و اصول، امکان تمییز حق از باطل را 

فراهم می آورد. )عطارزاده، 1399: 93(
مفهــوم جهادتبییــن کــه در ســال های اخیــر مــورد توجه رهبــری نیز بوده اســت، از 
منظر ایشــان به معنای روشــنگری و بیان حقایق اســت که به منظور پیشــگیری از 
تحریف هــا و کج فهمی هــا نســبت به معارف دینی و اصول اســلامی انجــام می گیرد. 

)رقوی، 1402: 95(

یافته های پژوهش

هدایت افکار عمومی در آیات مربوط به حضرت موسی)ع( و قوم بنی اسراییل
در این قسمت به آیات مرتبط با قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی)ع( و مضامین 
ج از ایــن آیــات پرداختــه شده اســت. از میــان 320 آیــه مرتبــط با بنی  پایــه مســتخر
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اســرائیل، آیــات زیــر دارای اشــارات هدایــت افــکار عمومی بوده اســت. بــرای آنکه 
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آیات نیز از تفسیر المیزان علامه طباطبایی مورد مطالعه قرار گرفته است.

مضمون پایهترجمه آیهردیف

یْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ 1 وَ إِذْ نَجَّ
عَذابِ 

ْ
مْ سُوءَ ال

ُ
یَسُومُونَك

مْ وَ یَسْتَحْیُونَ 
ُ
بْناءَك

َ
حُونَ أ یُذَبِّ

مْ بَلاءٌ مِنْ 
ُ

مْ وَ فىِ ذلِك
ُ
نِساءَك

مْ عَظِیمٌ)بقره49(
ُ

ك بِّ رَ

و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که بدترین 
شکنجه ها را بشما میدادند و آن این بود که 
پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را زنده 
نگه میداشتند و در این کارها بلائی بزرگ از 

پروردگار شما بود)49(

- بیان مشکلات و 
مصایب مردم در آن 

دوران

وَ إذِْ فَرَقْنا بکُِمُ البْحَْرَ ۲
فَأَنجَْینْاکُمْ وَ أغَْرَقْنا آلَ 
فِرْعَوْنَ وَ أنَتْمُْ تنَظُْرُونَ) 

بقره50(

و چون دریا را برای شما بشکافتیم و نجاتتان 
دادیم و فرعونیان را در جلو چشم شما غرق 

کردیم)50(

- نجات مردم 
توسط خداوند از 

دست فرعون 
- نمایش 

قدرت الهی برای 
امید به مردم 

وَ إذِْ واعَدْنا مُوسی  3
أرَْبعَِینَ لیَلْةًَ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ 
العِْجْلَ مِنْ بعَْدِهِ وَ أنَتْمُْ 

ظالمُِونَ)بقره51(

و چون با موسی چهل شب وعده کردیم، 
و پس از او گوساله پرستیدید و ستمکار 

بودید)51(

- بیان اقدامات 
اشتباه مردم

ثُمَّ عَفَوْنا عَنکُْمْ مِنْ بعَْدِ ذلكَِ 4
لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ)بقره5۲(

آن گاه از شما درگذشتیم شاید سپاس 
بدارید)5۲(

- بازخوانی عنایت 
خداوند به مردم

وَ إذِْ آتیَنْا مُوسَی الکِْتابَ 5
وَ الفُْرْقانَ لعََلَّکُمْ 
تهَْتدَُونَ)بقره53(

و آن کتاب و فرمان بموسی دادیم شاید 
هدایت یابید)53(

- بازخوانی عنایت 
خداوند به مردم

وَ إذِْ قالَ مُوسی  لقَِوْمِهِ یا 6
َّکُمْ ظَلمَْتمُْ أنَفُْسَکُمْ  قَوْمِ إنِ
باِتّهِخاذِکُمُ العِْجْلَ فَتوُبوُا 

إلِی  بارِئکُِمْ فَاقْتلُوُا أنَفُْسَکُمْ 
ذلکُِمْ خَیرٌْ لکَُمْ عِندَْ بارِئکُِمْ 
ابُ  َّهُ هُوَ التَّوَّ فَتابَ عَلیَکُْمْ إنِ

حِیمُ)54 بقره( الرَّ

و موسی بقوم خود گفت: ای قوم شما با 
گوساله پرستی بخود ستم کردید، پس بسوی 
خالق خود بازآئید و یکدگر را بکشید که این 

نزد خالقتان برای شما بهتر است پس خدا بر 
شما ببخشید که او بخشنده و رحیم است)54( 

- بیان اقدامات 
اشتباه مردم

- بیان ویژگی های 
بنی اسراییل به 

عنوان مردم هدف

وَ إذِْ قُلتْمُْ یا مُوسی  لنَْ نؤُْمِنَ 7
َ جَهْرَةً  لكََ حَتَّی نرََی اللهَّ
اعِقَةُ وَ أنَتْمُْ  فَأَخَذَتکُْمُ الصَّ

تنَظُْرُونَ)55 بقره(

و چون گفتید: ای موسی ترا باور نکنیم تا 
خدا را آشکار ببینیم در نتیجه صاعقه شما را 
بگرفت در حالی که خود تماشا می کردید)55(

- بیان اقدامات 
اشتباه مردم
- نمایش 

قدرت الهی 
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ثُمَّ بعََثنْاکُمْ مِنْ بعَْدِ مَوْتِکُمْ 8
لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ)56( وَ 

ظَلَّلنْا عَلیَکُْمُ الغَْمامَ وَ أنَزَْلنْا 
لوْی  کُلوُا  عَلیَکُْمُ المَْنَّ وَ السَّ
مِنْ طَیّهِباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ ما 
ظَلمَُونا وَ لکِنْ کانوُا أنَفُْسَهُمْ 

یظَْلمُِونَ)بقره57(

آن گاه شما را از پس مرگتان زنده کردیم 
شاید سپاس بدارید)56(

و ابر را سایبان شما کردیم و ترنجبین و مرغ 
بریان برای شما فرستادیم و گفتیم از چیزهای 

پاکیزه که روزیتان کرده ایم بخورید، و این 
نیاکان شما بما ستم نکردند بلکه بخودشان 

ستم می کردند)57( 

- بازخوانی عنایت 
خداوند به مردم

وَ إذِْ قُلنْاَ ادْخُلوُا هذِهِ القَْرْیةََ 9
فَکُلوُا مِنهْا حَیثُْ شِئتْمُْ رَغَداً 
داً وَ قُولوُا  وَ ادْخُلوُا البْابَ سُجَّ
ةٌ نغَْفِرْ لکَُمْ خَطایاکُمْ وَ  حِطَّ
سَنزَِیدُ المُْحْسِنیِنَ)بقره58(

و چون گفتیم باین شهر درآئید و از هر جای 
آن خواستید بفراوانی بخورید و از این در 
سجده کنان درون روید و بگوئید: گناهان 
ما را فرو ریز تا گناهان شما را بیامرزیم و 

نیکوکاران را فزونی دهیم)58(

- امیدافزایی به 
مغفرت الهی

وَ إذِِ اسْتسَْقی  مُوسی  لقَِوْمِهِ 10
فَقُلنْاَ اضْرِبْ بعَِصاکَ الحَْجَرَ 
فَانفَْجَرَتْ مِنهُْ اثنْتَا عَشْرَةَ 

عَینْاً قَدْ عَلمَِ کُلُّ أنُاسٍ 
مَشْرَبهَُمْ کُلوُا وَ اشْرَبوُا 

ِ وَ لا تعَْثوَْا فِی  مِنْ رِزْقِ اللهَّ
الْأْأَرْضِ مُفْسِدِینَ)بقره60(

و چون موسی برای قوم خویش آب همی 
خواست گفتیم عصای خود باین سنگ 

بزن تا دوازده چشمه از آن بشکافد که هر 
گروهی آبخور خویش بدانست روزی خدا را 

بخورید و بنوشید و در زمین به تباهکاری سر 
مکشید)60(                   

- نمایش 
قدرت الهی

وَ إذِْ قُلتْمُْ یا مُوسی  لنَْ نصَْبرَِ 11
عَلی  طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لنَا 
ا تُنبْتُِ  رَبَّكَ یُخْرِجْ لنَا مِمَّ

الْأْأَرْضُ مِنْ بقَْلهِا وَ قِثَّائهِا وَ 
فُومِها وَ عَدَسِها وَ بصََلهِا قالَ 
َّذِی هُوَ أدَْنی   أَ تسَْتبَدِْلوُنَ ال
َّذِی هُوَ خَیرٌْ اهْبطُِوا مِصْراً  باِل
فَإِنَّ لکَُمْ ما سَأَلتْمُْ وَ ضُرِبتَْ 
َّةُ وَ المَْسْکَنةَُ وَ  ل عَلیَهِْمُ الذّهِ
ِ ذلكَِ  باؤُ بغَِضَبٍ مِنَ اللهَّ

بأَِنَّهُمْ کانوُا یکَْفُرُونَ بآِیاتِ 
ِ وَ یقَْتلُوُنَ النَّبیِّهِینَ بغَِیرِْ  اللهَّ

الحَْقّهِ ذلكَِ بمِا عَصَوْا وَ کانوُا 
یعَْتدَُونَ)بقره61(

و چون گفتید ای موسی ما بیك خوراک 
نمی توانیم بسازیم پروردگار خویش را بخوان 
تا از آنچه زمین همی رویاند از سبزی و خیار 
و سیر و عدس و پیازش برای ما بیرون آورد، 
گفت چگونه پست تر را با بهتر عوض می کنید 

بشهر فرود آئید تا این چیزها که خواستید 
بیابید و ذلت و مسکنت بر آنان مقرر شد و 
بغضب خدا مبتلا شدند زیرا آیه های خدا را 
انکار همی کردند و پیامبران را بناروا همی 

کشتند زیرا نافرمان شده بودند و تعدی همی 
کردند)61(

- بازخوانی اقدامات 
اشتباه مردم 

وَ إذِْ أخََذْنا مِیثاقَکُمْ وَ 1۲
ورَ خُذُوا  رَفَعْنا فَوْقَکُمُ الطُّ
ةٍ وَ اذْکُرُوا  ما آتیَنْاکُمْ بقُِوَّ

ما فِیهِ لعََلَّکُمْ تتََّقُونَ )63( 
َّیتْمُْ مِنْ بعَْدِ ذلكَِ  ثُمَّ توََل
ِ عَلیَکُْمْ  فَلوَْ لا فَضْلُ اللهَّ

وَ رَحْمَتهُُ لکَُنتْمُْ مِنَ 
الخْاسِرِینَ)64بقره(

و چون از شما پیمان گرفتیم در حالی که کوه 
را بالای سرتان برده بودیم که آن کتابی که 

بشما داده ایم محکم بگیرید و مندرجات آن را 
بخاطر آرید شاید پرهیزکاری کنید)63( بعد 
از آن پیمان باز هم پشت کردید و اگر کرم و 
رحمت خدا شامل شما نبود از زیانکاران شده 

بودید)64(

- بازخوانی اقدامات 
اشتباه مردم 

- بیان قدرت الهی
- رستگاری با 

حضور در مسیر حق



178

دوره سوم
شماره اول
پیاپی: 5
بهار و تابستان
1403

مضمون پایهترجمه آیهردیف

َّذِینَ 13 وَ لقََدْ عَلمِْتمُُ ال
بتِْ  اعْتدََوْا مِنکُْمْ فِی السَّ

فَقُلنْا لهَُمْ کُونوُا قِرَدَةً 
خاسِئیِنَ)بقره65(

آنها را که از شما در روز شنبه تعدی کردند 
بدانستید که ما بایشان گفتیم: بوزینگان 

مطرود شوید)65(

- بازخوانی اقدامات 
اشتباه مردم

وَ إذِْ قالَ مُوسی  لقَِوْمِهِ إنَِّ 14
َ یأَْمُرُکُمْ أنَْ تذَْبحَُوا  اللهَّ
بقََرَةً قالوُا أَ تتََّخِذُنا هُزُواً 

ِ أنَْ أکَُونَ مِنَ  قالَ أعَُوذُ باِللهَّ
الجْاهِلیِنَ)67( قالوُا ادْعُ لنَا 
َّهُ  رَبَّكَ یُبیَّهِنْ لنَا ما هِیَ قالَ إنِ

یقَُولُ إنَِّها بقََرَةٌ لا فارِضٌ 
وَ لا بکِْرٌ عَوانٌ بیَنَْ ذلكَِ 
فَافْعَلوُا ما تُؤْمَرُونَ)68( 

قالوُا ادْعُ لنَا رَبَّكَ یُبیَّهِنْ لنَا 
َّهُ یقَُولُ إنَِّها  ما لوَْنهُا قالَ إنِ

بقََرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لوَْنهُا تسَُرُّ 
النَّاظِرِینَ)69( قالوُا ادْعُ لنَا 

رَبَّكَ یُبیَّهِنْ لنَا ما هِیَ إنَِّ البْقََرَ 
َّا إنِْ شاءَ  تشَابهََ عَلیَنْا وَ إنِ

َّهُ  ُ لمَُهْتدَُونَ)70( قالَ إنِ اللهَّ
یقَُولُ إنَِّها بقََرَةٌ لا ذَلوُلٌ تُثیِرُ 
الْأْأَرْضَ وَ لا تسَْقِی الحَْرْثَ 
مُسَلَّمَةٌ لا شِیةََ فِیها قالوُا 

الْْآنَ جِئتَْ باِلحَْقّهِ فَذَبحَُوها وَ 
ما کادُوا یفَْعَلوُنَ)71بقره(

 و چون موسی بقوم خویش گفت: خدا بشما 
فرمان میدهد که گاوی را سر ببرید گفتند 
مگر ما را ریشخند می کنی؟ گفت از نادان 
بودن بخدا پناه می برم)67( گفتند: برای ما 

پروردگار خویش بخوان تا بما روشن کند گاو 
چگونه گاوی است گفت: خدا گوید گاویست نه 
سالخورده و نه خردسال بلکه میانه این دو حال 

پس آنچه را فرمان یافته اید کار بندید)68(
گفتند: برای ما پروردگار خویش را بخوان تا 

بما روشن کند گاو چگونه گاوی باشد که گاوان 
چنین بما مشتبه شده اند و اگر خدا بخواهد 

هدایت شویم)70(
گفت: خدا گوید که آن گاویست نه رام که زمین 
شخم زند و کشت آب دهد بلکه از کار بر کنار 

است و نشاندار نیست گفتند حالا حق مطلب را 
گفتی پس گاو را سر بریدند در حالی که هنوز 

میخواستند نکنند)71(
البقرة تشابهت علینا، آن گاو مخصوص که 
باید بوسیله زدن دم آن بکشته بنی اسرائیل 
او را زنده کنی، برای ما مشتبه شده(، کانه 

خواسته اند بگویند: همه گاوها که خاصیت مرده 
زنده کردن ندارند، و این خاصیت مال یك گاو 
مشخص است، که این مقدار بیان تو آن گاو را 

مشخص نکرد.
و خلاصه تاثیر نامبرده را از گاو دانسته اند، نه از 
خدا، با اینکه تاثیر همه از خدای سبحان است، 

نه از گاو معین، و خدای تعالی هم نفرموده 
بود: که گاو معینی را بکشید، بلکه بطور مطلق 
فرموده بود: یك گاو بکشید، و بنی اسرائیل 
میتوانستند، از این اطلاق کلام خدا استفاده 

نموده، یك گاو بکشند.)تفسیر(

- بیان ویژگی های 
بنی اسراییل

- بازخوانی اقدامات 
اشتباه مردم

فَقُلنْا اضْرِبوُهُ ببِعَْضِها 15
ُ المَْوْتی   کَذلكَِ یُحْیِ اللهَّ

وَ یُرِیکُمْ آیاتِهِ لعََلَّکُمْ 
تعَْقِلوُنَ)73بقره(

گفتیم پاره ای از گاو را بکشته بزنید خدا 
مردگان را چنین زنده می کند و نشانه های 
قدرت خویش بشما می نمایاند شاید تعقل 

کنید)73(

- بیان قدرت الهی

ا جاءَهُمْ کِتابٌ مِنْ عِندِْ 16 وَ لمََّ
قٌ لمِا مَعَهُمْ وَ کانوُا  ِ مُصَدّهِ اللهَّ

مِنْ قَبلُْ یسَْتفَْتحُِونَ عَلیَ 
ا جاءَهُمْ ما  َّذِینَ کَفَرُوا فَلمََّ ال
 ِ عَرَفُوا کَفَرُوا بهِِ فَلعَْنةَُ اللهَّ
عَلیَ الکْافِرِینَ)بقره89(

و چون کتابی از نزد خدا بیامدشان، کتابی که 
کتاب آسمانیشان را تصدیق میکرد، و قبلا هم 
علیه کفار آرزوی آمدنش می کردند تکذیبش 

کردند آری بعد از آمدن کتابی که آن را 
می شناختند بدان کفر ورزیدند پس لعنت خدا 

بر کافران)89(

- بیان ویژگی های 
بنی اسراییل

- بازخوانی اقدامات 
اشتباه مردم
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بئِسَْمَا اشْترََوْا بهِِ أنَفُْسَهُمْ أنَْ 17
ُ بغَْیاً أنَْ  یکَْفُرُوا بمِا أنَزَْلَ اللهَّ
ُ مِنْ فَضْلهِِ عَلی  مَنْ  لَ اللهَّ یُنزَّهِ
یشَاءُ مِنْ عِبادِهِ فَباؤُ بغَِضَبٍ 

عَلی  غَضَبٍ وَ للِکْافِرِینَ 
عَذابٌ مُهِینٌ)بقره90(

راستی خود را با بد چیزی معامله کردند خود 
را دادند و در مقابل این را گرفتند که از در 
حسد بآنچه خدا نازل کرده کفر بورزند، که 

چرا خدا از فضل خود بر هر کس از بندگانش 
بخواهد نازل می کند؟ در نتیجه از آن آرزو و 

ساعت شماری که نسبت به آمدن قرآن داشتند 
برگشتند و خشمی بالای خشم دیگرشان شد 

تازه این نتیجه دنیایی کفر است و کافران 
عذابی خوار کننده دارند)90(

)بئِسَْمَا اشْترََوْا( این آیه علت کفر یهود را با 
وجود علمی که بحقانیت اسلام داشتند، بیان 
می کند، و آن را منحصرا حسد و ستم پیشگی 
میداند و بنا بر این کلمه )بغیا( مفعول مطلق 

نوعی است)تفسیر(

- اشاره مجدد به 
لجوج بودن مردم 

- بیان اشتباه مردم 
و تشدید جهالت 

آن ها به خاطر 
لجاجت

- بیان ویژگی حسد 
در بنی اسراییل

وَ إذِا قِیلَ لهَُمْ آمِنوُا بمِا 18
ُ قالوُا نؤُْمِنُ بمِا  أنَزَْلَ اللهَّ
أنُزِْلَ عَلیَنْا وَ یکَْفُرُونَ بمِا 
قاً  وَراءَهُ وَ هُوَ الحَْقُّ مُصَدّهِ
لمِا مَعَهُمْ قُلْ فَلمَِ تقَْتلُوُنَ 

ِ مِنْ قَبلُْ إنِْ کُنتْمُْ  أنَبْیِاءَ اللهَّ
مُؤْمِنیِنَ)بقره91(

و چون بایشان گفته شود بآنچه خدا نازل کرده 
ایمان بیاورید گویند ما بآنچه بر خودمان نازل 
شده ایمان داریم و بغیر آن کفر می ورزند با 
اینکه غیر آن، هم حق است و هم تصدیق 
کننده کتاب است بگو اگر بآنچه بر خودتان 

نازل شده ایمان داشتید پس چرا انبیاء خدا را 
کشتید؟)91(

- بیان تناقضات 
ذهنی مردم و 

نشان دادن ضعف 
استدلالی آنها

یسَْئلَكَُ أهَْلُ الکِْتابِ أنَْ 19
ماءِ  لَ عَلیَهِْمْ کِتاباً مِنَ السَّ تُنزَّهِ
فَقَدْ سَأَلوُا مُوسی  أکَْبرََ مِنْ 
َ جَهْرَةً  ذلكَِ فَقالوُا أرَِناَ اللهَّ

اعِقَةُ بظُِلمِْهِمْ  فَأَخَذَتهُْمُ الصَّ
ثُمَّ اتَّخَذُوا العِْجْلَ مِنْ بعَْدِ 
ما جاءَتهُْمُ البْیَّهِناتُ فَعَفَوْنا 
عَنْ ذلكَِ وَ آتیَنْا مُوسی  

سُلطْاناً مُبیِناً)153( وَ رَفَعْنا 
ورَ بمِِیثاقِهِمْ وَ  فَوْقَهُمُ الطُّ

داً  قُلنْا لهَُمُ ادْخُلوُا البْابَ سُجَّ
وَ قُلنْا لهَُمْ لا تعَْدُوا فِی 

بتِْ وَ أخََذْنا مِنهُْمْ مِیثاقاً  السَّ
غَلیِظاً)154( فَبمِا نقَْضِهِمْ 
مِیثاقَهُمْ وَ کُفْرِهِمْ بآِیاتِ 
ِ وَ قَتلْهِِمُ الْأْأَنبْیِاءَ بغَِیرِْ  اللهَّ

حَقٍّ وَ قَوْلهِِمْ قُلوُبنُا غُلفٌْ بلَْ 
ُ عَلیَهْا بکُِفْرِهِمْ فَلا  طَبعََ اللهَّ
یُؤْمِنوُنَ إلِاَّ قَلیِلًا)نساء155(

اهل کتاب پیشنهاد می کنند که کتابی از آسمان 
بر آنان نازل کنی، از موسی بزرگتر از این را 

خواستند، بدو گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان 
ده که صاعقه آنان را به خاطر ظلمشان بگرفت، 

با این حال باز ایمان نیاورده، بعد از آن همه 
معجزه، گوساله را خدای خود گرفتند و ما از این 
ظلمشان نیز درگذشتیم و به موسی دلیلی قاطع 

و روشن دادیم)153(
و به مقتضای پیمانی که داده بودند کوه طور را 

بر بالای آنان بلند کردیم و به آنان گفتیم از این 
دروازه سجده کنان داخل شوید و نیز دستورشان 
دادیم که فرمان مربوط به شنبه را تمرد مکنید و 

از آنان پیمانی سخت گرفتیم)154(
ولی با همه این احوال به سزای پیمان شکنی و 

کفر به آیه های خدا و به ناحق کشتن پیامبران از 
نعمت دین حق محروم شدند آنها بهانه آوردند 
که دلهای ما نمی تواند دعوت اسلام را بفهمد، 

غافل از اینکه خدا بر دلهاشان مهر زده بود و در 
نتیجه جز اندکی ایمان نیاوردند)155(

- بازخوانی اقدامات 
اشتباه مردم
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وَ إذِْ قالَ مُوسی  لقَِوْمِهِ یا ۲0
ِ عَلیَکُْمْ  قَوْمِ اذْکُرُوا نعِْمَتَ اللهَّ
إذِْ جَعَلَ فِیکُمْ أنَبْیِاءَ وَ جَعَلکَُمْ 

مُلوُکاً وَ آتاکُمْ ما لمَْ یُؤْتِ 
أحََداً مِنَ العْالمَِینَ)مائده۲0(

و تو ای رسول بیاد آر آن زمانی را که موسی 
به قوم خود گفت: ای مردم بیاد آرید این 
نعمت را که خدا به شما ارزانی داشت که 

انبیایی در میان شما قرار دارد و شما را، پس 
از سالها و قرنها بردگی فرعون، آزاد و مالك 
سرنوشت خود کرد و از عنایات و الطاف خود 

به شما بهره هایی داد که به احدی از اهل زمان 
نداد)۲0(                  

- بیان عنایت الهی 
به مردم

- بیان مشکلات و 
مصایب مردم در آن 

دوران

 یا قَوْمِ ادْخُلوُا الْأْأَرْضَ ۲1
ُ لکَُمْ  َّتیِ کَتبََ اللهَّ سَةَ ال المُْقَدَّ

وا عَلی  أدَْبارِکُمْ  وَ لا ترَْتدَُّ
فَتنَقَْلبِوُا خاسِرِینَ)۲1( 
قالوُا یا مُوسی  إنَِّ فِیها 
َّا لنَْ  قَوْماً جَبَّارِینَ وَ إنِ

ندَْخُلهَا حَتَّی یخَْرُجُوا مِنهْا 
فَإِنْ یخَْرُجُوا مِنهْا فَإِنَّا 

داخِلوُنَ)۲۲( قالَ رَجُلانِ 
 ُ َّذِینَ یخَافُونَ أنَعَْمَ اللهَّ مِنَ ال
عَلیَهِْمَا ادْخُلوُا عَلیَهِْمُ البْابَ 
فَإِذا دَخَلتْمُُوهُ فَإِنَّکُمْ غالبِوُنَ 
لوُا إنِْ کُنتْمُْ  ِ فَتوََکَّ وَ عَلیَ اللهَّ

مُؤْمِنیِنَ)۲3مائده(

ای قوم بنی اسرائیل به این سرزمین مقدس 
که خدا برایتان مقدر کرده درآئید و از دین 
خود بر نگردید که اگر بر گردید به خسران 

افتاده اید)۲1(
بنی اسرائیل گفتند: ای موسی در آنجا مردمی 

نیرومند و دارای سطوت هست، و ما هرگز 
بدانجا در نیائیم مگر بعد از آنکه آن مردم از 

آنجا خارج شوند، اگر خارج شدند البته ما داخل 
خواهیم شد)۲۲(

دو نفر از میان جمعیتی که ترس خدا در دل 
داشتند و خدا به آن دو موهبتی کرده، روی به 
مردم کرده و گفتند: از مرز این سرزمین داخل 

شوید، و مطمئن باشید که همین که از مرز 
گذشتید شما غالب خواهید شد، و اگر براستی 

ایمان دارید توکل و تکیه به خدا کنید)۲3(

- بازخوانی اقدامات 
اشتباه مردم

َّا لنَْ ندَْخُلهَا ۲۲ قالوُا یا مُوسی  إنِ
أبَدَاً ما دامُوا فِیها فَاذْهَبْ 

َّا هاهُنا  أنَتَْ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا إنِ
قاعِدُونَ)مائده۲4(

مجددا گفتند ای موسی تا آن مردم در آن 
سرزمین هستند ابدا ما داخل آن سرزمین 
نخواهیم شد، و اگر چاره ای جز گرفتن آن 
سرزمین نیست تو خودت با پروردگارت 
بروید و با آنان جنگ بکنید ما همین جا 

نشسته ایم)۲4(

- عدم حرکت در 
مسیر الهی و مبارزه 

برای آن

ثُمَّ بعََثنْا مِنْ بعَْدِهِمْ ۲3
مُوسی  بآِیاتِنا إلِی  فِرْعَوْنَ 

وَ مَلائهِِ فَظَلمَُوا بهِا 
فَانظُْرْ کَیفَْ کانَ عاقِبةَُ 
المُْفْسِدِینَ)103اعراف(

از پس آنها موسی را با آیه های خویش بسوی 
فرعون و بزرگان او فرستادیم که در باره آن 
ستم کردند، بنگر سرانجام تبهکاران چسان 

بود)103(

- اشاره به لزوم 
منطق و استدلال 

برای دعوت

قالَ إنِْ کُنتَْ جِئتَْ بآِیةٍَ ۲4
فَأْتِ بهِا إنِْ کُنتَْ مِنَ 

ادِقِینَ)106( فَأَلقْی   الصَّ
عَصاهُ فَإِذا هِیَ ثُعْبانٌ 

مُبیِنٌ)107(
وَ نزََعَ یدََهُ فَإِذا هِیَ بیَضْاءُ 
للِنَّاظِرِینَ)108( قالَ المَْلََأُ 
مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إنَِّ هذا 
لسَاحِرٌ عَلیِمٌ)اعراف109(

گفت اگر راست می گویی معجزه ای آورده ای 
آن را بیار)106(

پس عصای خویش بیفکند که در دم اژدهایی 
بزرگ شد)107(

و دست خویش برون آورد که در دید بینندگان 
سفید می نمود)108(

بزرگان قوم فرعون گفتند: راستی این 
جادوگری ماهر است)109(

- بیان قدرت الهی
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یُرِیدُ أنَْ یُخْرِجَکُمْ ۲5
مِنْ أرَْضِکُمْ فَما ذا 

تأَْمُرُونَ)110( قالوُا أرَْجِهْ 
وَ أخَاهُ وَ أرَْسِلْ فِی المَْدائنِِ 
حاشِرِینَ)111( یأَْتُوکَ بکُِلّهِ 

ساحِرٍ عَلیِمٍ)11۲(
حَرَةُ فِرْعَوْنَ  وَ جاءَ السَّ

قالوُا إنَِّ لنَا لَْأجَْراً إنِْ کُنَّا 
نحَْنُ الغْالبِیِنَ )113( 
َّکُمْ لمَِنَ  قالَ نعََمْ وَ إنِ
بیِنَ)114اعراف( المُْقَرَّ

که می خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند، 
اکنون چه رأی می دهید)110(

گفتند او و برادرش را نگهدار و مامورین 
جمع آوری به شهرها فرست)111(

تا همه جادوگران ماهر را پیش تو آرند)11۲(
جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند اگر ما 
غالب شدیم آیا مزدی خواهیم داشت؟)113(
گفت آری شما از مقربان خواهید بود)114(

- تبیین برنامه 
دشمن

ا ألَقَْوْا سَحَرُوا ۲6 قالَ ألَقُْوا فَلمََّ
أعَْینَُ النَّاسِ وَ اسْترَْهَبوُهُمْ 
وَ جاؤُ بسِِحْرٍ عَظِیمٍ)116( 
وَ أوَْحَینْا إلِی  مُوسی  أنَْ ألَقِْ 
عَصاکَ فَإِذا هِیَ تلَقَْفُ ما 

یأَْفِکُونَ)117(
فَوَقَعَ الحَْقُّ وَ بطََلَ ما کانوُا 

یعَْمَلوُنَ)118( فَغُلبِوُا هُنالكَِ 
وَ انقَْلبَوُا صاغِرِینَ)119( 

حَرَةُ  وَ ألُقِْیَ السَّ
ساجِدِینَ)اعراف1۲0(

گفت نخست شما بیفکنید، چون ابزار جادوی 
خود بیفکندند دیدگان مردم را مسحور 

کردند و به رعبشان انداختند و جادویی بزرگ 
آوردند)116(

به موسی وحی کردیم که عصای خویش 
بیفکن، و همان دم چیزهایی را که ساخته 

بودند ببلعید)117(
و حق آشکار شد و آنچه کرده بودند بیهوده 

گشت)118(
در آنجا مغلوب شدند و خفت زده 

بازگشتند)119(
و جادوگران سجده کنان خاکسار شدند)1۲0(

- نمایش 
قدرت الهی به مردم

وَ جاوَزْنا ببِنَیِ إسِْرائیِلَ البْحَْرَ ۲7
فَأَتوَْا عَلی  قَوْمٍ یعَْکُفُونَ 
عَلی  أصَْنامٍ لهَُمْ قالوُا یا 
مُوسَی اجْعَلْ لنَا إلِهاً کَما 
َّکُمْ قَوْمٌ  لهَُمْ آلهَِةٌ قالَ إنِ

تجَْهَلوُنَ)138اعراف(

و پسران اسرائیل را از دریا گذراندیم و بر 
قومی گذشتند که بت های خویش را پرستش 
می کردند، گفتند ای موسی برای ما نیز خدایی 
بساز، چنان که ایشان خدایانی دارند، گفت 

شما گروهی جهالت پیشه اید)138(

- نمایش نفاق 
بنی اسراییل و انکار 

خدا بعد از رهایی

إنَِّ هؤُلاءِ مُتبََّرٌ ما هُمْ ۲8
فِیهِ وَ باطِلٌ ما کانوُا 
یعَْمَلوُنَ)139اعراف(

روش این گروه نابود شدنی است، و اعمالی 
که می کرده اند باطل است)139(

- تبیین نابودی یك 
قوم به خاطر اعمال 

خودشان

ِ أبَغِْیکُمْ ۲9 قالَ أَ غَیرَْ اللهَّ
لکَُمْ عَلیَ  إلِهاً وَ هُوَ فَضَّ
العْالمَِینَ)140( وَ إذِْ 

أنَجَْینْاکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ 
یسَُومُونکَُمْ سُوءَ العَْذابِ 

یُقَتّهِلوُنَ أبَنْاءَکُمْ وَ یسَْتحَْیوُنَ 
نسِاءَکُمْ وَ فِی ذلکُِمْ بلَاءٌ مِنْ 

ّهِکُمْ عَظِیمٌ)اعراف141( رَب

گفت چگونه برای شما غیر از خدای یکتا 
که بر اهل زمانه برتریتان داده است خدایی 

بجویم)140(
و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که شما 
را به سختی عذاب می کردند و پسرانتان را 

می کشتند و زنانتان را زنده نگه می داشتند و در 
این از پروردگارتان امتحانی بزرگ بود)141(

- نمایش 
قدرت الهی

- نمایش نفاق 
بنی اسراییل
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ا جاءَ مُوسی  لمِِیقاتِنا 30 وَ لمََّ
ُّهُ قالَ رَبّهِ أرَِنیِ  وَ کَلَّمَهُ رَب

أنَظُْرْ إلِیَكَْ قالَ لنَْ ترَانیِ وَ 
لکِنِ انظُْرْ إلِیَ الجَْبلَِ فَإِنِ 

اسْتقََرَّ مَکانهَُ فَسَوْفَ ترَانیِ 
ُّهُ للِجَْبلَِ جَعَلهَُ  ا تجََلَّی رَب فَلمََّ

ا وَ خَرَّ مُوسی  صَعِقاً  دَکًّ
ا أفَاقَ قالَ سُبحْانكََ  فَلمََّ

تُبتُْ إلِیَكَْ وَ أنَاَ أوََّلُ 
المُْؤْمِنیِنَ)اعراف143(

و چون موسی به وعده گاه ما آمد و 
پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: 

پروردگارا خودت را به من بنما که ترا بنگرم، 
گفت: هرگز مرا نخواهی دید ولی به این کوه 
بنگر اگر بجای خویش برقرار ماند شاید مرا 
توانی دید و همین که پروردگارش بر آن کوه 
جلوه کرد آن را متلاشی نمود و موسی بیهوش 

بیفتاد و چون به  خود آمد گفت: منزهی تو، 
سوی تو باز می گردم و من اولین مؤمن 

هستم)143(

- نمایش 
قدرت الهی به پیامبر

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسی  مِنْ بعَْدِهِ 31
مِنْ حُلیِّهِهِمْ عِجْلًا جَسَداً لهَُ 

ّهِمُهُمْ  َّهُ لا یُکَل خُوارٌ أَ لمَْ یرََوْا أنَ
وَ لا یهَْدِیهِمْ سَبیِلًا اتَّخَذُوهُ 
وَ کانوُا ظالمِِینَ)اعراف148(

و قوم موسی پس از رفتن وی از زیورهای 
خویش گوساله ای، پیکری که صدای گوساله 

داشت بساختند، مگر نمی دیدند که پیکر با آنها 
سخن نمی گوید؟ و براهی هدایتشان نمی کند؟ 

آن را خدا گرفتند و ستم کاران بودند)148(

- بازخوانی تاریخ 
اشتباهات مردم

ا رَجَعَ مُوسی  إلِی  قَوْمِهِ 3۲ وَ لمََّ
غَضْبانَ أسَِفاً قالَ بئِسَْما 
خَلفَْتمُُونیِ مِنْ بعَْدِی أَ 

ّهِکُمْ وَ ألَقَْی  عَجِلتْمُْ أمَْرَ رَب
الْأْأَلوْاحَ وَ أخََذَ برَِأسِْ أخَِیهِ 
هُ إلِیَهِْ قالَ ابنَْ أمَُّ إنَِّ  یجَُرُّ
القَْوْمَ اسْتضَْعَفُونیِ وَ کادُوا 
یقَْتلُوُننَیِ فَلا تُشْمِتْ بیَِ 
الْأْأَعْداءَ وَ لا تجَْعَلنْیِ مَعَ 

المِِینَ)150اعراف( القَْوْمِ الظَّ

و چون موسی خشمناک و اندوهگین به سوی 
قوم بازگشت، گفت: پس از من چه بد نیابت 

کردید چرا از فرمان پروردگارتان پیشتر رفتید، 
و لوح ها را بینداخت، و سر برادر خویش گرفته 

بخود می کشید که گفت: پسر مادرم این 
گروه زبونم داشتند و نزدیك بود مرا بکشند 
شادمانی دشمنان بر من نپسند و مرا با گروه 

ستمکاران همسنگ مگیر)150(

- نفاق بنی اسراییل

قالَ رَبّهِ اغْفِرْ لیِ وَ لِْأخَِی وَ 33
أدَْخِلنْا فِی رَحْمَتكَِ وَ أنَتَْ 

احِمِینَ)151(  أرَْحَمُ الرَّ
َّذِینَ اتَّخَذُوا العِْجْلَ  إنَِّ ال

ّهِهِمْ وَ  سَینَالهُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَب
نیْا وَ کَذلكَِ  َّةٌ فِی الحَْیاةِ الدُّ ذِل

نجَْزِی المُْفْترَِینَ)15۲(
یّهِئاتِ  َّذِینَ عَمِلوُا السَّ وَ ال

ثُمَّ تابوُا مِنْ بعَْدِها وَ آمَنوُا 
إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بعَْدِها لغََفُورٌ 

رَحِیمٌ)اعراف153(

کسانی که گوساله پرستیدند بزودی خشم 
پروردگارشان با ذلتی در زندگی این دنیا به 
آنها می رسد، و دروغ سازان را چنین سزا 

می دهیم)15۲(
و کسانی که کارهای بد کرده و پس از آن توبه 

آورده و مؤمن شده اند پروردگار تو از پی آن 
آمرزگار و رحیم است)153(

- باز خوانی عنایت 
خداوند به مردم 
- عذاب الهی در 
برابر کفران نعمت 

و گناه
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وَ إذِْ قِیلَ لهَُمُ اسْکُنوُا هذِهِ 34
القَْرْیةََ وَ کُلوُا مِنهْا حَیثُْ 

ةٌ وَ  شِئتْمُْ وَ قُولوُا حِطَّ
داً نغَْفِرْ  ادْخُلوُا البْابَ سُجَّ
لکَُمْ خَطِیئاتِکُمْ سَنزَِیدُ 
المُْحْسِنیِنَ)اعراف161(

و چون به ایشان گفته شد در این قریه جای 
گیرید و از هر جای آن خواستید بخورید و 

در دعا گویید گناهان ما فرو ریز، و از این در 
سجده کنان درون شوید تا گناهانتان بیامرزیم، 

و نیکوکاران را فزونی خواهیم داد)161(

- بازخوانی عنایت 
خداوند به مردم

وَ إذِْ قالتَْ أمَُّةٌ مِنهُْمْ لمَِ 35
ُ مُهْلکُِهُمْ أوَْ  تعَِظُونَ قَوْماً اللهَّ
بهُُمْ عَذاباً شَدِیداً قالوُا  مُعَذّهِ
ّهِکُمْ وَ لعََلَّهُمْ  مَعْذِرَةً إلِی  رَب

یتََّقُونَ)164(
ا نسَُوا ما ذُکّهِرُوا بهِِ  فَلمََّ

َّذِینَ ینَهَْوْنَ عَنِ  أنَجَْینْاَ ال
َّذِینَ ظَلمَُوا  وءِ وَ أخََذْناَ ال السُّ

بعَِذابٍ بئَیِسٍ بمِا کانوُا 
یفَْسُقُونَ)اعراف165(

و چون گروهی از آنها گفتند برای چه گروهی 
را که خدا هلاکشان می کند یا عذاب سختشان 
می کند پند می دهید، گفتند: پند دادن ما عذر 
جویی به پیشگاه پروردگارتان است و به این 

امید که شاید پرهیزکاری کنند)164(
و چون چیزهایی را که بدان تذکرشان داده 
شده بود به غفلت سپردند کسانی را که از 
بدی منع می کردند رهانیدیم، و کسانی را 

که ستم کرده بودند به سزای آن عصیان که 
می کردند به عذابی سخت دچار کردیم)165(

- بیان امربه معروف 
عده ای برای دوری 

از عذاب خدا

ثُمَّ بعََثنْا مِنْ بعَْدِهِمْ مُوسی  36
وَ هارُونَ إلِی  فِرْعَوْنَ وَ مَلائهِِ 

بآِیاتِنا فَاسْتکَْبرَُوا وَ کانوُا 
ا  قَوْماً مُجْرِمِینَ)75( فَلمََّ

جاءَهُمُ الحَْقُّ مِنْ عِندِْنا قالوُا 
إنَِّ هذا لسَِحْرٌ مُبیِنٌ)76( 

قالَ مُوسی  أَ تقَُولوُنَ للِحَْقّهِ 
ا جاءَکُمْ أَ سِحْرٌ هذا وَ لا  لمََّ
احِرُونَ)77( قالوُا أَ  یُفْلحُِ السَّ
ا وَجَدْنا عَلیَهِْ  جِئتْنَا لتِلَفِْتنَا عَمَّ
آباءَنا وَ تکَُونَ لکَُمَا الکِْبرِْیاءُ 
فِی الْأْأَرْضِ وَ ما نحَْنُ لکَُما 

بمُِؤْمِنیِنَ)78یونس(

سپس )داستان موسی را از قرآن بر ایشان 
بخوان که( ما بعد از قوم نوح، موسی و هارون 
را مبعوث به نبوت نموده، به سوی فرعون و 

درباریانش و با معجزاتی از معجزاتمان گسیل 
داشتیم، ولی از پذیرفتن دعوت ما استکبار 

ورزیدند، چون مردمی مجرم بودند)75(
پس همین که حق از ناحیه ما برایشان آمد 
گفتند: این از آن سحرهای روشن است)76(
موسی گفت: آخر به چه جرأتی حق را که 

برایتان آمده سحر می خوانید؟ با اینکه می دانید 
ساحران رستگار )و پیروز( نمی شوند)77(

گفتند: مثل اینکه شما با این نقشه به سراغ 
ما آمده ای که ما را از دینی که پدران خود را 

بر آن دین یافته ایم منصرف کنی، تا در نتیجه 
سروری بر ما و بر سرزمین ما را بدست آورید، 
و چون چنین است ابدا به شما ایمان نخواهیم 

آورد)78(

- نمایش نگاه 
مادی گرایانه 

بنی اسراییل و عدم 
درک فرامین الهی

وَ أوَْحَینْا إلِی  مُوسی  وَ أخَِیهِ 37
ءا لقَِوْمِکُما بمِِصْرَ  أنَْ تبَوََّ

بیُوُتاً وَ اجْعَلوُا بیُوُتکَُمْ قِبلْةًَ 
رِ  لاةَ وَ بشَّهِ وَ أقَِیمُوا الصَّ

المُْؤْمِنیِنَ)87یونس(

و ما به موسی و برادرش وحی کردیم که: 
در مصر برای مردمتان فکر خانه کنید و 

خانه هایتان را پهلو و مقابل یکدیگر قرار دهید، 
و نماز بخوانید و مؤمنین را بشارت ده)87(.

- آموزش مقاومت 
به موسی و 
بنی اسراییل
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وَ جاوَزْنا ببِنَیِ إسِْرائیِلَ البْحَْرَ 38
فَأَتبْعََهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنوُدُهُ 
بغَْیاً وَ عَدْواً حَتَّی إذِا أدَْرَکَهُ 

َّهُ لا إلِهَ إلِاَّ  الغَْرَقُ قالَ آمَنتُْ أنَ
َّذِی آمَنتَْ بهِِ بنَوُا إسِْرائیِلَ  ال

وَ أنَاَ مِنَ المُْسْلمِِینَ)90( 
آلْْآنَ وَ قَدْ عَصَیتَْ قَبلُْ وَ 
کُنتَْ مِنَ المُْفْسِدِینَ)91( 

یكَ ببِدََنكَِ  فَالیْوَْمَ ننُجَّهِ
لتِکَُونَ لمَِنْ خَلفَْكَ آیةًَ وَ إنَِّ 
کَثیِراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیاتِنا 

لغَافِلوُنَ)یونس9۲(

)این داستان موسی را نیز از قرآن برایشان 
بخوان که ما( بنی اسرائیل را از دریا عبور 
دادیم، فرعون و لشکریانش که به انگیزه 
بغی و یاغی گری آنها را دنبال می کردند 

غرق کردیم، فرعون در آن لحظه که داشت 
غرق می شد گفت: ایمان آوردم به خدایی که 
جز او معبودی نیست، همان خدایی که بنی 
اسرائیل به وی ایمان آوردند، و اینك من از 

مسلمانانم)90(
 )خطاب رسید( حالا ایمان آوردی؟! در 

حالی که قبلا نافرمانی کردی و از مفسدان 
بودی؟)91(.

اینك امروز بدنت را از آب بیرون می اندازیم، 
تا برای آیندگانت آیت و عبرتی باشی، هر چند 
که بسیاری از مردم از آیت های ما غافلند)9۲(.

- بیان عدم پذیرش 
ایمان به خدا در 

هنگام ناچاری و 
لحظات نابودی

- غفلت مردم از 
تفکر در مسائل 

وَ لقََدْ أرَْسَلنْا مُوسی  بآِیاتِنا وَ 39
سُلطْانٍ مُبیِنٍ)هود96(

ما موسی را با معجزاتمان و با برهانی روشن 
فرستادیم)96(. 

- اشاره به معجزات 
فراوان و دلایل 

عقلی

 إلِی  فِرْعَوْنَ وَ مَلائهِِ فَاتَّبعَُوا 40
أمَْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أمَْرُ فِرْعَوْنَ 
برَِشِیدٍ)97( یقَْدُمُ قَوْمَهُ یوَْمَ 
القِْیامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَ بئِسَْ 
الوِْرْدُ المَْوْرُودُ)98( وَ أتُبْعُِوا 
فِی هذِهِ لعَْنةًَ وَ یوَْمَ القِْیامَةِ 
فْدُ المَْرْفُودُ)99هود( بئِسَْ الرّهِ

بسوی فرعون و درباریانش ولی مردم راه و 
روش فرعون را پیروی کردند با اینکه روش 
فرعون کسی را بسوی حق هدایت نمی کرد 
بلکه زیر بنایش جهالت و گمراهی بود)97(.
او در روز قیامت پیشرو قوم خود خواهد بود 
و آنان را بسوی لبه آتش می برد که چه بد 

جایگاهی است برای ورود)98(.
 )و چون روش فرعون را پیروی کردند( لعنت 
خدا نیز در دنیا و روز قیامت، آنان را پیروی 
کرده و خواهد کرد و چه بد عطایی است که 

داده شدند)99(

- حمایت مردم 
از فرعون در عین 

ناحق بودن
- عذاب فرعون 
همراه باقوم خود

وَ إذِْ قالَ مُوسی  لقَِوْمِهِ اذْکُرُوا 41
ِ عَلیَکُْمْ إذِْ أنَجْاکُمْ  نعِْمَةَ اللهَّ
مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یسَُومُونکَُمْ 
ّهِحُونَ  سُوءَ العَْذابِ وَ یُذَب

أبَنْاءَکُمْ وَ یسَْتحَْیوُنَ نسِاءَکُمْ 
ّهِکُمْ  وَ فِی ذلکُِمْ بلَاءٌ مِنْ رَب

عَظِیمٌ)ابراهیم6(

و به یاد بیاور آن زمانی را که- موسی به قوم 
خود گفت نعمت های خدا را بر خود به یاد 
آورید، زمانی که )گروهی از( فرعونیان به 

سختی عذابتان می کردند و پسرانتان را سر 
می بریدند و زنانتان را )برای خدمتکاری( زنده 
نگه می داشتند، نجاتتان داد و در اینها از جانب 

پروردگارتان آزمایش بزرگی بود)6(.

- بازخوانی 
مشکلات و مصایب 

بنی اسراییل
- بیان نعمات الهی

ُّکُمْ لئَنِْ شَکَرْتُمْ 4۲ نَ رَب وَ إذِْ تأََذَّ
لَْأزَِیدَنَّکُمْ وَ لئَنِْ کَفَرْتُمْ إنَِّ 
عَذابیِ لشََدِیدٌ)ابراهیم7(

- و به یاد بیاورید آن زمانی را که- 
پروردگارتان اعلام کرد که اگر سپاسگزاری 
کنید، حتما افزونتان دهم و اگر کفران کنید، 

عذاب من بسیار سخت است)7(

- بیان یکی 
از قاعده ها و 

الطاف الهی
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وَ قالَ مُوسی  إنِْ تکَْفُرُوا 43
أنَتْمُْ وَ مَنْ فِی الْأْأَرْضِ جَمِیعاً 

َ لغََنیٌِّ حَمِیدٌ)8( أَ  فَإِنَّ اللهَّ
َّذِینَ مِنْ  لمَْ یأَْتِکُمْ نبَؤَُا ال
قَبلْکُِمْ قَوْمِ نوُحٍ وَ عادٍ وَ 
َّذِینَ مِنْ بعَْدِهِمْ  ثمَُودَ وَ ال
ُ جاءَتهُْمْ  لا یعَْلمَُهُمْ إلِاَّ اللهَّ

رُسُلهُُمْ باِلبْیَّهِناتِ فَرَدُّوا 
أیَدِْیهَُمْ فِی أفَْواهِهِمْ وَ قالوُا 
َّا  َّا کَفَرْنا بمِا أرُْسِلتْمُْ بهِِ وَ إنِ إنِ
ا تدَْعُوننَا إلِیَهِْ  لفَِی شَكٍّ مِمَّ

مُرِیبٍ)9ابراهیم(

موسی )به بنی اسرائیل( گفت: اگر شما و هر 
که در زمین هست همگی کافر شوید، خدا بی 

نیاز و ستوده است)8(
مگر خبر کسانی که پیش از شما بوده اند از 
قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که پس از 
آنها بوده اند به شما نرسیده؟ که جز خدای 

آنها کسی نمی داند، پیغمبرانشان با دلیل های 
روشن بسویشان آمدند و آنها دستهایشان 

را )از حیرت( به دهان هایشان بردند و گفتند: 
ما آئینی را که به ابلاغ آن فرستاده شده اید 

منکریم و درباره آن چیزهایی که ما را به آنها 
می خوانید به سختی در شك هستیم)9(

- عدم وابستگی 
خدا به مردم و 

ایمان آنها

44 ِ وَ ما لنَا ألَاَّ نتَوََکَّلَ عَلیَ اللهَّ
وَ قَدْ هَدانا سُبلُنَا وَ لنَصَْبرَِنَّ 
 ِ عَلی  ما آذَیتْمُُونا وَ عَلیَ اللهَّ
لِ المُْتوََکّهِلوُنَ)1۲( وَ  فَلیْتَوََکَّ
َّذِینَ کَفَرُوا لرُِسُلهِِمْ  قالَ ال
لنَخُْرِجَنَّکُمْ مِنْ أرَْضِنا أوَْ 
لتَعَُودُنَّ فِی مِلَّتنِا فَأَوْحی  

ُّهُمْ لنَهُْلکَِنَّ  إلِیَهِْمْ رَب
المِِینَ)13( وَ لنَسُْکِننََّکُمُ  الظَّ

الْأْأَرْضَ مِنْ بعَْدِهِمْ ذلكَِ 
لمَِنْ خافَ مَقامِی وَ خافَ 

وَعِیدِ)14ابراهیم(

چرا ما به خدا توکل نکنیم، در صورتی که او 
ما را به راههایی که می رویم هدایت نمود. و 

ما حتما به این آزارهایی که شما به ما می کنید 
صبر خواهیم کرد، و توکل کنندگان باید به خدا 

توکل کنند)1۲(
کسانی که کافر بودند به پیغمبرانشان گفتند: 

ما قطعا شما را از سرزمین خودمان بیرون 
می کنیم مگر اینکه به آیین ما بازگردید، در این 
حال پروردگارشان به آنها وحی کرد که: این 

ستمگران را هلاک خواهیم کرد)13(
و شما را بعد از ایشان در این سرزمین 

سکونت خواهیم داد، این موهبت مخصوص 
کسانی است که از عظمت من بترسند و از 

تهدید من بیمناک باشند)14(

- لزوم صبر و توکل 
برخدا در مسیرحق
- بیان قدرت الهی 

و کمك به 
صبرکنندگان

وَ آتیَنْا مُوسَی الکِْتابَ وَ 45
جَعَلنْاهُ هُدیً لبِنَیِ إسِْرائیِلَ 

ألَاَّ تتََّخِذُوا مِنْ دُونیِ 
وَکِیلًا)۲اسرا(

و به موسی کتاب تورات را فرستادیم و آن 
را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم تا 

غیر من که خدای عالمم هیچکس را حافظ و 
نگهبان فرا نگیرند)۲(

- هدایت در گرو 
توجه به کتاب الهی

َّهُ 46 ذُرّهِیَّةَ مَنْ حَمَلنْا مَعَ نوُحٍ إنِ
کانَ عَبدْاً شَکُوراً)3اسرا(

ای فرزندان کسانی که با نوح )بر کشتی( سوار 
کردیم، او بنده شکرگزاری بود)3(

- در رودربایستی 
قرار دادن 

بنی اسراییل که 
پدران شما مومن 

بودند

وَ قَضَینْا إلِی  بنَیِ إسِْرائیِلَ 47
فِی الکِْتابِ لتَفُْسِدُنَّ فِی 

ا  تیَنِْ وَ لتَعَْلنَُّ عُلوًُّ الْأْأَرْضِ مَرَّ
کَبیِراً)4اسرا(

و در کتاب تورات یا در لوح محفوظ و کتاب 
تکوین الهی خبر دادیم و چنین مقدر کردیم 
که شما بنی اسرائیل دو بار حتما در زمین 

فساد و خونریزی می کنید و تسلط و سرکشی 
سخت و ظالمانه می یابید )یك بار بقتل شعیا 
و مخالفت آرمیا و بار دیگر بقتل زکریا و یحیی 
مبادرت می ورزند()4(                  

- اشاره به 
فسادهای 

بنی اسراییل و 
ویژگی های آنها
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وَ لقََدْ آتیَنْا مُوسی  تِسْعَ آیاتٍ 48
بیَّهِناتٍ فَسْئلَْ بنَیِ إسِْرائیِلَ 
إذِْ جاءَهُمْ فَقالَ لهَُ فِرْعَوْنُ 

ّهِی لَْأظَُنُّكَ یا مُوسی   إنِ
مَسْحُوراً)اسرا101(

و هر آینه به تحقیق، موسی را نه معجزه 
آشکار دادیم. پس از بنی اسرائیل بپرس، آن 
دم که موسی                        ترجمه المیزان، 

ج 13، ص: 301
 بیامدشان و فرعون بدو گفت: ای موسی من 

تو را جادو شده می پندارم)101(

- بیان قدرت الهی 
در معجزات موسی

- نفهمیدن 
معجزات الهی 

توسط مردم و تعبیر 
به سحر

یا بنَیِ إسِْرائیِلَ قَدْ أنَجَْینْاکُمْ 49
مِنْ عَدُوّهِکُمْ وَ واعَدْناکُمْ 

لنْا  ورِ الْأْأَیمَْنَ وَ نزََّ جانبَِ الطُّ
لوْی )80(  عَلیَکُْمُ المَْنَّ وَ السَّ
کُلوُا مِنْ طَیّهِباتِ ما رَزَقْناکُمْ 
وَ لا تطَْغَوْا فِیهِ فَیحَِلَّ عَلیَکُْمْ 

غَضَبیِ وَ مَنْ یحَْللِْ عَلیَهِْ 
ّهِی  غَضَبیِ فَقَدْ هَوی )81( وَ إنِ
لغََفَّارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ 

صالحِاً ثُمَّ اهْتدَی )طه8۲(

ای بنی اسرائیل! همانا ما شما را از دشمنان 
نجات دادیم و طرف راست طور را با شما 

وعده گاه کردیم، و من و سلوی برای شما فرود 
آوردیم)80(

از چیزهای پاکیزه که روزیتان کرده ایم بخورید 
و در مورد آن طغیان مکنید که غضب من به 

شما می رسد و به هر کس که غضب من برسد 
سقوط کرده است)81(

و من آمرزگار همه آن کسانم که توبه آورده 
و کار شایسته کرده و بر هدایت استوار 

بوده اند)8۲(

- بیان نعمات ویژه 
الهی مخصوص 
توبه کنندگان و 

مومنین
)منت های خدا بر 

بنی اسراییل(

ما أعَْجَلكََ عَنْ قَوْمِكَ یا 50
مُوسی )83( قالَ هُمْ أوُلاءِ 
عَلی  أثَرَِی وَ عَجِلتُْ إلِیَكَْ 

رَبّهِ لتِرَْضی )84(
قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتنََّا قَوْمَكَ 

مِنْ بعَْدِکَ وَ أضََلَّهُمُ 
)85( فَرَجَعَ مُوسی   امِرِیُّ السَّ
إلِی  قَوْمِهِ غَضْبانَ أسَِفاً قالَ 
ُّکُمْ  یا قَوْمِ أَ لمَْ یعَِدْکُمْ رَب
وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلیَکُْمُ 
العَْهْدُ أمَْ أرََدْتُمْ أنَْ یحَِلَّ 
ّهِکُمْ  عَلیَکُْمْ غَضَبٌ مِنْ رَب

فَأَخْلفَْتمُْ مَوْعِدِی)86( قالوُا 
ما أخَْلفَْنا مَوْعِدَکَ بمَِلکِْنا وَ 
لنْا أوَْزاراً مِنْ زِینةَِ  لکِنَّا حُمّهِ

القَْوْمِ فَقَذَفْناها فَکَذلكَِ ألَقَْی 
)87( فَأَخْرَجَ لهَُمْ  امِرِیُّ السَّ
عِجْلًا جَسَداً لهَُ خُوارٌ فَقالوُا 

هذا إلِهُکُمْ وَ إلِهُ مُوسی  
فَنسَِیَ)88( أَ فَلا یرََوْنَ ألَاَّ 

یرَْجِعُ إلِیَهِْمْ قَوْلاً وَ لا یمَْلكُِ 
ا وَ لا نفَْعاً)89( لهَُمْ ضَرًّ

وَ لقََدْ قالَ لهَُمْ هارُونُ مِنْ 
َّما فُتنِتْمُْ بهِِ وَ  قَبلُْ یا قَوْمِ إنِ
حْمنُ فَاتَّبعُِونیِ  إنَِّ رَبَّکُمُ الرَّ
وَ أطَِیعُوا أمَْرِی)90( قالوُا 

لنَْ نبَرَْحَ عَلیَهِْ عاکِفِینَ حَتَّی 
یرَْجِعَ إلِیَنْا مُوسی )طه91( 

 و من آمرزگار همه آن کسانم که توبه آورده و کار 
شایسته کرده و بر هدایت استوار بوده اند)8۲(
ای موسی! برای چه با شتاب از قوم خود جلو 

افتادی؟)83(
عرض کرد: اینك آنها دنبال منند و من که به 

شتاب آمدم بدین جهت بود که تو ای پروردگار 
خوشنود شوی)84(

فرمود: ما از پی تو قومت را امتحان کردیم و 
سامری گمراهشان کرد)85(

موسی خشمگین و اندوهگین سوی قوم خود 
بازگشت و گفت: ای قوم! مگر پروردگارتان شما 
را وعده نیکو نداده بود آیا این مدت به نظرتان 
طولانی نمود، یا خواستید غضب خدا شما را 

بگیرد که از وعده من تخلف کردید؟)86(
گفتند: ما به اراده خویش از وعده تو تخلف 
نکرده ایم اما محموله هایی از زیور فرعونیان 
با خود برداشته بودیم که در آتش افکندیم و 

همچنین سامری نیز بیفکند)87(
و برای آنها مجسمه گوساله ای را ساخت که 

صدای گوساله داشت گفت: این خدای شما و 
خدای موسی است، و ایمان را رها کرد)88(
آیا نمی دیدند که گوساله سخنی به آنها باز 

نمی گوید و برای ایشان سود و زیانی ندارد؟)89(
هارون از پیش به آنها گفته بود: ای قوم! 

گوساله پرستی فریبتان داده است، پروردگارتان 
فقط خدای رحمان است، مرا پیروی کنید و مطیع 

فرمانم شوید)90(
گفتند: ما هم چنان او را عبادت می کنیم تا موسی 

به نزد ما برگردد)91(

- بازخوانی دلایل 
بنی اسراییل برای 

سرپیچی از خداوند 
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قالَ یا هارُونُ ما مَنعََكَ إذِْ 51
رَأیَتْهَُمْ ضَلُّوا)9۲( ألَاَّ تتََّبعَِنِ 
أَ فَعَصَیتَْ أمَْرِی)93( قالَ یاَ 
بنَْ أمَُّ لا تأَْخُذْ بلِحِْیتَیِ وَ لا 

ّهِی خَشِیتُ أنَْ تقَُولَ  برَِأسِْی إنِ
قْتَ بیَنَْ بنَیِ إسِْرائیِلَ وَ لمَْ  فَرَّ

ترَْقُبْ قَوْلیِ)طه94(

گفت: ای هارون وقتی دیدی که ایشان گمراه 
شدند مانع تو چه بود؟)9۲(

که از من متابعت کنی؟ چرا فرمان مرا عصیان 
کردی؟)93(                        
گفت: ای پسر مادرم! ریش و سر مرا مگیر، 
من بیم داشتم بگویی میان پسران اسرائیل 

تفرقه انداختی و رعایت گفتار من نکردی)94(

- تبیین چرایی 
سکوت امام در 

برابر انحراف مردم 

وَ لقََدْ مَننََّا عَلی  مُوسی  وَ 5۲
ینْاهُما  هارُونَ)114( وَ نجََّ

وَ قَوْمَهُما مِنَ الکَْرْبِ 
العَْظِیمِ)115( وَ نصََرْناهُمْ 
فَکانوُا هُمُ الغْالبِیِنَ)116( 

وَ آتیَنْاهُمَا الکِْتابَ 
المُْسْتبَیِنَ)صافات117(

 و همانا ما بر موسی و هارون منت 
نهادیم)114(

و آن دو و قوم آن دو را از اندوهی عظیم رهایی 
بخشیدیم)115(

و نصرتشان دادیم در نتیجه آنان غالب 
آمدند)116(

و کتابی رازگشا به آن دو دادیم)117(  

- لطف الهی و کمك 
به بنی اسراییل

راطَ 53  وَ هَدَینْاهُمَا الصّهِ
المُْسْتقَِیمَ)118(

وَ ترََکْنا عَلیَهِْما فِی 
الْْآخِرِینَ)119( 

سَلامٌ عَلی  مُوسی  وَ 
هارُونَ)صافات1۲0(

و آن دو را به صراط مستقیم راهنمایی 
نمودیم)118(

و آثار و برکات و نام نیکشان را برای آیندگان 
حفظ کردیم)119(

سلام بر موسی و هارون)1۲0(

- بزرگ کردن و 
ارج نهادن به موسی 

و هارون

ا جاءَهُمْ بآِیاتِنا إذِا هُمْ 54 لمََّ
مِنهْا یضَْحَکُونَ)47زخرف(

پس از آن همین که آیات ما را به ایشان نمود، 
ناگهان از آن معجزات به خنده درآمدند)47(

- بیان ویژگی کفار

احِرُ ادْعُ 55 وَ قالوُا یا أیَُّهَا السَّ
لنَا رَبَّكَ بمِا عَهِدَ عِندَْکَ 
ا  َّنا لمَُهْتدَُونَ)49( فَلمََّ إنِ

کَشَفْنا عَنهُْمُ العَْذابَ إذِا هُمْ 
ینَکُْثوُنَ)50زخرف(

و گفتند: هان ای جادوگر! پروردگار خود را 
برایمان بخوان، بخاطر آن عهدی که به تو 

داده )که اگر ایمان آوریم( عذاب را از ما بردارد 
که ما حتما براه خواهیم آمد)49(

ولی همین که عذاب را از آنان برداشتیم دوباره 
پیمان شکستند)50(

- بیان ویژگی های 
کفار

لوَْ لا ألُقِْیَ عَلیَهِْ أسَْوِرَةٌ مِنْ 56
ذَهَبٍ أوَْ جاءَ مَعَهُ المَْلائکَِةُ 

مُقْترَِنیِنَ)53( فَاسْتخََفَّ قَوْمَهُ 
َّهُمْ کانوُا قَوْماً  فَأَطاعُوهُ إنِ

فاسِقِینَ)54زخرف(

اگر او هم کسی بود چرا )مثل من به علامت 
سروری( دستبندی از طلا از طرف خدا ندارد، 

و یا )چون من که خدم و حشم دارم( ملائکه با 
او قرین نشدند، و بیاریش نیامدند؟)53(

پس به این وسیله قوم خود را ذلیل و زبون 
داشت در نتیجه اطاعتش کردند چون آنها 

مردمی فاسق بودند)54(

- تلاش برای 
بزرگنمایی قدرت و 
شکوه خود توسط 

فرعون
- کوچك کردن قوم 
خود برای حکومت 

کردن بر آنها

جدول شماره ۲: مضامین پایه

گیــر و شــیوه هدایــت افکارعمومی  در ادامــه جــدول مضامیــن ســازمان دهنده و فرا
توسط قرآن بر اساس جدول شماره1 بیان خواهد شد.
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تبیین دقیق جریان 1
اجتماعی باطل

بیان مشکلات رفتاری 
و اقدامات اشتباه 

مردم مصر

بیان مشکلات و مصایب مردم در آن 
دوران۲

بیان اقدامات اشتباه مردم11

بیان ویژگی کفار۲

حمایت مردم از فرعون در عین ناحق بودن

تبیین 
مشکلات اعتقادی و 

نظری مردم مصر

بیان تناقضات ذهنی مردم و نشان دادن 
ضعف استدلالی آنها

تبیین برنامه و تعقل دشمن

غفلت مردم از تفکر در مسائل

معرفی فرعون 
به عنوان رهبر باطل

تلاش برای بزرگنمایی قدرت و شکوه خود 
توسط فرعون و کوچك کردن قوم خود 

برای حکومت کردن بر آنها

عذاب فرعون همراه باقوم خود

تبیین ویژگی های ۲
بنی اسراییل به 

عنوان مردم حاضر 
در جبهه حق

بیان مشکلات نظری و 
اعتقادی بنی اسراییل

بیان ویژگی های بنی اسراییل به عنوان 
مردم هدف4

عدم حرکت در مسیر الهی و مبارزه برای 
آن

اشاره مجدد به لجوج بودن مردم

بیان اشتباه مردم در تشدید جهالت آن ها 
به خاطر لجاجت

بیان ویژگی حسد در بنی اسراییل

نمایش نفاق بنی اسراییل و انکار خدا بعد 
از رهایی3

نمایش نگاه مادی گرایانه بنی اسراییل و 
عدم درک فرامین الهی۲

بیان مشکلات رفتاری 
و عملی بنی اسراییل

بازخوانی مشکلات و مصایب بنی اسراییل

در رودربایستی قراردادن بنی اسراییل که 
پدران شما مومن بودند

اشاره به فسادهای بنی اسراییل و 
ویژگی های آنها

بازخوانی دلایل بنی اسراییل برای سرپیچی 
از خداوند
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3

نمایش قدرت 
و لطف خداوند 
به عنوان عامل 
اساسی تغییر

بیان قدرت و 
عظمت الهی

نجات مردم توسط خداوند از دست فرعون

نمایش قدرت الهی برای امید به مردم

بیان و نمایش قدرت الهی8

بیان قدرت الهی و کمك به صبرکنندگان

امید افزایی به مغفرت الهی

نمایش قدرت الهی به پیامبر

اشاره به معجزات فراوان و دلایل عقلی

عدم وابستگی خدا به مردم و ایمان آنها

بیان الطاف و 
عنایات الهی

بیان نعمات الهی

بیان یکی از قاعده ها و الطاف الهی

بازخوانی عنایت خداوند به مردم6

لطف الهی و کمك به بنی اسراییل

4
ویژگی های مسیر 

حق و باطل

شرایط حرکت در 
مسیر حق

رستگاری با حضور در مسیر حق

لزوم صبر و توکل برخدا در مسیر حق

تبیین لزوم مقاومت به موسی و 
بنی اسراییل

شرایط مسیر باطل

بیان امربه معروف عده ای برای دوری از 
عذاب خدا

بیان عدم پذیرش ایمان به خدا در هنگام 
ناچاری و لحظات نابودی

عذاب الهی در برابر کفران نعمت و گناه

حمایت از نبی در 
طی کردن مسیرحق

تبیین چرایی سکوت امام در برابر انحراف 
مردم

بزرگ کردن و ارج نهادن به موسی و هارون

جدول شماره 3: مضامین فراگیر و سازمان دهنده

طبق جداول مضامین می توان چند شــیوه هدایت افکارعمومی را بر اســاس آیات 
بررسی شده مورد توجه قرار داد:

1- تبییــن جریــان باطــل: خداوند در آیــات متعددی به ویژگی هــا و اقدامات جریان 
باطــل می پــردازد. ایــن نکته بــرای آن مهم اســت که تعــداد زیاد مضامیــن موجود 
در این قســمت،  نشــان از توجه خداوند به تبیین جریان باطل دارد تا جریان حق 
گاه کنــد. بنابرایــن در جریــان هدایــت افکارعمومی اولیــن گام را  را نســبت بــه  آن آ

می توان معرفی جریان باطل دانست.



190

دوره سوم
شماره اول
پیاپی: 5
بهار و تابستان
1403

2-تبییــن جریــان حاضر در مســیر حق: خداونــد در این آیــات ویژگی های مثبت و 
منفــی بنی اســراییل را ذکر می کند. هدف خداوند آن اســت کــه نقاط ضعف و قوت 
جامعه را بیان کرده و در راستای حل آن حرکت کند. این روش را در زمان حاضر به 
عنوان مثال می توان تبیین دقیق نقاط مثبت و منفی کشــور دانســت تا مشــخص 

شود که در چه جهتی باید حرکت کرد و چه مشکلاتی را باید برطرف نمود.
3- تبیین عظمت الهی: وجود متعدد این آیات نشــانگر آن اســت که فقط شــناخت 
جریــان باطــل و حق بــرای هدایت افکارعمومی کفایت نمی کنــد. بلکه باید در این 
راســتا خــود را در مســیر الطــاف و عظمت الهــی قــرار داده و بــه آن ایمــان و اعتقــاد 
داشته باشــیم تا بتوانیم در برابر جریان انحراف افکارعمومی بایستیم. می توان در 

این راستا ترویج معنویات و... را موثر دانست.
4-تبیین ویژگی های مسیر حق و باطل: هدایت افکارعمومی علاوه بر بیان ویژگی های 
حــق و باطــل بایــد با بیان مســیرها و راه های منتهی به آنها،  این امــکان را برای عموم 

ایجاد کند که آنها توانایی تشخیص مسیر را بدهند و دچار اشتباه نشوند.

نتیجه گیری:
شبکه مضامینی که از جداول بالا بدست می آید چنین است:

نمودار شماره 1: شبکه مضامین سازمان دهنده و فراگیر
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 مطابق این شبکه مضامین همانگونه که اشاره شد، چهار شیوه عمده جهت دهی 
بــه افکارعمومــی در آیــات مورد نظر عبارتنــد از تببین جریان باطــل، تبیین جریان 
مردمــی حــق، تبیین عظمت الهی و تبیین ویژگی های مســیر حــق و باطل. هر یک 
از ایــن شــیوه ها خود به وســیله فعالیت هــای مختلفی صورت پذیرفتــه و به مرحله 
اجرا رســیده اند که در شــبکه مضامین قابل مشاهده است. به عنوان مثال با تبیین 
در مورد شــرایط حرکت در مســیر حق و باطل، تبیین ویژگی های مســیرهای حق و 
باطل شکل گرفته است. همچنین نکته قابل توجه آن است که شیوه های هدایت 
افکارعمومــی در آیات منتخب از طریــق تبیین حقایق و تمییز مرزها و ویژگی های 
خ نموده اســت. در نتیجه می تــوان از آن به عنوان الگویی در جهت  حــق و باطل ر
جهاد تبیین در عصر حاضر و در تقابل تمدنی میان اسلام و جبهه کفر بهره جست.
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The Necessary Conditions of Solving Social Problems Based 
on the Lives of the Prophets (peace be upon them) in the 

Holy Quran
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Mahmoud Karimi1

Abstract
Since the establishment of a righteous society has been one of 
the principal duties of the divine prophets, they have faced nu-
merous challenges on this path. The way of facing these chal-
lenges has been an important concern for divine prophets, and 
since they solved social problems with rationality based on 
revelation, familiarity with their problem-solving methods can 
also be useful in facing today's social problems. The present 
article, relying on the Holy Quran and using a descriptive-an-
alytical method, explores how the prophets faced these chal-
lenges, and analyzes the necessary conditions of solving so-
cial problems by examining the lives of the seven great divine 
prophets. Belief in monotheism, resurrection, and guardian-
ship as the ideological foundations of the divine prophets has 
significant effects on the methods of solving social problems. 
Divine caliphate, servitude, intense concern for meeting the 
needs of the people, and efforts to form a religious community 
are common characteristics of the divine prophets. Meeting 
the needs of society through training faith cores, the position 
of the Prophet of Islam (peace be upon him) as a model for so-
cial human, having a plan for the growth of the spirituality of 
society, creating a social and cultural foundation for the forma-
tion of the nation through the manifestation of divine symbols, 
knowledge of time requirements, consultation, and audience 
recognition are among the musts that can be extracted from the 
life of the Prophet (peace be upon him) in dealing with social 
problems.

Keywords: social problems, solving social problems, the 
Holy Quran, the life of the prophets, the holy Prophet (peace 
be upon him), a righteous society.
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نوع مقاله: پژوهشی

 بایسته های حل مسائل اجتماعی
بر اساس سیره انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم

)تاریخ دریافت:  1403/06/09 تاریخ پذیرش: 1403/06/30(

کریمی 1 محمود   

چکیده
از آنجایــی که تشــکیل جامعــه صالح یکی از وظایف اصلــی پیامبران الهی 
بــوده، آنهــا در این مســیر با چالش های عدیده روبرو می شــده اند. شــیوه 
مواجهــه بــا این چالش ها دغدغــه ای مهم برای پیامبــران الهی بوده و از 
آنجایــی که آنــان با عقلانیت مبتنی بر وحی به حل مســائل اجتماعی می 
پرداختند، آشــنایی با شــیوه های حل مســاله آنها می تواند برای مواجهه 
با مشــکلات اجتماعی امروز نیز کارایی لازم را داشــته باشــد. مقاله حاضر با 
تکیه بر قرآن کریم و با روش توصیفی تحلیلی چگونگی مواجهه پیامبران 
را با این چالشها مورد کاوش قرار داده، و با بررسی سیره هفت پیامبر بزرگ 
الهــی بــه تحلیل بایســته  های حل مســائل اجتماعــی پرداخته اســت. باور 
بــه توحیــد، معاد و ولایت به عنوان بنیان های اندیشــه ای پیامبران الهی 
آثار چشــمگیری بر شــیوه های حل مســائل اجتماعــی دارد. خلافت الهی، 
عبودیــت، اهتمــام شــدید بــه رفــع نیازهــای مــردم، و تلاش برای تشــکیل 
جامعه دینی ویژگی های مشــترک پیامبران الهی محســوب می شــود. رفع 
نیازهای جامعه از طریق تربیت هســته های ایمانی، جایگاه پیامبر اســلام 
صلــی الله علیــه و آلــه بــه عنــوان الگویی بــرای انســان اجتماعی، داشــتن 
برنامــه جهــت رشــد معنویــت جامعــه، زمینه  ســازی اجتماعــی و فرهنگــی 
برای تشــکیل امت از طریق ظاهر ســاختن نمادهای الهی، زمان شناســی، 
مشورت، و مخاطب شناسی از بایسته هایی است که در مواجهه با مسائل 
کرم صلی الله علیه و آله استحراج کرد.  اجتماعی می توان از سیره پیامبر ا
کلمــات کلیــدی: مســائل اجتماعــی، حــل مســائل اجتماعی، قــرآن کریم، 

کرم صلی الله علیه و آله، جامعه صالح سیره انبیا، پیامبر ا

1. دانشــیار گروه علوم قران و حدیث، دانشــکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه 
  karimii@isu.ac.ir السلام، تهران، ایران. 
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ح مسأله طر
گرچه انســان در زندگی خود با مســائل و مشکلات متعددی روبرو است، حل مسأله 
ح شــود خود به عنوان مســأله ای در  و مشــکل آن گاه کــه در عرصــه اجتماعی مطر
خــور پژوهــش درخواهد آمد. در نتیجه حوزه ای با عنوان تحلیل سیاســت عمومی 
که عبارت از مجموعه کوشش های نظام مند جهت طراحی را ه حل مؤثر برای حل 
یک مشــکل یا مســأله عمومی اســت به همین مطلب اختصاص یافته اســت. یکی 
ح در این باره، دســتور کار فردی اســت که تصمیم به حل  از مســائل مهم قابل طر
مســأله گرفته اســت. تحقیق حاضر تلاشــی در خصوص بررســی این مسأله با توجه 
بــه ســیره انبیاء الهی در قرآن کریم اســت. ملأ و مترفیــن و زمامدارانی که منافع آنها 
با رســالت پیامبران الهی در تعارض قرار می گرفت، بیشــترین مشــکلات اجتماعی 
گزیر  را بــرای پیامبــر زمان خویــش و عموم مردم پدید می آوردنــد. پیامبران الهی نا
بودنــد بــه شــیوه هــای مختلــف و مبتنــی بــر عقلانیــت دینــی بــه حل این مســائل 
بپردازند. یکی از راهکارهای قابل استفاده در زمینه تولید علوم انسانی قرآن بنیان 
نیز توجه به سیره انبیا علیهم السلام در این حوزه بر اساس آموزه های قرآن کریم  
اســت. اهمیت این مطلب آن گاه روشــن خواهد شــد که بدانیم در قرآن کریم 2200 
آیه در ارتباط با سرگذشت انبیا آمده است که حدود یک سوم از آیات الهی را در بر 
می گیرد. توجه به الگوهای بیان شده در قرآن کریم در این حوزه که مهم ترین آنها 
انبیای الهی هســتند نقش بســیار مهمی نه تنها در شناخت مصداق، بلکه حتی در 
توضیح و تبیین مفهوم دارد. توجه به مصداق در علوم انسانی نیز جایگاه خاصی 
غ  دارد و به عنوان مثال در علوم تربیتی به ســختی می توان صفات انســانی را فار
از افــراد یــا گروههایی که آنها را تحقق می بخشــند تصویر نمود. بر اســاس اندیشــه 
علامــه طباطبایــی توحید الهی که هدف نهایی شــرائع الهی اســت تنهــا با دانش و 
معــارف نظــری در جامعه انســانی امکان جلوه گــری و ظهور نخواهد داشــت. بلکه 
خداوند متعال برای این که توحید در عرصه جامعه تجلی نماید، انبیا را به عنوان 
نمونه عینی توحید در مقام عمل برانگیخته است، و شاید دلیل این که تا این حد 
قرآن کریم به بیان سیره انبیا پرداخته است نیز همین نکته بوده است. فرآیند رشد 
از دیــدگاه قــرآن کریم بــا الگو گرفتن حاصل می گردد، و توجه به الگوهای ذکرشــده 
از تجلــی توحیــد در رفتــار پیامبــران اثر خود را در رشــد مخاطبان خواهد گذاشــت. 
زمینه هدایت و رشــد بر اســاس ســیره انبیا از آدم علیه الســلام به عنوان نخســتین 
نبی فراهم شــده اســت. حضرت آدم )ع( در روایات به عنوان اولین الگوی انســان 
ح شــده اســت. خداوند متعال در سوره مبارکه اعراف می فرماید: »یَا  فطرت گرا مطر
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ةِ« )الأعراف، 27( که  جَنَّ
ْ
ــنَ ال م مِّ

ُ
یْك بَوَ

َ
خْرَجَ أ

َ
ــیْطَانُ كَمَا أ

َ
ــمُ الشّ

ُ
ك ا یَفْتِنَنَّ

َ
بَنِــى آدَمَ ل

نشان از این دارد که جریانی که بر آدم در ابتدای دوره انسانی گذشته، درباره سائر 
انســان ها نیــز ادامه دارد. بر همین اســاس امام خمینــی حکایت های انبیا در قرآن 
خ داده در باره  کریم را دارای فوائد بســیار و تعلیمات بی شــمار دانســته اند و  واقعه ر
حضرت آدم را دارای اسرار و رموزی دانسته اند. بدین ترتیب می توان جریان ولایت 
و هدایــت انبیــا در طــول تاریــخ را که شــهید صدر از آن بــا عنوان خط شــهادت یاد 
نموده جریانی چندهزارســاله دانســت که از آدم شــروع شده است و تا خاتم و ظهور 
ادامه پیدا خواهد. این نگرش به ویژه در شناخت تاریخ و فلسفه آن اثرگذار خواهد 
بود و مبنای آن را با مبنای تاریخ نگاری مدرن متفاوت خواهد نمود. بر این اساس 
پیامبران )ع( طلایه دار تجلّی میثاق اخذشــده در ألست هستند که در نقاط عطف 
تاریخ با حضور اجتماعی خود ســیر بشــریت را در اجتماع رقم می زنند. انسان کامل 
نقــش عمــده ای در ســیر الهــی جوامــع در تاریخ و تمدن دارد و این ســیر از مســیر و 
معبر انسان کامل خواهد گذشت. تا کنون تلاش اندکی در این زمینه صورت گرفته 
که انبیای الهی به عنوان انســان های کامل در مواجهه با مســائل اجتماعی و حل 
آنها چه رویکردها و بایســته هایی را مدّ نظر قرار داده اند. پژوهش حاضر در صدد 
اســت به این ســوال مهم بر اســاس مطالعه ســیره انبیا در قرآن کریم پاســخ دهد. 
انبیای الهی در مقام مواجهه با این مسائل دارای خصوصیاتی مشترک هستند که 
هســته اصلی رســالت ایشــان را تشــکیل می دهد، و علاوه بر آن به مناسبت شرائط 
زمانــی و مکانــی و مقتضیات خاص اقــوام خود، هر یک از ایشــان عملکرد ویژه ای 
داشته اند. نخست ویژگی های مشترک پیامبران الهی در این خصوص مورد بحث 

قرار می گیرد.

1. ویژگی های عمومی انبیا
اســاس دعوت انبیای الهی منطبق با فطرت الهی موجود در انســان )ســید رضی، 
1412ق، خطبه اول( و مبتنی بر حق )طباطبایی، 1390، ج2، ص134( است. این 
دعــوت از یــک ســو در ارتبــاط بــا خداوند و از یک ســو در ارتبــاط با مردم یــا جامعه 
انجــام می گرفتــه اســت که پیامبران در هــر یک از این حوزه هــا دارای ویژگی هایی 
بوده اند که در ادامه به آن ها اشــاره خواهد شــد. جنبه الهی و بعد اجتماعی دعوت 

پیامبران الهی تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند. 

1-1. ویژگی های عمومی انبیا در ارتباط با خداوند
در ارتباط با ویژگی های عمومی انبیا در ارتباط با خداوند که تاثیر جدی بر مسائل 
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اجتماعــی و حــل آنها دارد می توان به دو ویژگی عبودیت و خلافت اشــاره نمود که 
در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت

الــف( عبودیــت: پیامبــران الهــی در سرتاســر تاریخ، تجلــی عبودیت الهــی بوده اند. 
ایشــان در هــر برهه با جلوه ای که متناســب بــا نوع زمان، مکان و موقعیت ایشــان 
بوده اســت عبودیت را در عرصه عمل محقق ســاخته اند )طباطبایی، 1390، ج6، 
ص257(. اصــولا تشــریعی کــه از ســوی خداونــد متعــال بــر انبیا وارد شــده اســت و 
مفهوم نبوت به معنی ترجیح عبودیت نســبت به امر الهی بر امر بشــری و اولویت 
یافتن آخرت بر دنیا است )طباطبایی، 1390، ص136(.  این مطلب نشان می دهد 
عبودیت مهم ترین ویژگی انبیا الهی در طول تاریخ است و ایشان در صدد بوده اند 
کــه در عیــن تمامــی تفاوت هــای ظاهــری عبودیــت را در میــدان عمل بــه نمایش 

بگذارند.
ب( خلافت: از مهم ترین ویژگی های پیامبران الهی خلافت است. خداوند متعال در 
آیات متعددی از خلافت پیامبران الهی سخن گفته است که به عنوان نمونه می توان 
به خلافت آدم و داود علیهما السلام اشاره نمود )البقرة، 30 و ص، 26(. از آیات قرآنی 
این گونه استفاده می شود که فرآیند خلافت علاوه بر پیامبران برای امامان نیز ادامه 
دارد و تــا بشــر در زمیــن زندگــی می کند پیامبــران و امامان نقش خلیفه الهــی را برای 
انسان ها عهده دار هستند و خداوند متعال پیش از آن که انسان را بیافریند خلافت 
الهــی را در وجــود پیامبــران خویش به ودیعت نهاده اســت )ابن بابویــه، 1395، ج1، 
ص4(. به بیان صاحب تفسیر تسنیم، خلافت الهی برجسته ترین لقب انسان کامل 
اســت که بر اســاس آن خلیفه مظهر تمام اســمای حســنای الهی خواهد بود که تنها 
شخصی است که می تواند عصمت مطلق را بازتاباند و تجلی بخشد )جوادی آملی، 
1387، ص115-117(. بنابراین پیامبران در ارتباط خود با خداوند دریافت کننده تمام 
گون هســتند که در هر  اســماء و صفات الهی به حســب درجه خود در زمان  های گونا

عصری به مقتضای آن این اسماء و صفات را ظاهر می سازند. 

1-2. ویژگی های عمومی انبیا در ارتباط با جامعه    
پیامبران الهی از ســوی دیگر با مردم در ارتباط هســتند و به ســوی مردم فرســتاده 
شــده اند. به تعبیر علامه طباطبایی این که از عبارت بعث و برانگیختن در ارتباط 
با پیامبران استفاده شده است نشان از این دارد که مردم در نبود دعوت پیامبران 
از رکــود و خاموشــی مرگبــاری رنج می برده انــد و بعثت پیامبران زمینه شــکوفایی و 
تربیت ایشان را فراهم ساخته است )طباطبایی، 1390، ج2، ص127(. در ادامه به 

ویژگی های مشترک پیامبران الهی در ارتباط ایشان با مردم اشاره خواهیم نمود.
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الــف( دعــوت بــه عبــادت خدا: آن چــه محتــوای دعوت پیامبــران الهی را تشــکیل 
می داده اســت بر اســاس آیــات کریمه قرآن کریم دعوت به عبــادت خداوند متعال 
بــوده اســت )طباطبایــی، 1390، ج12، ص242 و ج3، ص247( و عبادت خداوند 
بــه عنــوان مهم تریــن عرصــه ســعادت انســان نقطــه مشــترک تمــام دعوت هــای 

پیامبران الهی بوده است.
ب( حضــور در بیــن توده مردم یا جامعه: یکی از مهم ترین ویژگی های پیامبران در 
دعوت خود حضور مســتمر در میان مردم اســت. این حضور به صورت همه جانبه 
و در همه عرصه ها و با آحاد مردم اســت که به تعبیر علامه طباطبایی برخاســته از 
ادب و فطــرت الهــی اســت )طباطبایــی، 1390، ج6، ص264( که در وجود ایشــان 

به ودیعت نهاده شده و البته برای موفقیت در دعوت ایشان نیز ضروری است. 
ج( پاسخگویی به نیازهای جامعه: دین الهی که از سوی پیامبران برای بشر نازل 
گون زندگی ایشان است.  شده است، پاسخگوی نیازهای مردم در عرصه های گونا
به این ترتیب هر یک از شــریعت های نازل شــده از ســوی پیامبران پاسخ نیازهای 
عصر نزول خود بوده اند تا آن گاه که شریعت خاتم که پاسخ دهنده همگی نیازهای 
بشــر اســت بر پیامبر ختمی مرتبت نــازل گردید )طباطبایــی، 1390، ج2، ص130(. 
بنابرایــن می تــوان گفــت یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای پیامبران پاســخگویی به 

نیازهای مردم متناسب با عصر خود بوده است.
د( تلاش جهت شکل دهی جامعه دینی: گرچه در طول تاریخ تنها برخی از پیامبران 
توان شکل دهی جامعه و حتی حکومت دینی را داشته اند اما بر اساس آیات کریمه 
قــرآن مجیــد تمامی پیامبران در صدد تلاش برای تحقق چنین هدفی بوده اند. در 
فلسفه بعثت پیامبران الهی آمده است که مبعوث شدن ایشان جهت دور ساختن 
مردم از طاغوت است و بنا به تعبیر علامه طباطبایی طاغوت عبارت از هر متجاوز 
و هــر معبــود جــز خدا اســت )طباطبایــی، 1390، ج12، ص242( کــه تضمین کننده 
آزادی اجتماعــی و سیاســی از متجــاوزان نیــز هســت. یکــی از هدیه  هــای خداونــد 
متعال به بشر عبارت از کتاب و میزان است که به وسیله پیامبران در دسترس قرار 
گرفته اســت و به رفع درگیری  ها و اختلافات اجتماعی بشــر می پردازد )طباطبایی، 
1390، ج2، ص120( تا در نهایت تحقق قسط را به عنوان یکی از مهم ترین اهداف 
بعثــت انبیــا رقــم بزنــد )طباطبایــی، 1390، ج19، ص171(. تمامــی پیامبــران الهی 
تحقــق هــدف ذکرشــده را از طریق اطاعت امر الهی که بر ایشــان نازل شــده اســت 
دنبــال می کرده انــد )النســاء، 64( تــا بــه این وســیله توحیــد در زندگــی اجتماعی با 

داخل شدن در نظام ولایت الهی جایگاه خود را بیابد.
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2. دلالت های سیره انبیا در ارتباط با بایسته های حل مسائل اجتماعی
بنا بر آن چه گذشت هر یک از پیامبران تکمیل کننده نقشه هدایت فردی، اجتماعی 
و سیاســی بشــر در طول تاریخ بوده اند و پایان مأموریت هر یک از ایشــان نقطه آغاز 
مأموریت بعدی بوده اســت. در ادامه به بررســی هر یک از پیامبران در قرآن کریم و 
نقــش آنهــا در این ســیر مــی پردازیم و نکاتــی در ارتباط با نقش هر یک از ایشــان در 
ارتباط با بایسته های حل مسائل اجتماعی و همچنین ویژگی های ایشان به عنوان 

افرادی که در صدد حل مسائل اجتماعی برآمده اند، خواهیم پرداخت. 

2-1. دلالت های سیره حضرت نوح علیه السلام 
حضــرت نــوح علیه الســلام در قرآن کریم نخســتین پیامبری اســت که با مســائل و 
مشــکلات اجتماعی مواجه بوده اســت. پس از حضرت آدم که مردم دارای زندگی 
ســاده و بــدون اختــلاف بودنــد، اما به مــرور فرزنــدان آدم دچار مشــکلاتی در حوزه 
ارتباط با خداوند و همچنین ارتباط با یکدیگر شدند. به این ترتیب که با انحراف 
در توحید به پذیرش ارباب و خدایانی جز خدا مبتلا شدند و با نشأت گرفتن روحیه 
استکبار در ایشان، به دو طبقه غنی و ضعیف تقسیم شدند و منازعات و اختلافات 
بســیاری میان ایشــان به وجود آمــد )طباطبایــی، 1390، ج10، ص248( مهمترین 
مســائل و مشــکلاتی که حضرت نوح علیه السلام به عنوان پیامبر الهی با آن روبرو 
بــود عبــارت بودنــد از: انحــراف در عقیــده بــه توحیــد، دنیامحــوری در ارزشــیابی 
اعتقــادی و عملــی، عدم تبعیت از ولــی الهی، اختلاف شــدید طبقاتی، و اختلافات 

میان افراد جامعه. 
حضــرت نوح علیه الســلام در مواجهه با مســائل و مشــکلات خود تلاش خــود را در دو 
عرصه اندیشه ای و عملی آغاز نمود که در ادامه به این دو عرصه اشاره خواهیم نمود.

الف( ویژگی ها و تلاش های حضرت نوح علیه السلام در حوزه اندیشه:
حضرت نوح علیه الســلام در حوزه مســائل اجتماعی مرتبط با اندیشه و باور تلاش 
فراوانــی نمــود کــه انحــراف عقیدتی مــردم را برطــرف ســازد یکــی از مهم ترین این 
اقدامات تلاش جهت ارائه بینشی صحیح از توحید است. آن گونه که از آیات الهی 
اســتنباط می گــردد مهم تریــن مشــکل قوم نــوح علیه الســلام عدم باور بــه خداوند 
نبود؛ بلکه عدم توان درک صحیح از اثرگذاری توحید در زندگی انســان ها و پیوند 
میــان توحیــد و زندگی انســان ها بود که خود مســاله ای اجتماعی نیز به شــمار می 
رود)هود، 27 و 28(. در آیات الهی برگزیده شدن به نبوت تنها از طریق فرشتگان، 
بــا محوریــت طبقات بالا و در ضمن دسترســی بــه خزائن مادی فراهم اســت. آنان 
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ازای مبتنــی نمــودن زندگــی خود بر توحیــد، بر تأمین مال و فرزنــد و آن چه در این 
مســیر کمــک می کنند قــرار داده اند )نــوح، 21( در مقابل حضرت نوح علیه الســلام 
کیــد بــر عدم لزوم رخــداد غیر طبیعی برای بعثت نبــی دارد و بر این نکته صحه  تأ
می گذارد که میان عالم غیب و شــهادت به اندازه ای پیوند برقرار اســت که امکان 
دارد نبی الهی در شــرائط عادی و در دنیای مادی پیام الهی را دریافت کند )هود، 
28(، بــه ابــلاغ آن بپــردازد و دیگــران نیــز موظف به تبعیت از آن باشــند )الشــعراء، 
109(. به واقع می توان مشکل قوم نوح را در تمرکز بر عالم شهادت و اسباب )هود، 
کِ نسبت مستقیم میان عالم غیب و عالم شهادت و راه حل نوح  43( و عدم ادرا
در این باره را عبارت از توجه به عالم غیب و اثرگذاری آن در عالم شهادت )هود، 
43( و مشــاهده جاری شــدن توحید در همه ابعاد زندگی دانست. به این معنی که 
اعتقــاد به توحید مســتلزم شــکل دهی تک تــک رفتارها بر پایه توحیــد و همچنین 
پیروی از ولایت الهی است )الشعراء، 109(. این توجه زمینه همراهی عالم غیب با 

انسان ها و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت را فراهم می سازد )نوح، 11(. 
بنابرایــن می توان اصول اندیشــه ای حضــرت نوح در تبلیغ خود را بــر پایه های زیر 

استوار دانست:
1. توجه به توحید و عالم غیب

2. توجه به ارتباط میان عالم غیب و شهادت و امتداد توحید در همه ابعاد زندگی
3. امکان تحقق توحید در زندگی با قرار گرفتن در نظام ولایت الهی

4. همراهی عالم غیب با انسان و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت در اثر آن     

ب( ویژگی ها و تلاش های حضرت نوح علیه السلام در حوزه عمل:
آن چــه از آیــات قرآن کریم در ارتباط با رفتار نوح علیه الســلام قابل دریافت اســت، 
حکایت از تلاش شبانه روزی نوح علیه السلام و بهره بردن از تمام روش های قابل 
اســتفاده در ایــن مســیر دارد )نوح، 5-9(. محــور فعالیت های وی جاری ســاختن 
توحیــد در متــن زندگــی اســت و تــلاش دارد تــا زمینــه برقــراری نظام ولایــت الهی و 
تبعیــت از ولــی حــق را فراهــم ســازد )الشــعراء، 109(. او مخلصانه در ایــن راه حاضر 
کاری اســت و حتــی همســر و فرزند خــود را رها می ســازد )هــود، 42 و 43(.  بــه فــدا
او دعــوت خــود را بــر پایه مردمــی که به او ایمــان می آورند قرار می دهــد و از همین 
راه بــا محوریــت دادن به ایمــان به توحید، محوریت دنیا و امتیــازات دنیوی را زیر 
سوال می برد. او نه تنها تقسیم بندی بر اساس امتیازات دنیوی را زیر سؤال می برد 
بلکــه آن را مصداقی از مصادیق ظلم و ســتم می شــمارد )هــود، 31(. بر این پایه او 
اجازه هدررفت حتی یک فرد از ســرمایه انســانی قوم خود حتی از اصلاب ایشــان را 
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نمی دهد )نوح، 27(. حضرت نوح علیه السلام در زمینه اعتقادی و عملی ارزیابی 
صحیحی از قوم خود دارد و مبتنی بر ارزیابی فعالیت خود را انجام می دهد )نوح، 
27(. او بــا یقیــن بــه کار خود ادامه می دهد )یونس، 71( و هر چند با اســتهزاء قوم 
خود مواجه می شود )هود، 38(، به کار خود ادامه می دهد و با شکیبایی از هر گونه 
اقــدام پیش از موعد خودداری می کند و زمان معین شــده بــرای انجام هر عملی را 

مورد توجه قرار می دهد )ابن بابویه، 1395، ج1، ص134(. 
بنابراین می توان تلاش های حضرت نوح علیه السلام را بر پایه اصول زیر دانست.

1. تلاش شبانه روزی و بهره بردن از تمامی روش های ممکن
کاری 2. اخلاص و فدا

3. محوریــت ایمــان و نظام ولایــی در برابر محوریت امتیازات دنیــوی در اقدام به 
مسایل اجتماعی

4. عمل مبتنی بر ارزیابی و بر اساس زمان بندی مناسب
5. یقین و صبر

2-2. دلالت های سیره حضرت ابراهیم علیه السلام 
یکی از مهم ترین پیامبران در ارتباط با بایســته های حل مســائل اجتماعی مبتنی 
بر ســیره پیامبران در قرآن کریم حضرت ابراهیم علیه الســلام اســت. آن حضرت با 
خلوص نیت خود توانست آثار مهمی از خود در تاریخ بشر به جای گذارد. تا جایی 
که نه تنها این آثار در ادیان توحیدی به چشــم می خورد؛ بلکه محاســن موجود در 
ادیــان غیرابراهیمــی نیــز به گونه ای به اندیشــه و رفتار آن بزرگوار بازگشــت می کند 
)طباطبایــی، 1390، ج7، ص219(. بــه تعبیــر علامــه طباطبایی بیشــترین تفصیل 
در ارتبــاط بــا صفــات پیامبــران برای حضــرت ابراهیم علیه الســلام در قــرآن به کار 
رفته اســت )طباطبایــی، 1390، ج7، ص218(. در ادامه بــه ویژگی ها و تلاش های 

حضرت ابراهیم علیه السلام اشاره خواهیم نمود.

الف( ویژگی ها و تلاش های حضرت ابراهیم علیه السلام در حوزه اندیشه
حضرت ابراهیم علیه الســلام را در حوزه اندیشــه می توان پرچمدار توحید دانست. 
تا جایی که مهم ترین مأموریت ایشــان بســط توحید در جامعه بوده است )عباسی 
مقــدم، پاییــز و زمســتان1390، ص116(. آن حضــرت اندیشــه توحیــد را در مواضــع 
کم ســتمگر، جماعت خورشــید و ستاره پرســت و در  متعددی همچون خانواده، حا
مکان های متعددی از حجاز تا شام گسترده ساخت. همچنین آن حضرت توحید 
را به صورت عملیاتی در مقام اندیشــه و عمل جاری ســاخت. به گونه ای که سبیل 
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توحیــد همــان ملــت ابراهیم اســت کــه چندین بار در قــرآن کریم این عنــوان مورد 
استفاده قرار گرفته است )طباطبایی، 1390، ج12، ص370(. حضرت ابراهیم علیه 
الســلام در زمینه معاد علاوه بر معاداندیشــی و معادباوری، معاد را در صحنه عمل 
مشــاهده می کنــد و مظهــر اراده الهــی در امــر معاد می گــردد )جوادی آملــی، 1378، 
ج12، ص287(. او با دســت یافتن به مقام امامت مراتب جدیدی از نظام ولایت را 
ظاهر می ســازد و با قرار گرفتن در برابر نظام های پادشــاهی ستمگر و جهاد در برابر 
آن ها )الممتحنه، 4؛ محمدبن محمدبن اشعث، بیتا، ص 28؛ و ابن بابویه، 1403، 

ج2، ص525(تحقق توحید در نظام ولایت را آشکارتر می سازد.  

ب( ویژگی ها و تلاش های حضرت ابراهیم علیه السلام در حوزه عمل 
ویژگی هــا و تلاش هــای حضــرت ابراهیــم علیــه الســلام در حــوزه عمــل دربردارنده 

نکات مهمی است که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم نمود.
1. امامــت: جریــان نبــوت بــا امامــت حضــرت ابراهیــم )ع( کــه عــلاوه بــر   
آیات در احادیث نیز به آن اشــاره شــده اســت )کلینــی، 1388، ج1، ص175(، جلوه 
اجتماعــی نیز پیدا نموده اســت. حضرت ابراهیم علیه الســلام نخســتین پیامبری 
اســت که امکان امامت برای او در قرآن کریم اثبات گشــته اســت. امر مهم امامت 
مرتبه ای است که پس از مراتب عبودیت، نبوت، رسالت و خلّت برای آن حضرت 
حاصــل گشــته اســت )کلینــی، 1388، ج1، ص175( و بــر اســاس آیــات کریمــه ایــن 
مقــام در اثــر ابتلاءاتــی که بــرای آن حضرت در طــول این مراتب به وجــود آمده به 
آن حضرت اعطا شــده اســت. امامت که از ویژگی های آن حضرت به شــمار می رود 
بــه تعبیر علامه طباطبایی )ره( بر اســاس آیات کریمه قــرآن کریم عبارت از تحقق 
نوعی یقین در وجود انســان اســت که با وجود آن عالم ملکوت که باطن این عالم 
است، در وجود امام تجلی پیدا کرده و نه تنها هدایت ظاهر، بلکه باطن و حقیقت 
هدایــت در قلــب و عمل را محقق ســازد. امام در این معنا حقیقتی اســت که مرجع 
تمامــی قلوب و اعمال انســان ها اســت؛ نیازمنــد عصمت الهی اســت و کوچکترین 

ستمی را بر نمی تابد )طباطبایی، 1390، ج1، ص273 و 274(.        
ابراهیــم  حضــرت  فعالیت  هــای  مهم تریــن  از  یکــی  آییــن:  تأســیس   .2  
علیه الســلام تجلــی دادن توحیــد در قالب آیین و شــیوه زندگی اســت. تــا جایی که 
ملت و آیین ابراهیم چندین مرتبه در قرآن کریم مورد اشــاره قرار گرفته و شــریعت 
اســلام که شــریعت خاتم است، ریشــه در آیین آن حضرت دارد )طباطبایی، 1390، 
ج7، ص213(. از مهم تریــن فعالیت هــای آن حضــرت در ایــن راســتا تأســیس مرکز 
عبــادت بــه عنوان محل اجتمــاع مؤمنان، تشــریع برخی از احکام برای نخســتین 
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بار، نامگذاری مؤمنان به آیین توحید به عنوان مســلمانان و نهایتا اعلام عمومی 
و جهانــی نســبت بــه شــریعت توحیــدی اســت )حکیــم، 1374، ص229-227(. 
او اولیــن پیامبــری اســت که بــا اعمالی ماننــد قتــال در راه خدا )محمــد بن محمد 
بــن اشــعث، بیتا، ص28( و دشــمنی با دشــمنان خــدا )الممتحنــة، 4( و همچنین 
دعوت پادشــاهان به توحید و عدالت )ابن بابویه، 1403، ج2، ص525( جنبه های 
اجتماعی دین را ظاهر ساخته است. شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام با عنوان 
حنیف خوانده شــده اســت. به تعبیر علامه طباطبایی )ره( این شریعت حدفاصلی 
میــان قوانیــن ناظــر به مادیــت در آیین موســی علیه الســلام و معنویــت موجود در 

آیین عیسی علیه السلام است )طباطبایی، 1390، ج2، ص203(. 
3. نحــوه فعالیــت حضرت ابراهیم علیه الســلام: آن چه در فعالیت حضرت   
ابراهیم علیه الســلام خودنمایی می کند گســتره فعالیت آن حضرت است. آن حضرت 
کــم ســتمگر، جماعت  اندیشــه توحیــد را در مواضــع متعــددی همچــون خانــواده، حا
خورشیدپرســت و ستاره پرســت و در مکان هــای متعــددی از حجــاز تــا شــام گســترده 
ســاخت. از ســوی دیگــر دائره فعالیت آن حضــرت به زمان نیز محدود نمی گــردد. زیرا 
دعاهای آن حضرت زمینه برپایی شــریعت اســلام را فراهم ســاخته که آخرین شریعت 
الهی است )البقرة، 129(. صدّیق بودن که به معنی انطباق کامل اندیشه، قول و فعل 
در آن حضرت است )طباطبایی، 1390، ج14، ص56(، احسان )الصافات، 106( و حلم 

)التوبة، 114( از ویژگی های اجتماعی آن حضرت در قرآن کریم است.

فعالیت های حضرت ابراهیم علیه السلام

گسترش توحید برای مخاطبان  و در مکان های گوناگون،حوزه اندیشه 
حرکت از معاداندیشی و معادباوری به مظهریت اراده الهی در باب معاد،

ولایت باوری و تعین توحید در نظام ولایی در برابر ستمگران

امامت: تولیّ حقیقت هدایت در قلب و عملحوزه عمل
تأسیس آیین: بنای کعبه

تشریع احکام
نامگذاری دین
اعلام عمومیِ

مواجهه باستمگران
حنیفیت

نحوه فعالیت: فرامکانی
فرازمانی

مخاطبان گسترده
صدق

حلم و احسان 
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2-3. دلالت های سیره حضرت یوسف علیه السلام 
مطالعه سیره حضرت یوسف علیه السلام حکایت از تجلی توحید و ولایت الهی در 
زندگــی بنــده الهی دارد که تمامی تهدیدها با توجه بــه اخلاصی که دارد برای او به 
فرصت تبدیل می گردد و زمینه نجات اطرافیان وی از مســائل و مشــکلات متعدد 
اقتصادی، اجتماعی و ... را هم فراهم می آورد. در ادامه به بررســی ســیره ایشان در 

حوزه اندیشه و عمل خواهیم پرداخت. 

الف( ویژگی ها و تلاش های حضرت یوسف علیه السلام در حوزه اندیشه
حضــرت یوســف علیــه الســلام در حــوزه اندیشــه بــا تکیــه بــر توحیــد بــه تصحیــح 
اعتقــادات اطرافیــان خــود پرداخــت. ایشــان از فرصت هــای محــدودی کــه پیــدا 
می نمــود بــرای تصحیــح اندیشــه ای اقــدام می نمود. به نحــوی کــه در مواجهه با 
نیازهــای مــردم پیش از اســتفاده از نعمت های خدادادی، ابتدا آن ها را نســبت به 
گاهی می بخشــید. تلاش های حضرت در این راستا را  وجود خداوند و الطاف وی آ
می تــوان نمونــه ای از الگوی تبلیغ توحید همزمان با رفع نیازهای ایشــان دانســت 
که اثرگذاری بیشــتری نیز به همراه دارد. این مطلب را می توان در تبلیغ توحید در 
زندان در هنگام تعبیر خواب دو همراه زندانی )یوســف، 37-40( و همچنین پس 
از رســیدن به پادشــاهی و همراه ســاختن آل یعقوب )یوســف، 101( مشــاهده نمود. 
عقیده به معاد دیگر عنصر مهم اندیشــه ای حضرت یوســف علیه الســلام است. او 
ایمان به روز قیامت را در کنار ایمان به خدا قرار داده )یوسف، 37( و توفیق خود 

را ناشی از ولایت الهی در دنیا و آخرت دانسته است )یوسف، 101(. 

ب( ویژگی ها و تلاش های حضرت یوسف علیه السلام در حوزه عمل
بررســی مجموعــه ویژگی هــا و تلاش هــای حضــرت یوســف علیــه الســلام در حــوزه 
عمل با توجه به مســائل متعددی که برای آن حضرت به وجود آمده اســت، بسیار 
راهگشــا اســت. ایــن تلاش ها حکایــت از چگونگی جریــان یافتن توحید به وســیله 
یک پیامبر الهی در زندگی مردم و حل مشــکلات ایشــان دارد. در ادامه به بررســی 

مؤلفه های مهم موجود در سیره آن حضرت خواهیم پرداخت. 

1. اخلاص و حب  
اخلاص و محبت الهی از مهم ترین مؤلفه های موجود در ســیره آن حضرت اســت. 
به تعبیر علامه طباطبایی آن چه ســبب شــد ولایت الهی در وجود حضرت یوســف 
علیه السلام تجلی نماید و وی توان حل تمامی مشکلات بر سر مسیر خود را داشته 
باشــد عبارت از اخلاص و محبت الهی بود )طباطبایی، 1390، ج11، ص73(. این 
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کید قرار گرفته اســت. در این آیات )یوســف،  مطلب در آیات قرآن کریم نیز مورد تأ
24 و 34( تبیین شــده اســت که چگونه اخلاص و محبت الهی سبب شده تا سوء، 

گون از مسیر حضرت یوسف علیه السلام دور گردد.  فحشاء و کیدهای گونا

2. حفاظت و امانت  
ایــن ویژگــی نیز یکی از مهم ترین مؤلفه های رفتار حضرت یوســف علیه الســلام در 
کید قرار  برخورد با مســائل و مشــکلات اســت که در آیــات کریمه قرآن کریم مــورد تأ
گرفته است. آن حضرت در مواجهه با پادشاه مصر خود را حفیظ خوانده و پادشاه 
مصر نیز ایشــان را امین دانســته  اســت. بنابراین دو مؤلفه حفظ و امانتداری نقش 
کلیدی در ســیره آن حضرت داشــته اند که اقدامات ایشــان در ذیل آن قابل تبیین 
اســت. بر این اســاس آینده نگری1، برنامه ریزی2، اقدامات تدریجی بر اســاس نیاز 
و زمان بنــدی و عدالــت در توزیــع امکانات3 از جمله اقداماتی اســت که با توجه به 

حفاظت و امانت قابل تبیین هستند. 

3. صداقت  
یکی از مهم ترین ویژگی های آن حضرت که سبب توفیق ایشان شد صداقت است. آن 
حضرت در قرآن کریم نه تنها صادق بلکه صدّیق خوانده شده اند. صدّیق بودن دلالت 
بر فزونی صدق در ســخن و عمل می کند )طباطبایی، 1390، ج11، ص188(. صداقت 
عنصری است که با توجه به لزوم پاسخگویی صحیح در برابر دیگران سبب اتقان کلیه 
اعمال خواهد شد. در احادیث نیز بر صدق حضرت یوسف علیه السلام در گفتار، عمل 

کید شده است )کلینی، 1388، ج6، ص454(. به وعده و عدالت در حکم تأ

4. محوریت مردم  
حضرت یوســف علیه الســلام در مواجهه با مشکلات بر اساس آن چه در قرآن کریم 
و روایات آمده است به مردم تکیه داشت. حرکت عظیمی که آن حضرت در مقابله 
بــا بحــران قحطــی انجــام داد در صورت عــدم همراهی مــردم و بــاور متقابل میان 
حکومت و مردم امکان پذیر نبود. همراهی مردم در مصرف کمتر گندم در سالهای 
پربــاران و ذخیــره آن امری بود که تنها با اعتمــاد به حکومت قابل انجام بود. این 
اعتمــاد بــه راحتی برای یوســف علیه الســلام که خــود اهل مصر نبــود فراهم نبود. 
مهم تریــن ویژگی هــای آن حضرت که ســبب جلب اعتماد مردم و همراهی ایشــان 

1. آینده نگری در تحلیل شرائط ممکن الوقوع طی 15 سال از سوی حضرت
2. برنامه ریزی برای خروج از بحران

3. از جمله »نزداد کیل بعیر« برداشت می شود که هر فرد سهم معینی از امکانات دارد.
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شد احسان، صدق، عمل به وعده و عدالت آن حضرت بود که امور مورد نیاز مردم 
مصر محسوب می شد )کلینی، 1388، ج6، ص454(. عدالت ذکرشده حتی پس از 
نیاز حکومت و رفع بحران نیز ادامه داشــت و بر اســاس روایات پس از رفع بحران 
حتی با این که برای یوســف علیه الســلام امکان داشــت تمام اموال ایشــان و خود 
آن هــا را در ملــک حکومــت دربیاورد، این کار را انجام نداد و اموال ایشــان را نیز به 

آن ها بازگرداند )راوندی، 1409، ص133(. 

5. محوریت نیاز مردم در اقدامات  
اقدامات انجام گرفته از ســوی حضرت یوســف علیه السلام در جهت رفع نیاز مردم 
بوده اســت. بر اســاس آن چه در روایت آمده اســت ســیره حضرت در صدق، عمل 
بــه وعــده و عدالــت در پی رفع نیاز مــردم به این امور صورت گرفته اســت )کلینی، 
1388، ج6، ص454(. آن چــه در اقدامــات آن حضــرت در دوران حکومــت ایشــان 
مشــاهده می شــود، پاســخ گفتــن بــه نیازهــای اقتصــادی اســت کــه در آن دوره به 
نحــو چشــمگیری درآمده بود. البته آن حضــرت از نیازهای معنوی مردم نیز غافل 

نبوده اند و دائما به تصحیح باورها و اعتقادات مردم می پرداختند.

فعالیت های حضرت یوسف علیه السلام

حوزه اندیشه 
تبلیغ اندیشه توحید همزمان با رفع نیازهای مردم

تبلیغ اندیشه معاد

حوزه عمل

اخلاص و محبت خدا
حفاظت و امانت

صداقت
محوریت مردم و جلب اعتماد با: احسان

عدالت
صدق

عمل به وعده
محوریت رفع نیاز مردم

2-4. دلالت های سیره حضرت موسی علیه السلام 
حضرت موســی علیه الســلام پیامبر بزرگی است که موعود بنی اسرائیل بوده و آنها 
پس از رنج های طولانی برای نجات از وضع نابســامان خود منتظر ایشــان بودند. 
بنابراین مهم ترین مأموریت ایشــان در حــوزه اجتماعی عبارت از نجات مظلومان 
بنی اســرائیل از ســلطه ظالمان بود. در ادامه به بررســی ســیره آن حضرت در ســیر 
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یادشده خواهیم پرداخت. 

الف( ویژگی ها و تلاش های حضرت موسی علیه السلام در حوزه اندیشه
حضرت موسی علیه السلام در حوزه اندیشه تبیین کننده حقیقت توحید در هستی 
است. مهم  ترین تبیین های صورت گرفته از سوی موسی علیه السلام در خطاب با 
فرعون بوده است. در کلام موسی علیه السلام ربوبیت خداوند در همه چیز جاری 
بوده و سبب هدایت همه اشیاء به سمت هدف اصلی آن است. همچنین ربوبیت 
ذکرشــده مقتضی بازگشت انسان ها به سمت خداوند و مکتوب شدن اعمال آن ها 
است. موسی علیه السلام تمام توان خود را برای بیرون راندن مؤمنان از زیر سلطه 
فرعــون انجــام می دهــد و رهبری قــوم خود را بر عهــده می گیرد و در نبــود خود نیز 
برای رهبری ایشان جانشین بر می گزیند. این مهم نشان از آن دارد که آن حضرت 
در صدد پرورش اعتقاد به نظام ولایی مبتنی بر ولایت نبی الهی و جانشــینان وی 

بوده است.

ب( ویژگی ها و تلاش های حضرت موسی علیه السلام در حوزه عمل  
ســیره حضــرت موســی علیه الســلام بــه عنوان یکــی از پیامبــران الهی کــه مواجهه 

فراوانی با مسائل اجتماعی داشته بسیار شایان توجه است.  
آن حضــرت در طــول دوران رســالت خــود با گروه هــای متعددی روبــرو بوده اند که 
دقــت در نحــوه تعامل ایشــان بــا هر یک از این گروه ها می تواند راهگشــا باشــد. در 

ادامه به بررسی این گروه   ها خواهیم پرداخت.

1.  برخورد با فرعون  
فرعون پادشــاه ســتمگر دوران موســی علیه الســلام اســت که همه گونه امکانات را 
بــرای خــود و هوادارانــش فراهم ســاخته و از انــواع عقوبت ها برای ســرکوب کردن 
مخالفان خود بهره می برد. او یکی از افرادی است که موسی علیه السلام بیشترین 
مواجهه از زمان کودکی تا بزرگســالی با آنان را داشــته اســت. موســی علیه السلام در 
اولین فرصت به سراغ فرعون می رود که نشان از این دارد که در مقابله با فتنه باید 
از سرسلســله آغــاز نمود. آن حضرت در برخورد بــا فرعون از اصولی تبعیت نمود. او 
ل و برهان اقامه نمود و در ادامه بر لوازم  در گام نخســت  بر عقیده توحید اســتدلا
اجتماعــی توحیــد که عبارت از آزادی بندگان از اطاعــت طاغوتی همچون فرعون 
کیــد نمود )طباطبایــی، 1390، ج15، ص265(. در برخورد حضرت موســی  اســت تأ
علیه السلام با فرعون اصولی جلب توجه می کند. آن حضرت در کلام خود به نرمی 
ســخن می گویــد، امــا در محتــوا قاطعیــت دارد و هیچ گونه سســتی در کلام ایشــان 
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دیده نمی شــود. کلام ایشــان بــا وجود محتوای اســتدلالی، پیچیده نبوده و بســیار 
ســاده اســت. این ســادگی کــه در تعبیر امیر مؤمنان علیه الســلام بــا عنوان قناعت 
یاد شــده اســت، در نحوه پوشــش و برخورد آن حضــرت نیز مشــاهده می گردد. امر 
دیگــری کــه در این برخورد جلــب توجه می کند یقین و اطمینان موجود در موســی 
علیه الســلام اســت. آن حضرت با وجود دانســتن جباریت موجود در فرعون بدون 
هیــچ گونــه واهمه ای به فعالیــت خود ادامه می دهد. نکته دیگــری که وجود دارد 
زمان شناسی و زمان بندی شگرفی است که در فعالیت او به چشم می خورد. او پس 
ل هایی که اقامه نمود به ارائه معجزات متعددی پرداخت که بر اســاس  از اســتدلا
روایت امام رضا علیه السلام منطبق بر زمان و افرادی بود که مخاطب آن حضرت 
قــرار داشــتند )کلینی، 1388، ج1، ص24(. همچنیــن زمان بندی فوق العاده برای 
انجــام هر یــک از فعالیت های آن حضرت دیگر عنصر قابل توجه اســت. برای آن 
حضــرت امکان داشــت که خشــم خود نســبت به حکومــت جائرانه فرعــون را قبل 
از بیــرون رفتــن از مصر اعمال کند. اما بر اســاس آن چه مقدر الهی بود صبر پیشــه 
کرد تا مطابق خواســت الهی مدتی را نزد شــعیب به ســر ببرد؛ پس از آن با فرعون از 
ل وارد سخن شــد؛ سپس معجزات خود را ارائه کرد و در نبرد با ساحران  راه اســتدلا
ظاهــر شــد؛ ســپس آیــات عذاب گونه خداونــد را بر ایشــان نازل کــرد و در هر مرحله 
کت برای  منتظــر می ماند تا عذاب از ایشــان برداشــته شــود و در نهایت عــذاب هلا
فرعــون نــازل شــد. به گونه ای کــه در صورتی که هــر یک از این اقدامــات در جای 

خود صورت نمی گرفت نتیجه مدنظر از آن اقدام حاصل نمی گشت. 

2. برخورد با مؤمنان    
برخورد با مؤمنان فصل عبرت انگیزی از سیره حضرت موسی علیه السلام را شکل 
می دهــد. آماده ســازی مؤمنــان بــرای نبــرد بــا فرعــون و رهایــی از چنــگال وی امر 
مهمی بود که جز با مشــقت فراوان برای آن حضرت ممکن نمی گشــت. ایشــان در 
برخورد با مؤمنان نیز اصولی را رعایت نمود که در ادامه به ذکر این اصول خواهیم 
پرداخــت. اولیــن عنصــر در برخــورد موســی علیــه الســلام بــا مؤمنان تــلاش جهت 
آماده ســازی ایشــان برای مبارزه با فرعون بود. این آمادگی در وجود ایشــان پیش 
از ولادت موســی علیه الســلام با توجه به وعده الهی نســبت به ظهور منجی فراهم 
آمده بود. در این مســیر زمان بندی ظهور موســی علیه الســلام کاملا سنجیده شــده 
بود. غیبت ایشان از مصر سبب آماده شدن دلهای مؤمنان برای ظهور ایشان بود 
ع نمایند  و نهایتا همین غیبت ســبب شــد که گروهی از مؤمنان به درگاه الهی تضر
ع ســبب آماده شدن ایشان برای ظهور موسی علیه السلام گردد )ابن  و همین تضر
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بابویــه، 1395، ج1، ص146(. آن حضــرت در ادامه، اســاس دعــوت ایمانی خود را 
بر مســتضعفانی قرار داد که از مســتکبران گردآمده دور فرعون در حال ترس بودند 
)طباطبایــی، 1390، ج10، ص111(. آن حضــرت برای تقویــت روحیه ایمانی در این 
جمــع، توصیــه به اصولی مانند حفــظ ایمان، توکل به خداونــد )طباطبایی، 1390، 
ج10، ص113( و اســتعانت از او و صبــر )طباطبایــی، 1390، ج8، ص224( را مــورد 
نظر قرار می دهد. می توان از این نوع آماده ســازی با تعبیر آماده ســازی هسته های 
ایمانی و مرتبط ساختن ایشان با یکدیگر یاد نمود. آن حضرت برای روحیه یافتن 
بنــی  اســرائیل وعــده الهــی مبنی بر پیروزی مؤمنان و شکســت دشــمنان ایشــان را 
یــادآوری می فرمــود کــه ســبب تزریــق روحیــه در ایــن هســته ها و شکســته شــدن 
هیمنــه فرعونــی می گشــت )طباطبایــی، 1390، ج8، ص224(. ایشــان از وقوع هر 
گونه تفرقه در میان ایشــان هراســان بود و با مشــخص نمودن سرپرســت برای هر 
یــک از طوائــف ایشــان از وقوع تفرقه جلوگیــری می نمود )طباطبایــی، 1390، ج5، 
ص240(. آن حضــرت در ادامــه و هنگامی که تعداد مؤمنان بیشــتر شــد و در میان 
آن هــا ناخالصــی راه یافــت بــه مبارزه بــا ناخالصی هــا پرداخــت. از جمله ایــن افراد 
قارون و ســامری بودند که گرچه در میان بنی اســرائیل حضور داشــتند، در اندیشه 
و عمل با اندیشــه و روش توحیدی فاصله داشــتند. موسی علیه السلام در مواجهه 
بــا مشــکلات با کم صبری قوم خــود مبارزه می کرد و آن چنان بــا یقین از امداد الهی 
ســخن می گفت که خاطر ایشــان را از تمامی خطراتی که متوجه ایشــان می گشــت 
آسوده می ساخت )طباطبایی، 1390، ج15، ص277(. از جمله راهبردهای موسی 
علیه الســلام برای ایجاد تشــکیلات ایمانی، خانه سازی مؤمنان بود. ساختن خانه 
بــه صورتــی بــود که مؤمنان بتواننــد با یکدیگر رابطــه برقرار کننــد و ارتباط خویش 
را حفــظ نماینــد و عبــادت خود را انجام دهنــد )طباطبایــی، 1390، ج10، ص113(. 
ج شــدن مؤمنان از ســلطه فرعون موســی علیه الســلام قوانینی  نهایتــا پــس از خــار
برای ایشــان آورد که بر اســاس آن بتوانند زندگی اجتماعی خود را ســامان بخشــند 
)طباطبایی، 1390، ج8، ص245( و نسبت به انجام وظائف خود از ایشان میثاق 
گرفتــه شــد )طباطبایــی، 1390، ج5، ص239(. این مطالب ســبب شــده اســت که 
برخــی از مفســران وظیفه موســی علیه الســلام را در تأمین نیازهــای مادی مؤمنان 
بداننــد زیــرا در شــریعت وی اصلاح امــور مادی از اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت 

)طباطبایی، 1390، ج2، ص203(.
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فعالیت های حضرت موسی علیه السلام

حوزه اندیشه 

اعتقاد به توحید
اعتقاد به معاد

اعتقاد به نظام ولایی

حوزه عمل

برخورد با فرعون:
مبارزه با سرکرده دشمن
نرمی در عین قاطعیت
بی پیرایگی و سادگی

یقین و اطمینان
زمان شناسی و مخاطب شناسی

زمان بندی اقدامات
برخورد با مؤمنان:

غیبت اولیه
آماده سازی خصوصی هسته های ایمانی

تقویت روحیه با وعده پیروزی، توصیه به ایمان، توکل و استعانت 
از خدا و صبر

جلوگیری از تفرقه
مبارزه با ناخالصی ها

خانه سازی و حضور اجتماعی
قانونگذاری و پیمان نهادن

تأمین نیازهای مادی از طریق شریعت

2-5. دلالت های سیره حضرت عیسی علیه السلام 
حضــرت عیســی علیــه الســلام پیامبری اســت کــه در میان بنی اســرائیل بــه نبوت 
برانگیخته شــد. نبوت آن حضرت پاســخی به نیاز به وجود آمده در ادامه شــریعت 
حضــرت موســی علیــه الســلام بــود. به واقــع حضرت موســی شــریعت خــود را برای 
بــرآورده ســاختن نیازهــای زندگــی بنی اســرائیل دریافت نموده بود. پس از ایشــان 
برخی از عالمان که تصدی امر شــریعت را بر عهده گرفته بودند به ظواهر شــریعت 
مشــغول شــده، فریفته دنیا گشــتند و روح معنویت در آیین موســی علیه الســلام را 
به خاموشــی کشــاندند. خداوند متعال با برانگیختن عیســی علیه الســلام بار دیگر 
روحیــه معنویــت را در آییــن موســی علیــه الســلام دمیــد و آنــان را از درگیرشــدن به 
ظواهر بر حذر داشــت. به همین دلیل مشــاهده می شــود که یکی از مأموریت های 
مهــم آن حضــرت حــلال نمــودن برخــی از حرام هــای حضرت موســی علیه الســلام 
است. در ادامه به بررسی فعالیت های آن حضرت در حوزه اندیشه و عمل خواهیم 

پرداخت.
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الف( ویژگی ها و تلاش های حضرت عیسی علیه السلام در حوزه اندیشه  
حضرت عیســی علیه الســلام نیز مانند دیگر پیامبران الهی اســاس برنامه خود را بر 
پایه توحید قرار داده بود. گرچه آیین آن حضرت به عنوان آیینی شناخته می شود 
که ناظر به معنویات است و کمتر به امور اجتماعی و سیاسی پرداخته، اما در آیات 
قــرآن کریــم آن حضــرت مردم را بــه تقوای الهــی و اطاعت از خود فراخوانده اســت 
)الزخــرف، 63(. همچنین در احادیث قدســی آمده اســت کــه آن حضرت مأمور به 
اقامه عدل و حکم کردن در میان مردم بوده اســت )کلینی، 1388، ج8، ص132( 
کــه نشــان از وجــود اندیشــه ولایــی در مجمــوع تعالیــم آن حضــرت بــوده اســت. 
همچنین باور به معاد به عنوان یکی از مهم ترین آموزه های توحیدی در اندیشــه 

ایشان  قابل مشاهده است )کلینی، 1388، ج8، ص132(.

ب( ویژگی ها و تلاش های حضرت عیسی علیه السلام در حوزه عمل  
در ســیره حضرت عیسی علیه الســلام با پدیده ای مواجه هستیم که شایسته بررسی 
جدی است. پیش از این در سیره حضرت موسی علیه السلام به بحث از آماده سازی 
و تربیت هسته های ایمانی پرداختیم. در سیره حضرت عیسی علیه السلام با هسته 
ایمانــی که بــا نام حواریــون نام گذاری شــده اند روبرو  می شــویم. شــکل گیری چنین 
هسته  پایدار و متمایزی امری بی نظیر در میان پیروان پیامبران الهی است )حکیم، 
1374، ص329(. از آنجا که در نهضت انبیا همراهی مردم شرط اساسی حرکت است، 
آن حضرت با ارزیابی دقیق از قوم خود و احســاس عدم شــکل گیری ایمان در وجود 
ایشــان )آل عمران، 52(، همت خود را بر روشــن نمودن چراغ ایمان در وجود تعداد 
معینی از ایشان استوار ساخت تا با تربیت ایشان مسیر هدایت را زنده نگه دارند که 
البته اتخاذ این روش منجر به تبلیغ آیین ایشان و ایمان آوردن مردم به آن شد. آن 
حضرت با نزدیک شدن، انس گرفتن و خدمت به حواریون توانست قلوب ایشان را 
در اختیار خود بگیرد و ایشان را هدایت نماید )کلینی، 1388، ج1، ص37(. او تلاش 
داشــت تــا صفــات خداوند در ارتبــاط با خود را کــه جز مهربانی و نعمــت دادن نبوده 
اســت را در ارتباط با دیگر مردمان جاری ســازد )کلینی، 1388، ج8، ص140(. ایشــان 
در برخورد خود کاملا مطابق با زمان حرکت می نموده اســت  و معجزات آن حضرت 
مطابق با نیازی است که مردم در آن برهه احساس می نموده اند )کلینی، 1388، ج1، 
ص24( آن حضــرت در مواجهــه بــا قوم خود با قرائتی از دین مواجه بود که از مســیر 
کتفا نموده و با دنیا همراه گشته است. از این رو یکی  حق منحرف گشته، به ظاهر ا
از مهم  ترین مأموریت های ایشــان مبارزه با دنیاطلبی افراطی بوده اســت و بنا بر آن 
ایشان با اموری مانند ترک امر به معروف و نهی از منکر )المائدة، 78( و خوردن مال 
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حرام )کلینی، 1388، ج8، ص133( به شدت مقابله نموده است. بنابراین زمانه ای 
که عیســی علیه الســلام در آن داشــت این اقتضا را داشت که آن حضرت به نیازهای 
معنوی قوم خود پاســخ دهد و تعالیم وی بیشــتر ناظر به این جنبه از وجود انســان 

باشد )طباطبایی، 1390، ج2، ص203(

فعالیت های حضرت عیسی علیه السلام

اعتقاد به توحیدحوزه اندیشه 
اعتقاد به معاد

اعتقاد به نظام ولایی

توجه به نقش مردمحوزه عمل
ارزیابی دقیق

تربیت خصوصی حواریان از طریق: تجلی صفات الهی
      نزدیك شدن، انس و خدمت

زمان شناسی
توجه به نیازهای معنوی

کرم صلی الله علیه و آله  2-6. دلالت های سیره پیامبر ا
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به عنوان خاتم پیامبران، قله شکوفایی و تجلی 
اراده الهی در پیامبران محســوب می گردند. آن حضرت چه در حوزه اندیشــه و چه 
در حــوزه عمــل جلوه  هایــی از آداب الهــی را بــه ارمغان گذاشــته اند کــه نقطه جمع 
دیگر پیامبران و نهایت بهره انسان از هدایت الهی بوده است. در ادامه به بررسی 

ویژگی ها و تلاش های آن حضرت در حوزه اندیشه و عمل خواهیم پرداخت. 

کرم صلی الله علیه و آله در حوزه اندیشه    الف( ویژگی ها و تلاش های پیامبر ا
آن چه در حوزه اندیشــه ای بر قلب و جان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله نشســته 
اســت را می تــوان علاوه بر جامعیت نســبت به پیامبران پیشــین بــا عنوان مهیمن و 
ح نمود. در شریعت های گذشته اندیشه توحید گاهی با غلبه  نقطه کمال آن ها مطر
توجه به صفات جلال الهی و ترس از خداوند همراه بوده است و گاهی با غلبه صفات  
جمال الهی و امید همراه بوده است. اما در مکتب پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
هــر دو جنبه جلال و جمال مشــاهده می شــود و اندیشــه توحیدی نه بــر پایه ترس و 
نــه بــر پایه امیــد به صورت صرف شــکل نمی گیرد؛ بلکه بر پایه حــب خداوند متعال 
و شایســتگی ذات خداوند برای پرســتش شــکل گرفته اســت. بر این اســاس  انسان 
سراســر وجود را تجلی خداوند متعال می داند و سراســر زندگی خود از اندیشه و عمل 
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فــردی و جمعی را بر پایه آن اســتوار می ســازد )طباطبایــی، 1390، ج1، ص395(. به 
نْ یُصِیبَنا 

َ
تعبیر صاحب تفســیر تســنیم خطاب خداوند نسبت به پیامبر در آیه »قُلْ ل

مُؤْمِنُون« )التوبه، 51( اعتقاد عمیق 
ْ
لِ ال

َّ
یَتَوَك

ْ
هِ فَل ى اللَّ

َ
نا هُوَ مَوْلانا وَ عَل

َ
هُ  ل  ما كَتَبَ  اللَّ

َ
إِلاّ

به توحید و نگرش توحیدی را در جان ایشــان نهادینه نموده اســت )جوادی آملی، 
1385، صص207-210(.اندیشه معاد نیز در مکتب پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
به اوج خود می  رســد؛ تا آن جا که تربیت یافتگان  مکتب ایشــان به جایی می رســند 
که در نشئه دنیا احوال قیامت و کیفیت آن را به عیان می یابند )کلینی، 1388، ج2، 
ص53( از جانب دیگر نظام ولایی که عبارت از تجلی توحید در تولی ولی الهی است 
در مکتــب پیامبــر صلــی الله علیه و آلــه در بالاتریــن درجه اهمیت قرار گرفته اســت. 
ایــن مقام بر اســاس ششــمین آیــه از ســوره مبارکه احزاب بــرای پیامبر حتــی بالاتر از 
ولایت مؤمنان بر انفس و اموال ایشــان ثابت گشــته و در تمامی شــؤون تحقق یافته 
اســت )طباطبایــی، 1390، ج16، ص321(. بر اســاس آیات قــرآن کریم مقامی تحت 
عنوان مقام »بین یدی الله و رسوله« برای پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت است که 
بر اســاس آن مومنان متقی در تمام اصول اندیشــه و عمل به خدا و رســول او پیوند 
می خورند )طباطبایی، 1390، ج18، ص306(. این مقام پس از آن حضرت در ولایت 

اولی الأمر نیز ادامه پیدا خواهد نمود )النساء، 59(.

ب( ویژگی ها و تلاش های پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در حوزه عمل  
تلاش های پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در حوزه عمل نیز مانند آن چه در حوزه 
اندیشــه گذشــت به عنوان نقطه کمال تلاش های ســائر پیامبران الهی محســوب 
می گــردد. ســیره پیامبــر صلــی الله علیه و آله معتدل ترین ســیره در میــان پیامبران 
الهــی اســت. در بررســی پیامبــران پیشــین گذشــت کــه برخــی از پیامبــران اهتمام 
بیشــتری بــه رفع نیازهای مــادی و برخی به رفع نیازهای معنــوی می پرداخته اند. 
امــا پیامبــر صلــی الله علیــه و آلــه بــه گونــه ای متــوازن بــه رفــع نیازهــای مــادی و 
گون بشــری را مورد توجه  معنــوی پرداخته انــد و مانند پزشــکی دوار نیازهــای گونا
قــرار داده اند )ســید رضــی، 1412، خطبه108(. آن حضرت در رفــع نیازهای معنوی 
کامل ترین نســخه را ارائه نموده اســت و خود نیز در ارتباط با خدا بیشــترین تلاش 
را می نمود و حتی آن گاه که مژده ورود بهشــت نیز به ایشــان داده شــده بود، خود 
را در برپایی نماز به مشــقت و ســختی می انداخت )ســید رضی، 1412، خطبه199(. 
همچنین بنا به تعبیر علامه طباطبایی )ره( مکتب اخلاقی اســلام با تکیه بر حب 
خــدا و جریــان آن در زندگــی انســانی نقطــه کمال مکاتــب اخلاقی به شــمار می آید 
)طباطبایــی، 1390، ج1، ص395(. در رفــع نیازهــای مادی نیــز آن حضرت ضمن 
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پاسخگویی به نیازهای فردی، به رفع نیازهای اجتماعی و سیاسی با سامان دادن 
جامعه و حکومت پرداخت )زائری، 1387، ص152(. آن حضرت در ساخت جامعه 
از روش فعال ســاختن هســته های ایمانی که به وسیله ایشــان تربیت شده بودند، 
بهره برد. وجود پیامبر اسلام با وجود خلق عظیم در آن حضرت و پیشگامی در هر 
زمینه )کلینی، 1388، ج8، ص140(، زمینه مناسبی برای تربیت هسته های ایمانی 
فراهم ساخت. پیامبر صلی الله علیه و آله برای تربیت این هسته ها برنامه معنوی 
خاصــی را در دســتور کار قرار داد. بــه نحوی که در ابتدای امــر برنامه های معنوی 
ماننــد نماز شــب را بــه صورت واجب بــر مؤمنان الزامی ســاخت )قمــی، 1404، ج2، 
ص392(. همچنیــن تمســک بــه واجباتــی همچون نمــاز و تکیه بر قــرآن کریم به 
عنوان وحی شــگرف الهی و مداومت بر قرائت آن ســبب همبســتگی هرچه بیشــتر 
هســته های ایمانی و جذابیت آن برای دیگران می گشــت، تا آن جا که آمده اســت 
مدینــه بــه وســیله قــرآن کریم فتــح شــده اســت )خرگوشــی، 1424، ج2، ص415(. 
ایــن هســته ها عــلاوه بــر مهاجران در میــان انصــار نیز وجود داشــته اســت و انصار 
هدایت یافته با عنوان نقیب و کفیل مأمور هدایت قوم خویش بودند )ابن هشام، 
بیتــا، ج1، ص443 و 446(. پیامبــر صلــی الله علیه و آله با هجرت به مدینه زمینه 
ح اخوت میان مؤمنان به  ارتبــاط میان هســته های ایمانی را فراهم آوردند و بــا طر
صــورت عــام و عقد پیمان اخوت به صورت خاص رابطه اجتماعی میان ایشــان را 
بر اســاس توحید ســامان بخشــیدند. هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه 
زمینــه شــکل دهی بــه حکومــت توســط آن حضــرت را فراهــم ســاخت. حــال ایــن 
موقعیــت پیــش آمده بود که هســته های ایمانی پیوندخورده بــه یکدیگر در قالب 

یک ولی الهی و حکومت اسلامی درآید. 
کــم به اصولــی پایبنــد بوده اند. نخســتین اقدام آن  آن حضــرت در مقــام ولــی و حا
حضــرت پــس از ورود بــه مدینــه تأســیس مســجد و اقامــه جمعه و جماعــت بود تا 
مظاهــر دیــن الهــی در جامعــه آشــکار گــردد. پــس از آن نخســتین اقــدام پیامبر به 
منظــور تأســیس حکومــت، اعــلان نظام نامــه اداره مدینــه بــود که از آن بــه عنوان 
قانــون اساســی حکومــت تازه تأســیس یــاد نموده انــد )زائــری، 1387، ص152(. در 
ایــن قانــون بیــش از هر چیز بر یــاری مؤمنان نســبت به یکدیگــر و همچنین افراد 
هم پیمان با آن ها و نیز رعایت قســط نســبت به مؤمنان توصیه شــده اســت )ابن 
هشــام، بیتــا، ج1، ص502 و 503(. از مهم تریــن اصولــی که پیامبــر صلی الله علیه و 
آله در ســیره خود به آن توجه داشــته اند زمان شناسی برای پی گرفتن اهداف خود 
بوده اســت. نمونه ای از زمان شناســی ایشــان در نوع معجزه ای که به ایشان اعطا 
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شــده اســت مشــاهده می شــود که مناســب با نیاز زمانه ایشان بوده اســت )کلینی، 
کــه از آن بــا عنــوان جوامــع  1388، ج1، ص24(. همچنیــن بیانــات آن حضــرت 
الکلــم یــاد نموده اند )قمــی، 1404، ج2، ص350(، صحه ای بر این مدعا اســت. آن 
حضــرت هرگــز در انجــام کار عجلــه نمی  نمودنــد؛ بلکــه با آرامــش به تدبیــر آن کار 
همــت می گماشــتند )ســید رضی، 1412، خطبــه100 و کلینــی، 1388، ج8، ص150(. 
بــر این اســاس زمان بندی مناســب از دیگر اصــول مورد رعایت آن حضرت اســت. 
هنگام پیمان عقبه به ایشــان پیشــنهاد شــد که بر اهل منی شمشــیر کشیده شود؛ 
اما ایشان از پذیرش این کار خودداری کردند )ابن سعد، بیتا، ج1، ص173(. تا آن 
گاه کــه از ســوی خداونــد متعــال اجازه دفاع از مؤمنان داده شــد )ابن هشــام، بیتا، 
ج1، ص467( و نهایتــا پــس از جنــگ خنــدق آن حضــرت فرمودند دیگــر زمان آن 
فرارســیده اســت که ما با ایشــان مبــارزه کنیم و آن  ها تــوان مبارزه با مــا را نخواهند 
داشــت )مفید، 1414)الف(، ج1، ص106(. نمونه دیگر این مطلب در مرحله بندی 
دعــوت در دعــوت مخفیانه، دعوت نزدیکان و دعوت علنی مشــاهده می شــود. از 
دیگــر نمونه هــای تدبیر در ســیره آن حضرت، تعیین سرپرســت و رابــط میان افراد 
و قبائــل بــا حکومــت اســت. ایــن افــراد که از ایشــان بــا عنــوان عریف یاد می شــد، 
کمیــت در برابر مــردم را بر عهده داشــتند  کمیــت و حا نمایندگــی مــردم در برابــر حا

)ابی داود، 1430، ج4، ص560(. 
آن حضــرت رفتــار خــود را بــر اخــلاق عظیــم بنیــان نهــاده بود کــه در یــک کلمه با 
مــردم ماننــد پــدر ایشــان برخورد می نمــود )ابــن بابویــه، 1378، ج1، ص318( و در 
تمام امور با آنان مشــارکت می نمود )طبرسی، 1390، ج1، ص159(. بر اساس آیات 
قرآن کریم آن حضرت نه تنها میان مردم حضور داشــت بلکه گوش شــنوایی برای 
همگان به حســاب می آمد )التوبة، 61( و تجلی صفات رحمت الهی بود )الضحی، 
6( و در مواقعی که پرسشــی برای ایشــان به وجود می آمد پاســخگوی ایشــان بود 
)ابــن هشــام، بیتــا، ج2، ص499(. همچنیــن آن حضــرت بســیاری از امــور را حتی 
در صورتی که شــخص ایشــان روش دیگری را بپســندند، با اســتفاده از مشــورت با 
اصحــاب پیش می بردند )واقــدی، 1409، ج1، ص210(. بنابراین می توان گفت که 

محور حکومت ایشان تکیه بر مردم و مشارکت ایشان بود. 
عنصــر دیگــری کــه در وجود آن حضرت به چشــم می خــورد یقیــن و اطمینان زائد 
الوصف در ایشــان اســت. این اطمینان ســبب شــده بود که آن حضرت با قاطعیت 
تمــام بــه بیان وحی الهی بپــردازد )الحجــر، 94(. این قاطعیت از ابتــدای بعثت تا 
انتهای عمر آن حضرت برقرار بود و معارف ایشــان از اولین )ابن هشــام، بیتا، ج1، 
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ص266( تــا آخریــن ایام زندگی مبتنی بر توحید و قســط بــود )کلینی، 1388، ج8، 
ص131 و ابن هشــام، بی تا، ج2، ص604(. این یقین ســبب می شــد از ســوی دیگر 
آن حضرت در همه امور پیشگام باشد و حتی در نبردها نزدیکترین افراد به دشمن 
باشد )سید رضی، 1412، کلمات غریب9(. این  اطمینان در تزریق روحیه به جبهه 
ایمان بسیار مؤثر بود. بخصوص که آن حضرت این روحیه را به دیگر مؤمنان نیز 
انتقــال مــی داد. آن حضرت در اوج گرفتــاری در نبرد احزاب وعده فتح روم و ایران 

را به مؤمنان می داد )کلینی، 1388، ج8، ص216(. 
مخاطبان آن حضرت به چند دسته مهم تقسیم می  شدند. دسته نخست مشرکان 
مکه بودند که با ایشــان مخالف بودند و به هر شــیوه ممکن در صدد از بین بردن 
ایشــان بر می آمدند. دســته دیگر گروهی از کافران بودند که با ایشــان پیمان بسته 
بودند و گرچه به ایشان ایمان نداشتند، مخالفتی نیز با ایشان نمی نمودند. دسته 
دیگــر مؤمنــان بودنــد که خود به دو دســته مؤمنان بــا ایمان کامــل و افراد ضعیف 
الایمــان تقســیم می شــدند و نهایتــا گروهــی از مخاطبــان آن حضــرت را منافقــان 
تشــکیل می دادنــد. آن حضــرت در تعامــل بــا هر یــک از ایــن گروه  ها رفتــار خاصی 

داشتند که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود.
آن حضرت در مبارزه با مشــرکان مکه بســیار جدی بودند و هیچ گونه پیشــنهادی 
را در ارتبــاط بــا کوتــاه آمدن از اصــول قطعی نهضت خــود قبــول نمی نمودند )ابن 
هشــام، بیتــا، ج1، ص266(. آن حضــرت از هیــچ گونــه تلاشــی بــرای حفــظ جــان 
ح دو هجرت به حبشــه و مدینه بود که به  مؤمنــان کوتاهــی نمی کرد. نمونه آن طر
نوعی ســبب دور زدن موانع پیش آمده از ســوی مشرکان بود. اما از سوی دیگر آن 
حضــرت بــا جمــع کردن عدّه و عدّه بــه مقابله با آن ها پرداخت و با دشمن شناســی 
صحیــح بــه دام نبــرد بــا دیگر گروه هــا مانند منافقــان و ســائر کافــران نیفتادند. در 
نهایت با هوشمندی با بستن پیمان حدیبیه و گنجاندن عهدهایی که منتهی به 
نقض آن از سوی مشرکان گشت، توانستند نابودی تدریجی ایشان را رقم بزنند. 

رفتــار پیامبــر صلــی الله علیــه و آلــه بــا مؤمنــان کامــل همراه بــا رأفــت و رحمت بود 
)التوبــة، 128(. پیامبــر صلــی الله علیــه و آله بــه تربیت خصوصی این دســته همت 
می گماشــت )ســید رضی، 1412، خطبه210(. آن حضرت در موارد متعدد از ظرفیت 
افراد شایســته اســتفاده بــرد که اوج آن در بهره بردن متعــدد از امیر المؤمنین علیه 

السلام است )مفید، 1414)الف(، ج1، ص55( 
پیامبــر صلــی الله علیــه و آلــه در خصــوص کافرانی که بــا آن حضرت پیمان داشــتند، 
وفاداری کامل به پیمان خود داشتند )الأنفال، 72( البته این وفاداری در عین بستن 
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پیمان های هوشمندانه است؛ به گونه ای که در نهایت مجموع دو پیمان حدیبیه و 
پیمان با خزاعة فتح مکه را برای مسلمانان رقم زد )مفید، 1414)الف(، ج1، ص133( 

افراد ضعیف الایمان و منافقان دیگر افرادی هستند که پیامبر صلی الله علیه و آله با 
ایشــان مواجهه داشــته اند. میان افراد ضعیف الایمان و منافقان در آیات قرآن کریم 
تفــاوت ظریفی وجود دارد. گرچه افراد ضعیف الایمان نیز از درجه ایمانی پایین تری 
برخوردار هســتند و در اندیشــه و عمل خود به مقتضای ایمان کامل رفتار نمی کنند، 
اما نمی توان ایشان را در اصطلاح منافق دانست. در قرآن کریم در آیاتی در خصوص 
مؤمنانــی کــه ضعیــف الایمان محســوب می گردند و اعمال ایشــان ترکیبــی از اعمال 
ح گردیده اســت )التوبة، 102(. همچنین در همین سوره  صالح و ناصالح اســت، مطر
از ســه تن از اصحاب نام برده شــده اســت که گرچه به فرمان پیامبر گردن ننهادند؛ 
امــا بــه درگاه الهــی توبــه نموده انــد و این توبه مــورد قبول قــرار گرفته اســت )التوبة، 
118(. پیامبــر صلــی الله علیه و آله در برابر این دســته نهایت رحمــت و رأفت را به کار 
می برده انــد. نرمــی پیامبر در قبــال افرادی که در جنگ احد از آزمایش الهی ســرافراز 
بیــرون نیامدنــد )آل عمــران، 159( نمونــه ای از این امر اســت. در مقابل منافقان در 
اصطلاح قرآن کریم در ارتباط با جریان اجتماعی و سیاسی به کار رفته است )روحانی، 
1396، ص73(. ایــن جریــان که به اشــاعه اعتقاد و عمل خــود نیز می پردازد، محور 
فعالیت هــای خــود را تأمین منافع می داند و در ایــن راه از اطاعت نکردن فرمان ولی 
الهی و هم چنین دشــمنی و بیگانگی با مؤمنان و مرتبط شــدن با جبهه رقیب هیچ 
گونه ابایی ندارد )آخوندی، 1393، ص68(. برخورد پیامبر صلی الله علیه و آله با این 
گروه نیز در وهله اول، تبیین است؛ تبیین این نکته که شرط اساسی تحقق ایمان در 
انسان، اطاعت از ولی الهی است )طباطبایی، 1390، ج4، ص405 و 406( و منافقان 
به این وسیله نه تنها به اهداف خود نمی رسند، بلکه از منافع خود مانند عزت و ... 
نیز باز می مانند )المنافقون، 8(. آن حضرت شــکاف هایی که بر اســاس منافع شکل 
می گیــرد ماننــد شــکاف های قومــی را شــکاف اصلــی نمی داننــد و در رد آن به تبیین 
شــکاف حقیقــی میان مؤمنان و کافــران می پردازند )المنافقــون، 8(. همچنین نبرد 
فرهنگــی عظیمــی در روایــت صحیح از وقائع داشــتند. به عنــوان نمونه آن حضرت 
کید می کنند و به تصحیح عقیده منافقان می پردازند که  توکل را  بــر مفهــوم توکل تأ
فریبــی دینــی می خوانند )الأنفال، 49(. آن حضرت بــا وجود این که منافقان از برملا 
گری خودداری می کردند تا مبارزه با دشمن  شــدن چهره  شــان می هراسیدند، از افشــا
اصلی یعنی مشرکان مکه فراموش نشود. تا آن گاه که حضرت از جانب مشرکان مکه 
خطــری احســاس نکردند و منافقــان نیز به آسیب رســانی خود ادامه دادنــد. در این 
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کرم صلی الله علیه و آله با جریان شناســی شــگرف که در سوره  هنگام بود که رســول ا
توبه انجام گرفته است )التوبة، 49-75( به مبارزه با این جریان پرداختند. 

فعالیت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

حوزه اندیشه 

توحید بر اساس حب الهی و نه صرفا خوف و نه صرفا رجا
جاری شدن توحید در زندگی فردی و اجتماعی
اعتقاد به معاد و به صورت عیان دیدن قیامت

ثبوت ولایت الهی برای پیامبر و اولی الامر در اندیشه و عمل 

حوزه عمل

رفع توأمان نیازهای مادی و معنوی
رفع نیازهای معنوی با تأکید بر ارتباط هرچه بیشتر با خداوند

رفع نیازهای معنوی با تأکید بر مسیر حب الهی و تطبیق آن در زندگی
رفع نیازهای مادی از طریق ساخت جامعه و حکومت اسلامی

ساخت جامعه از طریق تربیت هسته های ایمانی با: الگو بودن شخصیت نبوی
تنظیم برنامه معنوی
تکیه بر قرآن کریم

زمینه مکانی با هجرت
روح توحید با عقد اخوت 
ساخت حکومت مبتنی بر:

مظاهر الهی در جامعه مانند مسجد
اعلان نظام نامه اداره مدینه مبتنی بر یاری مؤمنان و قسط

زمان شناسی
تدبیر با زمان بندی و تعیین نماینده میان مردم و حاکمیت

مردمی بودن با: رفتار پدرانه
همراهی با مردم
گوش شنوا بودن

مشورت
یقین و اطمینان

مخاطب شناسی: 
 مشرکان  مکه: جدیت و قاطعیت

تدبیر و دور زدن
بستن عهد هوشمندانه

زمینه سازی پیروزی
مؤمنان کامل: رأفت و رحمت

تربیت خصوصی
استفاده از ظرفیت

کافران هم پیمان: وفای به عهد
انعقاد پیمان های هوشمندانه

افراد ضعیف الایمان: رأفت و رحمت
نرمی

منافقان: تبیین لزوم اطاعت از ولی
تصحیح روایت از وقائع

صبر فعال
جریا ن شناسی نفاق

مبارزه با نفاق        
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نتایج 
بــر اســاس پژوهــش انجام شــده در ایــن مقاله، پیامبــران الهی در مقــام مواجهه با 
مســائل اجتماعی در حوزه نظری و عملی شــیوه هایی مشــترک و نیز شــیوه هایی 
کرم صلی الله علیه و آله نیز به عنوان انســان کامل  خاص خود داشــته اند. پیامبر ا
و اشــرف و خاتم پیامبران شــیوه ها و بایســته هایی داشــته اند که ایشان را در حل 
ح زیر ارائه  مسائل اجتماعی از سایر ییامبران متمایز می کند. نتایج پژوهش به شر

می شود: 
- برای حل مســائل اجتماعی باید به انســان های کامل که پیامبران الهی هستند 
و منبــع عــاری از خطــا که قرآن کریم اســت مراجعه کــرد. پیامبران الهــی الگوهایی 
هســتند که جامعه انســانی می تواند با پیروی از آنها مسائل اجتماعی را حل کند و 

به سعادت دست یابد. 
- دعــوت پیامبــران در دو حوزه اصلی چگونگی ارتباط بــا خداوند و کیفیت ارتباط 
با جامعه زمینه را برای حل مســائل اجتماعی فراهم می کند. این دو حوزه ارتباط 
متقابــل با یکدیگر دارند. بر اســاس آمــوزه های انبیا، توحید باید در سراســر زندگی 
فــردی و اجتماعــی جریــان یابــد. در ایــن آموزه ها معــاد نیز عنصری کلیدی اســت 
کــه ضمانتــی برای ایفای مســوولیت های اجتماعی اســت. علاوه بر آن در ســاحت 
اندیشه سیاسی و اجتماعی، فرد مؤمن ولایت الهی را برای پیامبر و اولی الامر ثابت 
می داند و برای دستیابی به حل مسائل اجتماعی از این مسیر عبور خواهد نمود. 
- افــراد جامعــه در مقــام عمــل و بــا توجــه بــه الگــوی انبیای الهــی، یــک ارتباط با 
خداونــد متعــال دارند که عبارت اســت از عبودیت الهی و رســیدن به مقام خلافت 
و تجلــی یافتــن صفــات الهی در آنها. در مقــام ارتباط با مردم نیز مســؤولیت پیامبر 
عبارت اســت از: فراخواندن جامعه به عبادت خدا  و حضور داشــتن در میان آنها، 

پاسخ دادن به نیازهای مردم، و تلاش در جهت شکل دادن به جامعه دینی. 
کرم صلــی اله علیه و اله با تربیت هســته های ایمانی  - رونــد جامعه ســازی پیامبر ا
با تکیه بر الگوی شــخصیتی ایشــان، داشــتن برنامه معنوی، تکیه بر قرآن کریم و 

زمینه  سازی اجتماعی و فرهنگی تحقق یافت. 
کرم  - بایســته هــای حل مســاله اجتماعی در ســیره پیامبــران الهی قبــل از پیامبر ا
صلی الله علیه و اله در حوزه اندیشه عبارتند از: اعتقاد به توحید، اعتقاد به معاد، 

و اعتقاد به ولایت الهی. 
- بایســته های مشــترک در حوزه عمل از همین دسته از پیامبران الهی عبارتند از: 
توجه به مردم و شکل دهی هر گونه اقدام اجتماعی بر پایه مشارکت آحاد جامعه، 
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و تلاش در جهت جلب حمایت ایشان؛ لزوم عمل در سایه ولایت ولی الهی و شکل 
دادن به نظام مبتنی بر ولایت الهی؛ اخلاص، یقین ، صبر، صدق، احســان، وفای 

به عهد، عمل بر اساس ارزیابی و بر اساس زمان بندی و زمان شناسی.
- بایسته های حل مساله در حوزه عمل که به صورت خاص و برجسته در هر یک 

ح زیر است:  از انبیا مشاهده میشود به شر
تلاش مســتمر و بهره بردن از تمامی روش های ممکن برای حل مســائل اجتماعی 
به رغم مقاومت و مخالفت مخاطبان در ســیره حضرت نوح علیه الســلام؛ فعالیت 
فرازمانــی، فرامکانی و همراه با مخاطبان گســترده در ســیره حضــرت ابراهیم علیه 
الســلام؛ حفاظــت و امانت در ســیره حضرت یوســف علیه الســلام؛ پاســخگویی به 
نیازهای مادی مردم از طریق جلوگیری از تفرقه، مبارزه با ناخالصی ها، خانه سازی، 
حضور اجتماعی و قانونگذاری در ســیره حضرت موســی علیه السلام؛ رفع نیازهای 
معنــوی و تربیــت خصوصــی و نخبگانــی افــراد و گروه هــا مانند حواریــون از طریق 

انس با آنها و خدمت به آنها در سیره حضرت عیسی علیه السلام.
کرم صلی الله علیه و اله در  - بایســته های حل مســاله اجتماعی در ســیره پیامبر ا
دو حوزه قابل اســتخراج اســت. مهم ترین بایســته ها در حوزه اندیشــه عبارتند از، 
توحید بر اساس حب الهی، جاری شدن توحید در سراسر زندگی فردی و اجتماعی، 
اعتقــاد بــه معــاد و به صورت عیــان دیدن قیامــت، ثبوت ولایت الهی بــرای پیامبر 

کرم صلی الله علیه و اله و اولی الامر. ا
کرم صلی الله علیه و اله در  - بایســته های حل مســاله اجتماعی در ســیره پیامبر ا
حوزه عمل عبارتند از:  نشان دادن مظاهر الهی و دینی در جامعه، اعلان نظام نامه 
اداره مدینه مبتنی بر یاری مؤمنان و قســط، زمان شناســی، تدبیر، مردمی بودن با 
رفتار پدرانه، همراهی با مردم، گوش شــنوا بودن، مشورت، مخاطب شناسی دقیق 

و رفتار متناسب با هر صنف از مخاطبان، و یقین و اطمینان.
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An Analysis of Ayatollah Khamenei's Interpretation
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Abstract
The concept of patience (ṣabr) represents one of the most fre-
quently occurring and fundamental themes in the Quran. The 
theoretical understanding and definition of patience signifi-
cantly influence its practical manifestations, particularly in 
social contexts. This study presents a novel examination of 
the Quranic concept of patience through the analytical lens of 
Ayatollah Khamenei's interpretative framework. Using a de-
scriptive-analytical methodology, the research demonstrates 
that Ayatollah Khamenei identifies steadfastness and perse-
verance as the core elements of patience in its Quranic appli-
cations. Within this interpretative framework, patience inter-
sects with other Quranic concepts, including tawakkul (trust 
in God), baṣīrah (insight), ṣalāt (prayer), yaqīn (certainty), and 
taqwā (God-consciousness). These interconnected concepts 
define the semantic field of patience and illuminate its dual 
manifestations: active and passive patience. The study argues 
that the adopted definition of patience—whether understood as 
steadfast perseverance or as passive endurance—significantly 
influences the dominant social discourse. Consequently, these 
contrasting interpretations shape distinct paradigms for faith-
based societies and their members' trajectories. This research 
contributes to the broader scholarly discussion on Quranic 
hermeneutics and its societal implications.

Keywords: Quranic hermeneutics, conceptualization of pa-
tience (ṣabr), active patience, passive patience, Ayatollah 
Khamenei.
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نوع مقاله:  پژوهشی

رهیافتی نو به مفهوم قرآنی» صبر «
 تأملی در دیدگاه آیت الله خامنه ای در مفهوم شناسی »صبر«

)تاریخ دریافت: 1403/04/18 تاریخ پذیرش: 1403/06/28(

عبدالهادی فقهی زاده1

چکیده
صبــر یکــی از مفاهیــم پــر بســامد و کلیــدی قــرآن کریم اســت که هــر گونه 
تعریــف و برداشــتی از آن در حــوزه نظــر، در نــوع عمــل صبورانــه بــه ویــژه 
در صحنه هــای اجتماعــی اثرگــذار اســت. از ایــن رو در پژوهــش حاضــر در 
کاوی دیدگاههای آیت الله  خوانشی تازه از مفهوم صبر در قرآن کریم به وا
ســید علی خامنه ای در مفهوم شناســی صبر می پردازیــم. در این پژوهش 
که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته مشــخص می شــود که عنصر 
کلیــدی مفهــوم صبــر از نظــر آیــت الله خامنــه ای در کاربردهــای قرآنی آن 
پایــداری و اســتقامت اســت. در ایــن نگرش، صبــر در کاربردهــای قرآنی با 
مفاهیمی چون توکل،  بصیرت، صلوه،  یقین و تقوا همنشــین شــده اســت. 
ایــن مفاهیــم دامنــه معنایی صبر را شــکل می دهنــد و در پیونــد با همین 
مفاهیــم ، دو گانــۀ صبــر فعّــال و صبر منفعل مصــداق می یابــد؛ چنان که 
پذیــرش هــر کــدام از ایــن دو ســویه در تعریــف از مفهــوم صبــر، در تولیــد 
گفتمان غالب در جامعه موثر می افتد؛ به این معنا که بر مبنای دو تعریف 
از  صبــر، یکــی به معنای پایداری و اســتقامت و دیگــری به معنای تحمل 
گواری ها و دســت روی دســت گذاشتن و تن زدن از اقدام  می توان  همۀ نا
دو نــوع جامعه انســانی و ایمانی تصوّر کــرد و در این صورت طبعاً می توان 

دو نوع سرنوشت متفاوت برای آحاد آن جوامع تصویرکرد.
واژگان کلیــدی: مفهــوم شناســی صبر، صبــر فعال، صبر منفعــل، آیت الله 

خامنه ای.

faghhizad@ut.ac.ir  .1.  استاد، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4. 0 International License. 
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1. مقدمه 
صبــر بــه مثابــه یکــی از واژگان کلیــدی قــرآن هم در ســطح فــردی و هم در ســطح 
اجتماعی از جایگاه ویژه ای در تربیت اسلامی برخوردار است؛ چنان که  قرآن کریم 
صبــر را یکــی از اوصــاف انســان های بزرگی همچون پیامبــران اولو العزم برشــمرده 
سُل﴾ )احقاف-53(. بر همین اساس  عَزْمِ مِنَ الرُّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
اســت؛ ﴿فَاصْبرِ كَمَا صَبرَ أ

،صبــر بــر آنچــه به انســان می رســد، در زمرۀ عزم الامــور قــرار دارد. ﴿وَ اصْبــرِ عَلىَ  مَا 
مُور﴾ )لقمــان-17(. »عزم الامور به آن معناســت که 

ُ
أ

ْ
صَابَــكَ إِنَّ ذَالِــكَ مِــنْ عَــزْمِ ال

َ
أ

انســان برای تحقق آن باید عاقبت اندیشــی، تدبر، تفکر و استشــاره کند تا به جزم 
برســد، چنــان کــه دُهــن، بی میلــی، کراهــت، تردید، شــک و انزجــار بــه اراده او راه 
نیابد و بر انجام آن مصمم شــود. صبر کاری عادی نیســت که انسان بتواند بدون 
تصمیم به انجام آن بپردازد، زیرا هر لحظه باید زمام نفس را بکشد تا مبادا تردید، 
ع وا دارد« )ر.ک:  کراهت و مانند آن مرکز تصمیم گیری را موهون کند و آن را به جز
جــوادی آملــی، 1388، ج7، 645(. از ایــن رو و بــا هدف دســتیابی بــه این فضیلت 
رفتاری و آراســتگی به این خصیصه اخلاقی در عمل، باید مفهوم صبر و شــئون آن 
را بــه خوبــی بشناســیم؛ خاصّــه آنکه هــر تعریفی از ایــن مفهوم،  حیطه عمــل را نیز 

تحت تأثیر قرار می دهد.
چنــان کــه تعریــف ناصحیح و به دور از جایگاه اصلی آن، مــی تواند در وادی عمل 
نتیجــه ای معکــوس در پــی داشــته باشــد. آیت الله خامنــه ای در دروس تفســیری 
خــود در دهــه پنجاه شمســی با پرداختن بــه مفهوم صبر در کاربردهــای قرآنی آن؛ 
درک و دریافتــی نــو و نمایــی تــازه از آن بــه دســت داده اســت تــا آنجا کــه می توان 
آن را خوانشــی نویــن از ایــن مفهــوم بنیادین قرآنی برشــمرد. پیشــینه این مبحث 
را می تــوان در کتــاب »گفتــاری در بــاب صبر« ملاحظــه کرد. این کتاب مشــتمل بر  
بیانات آیت الله خامنه ای در باره صبر در سال 1352 است. در این درس گفتارهای 
دین شــناختی و اجتماعی، صبر یکی از ویژگی های شــاخص پیامبران الهی اســت 
کــه کارکردهــای اثــر گذار و مهمــی دارد؛ چنان کــه فهم غلط از مفهــوم صبر، باعث 
شده است با بی تحرّکی نسبت به ستم های ستمگران و مستکبران مجال بیشتری 
بــرای ظالمان و ســتم پیشــگان فراهم آید. در این نگاه بــرای تصحیح مفهوم صبر 
از نظــر اســلامی و با هدف ترســیم ابعاد آن از جنبۀ نظری، دو منبــع قرآن و روایات 
اصول معتبر و صائب دانســته شــده اســت، که بر اساس آنها به بیان مفهوم صبر و 
دامنۀ آن و نیز فواید آن تبیین گردیده اســت. بنابراین در پژوهش حاضر به شــیوه 
توصیفی-تحلیلی در صددیم با توجه به دیدگاههای تفســیری آیت الله خامنه ای 
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کاوی کنیم و ضمن تقسیم آن به دو گانۀ صبر فعّال  مفهوم صبر در قرآن کریم را وا
و صبر منفعل، کارکردهای اجتماعی »صبر فعّال« را از منظر قرآنی نشان دهیم.   

2. پیشینه پژوهش
کاوی مفهوم  در مفهوم شناســی صبر می توان به پژوهش هایی اشــاره کرد که به وا
صبر پرداخته اند ؛ از جمله کتاب )الصبر فی القرآن( تألیف دکتر یوســف القرضاوی 
که به تحقیق موضوعی در بارۀ صبر و صابران در قرآن پرداخته است . مؤلف معتقد 
اســت صبر، درخشــنده ترین خلق و خوی قرآنی است که در همۀ سوره های مکی و 
مدنــی قــرآن مورد توجه خداوند قرار گرفته اســت . قرضاوی صبر را خویشــتن داری 
معنــا کــرده و آن را بــر دو گونه دانســته اســت: »خویشــتن داری در رابطه با دوســت 
داشــتنی ها، و خویشــتن داری در رابطه با ناخوشــایندها و ناملایمــات.« )قرضاوی، 
1378، 75(. دســته دیگــر پ ژوهش هایــی اســت کــه در حــوزه معناشناســی و مفهوم 
شناســی صبــر صــورت گرفته اند. چنان کــه نویســندگان مقالۀ »مطالعــه حوزه های 
معنایــی صبــر در آیــات قــرآن« پژوهــش خود را بــا هدف دســتیابی به مفهــوم صبر 
در قــرآن بــر پایــه روش معناشناســی و با تکیه بــر نظریۀ حوزه هــای معنایی، انجام 
داده انــد. در این مقاله، مفاهیمی همچون تقوا، نماز، زکات، ایمان، اســلام و یقین 
با صبر همنشین معرفی شده اند و واژگان حِلم و أناة با این واژه کلیدی قرآن رابطۀ 
ع  جانشــینی دارنــد؛ چنــان که میــان مفهوم واژه صبر بــا واژگانی ماننــد عجله و جز
رابطــه نیــز تقابــل وجــود دارد. همچنین نویســندگان مقالــۀ »معناشناســی صبر در 
قرآن« در ســه گام معناشناســی واژگانی، میدان های معناشناســی و مطالعات متنی 
به معناشناسی صبر در قرآن پرداخته اند و در گام اول با ارائه تعریف صبر و تبیین 
کم بر آن از دیدگاه قرآن، به مقایســۀ مفهوم صبر در قرآن با مفهوم  جهان بینی حا
صبــر پیــش از اســلام دســت زده انــد ؛ آنــان در گام دوم، میدان های مغناطیســی و 
گســتردگی معنایی واژه صبر را بررســی کرده اند؛ چنان که در گام سوم به مطالعات 
متنــی صبــر در قــرآن پراختــه و تعریف صبر و شــبکه معنایــی و واژه هــای کلیدی و 
کانونــی و جهان بینــی صبــر در قــرآن  را تبییــن کــرده انــد. در این زمینــه همچنین 
می تــوان بــه مقالۀ »معناشناســی صفت اخلاقی صبر از راه نســبت ســنجی مفاهیم 
کید بر شــبکه  همنشــین آن در قــرآن کریــم« و مقالۀ »مفهوم شناســی واژه صبر با تأ
معنایــی از ایــن واژه در قرآن« اشــاره کرد که هر کدام بــه جوانبی از موضوع صبر در 
قرآن اهتمام نشــان داده اند؛ اما در هیچ پژوهش مســتقلی به مفهوم شناســی صبر 
از دیــدگاه آیــت الله خامنــه ای و جوانب آن و نوآوری ایشــان در این حوزه پرداخته 

نشده است.
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1-2. جایگاه صبر از دیدگاه آیت الله خامنه ای
از دیــدگاه آیــت الله خامنــه ای لــزوم پرداختن به مفهوم شناســی صبر بــه اندازه آن 
گر صبر نباشــد، ســخن حق و منطق اســتوار مکتب فهمیده نمی شــود و  اســت که ا
معــارف عالــی آن در چهرۀ برترین معارف بشــری در جهان پا برجــا نمی ماند و امید 
و انتظار پیروزی دین به مؤمنان و گرویدگان، دســت نمی دهد وگام ثابت و دســت 
نیرومنــد بــرای آنــان فراهم نمــی آید و مقررات و قوانین ســازنده دین که یکســره با 
طغیــان غرایز بشــری ناســازگار اســت، به کار نمی افتــد )ر.ک: خامنــه ای، 1393ق، 
20(. با این نگاه صبر ارتباط تنگاتنگی با اثر بخشی معارف دین دارد؛ چنان که در 
تکمیــل چارچــوب مفاهیم و مقررات دینی ، صبر نقش قوّۀ محرّکه و فعّال کنندگی 
را بــر عهــده دارد. در این صورت، صبر می تواند »تحقق بخشــنده به همه آرمان ها 
و هدف های دین، هدف های نزدیک و دور و آرمان های فردی و اجتماعی باشد« 
)خامنه ای، 1393ق، 22(. بنابراین در این نگرش، عنصر دیگری که با صبر پیوند 
می یابــد، تقویــت روحیــۀ  آرمان خواهــی و تلاش برای نیل به اهــداف کوتاه مدت و 
گر صبر نباشد هر  بلند مدت دینی و انســانی اســت. اهمیت مسأله تا آنجاست که »ا
بخشی از دین و انسانیت که به تلاش و کوشش و عمل محتاج است، از این شرط 
اساســی محروم می ماند. زیرا دین به عمل اســت و عمل به صبر اســت. پس آنچه 
به این مجموعه عظیم جان و توان می بخشــد، صبر اســت« )خامنه ای، 1393ق، 
20(. از ایــن رو، تقویــت روحیــۀ عمل مبتنــی بر ایمان، با تقویــت روحیۀ صبوری در 
معنای صحیح آن امکان پذیر اســت. صبر در این نوع نگرش، آن قدر مهم اســت 
که تحقق آرمان های متعالی دینی و انسانی در گرو پیشه کردن صبر است و اساسا 
کرم؟ص؟از خود نشان داد. »صبر  باقی ماندن اسلام مرهون صبری است که پیامبرا
گر در آغاز اســلام  اســت که به همۀ آرمان های دین و انســانیت تحقق می بخشــد. ا
کرم؟ص؟بر روی سخن حق خود نمی ایستاد و در برابر آن همه جریان های  پیامبر ا
مخالف، مقاومت نمی کرد، مســلماً آهنگ اســلام از دیوار خانۀ خود آن حضرت ... 
فراتــر نمی رفــت و شــعار »لا الــه الا الله« در نقطۀ آغــاز پایان می یافــت« )خامنه ای، 
1393ق، 21(. از این رو می توان گفت »صبر« در کلیّۀ مراحل شــکل گیری، حفظ و 
بســط دایرۀ نفوذ آموزه های اســلام تأثیر قابل ملاحظه ای داشــته است، در نمودار 

زیر  ضرورت صبر و اهمیت آن در ساخت جامعۀ دینی قابل ملاحظه است: 
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نمودار 1- اهمیت صبر و جایگاه آن از دید آیت الله خامنه ای

در ایــن نــگاه، صبــر عنصــری جامع و اثرگذار اســت که شــئون مختلفــی در بر دارد. 
جوامعــی که بــه این خصیصۀ رفتاری مزیّن باشــند و فعّالانه برای پیشــبرد اهداف 
متعالی خود بکوشند، جامعه ای پویا و امیدوار است؛ هر چند در آن انواع سختی ها، 

دشمنی ها و ناملایمات در سطوح فردی و اجتماعی به چشم بخورد. 

2-2. مفهوم صبر از دیدگاه آیت الله خامنه ای
در قــرآن کریــم، کلمــه »صبــر« و مشــتقات آن روی هم رفتــه 103 مرتبــه )در 93 آیه 
در 45 ســوره( اســتعمال شــده اســت . در جدول زیر  کاربردهای اسمی و فعلی ریشه 

»ص ب ر« در قرآن کریم قابل ملاحظه است:

ابرِِینَ  بر14ِْالصَّ 1تصَْبر1ُِصَابرَِة۲ٌصَبر۲ََفَصَبر4ٌْباِلصَّ

1تصَْبرُِونَ 1یصَْبر1ِْنصَْبر۲َِصَبرَْتُمْ 4اصْبرُِوا14صَبرَُوا

ابرَِاتِ 1لنَصَْبرَِنَ 1أصَْبرََهُمْ ۲صَبرَْنا4َصَباَّر11ٍفَاصْبرِْ 1الصَّ

ابرِِینَ 1فَصَبرَُوا۲صَابرِا3ًاصْطَبر8ِْصَبرْاً 1یصَْبرُِوا1للِصَّ

ابرُِونَ ۲فَاصْبرُِوا5تصَْبرُِوا -1صَبرُْکَ 1صَابرُِونَ ۲الصَّ

جدول 1- بسامد مشتقات صبر در قرآن

آیــت الله خامنــه ای مفهــوم صبــر را در کاربردهای قرآن و حدیث مــی کاود و معتقد 
اســت کــه  »بــرای شــناختن مفهــوم و محتــوای صبــر و میدان هایی که صبــر در آن 
بــه کار می آیــد، یگانــه راه ثمر بخش آن اســت کــه به قرآن و حدیث مراجعه شــود« 
)خامنه ای، 1393ق، 6(. ؛ زیرا »قرآن در بیشــتر از هفتاد آیۀ رســا و روشن، از صبر و 
صابران یاد کرده و همراه با ستایش این خصلت و دارندگانش، نتایج مترتب بر آن 

را بازگو کرده است« )خامنه ای، 1393ق، 7(. 
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کرم؟ص؟ فرمان داده است که همواره برای  خداوند متعال از آغاز بعثت، به پیامبرا
کرم؟ص؟ ایشان  خدا صبر پیشه کند؛ چنان که در حدود بیست خطاب به پیامبرا
به صبر امر شــده اســت، )بیانات در دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اســلامی  و 
كَ  بِّ ؛ ﴿وَ لِرَ جمعی از مســئولان نظام- 1400/08/02(. از جمله در آیۀ 7 ســوره مدثر
فَاصبِر﴾ و آیۀ 10 ســوره مزمّل؛ ﴿وَ اصبِر عَلى ما یَقولونَ﴾ و آیۀ 15 ســوره شــوری و 
مِرتَ﴾. در این بیان، مفهوم صبر از دیدگاه 

ُ
آیۀ 120 ســوره هود؛ ﴿وَ اســتَقِم كَما أ

ایشــان با مفهوم قرآنی اســتقامت همنشــین شــده اســت. در این دیدگاه صبر »به 
معنای نشســتن و دســت روی دست گذاشتن و انتظارِ نتایج و حوادث را کشیدن 
نیســت؛ بلکه یعنی ایســتادگی کردن، مقاومت کردن، محاسباتِ درست خود را و 
محاســباتِ دقیق خود را با خدعه گریِ دشــمن تغییر نــدادن؛ صبر یعنی پیگیریِ 
اهدافــی کــه برای خودمان ترســیم کرده ایــم؛ صبر یعنی با روحیــه حرکت کردن و 
ادامــه دادن« )ســخنرانی نــوروزی خطاب بــه ملت ایــران- 1399/01/03(. در این 
نگاه، دوگانۀ صبر فعّال و صبر منفعل صورت بندی می شــود. شــاخصه های صبر 
فعّــال یکــی ایســتادگی و مقاومــت و دیگری ثبات قــدم در راه حق و تداوم مســیر 
اســت. از این رو صبر از نظر ایشــان به معنای پایداری اســت. »در روایاتِ متعدّد 
هــم هســت که صبر تقســیم می شــود به صبــر عن المعصیــة، صبر علــی الطّاعة و 
صبــر در مقابــل حــوادث. به این معنــا که در مقابل میل به گناه، انســان پایداری 
کند، در مقابل بی حالی و بیکاری و تنبلی ، انسان پایداری کند، در مقابل دشمن 
گون، خودش را حفظ کند، نفْســش را حفظ  پایــداری کنــد، در مقابل مصائب گونا
کند، پایداری کند. )بیانات در دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی  و جمعی 
از مســئولان نظام- 1400/08/02(. جلوۀ برجســته این ویژگی و اوج مفهوم پایداری 
را می توان در مفهوم صبّار احساس کرد که از مشتقات واژۀ صبر به شمار می رود؛ 
ن 

َ
رسَــلنا موســىٰ بِآیاتِنا أ

َ
قَــد أ

َ
چنــان کــه در آیــۀ 5 ســوره ابراهیــم می فرمایــد؛ ﴿و ل

لِّ 
ُ
آیــاتٍ لِك

َ
ــهِۚ  إِنَّ فى ذٰلِكَ ل یّامِ اللَّ

َ
رهُــم بِأ ِ

ّ
ى النّــورِ وَ ذَك

َ
مــاتِ إِل

ُ
ل

ُ
خــرِج قَومَــكَ مِــنَ الظّ

َ
أ

صَبّــارٍ شَــكورٍ﴾. همه روزها ایام خداســت؛ اما مراد در این آیــه یادآوری روزهایی 
اســت کــه بــرای انســان یــا گروهی از انســان ها ظاهــر می شــود کــه در آن روز یک 
امــر برجســته یــا خارق العــاده ای از نعمت یــا نقمت بــروز می یابد )قطــب، 1425، 
ج4، 2088(. این امر برای کســانی که »صبّار« و »شــکورند«، با آیات و نشانه های 
الهی همراه است. »مردمی که صبّارند یعنی یکپارچه اهل استقامت و صبرند، به 
ج نمی شــوند و ایســتادگی می کننــد« )خطبه های نماز  انــدک چیزی از میدان خار
جمعــه تهــران- 1398/10/27(. بنا بــر این عنصر کلیدی مفهــوم صبر از نظر آیت 
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الله خامنه ای، پایداری و اســتقامت اســت. » ایســتادگی یعنی همان قوّت انسانی 
و استقامت و پافشاری« )بیانات  در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  - 

 .)1383/08/20
، 1414ق، ج14،   « »حبس« اســت )ابن منظور در کتــب لغــت معنای اصلی  »صبر
بــه معنــای  358(. بنابرایــن در حقیقــت، صبــر  438؛ طریحــی،  1415ق، ج3، 
حبــس نفــس از بی تابــی هنــگام وقــوع اموری اســت کــه انســان از آنهــا کراهت 
دارد )جوهــری، 1410ق، ج2، 706(. در اصطلاح علم اخلاق نیــز صبر به معنای 
باز داشــتن درون از اضطراب و جلوگیری زبان از شــکایت و نگاه داشــتن ســایر 
اعضــا از حــرکات غیــر عــادی اســت )طوســی، 1369، 59(. بر این اســاس، صبر 
در معنــای اســتقامت و ایســتادگی و مشــتمل بــر نوعــی معنــای حبــس در لایــۀ 
نخســتین اســت؛ زیــرا آن کــه در برابــر انجــام وظایــف و تکالیــف خــود و نیــز در 
برابــر مصائــب و ناملایمــات صبــر مــی ورزد،  به نوعــی نفس خود را از بــی تابی و 
ع، حفــظ و حبــس می کنــد؛ گو اینکــه معنایــی عمیق تر نیز بــه نوعی در این  جــز
مفهــوم وجــود دارد که همان اســتقامت و ایســتادگی باشــد؛ در دیــدگاه آیت الله 
، عــدم انفعال و ثبات قدم در راه حق و ادامه  خامنــه ای نیــز عنصر کلیدی صبر
دادن مســیر اســت؛ بــه این معنا کــه صبر حرکتی فعّال، زاینده و پیشــران اســت 
که انســان در پرتو آراســتگی به آن، روحیۀ طیّ طریق و پویایی را کســب می کند 

و آن را در خــود می پروراند.

کاربردهای قرآنی 3-2. همنشین های صبر در 
در تکمیل چارچوب مفهومی صبر از دیدگاه آیت الله خامنه ای جا دارد به مفاهیم 
و واژگانی اشاره کنیم که ایشان با استناد به آیات قرآن یا مضامین و مفاهیم قرآنی 
بــه تبییــن مفهــوم ایــن کلیــد واژه قرآنی پرداخته اســت. ایــن مفاهیم کــه هر کدام 
یکی از جوانب اساســی مفهوم قرآنی صبر را به تصویر می کشــند، عبارتند از توکل،  

بصیرت، صلوه،  یقین و تقوا. 

1-3-2. توکل 
ذِینَ 

َّ
»لازمۀ عمل، »صبر« و »توکل« است« چنان که خداوند متعال می فرماید: ﴿وَ ال

نْهَارُ خَلِدِینَ 
َ
أ

ْ
ةِ غُرَفًا تجَرِى مِن تحَتهِا ال نَ الجْنَّ هُم مِّ ئَنَّ نُبَوِّ

َ
الِحَاتِ ل  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَ عَمِل

ْ
ءَامَنُــوا

ــون ﴾ )عنکبوت، 59-58( 
َّ
مْ یَتَوَكل بهِّ  وَ عَلىَ  رَ

ْ
وا ذِیــنَ صَبرَ

َّ
عَمِلِینَ- ال

ْ
جْرُ ال

َ
فِیهَــا  نِعْــمَ أ

)ر.ک: بیانــات در دیــدار مســئولان نظــام- 1392/04/30(. اهمیت ایــن دو صفت تا 
آنجاست که از جمله ویژگی های مهاجران در آیۀ 42 سوره نحل این است که صبر 
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ون﴾� 
ُ
ل

َّ
هِمْ یَتَوَك بِّ  وَ عَلىَ  رَ

ْ
وا ذِینَ صَبرُ

َّ
مــی ورزند و بر پروردگار خود تــوکل می  کنند؛ ﴿ال

در این آیه، »صبر یعنی پافشــاری، پایداری، مقاومت، ایستادگی، هدف را فراموش 
نکــردن... تــوکل هم یعنی کار را انجام دادن و نتیجه را از خدا خواســتن« )بیانات 

در دیدار مسئولان نظام - 1392/04/30(. 
مهاجران به دو صفت صبر و توکل به این معناست که: این دو صفت در رسیدن 
مهاجران به حسن غایتی که خدا برای آنان در نظر داشته است، تأثیر گذار بوده 
گــر بــر تلخی های جهــاد صبــر نمی کردند و هنــگام هجوم ســختی ها  اســت. زیــرا ا
ع می کردنــد و بر خــدا تــوکل نمی کردنــد، نمی توانســتند در برابر  ع و فــز اظهــار جــز
دشــمن ایســتادگی کنند و در نتیجه آن اجتمــاع صالحی که خدا وعده داده بود، 
تشــکیل نمی شــد )ر.ک: طباطبایــی، 1390ق، ج12، 255(. با ایــن نگاه به صبر و 
تــوکّل کــه در آیه مــورد بحث، صبر و توکّل، هر دو جنبــۀ فعّالانه دارد و هیچ کدام 
مقتضــی انفعال شــخص نیســت. زیــرا نباید توکل بــه معنای شــانه خالی کردن از 
بــار مســئولیت برشــمرد، بلکــه در آموزه هــای دینی انســان باید وظیفه خــود را به 
درســتی انجــام دهــد و در راه  انجــام وظیفــه خــود، از خــود پایداری و ایســتادگی 
نشــان دهــد و همزمــان برای حصول نتیجــه، بر خداوند توکل کند و امید داشــته 
باشــد کــه فرآینــدی کــه در پیــش گرفته، ثمــر بخش خواهــد بــود. در این صورت 
لُ 

َّ
یْــهِ یَتَوَك

َ
ــهُ عَل خداونــد امــور متــوکلان را بــر عهــده خواهد گرفــت؛ ﴿قُلْ حَسْــبىِ  اللَّ

ــون﴾ )زمــر- 38(. در ایــن جا بخاطر مقدم شــدن »علیــه« معنای حصر را  ِ
ّ
مُتَوَكل

ْ
ال

می رســاند، یعنی متوکلان تنها بر خدا تکیه می کنند. )مکارم شیرازی و همکاران، 
1371، ج19، 473(.

2-3-2. بصیرت
آیــت الله خامنــه ای راز ماندگاری نام و پیام انبیاء در طول تاریخ  را وجود دو عنصر 
صبــر و بصیــرت در کنــار یکدیگــر می دانــد؛ چنان که در این بــاره می گویــد:  »هرگاه 
ملتــی، جماعتــی، فــردی در مقابل یک محنتی که بر آن جمــع یا بر آن فرد یا بر آن 
ج داد، آن محنت برای او تبدیل می شود  ملت وارد می شود، صبر و بصیرت به خر
به نعمت. راز پیروزی حق، پیروزی کلمه  حق، انتشــار حق، انتشــار توحید در طول 
تاریخ در میان بشر همین نکته است. انبیای عظام الهی، و در مواردی ملت هایی 
کمیت ایــن بزرگان بودند، ایــن همه محنت را تحمــل کردند؛ باید در  کــه تحــت حا
طول تاریخ نامی از پیام پیغمبران نمانده باشد؛ باید فکر آنها، ایده ی آنها، راه آنها 
در زیــر تندبــاد حوادث تلخ به کلی نابود شــده باشــد، در هم پیچیده شــده باشــد، 
از بیــن رفته باشــد. شــما می بینید به عکس اســت؛ یعنی هرچه تاریــخ جلوتر آمده، 
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پیام نبوت ها در میان مردم، در افکار مردم، زنده تر شده است. رازش همین نکته 
است: صبر و بصیرت در مقابل محنت ها« )بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه 

قضائیه- 1390/04/06(. 
از همنشــنی ایــن دو مؤلفــۀ کلیــدی در کنار یکدیگــر می توان اســتظهار کرد عوامل 
گاهــی از راهــی اســت که طی  ایســتادگی و اســتقامت انســان و جوامــع، بصیــرت و آ
می شود و هدفی که به سوی آن گام برداشته می شود؛ چنان که در شبکه معنایی 
قرآن کریم ارتباط مفهوم صبر و بصیرت اینگونه تبیین شــده اســت. در آیه مبارک 
افٍ مِنَ 

َ
ل مْ بِخَمْسَــةِ آ

ُ
ك

ّ
بُ مْ رَ

ُ
مْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا یُمْدِدْك

ُ
تُوك

ْ
یَأ قُوا وَ

ّ
وا وَتَتَ ــى إِنْ تَصْبِرُ

َ
﴿بَل

مِینَ﴾)آل عمران-125( التزام به صبر و تقوا از سوی مومنان سبب  ةِ مُسَــوِّ
َ

ائِك
َ
مَل

ْ
ال

امداد الهی است و درک عبرت های موجود در این امداد الهی آنگونه که در آیه: ﴿ 
وْنَهُمْ  خْرَى كَافِرَةٌ یَرَ

ُ
هِ وَأ

ّ
تَقَتَا  فِئَةٌ تُقَاتِلُ فىِ سَبِیلِ اللَ

ْ
مْ آیَةٌ فىِ فِئَتَیْنِ ال

ُ
ك

َ
قَدْ كَانَ ل

بْصَارِ ﴾ 
َ
أ

ْ
ولىِ ال

ُ
عِبْــرَةً لِأ

َ
 فىِ ذَلِكَ ل

ّ
دُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشَــاءُ  إِنَ یِّ ــهُ یُؤَ

ّ
عَیْــنِ  وَاللَ

ْ
ىَ ال

ْ
یْهِــمْ رَأ

َ
مِثْل

)انفال-13( وارد شــده، از ســوی صاحبان بصیرت و اولی الابصار صورت می پذیرد. 
از ایــن رو، می تــوان چنین برداشــت کرد که در شــبکه معنایی قــرآن کریم، مفاهیم 

صبر، تقوا و بصیرت با یکدیگر ارتباط مفهومی دارند.
در  )بیانــات  دادن«  تشــخیص  را  درســت  راه  و  بــودن  تیزبیــن  یعنــی  »بصیــرت 
و  اســتقامت   .)1399/12/21 مبعــث-  عیــد  مناســبت  بــه  تلویزیونــی  ســنخرانی 
گاهــی و بصیرتی وجود ندارد، کاری  پایــداری و پافشــاری بر آن چه درباره به آن آ
عبــث و ناشــدنی اســت.  در مقابــل، مقاومــت در برابــر ناملایمــات و محنت هــا و 
ســختی ها زمانی برای انســان گواراست که انســان بداند از چه جهت باید در این 
ج دهــد. در غیر این صــورت صبری که بــا بصیرت همراه  مســیر اســتقامت بــه خر
نباشــد، آرام آرام صورت انفعال به خود می گیرد و تغییر مســیر می دهد. »از جمله 
راه هایــی کــه بتــوان ایــن دو خصوصیــت را در جامعــه حفــظ کرد،  تواصی اســت. 
بر] همه را  زنجیــره تواصــی و توصیــه کردن مردم؛ [تَواصَــوا بِالحَقِّ  وَ تَواصَــوا بِالصَّ
گر برقرار باشــد عامــل حفاظت مؤمنان  نگــه مــی دارد«. زنجیــره تواصی همگانی ا
گر قطع شود و این تواصی صورت نگیرد،  خسارت تحقق پیدا خواهد کرد  است و ا
)ر.ک: بیانــات در ســنخرانی تلویزیونی به مناســبت عیــد مبعث- 1399/12/21(. 
اســلام، دینی اجتماعی اســت که در آن آحاد جامعه در قبال یکدیگر مســئولند و 
به آنان امر شــده  اســت که درباره یکدیگر تواصی به حق و تواصی به صبر داشته 
 
ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ا ال

َّ
فِی خُسْرٍ- إِل

َ
إِنسَــانَ ل

ْ
عَصْرِ- إِنَّ ال

ْ
باشــند تا اهل خســران نباشند؛  ﴿وَ ال

بْرِ﴾ )عصر، 3-1(.  بِـــالصَّ
ْ
حَقِّ وَتَوَاصَوْا

ْ
 بِـــال

ْ
الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا  الصَّ

ْ
وا

ُ
وَعَمِل
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3-3-2. صلوة
صبــر در منطــق و بیــان قــرآن کریــم نیرویــی انگیزشــی اســت کــه پیمــودن راه 
و رســیدن بــه اهــداف را میّســر مــی کنــد؛ امــا این مؤلفــه به یــك منبــع تقویتی 
دیگــر یعنــی نماز نیاز دارد تا با اتصال به آن منبع بتواند با قدرت بیشــتری به 
ــلاةِ﴾ در قرآن  بْرِ وَ الصَّ مســیر پیش رو چشــم بــدوزد. عبــارت ﴿اسْــتَعینُوا بِالصَّ
-در ســوره  بقــره- در دو جــا بــه کار رفتــه اســت؛ یکــی خطــاب به اهــل کتاب: 
خاشِــعین ﴾ )بقــره- 

ْ
ال ــى 

َ
عَل  

َ
إِلاّ بیــرَةٌ 

َ
ك

َ
ل هــا 

َ
إِنّ وَ  ــلاةِ  الصَّ وَ  بْــرِ  بِالصَّ اسْــتَعینُوا  ﴿وَ 

بْرِ وَ  ذیــنَ آمَنُــوا اسْــتَعینُوا بِالصَّ
َّ
هَــا ال یُّ

َ
45( و دیگــری خطــاب بــه مؤمنــان: ﴿یــا أ

یــنَ﴾ )بقره- 153(. نکتۀ مهم در این آیات »ارتباط  ابِر هَ مَعَ الصَّ ــلاةِ إِنَّ اللَّ الصَّ
»صبــر و صلــوة« بــا یکدیگر و ایســتادگی و اســتقامت و ارتباط و اتصــال قلبی و 
روحــی بــا مبدأ آفرینش اســت« )بیانات در دیدار رؤســای ســه قوه و مســئولان 
نظــام- 1387/06/19( همنشــینی ایــن دو مفهــوم بــا یکدیگــر به معنــای یاری 
ج اســت )طباطبایی،  کردن صابران اســت و نشــان می دهد که صبر مفتاح فر
گــر صبر و اســتقامت  1390ق، ج1، 345(. یکــی از آیــات الهــی ایــن اســت کــه ا
یــن ﴾ )بیانــات در  ابِر ــهَ مَــعَ الصَّ کنیــد، خــدا را بــا خــود خواهیــد یافــت: ﴿إِنَّ اللَّ
دیــدار جمعــی از آزادگان- 1369/06/26(. ایــن معیــت در همنشــینی »صبــر و 
صلــوة« بــا یکدیگر نشــان مــی دهد گروهی کــه از صلاه و ارتباط روحــی با مبدأ 

آفرینــش بهــره می برند، مورد نصرت الهی قــرار خواهند گرفت. 
ه ﴾ )نحل- 127( می   بِاللَّ

َ
از ســوی دیگــر و بــا تأمّل در آیه ﴿وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْــرُكَ إِلاّ

تــوان دریافــت که »صرفاً به یاری خداســت که می توان صبر راســتین پیشــه کرد؛ 
یعنــی اســتقامت وقتــی پایان ناپذیر اســت که متصل باشــد بــه منبــع پایان ناپذیر 
گر صبــر را به همان معنای پایداری و ایســتادگی و اســتقامت و عقب  ذکــر الهــی. ا
گــرد نکــردن  وصــل کنیــم به آن پایــگاه ذکر الهــی و منبع لایــزال، این صبــر دیگر 
تمــام نمی شــود. صبــر کــه تمام نشــد، معنایش این اســت که این ســیر انســان به 
ســوی همــه ی قلّه ها هیچ وقفــه ای پیدا نخواهد کرد« )بیانات در دیدار رؤســای 
ســه قــوه و مســئولان نظــام- 1387/06/19(. صبر مورد اشــاره در اینجــا صبر فعال 
، از  و رو به جلو و رشــد دهنده اســت. نیروی محرکه ای که در این جریان مســتمر
ذکــر و صــلاة مایه می گیرد و انســان را از خمودگی، عقب نشــینی، ماندن در راه و 
ع و بــی تابی کردن می رهانــد و به دامان موفقیت های درخشــان و  احســاس جــز
مؤثر می کشاند. »چنین صبری فقط با توفیق الهی حاصل می شود« )ابن عاشور، 

1420، ج13، 270(.
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4-3-2. یقین
مفهــوم دیگــری کــه در قــرآن کریــم در همنشــینی با صبــر قــرار دارد، یقین اســت؛ 
ــةً یَهْــدُونَ  ئِمَّ

َ
نــا مِنْهُــمْ أ

ْ
چنــان  کــه در آیــۀ 24 ســورۀ ســجده مــی فرمایــد: ﴿وَ جَعَل

وا وَ كانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُون﴾. در این آیــه از دو عنصر کلیدی موثر  ــا صَبَــرُ مَّ
َ
مْرِنــا ل

َ
بِأ

در امر هدایت یاد شــده اســت که همان صبر و یقین اســت؛ به این معنا که صرفاً 
کســانی قابلیــت و ظرفیــت بر عهــده گرفتن زمام امور مــردم برخوردارنــد که از این 
دو ویژگی در کنار یکدیگر برخوردار باشــند. کســانی که چون شــکیبایی ورزیده اند 
رهبری الهی به آنان ســپرده شــده اســت. )طبرســی، 1372، ج8، 521( و یکســر به 
گاهانه و  آیــات الهــی یقین دارنــد. از نظر آیت الله خامنــه ای یقین، همان ایمــان آ
روشــن بینانه اســت که وسوسه ها نمی تواند آن را در دل ، سست  بنیاد کند و صبر، 
گاهانه و  خصوصیتی است که به انسان امکان می دهد که در راه آرمان هایی که آ
روشن بینانه انتخاب کرده است، به هنگام مواجهه با مشکلات، خود و راه خود را 
گم نکند و هدف را به فراموشی نسپارد و منصرف نشود؛ همچون همه پیغمبران 
و هدایتگران الهی که توانســته اند در مســیر تاریخِ بشــر یک اثر ماندگار و تحســین 
برانگیــز از خــود بــه جــا بگذارند، از ایــن دو خصوصیــت برخوردار بــوده اند )ر.ک: 
بیانات در مراسم چهاردهمین سالگرد رحلت امام خمینی- 1382/03/14(. در این 
نگاه، آنچه صبر و ثبات قدم  بر مســیر دشــوار و ناهموار را میسّــر می ســازد، یقین و 
گاهانه اســت . در تفاوت ایمان و یقین گفته شــده اســت که  ممکن اســت  بینش آ
انســان به امری ایمان داشــته باشــد و هیچ شکی در آن نداشــته باشد، اما پاره ای 
از لــوازم آن را فرامــوش  کنــد و در نتیجــه عملی منافی با آن ایمانــی انجام دهد، بر 

خلاف یقین که با فراموشی سازگار نیست. )طباطبایی، 1390ق، ج1، 46(. 

5-3-2. تقوا
یکی دیگر از مفاهیم کلیدی همنشــین با صبر در قرآن کریم،  تقوا اســت؛ آنچه خود از 
جملۀ مفاهیم اساسی و کلیدی در فهم قرآن کریم به شمار می رود؛ چنان که در آیۀ 90 
مُحْسِنین ﴾. مراد از 

ْ
جْرَ ال

َ
هَ لا یُضیعُ أ قِ  وَ یَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّ هُ مَنْ یَتَّ

َ
سوره یوسف می فرماید؛  ﴿إِنّ

نیکوکاران در اینجا کسانی هستند که تلاش و استقامت کردند و در برابر مشکلات صبر 
کردند، بدکاران ممکن اســت یک بار یا چند بار آنها را شکســت دهند، اما عاقبت برای 
متقیان است )مغنیه، 1424، ج4، 353(. »صبر در این آیه یعنی پای فشردن بر موضع 
درســت و اســتقامت کردن. معنای تقوا نیز این اســت که انسان در هر کار، از تصمیم و 
عمل خود مراقبت کند؛ با مطالعه و با توجّه بیندیشد که چه می خواهد عمل کند و پا را 
می خواهد کجا بگذارد« )بیانات در دیدار تشکّل های مختلف دانشجویی دانشگاه های 
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تهران- 1377/10/24(. بنابراین همنشینی صبر و تقوا به این معناست که انسان باید 
مراقب عمل خود و مســیری که در آن اســت، باشــد و در این بین با تشــخیص موضع 
حق بر آن پافشــاری نماید. در این صورت »وقتی )انســان( تقوا پیشــه کرد، مشکلات، 
کوره راه ها از جلوی او عقب خواهد رفت و راه درست برای او روشن خواهد شد« )بیانات 
در دیدار مســئولان نظام- 1398/02/24(. صبر و تقوا در کنار یکدیگر دو عنصر پویا به 
گر ایــن دو عنصر در  شــمار می رونــد که آدمــی را رو به جلو حرکــت می دهند؛ چنان که ا
وا  کنار یکدیگر قرار داشته باشند، کید دشمن به انسان ضرری نمی رساند؛ ﴿وَ إِنْ تَصْبِرُ
كُمْ كَیْدُهُمْ شَــیْئا﴾ )آل عمران- 120(. »صبر و تقوا موجب می شــود  قُوا لا یَضُرُّ وَ تَتَّ
که... دشمن عنود، ... با همه  توانایی هایی که برای خودش فراهم کرده، هیچ غلطی 
در مقابل شــما نتواند بکند« )بیانات در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه 

امام حسین علیه السلام- 1397/04/09(. 
از این زاویه صبر عنصری سرزنده است که عامل استقامت و ثبات قدم در راه حق 
و تداوم مسیر است. چنین صبری ، در مقابل مفهوم دیگری از صبر قرار می گیرد که 
یکســره دســت روی دست گذاشتن و خمودگی را توصیه می کند. حال آنکه انسانی 
که اهل »بصیرت« باشد و برای نتیجه کارش بر خدا »توکل« کند و از نیروی پایان 
ناپذیــر »صــلاة« اســتمداد بجوید و به حق بودن مســیر و هدف خود روشــن بینانه 
»یقین« داشته باشد و نسبت به خداوند متعال »تقوا« بورزد، از روحیه صبورانه ای 
برخــوردار مــی شــود که در برابر دشــواری ها و تکالیف و وظایــف بزرگی که بر عهده 
ع و بی تابی از خود نشان  دارد، ایستاده است و در مقابل آنها سر خم نمی کند و جز
نمی دهد؛ بلکه با عنایت به افق روشــنی که فرا روی خود می بیند، بر مســیر حق 

حرکت می کند و از چیزی نمی هراسد. 

نمودار ۲- مفاهیم همنشین با صبر در قرآن کریم. 
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4-2. صبر منفعل
آن چــه در حــوزه نظــر از مفهــوم صبــر اســتخراج و اســتنباط می شــود، می توانــد 
تعییــن کننده سرنوشــت جامعه و عامــل تولید گفتمان غالب در آن باشــد. از نظر 
آیــت الله خامنه ای، برداشــت عامیانــه از صبر آن را صرفاً به معنــای تحمل انواع 
گواری هــا بــر می شــمارد )خامنــه ای، 1393ق، 5(. این تعبیر و برداشــت از صبر  نا
مــی تواند آثار ســوئی از خــود به جای بگذارد و به ویــژه در جوامعی که مورد ظلم 
و ســتم واقــع شــده اند می تــوان چنین آثار ســوئی را نظاره کرد. برداشــت عامیانه 
گواری هــا »هنگامــی که در یــک جامعه ســتمکش و بی اراده  از صبــر در تحمــل نا
ح شــود، بزرگترین وســیله برای ستمگران و  و اســیر عوامل فســاد و انحطاط، مطر
مفسدان و بزرگترین عامل و مشوّق عقب ماندگی و انحطاط و فساد خواهد شد« 
)خامنه ای، 1393ق، 5(. از این رو، صبری که هر گونه دشــواری ها و ناملایملات 
را تحمل کند و گامی در جهت رفع موانع و دشواری ها بر ندارد، نقش پیش رانی 
و پیش برندگــی خــود را از دســت خواهــد داد. ایــن امــر چــه بســا ناشــی از تعریفی 
گــر در زمینــه تولیــد  گرفتــه اســت. از ایــن رو ا کــه از مفهــوم صبــر صــورت  باشــد 
مفاهیــم  تعاریفــی دقیــق و صحیــح از آنهــا ارائــه نکنیــم، گفتمانــی کــه در جامعه 
تســرّی می یابد، ناقص و نارساســت که نه تنها راه گشــا نیســت، بلکه خود ســدّی 
بر راه پیشــرفت و پیشــبرد اهداف و آرمان های متعالی است. با این نگاه می توان 
دریافــت کــه در عرصه هــای اجتماعــی صبــر منفعل عمدتا مناســب حال کســانی 
اســت کــه از پذیرفتن مســئولیت ســر بــاز می زننــد و یــارای مقابله بــا ناملایمات و 
ســختی ها را ندارنــد؛ حــال آنکه »یک جا مقاومت به پایــداری در میدان جنگ با 
دشــمن اســت و یــک جــا به اســتقامت در صحنه مبــارزه با نفس و یــک جا به بی 
اعتنایی به وسوســه فقر و پریشــانی. پس در همه جا صبر، مقاومت اســت و هیچ 
جا به معنای تســلیم و دســت بســته اســیر جریان شدن و خفت کشــیدن نیست« 
)خامنــه ای، 1393ق، 34(. در مقابل، صبر فعّــال حتی در برابر مصیبت های بی 
اختیــار به یاری انســان می آید. »صبر در برابر مصیبت های بــی اختیار به معنای 
بــار مصیبــت را بــر دوش تحمل کردن و نشــاط زندگی را از دســت نــدادن و ضربه 
ناشــی از حادثــه تألّــم انگیــز را بــا ادامــه فعالیت هــای اساســی و اصلــی زندگــی به 
فراموشــی ســپردن اســت« )خامنه ای، 1393ق، 59(.  خاصه آنکــه در قرآن کریم 
بــه ضــرورت نیکــو بودن صبر در مواجهه با دشــواری ها و ناملایمات اشــاره شــده 
ى مَــا تَصِفُونَ﴾ )یوســف/18( که هرگز با 

َ
ــهُ ٱلمُســتَعَانُ عَل اســت: ﴿فَصَبــر جَمِیل وَٱللَّ

پذیرفتن ســکون و رخوت در آن چه به انســان می  رسد، سازگاری ندارد. 
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5-2. صبر فعال
کارکــرد مفهــوم صبــر فراتــر از جنبه اخلاقــی و ســلوکی، در ظهور و بــروز اجتماعی 
آن اســت؛ خاصــه آنکــه در جامعــه دینی و بر اســاس نگــرش قرآنی آحــاد جامعه 
در قبــال یکدیگــر مســئول انــد. آیــت الله خامنــه ای بــر اســاس آیــۀ ســوم ســورۀ 
بــر﴾، تواصــی بــه حق و تواصــی به صبر  ؛ ﴿تَواصَــوا بِالحَــقِّ  وَ تَواصَــوا بِالصَّ عصــر
کــرده و صبــر را در آن بــه معنــای  را دو عنصــر حیاتــی فرهنــگ اســلامی معرفــی 
»پایــداری، ایســتادگی، خســته نشــدن، خود را در بن بســت ندیــدن« )بیانات در 
پایان مراســم عزاداری اربعین حســینی- 26/ 1401/06( و »اســتقامت، ایستادگی، 
ثبــات قــدم، در مقابــل حــوادث تلخ نلغزیــدن، نلرزیدن، مــردّد نشــدن« )بیانات 
در دیــدار اعضــای انجمن هــای اســلامی دانش آمــوزان- 1395/02/01( دانســته 
اســت. بر این اســاس، نتیجه تواصی به حق و تواصی به صبر باید این باشــد که 
ج شــود )بیانات در پایان مراســم  محیــط از حالــت خســتگی و از کار افتادگی خار
عــزاداری اربعین حســینی- 26/ 1401/06(. چنین صبری ســبب تحــرك و پویایی 
ذینَ 

َّ
هَا ال یُّ

َ
فرد و جامعه خواهد شــد. در آیۀ 200 ســورۀ آل عمران آمده اســت:   ﴿یا أ

مْ تُفْلِحُون﴾. »صابروا« در باب 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
ــهَ ل قُوا اللَّ

َ
وا وَ رابِطُوا وَ اتّ وا وَ صابِرُ آمَنُــوا اصْبِــرُ

مفاعله اســت که برای نشــان دادن ارتباط طرفینی اســت )طبرسی، 1372، ج2، 
918(. از این رو، این آیه روشــن می کند که آن چه جامعه دینی به آن نیاز دارد، 
مجموعــه صبــر یکایــک آحــاد جامعه دینی اســت و از این جهــت در آن، به صبر 
و مصابره دســتور داده شــده اســت. »مصابره به معنای روی هم قرار دادن همه 
صبرهــا و بــا هم صبــر کردن و کمک کردن بــه صبر دیگــران و ترمیم ضعف های 
فردی با توان جمعی و ترمیم ناشکیبایی یکدیگر به حلم و بردباری خود است« 

)جوادی آملی، 1388، ج16، 771(.
دعــوت بــه صبــر و مصابــره عمومــی باید در تمــام ســطوح جامعه دینی گســترش 
یابــد؛ از جملــه در لایــه مســئولان و مدیــران. »بایســتی پایــداری کنیــد، مقاومــت 
کنیــد، فشــارها را تحمّــل کنیــد، مشــکلات را تحمّــل کنیــد و راه را ادامــه بدهیــد. 
لازمه ی صبر و پایداری برای من و شــما که مســئولیم در این کشور، این است که 
متوقّــف نشــویم؛ )بیانات در دیــدار میهمانان کنفرانس وحدت اســلامی  و جمعی 
از مســئولان نظــام- 1400/08/02(. در ایــن طرز تلقی از صبر، توقف و دلســردی راه 
نــدارد و جامعــه رو بــه جلو حرکــت خواهد کــرد و موانع و ســختی ها او را از پای در 
نخواهد آورد. از این رو »در مقابل کارشــکنی،  در مقابل وسوســه، در مقابل اذیّت 
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کــردن و جوســازی کــردن و ماننــد اینهــا، تنهــا راه مهــم و مؤثّــر ... عــدم انفعال و 
ادامه ی راه و اســتقامت اســت« )بیانات در ارتباط تصویری با همایش سراســری 
قــوه قضائیــه- 1399/04/07(. جامعــه پویــا و رو بــه رشــد لاجرم دشــمنانی دارد که 
بقــای آن را بــه چالــش می کشــانند. در آیــۀ 118 آل عمــران؛ ﴿قَد بَــدَتِ البَغضَاءُ 
كبَــرُ] و آیــه 50 توبــه؛ [إِن تُصِبــكَ حَسَــنَةٌ 

َ
فواهِهِــم وَ مــا تُخفــی صُدورُهُــم ا

َ
مِــن ا

تَسُــؤهُم﴾ به پاره ای از خصوصیات دشــمن اشــاره شده اســت. قرآن در برابر این 
وا وَ  همــه کینــه تــوزی و بدخواهی، بــه مؤمنان وعده مــی دهد کــه:؛ ﴿وَ اِن تَصبِر
كُم كَیدُهُم شَــیئًا﴾ )آل عمــران-120(. »این یک قانون -قانون  قــوا لا یَضُرُّ تَتَّ
آفرینش- اســت. صبر و تقوا موجب می شــود که همین دشــمن عنود، ....  با همه  
توانایی هایــی کــه بــرای خودش فراهــم کرده، هیــچ غلطی در مقابل شــما نتواند 
كُــم كَیدُهُــم شَــیْئًا﴾؛ یعنــی هیــچ زیانــی بــه شــما نمی توانند  ا یَضُرُّ

َ
بکنــد؛ ﴿ل

برســانند؛ بــه شــرط صبر و تقــوا... و صبــر یعنــی ... ، در میدان ماندن، اســتقامت 
کردن. صبر یعنی چشم به هدف های دور و به افق های دور دوختن« )بیانات در 
مراســم دانش آموختگی دانشــجویان دانشــگاه امام حسین؟ع؟ - 1397/04/09(. 
این مفهوم از صبر فعّال ما را به سوی چشم اندازهای بلند فرا می خواند و یارای 
حرکت کردن و تداوم مسیر را به روندگان می بخشد. زمانی که چشم انداز روشن 
وجود داشــته باشــد، جهت و مســیر حرکت مشــخص اســت. »قرآن به ما آموخته 
گــر ... صبــر کنیــد، ایســتادگی کنیــد، جــای خودتــان را تغییــر ندهیــد،  اســت کــه ا
جهــت خودتــان را تغییر ندهیــد، ... پیروزیــد « )بیانات در دیدار شــرکت کنندگان 
در مســابقات بین المللــی قــرآن کریــم- 1391/04/04(. نتیجــه چنیــن صبری، ظفر 
و پیــروزی اســت. »خدای متعال وعده  پیروزیِ بــدون حرکت به هیچ کس نداده 
اســت. صِــرف مؤمــن بــودن کافــی نیســت؛ مجاهــدت نیــز لازم اســت، صبــر لازم 
نَصْبِرَنَ  عَلى  ما آذَیْتُمُونا﴾ 1 )بیانات در دیدار مســئولان نظام و ســفرای 

َ
اســت؛ ﴿وَ ل

کشــورهای اســلامی- 1391/03/29(. »آن جایی که هدف درست باشد، مجاهدت 
هم باشــد، نصرت الهی هم قطعاً هســت. البته نصرت الهی به معنای این نیست 
مْ بِشَــىْ ءٍ 

ُ
ك

َ
وَنّ

ُ
نَبْل

َ
که آزمایش های دشــوار و ســخت نیســت؛ چرا که می فرماید ﴿وَ ل

ین﴾؛  ابِر ــرِ الصَّ مَراتِ وَ بَشِّ
َ
نْفُسِ وَ الثّ

َ
أ

ْ
مْوالِ وَ ال

َ
أ

ْ
جُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ ال

ْ
خَــوْفِ وَ ال

ْ
مِــنَ ال

ون﴾ 
ُ
ل ِ

ّ
مُتَوَك

ْ
لِ ال

َّ
یَتَــوَك

ْ
هِ فَل ــى اللَّ

َ
نَصْبِــرَنَ  عَلى  ما آذَیْتُمُونا وَ عَل

َ
نا وَ ل

َ
هِ وَ قَدْ هَدانا سُــبُل ــى اللَّ

َ
لَ عَل

َّ
 نَتَــوَك

َ
لاّ

َ
نــا أ

َ
1� ﴿وَ مــا ل

)ابراهیم- 12(. 
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ین ﴾. هم هســت  ابِر ــرِ الصَّ ... همــه اینهــا در ســرِ راه مبــارزه وجود دارد؛ اما ﴿وَ بَشِّ
.... این مورد بشــارت الهی اســت؛ یعنی پیروزی نصیب خواهد شــد« )بیانات در 
گر کسی  دیدار نمایندگان مجلس- 1382/03/07(. این یک ســنت الهی اســت که ا
و گروهــی صبر کند و در راه حق اســتقامت بورزد، از ســوی خــدا مورد تفقّد و یاری 
قــرار خواهــد گرفــت. »تاریــخ ایــن را بر ما ثابــت کــرده، و سرگذشــت دوران معاصر 
بشــریّت هم این را به اثبات رســانده اســت. ما برای خدا صبر و مقاومت می کنیم 
هُ  یَنْصُرَنَّ اللَّ

َ
و می دانیم که نصرت هم پشــت ســر این صبر و مقاومت هست؛ ﴿وَ ل

مَنْ یَنْصُرُه﴾ )بیانات در دیدار میهمانان خارجی شــرکت کننده در مراســم سالگرد 
ارتحــال امــام خمینــی- 1370/03/15(. در نمــودار زیــر دوگانــه صبــر فعــال و صبــر 

منفعل و شــاخصه های آن از دیدگاه آیت الله خامنه ای قابل ملاحظه اســت:

3. نتایج تحقیق
- از دیــدگاه آیت الله خامنه ای عنصــر کلیدی مفهوم صبر در کاربردهای قرآنی آن 
مفهــوم »پایداری« و »اســتقامت« اســت که با تکاپو و حرکــت رو به جلو و رفع موانع 
گون زندگی فردی و اجتماعی ســازگاری دارد و مفاهیم  موجــود در جنبــه های گونا
ایستادگی، ثبات قدم، نلغزیدن در مقابل حوادث تلخ و مردّد نشدن بر دو راهی ها 

را به ذهن متبادر می کند. 
- درنــگاه تفســیری آیــت الله خامنــه ای ، مفهــوم قرآنــی صبر در صحنــه اجتماعی 
عمدتاً جنبۀ »فعال« دارد که کارکرد آن ضدّ جز خمودگی و ضدّ انحطاط است. صبر 
فعّال به ســوی چشم اندازهای دور، اما روشــن و امیدوارکننده، رهنمون می شود و 

روح حرکت و زایندگی و تداوم مسیر را بر می انگیزد. 
- آیت الله خامنه ای در نگرش تفســیری خود و در تکمیل چارچوب مفهومی صبر 
در قرآن کریم، به مفاهیم و واژگان قرآنی دیگری اســتناد و اشــاره کرده که هر کدام 
از آنهــا یکــی از جوانب مفهوم صبر را نشــان می دهد. این مفاهیم عبارتند از توکل،  

بصیرت، صلوة،  یقین و تقوا. 
- آن چــه در حــوزه نظــر و تعریفــی که از مفهومی همچون صبر ارائه می شــود، از جنبۀ 
اجتماعی می تواند تعیین کننده سرنوشت جامعه باشد. از این رو و بر مبنای دو تعریف 
از صبــر در عرصــه اجتماعی، یکی به معنای پایداری و اســتقامت و دیگری به معنای 
تحمل ناگواری ها و دست روی دست گذاشتن، می توان دو نوع جامعه در عرصه ذهنی 
و در عرصه عینی ساخت که طبعاً دو سرنوشت متفاوت در انتظار آن متصور است؛ از 

یک سو جامعه ای زنده و پویا و از دیگر سو جامعه ای فروکاسته و از تکاپو افتاده. 
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- دســتاورد و غایــت صبــر فعال در بیشــترینۀ مــوارد، نصرت و ظفر اســت و پیامد و 
غایت صبر منفعل در صحنه اجتماعی، اغلب تسلیم و انحطاط. 

- در نگاه تمدنی آیت الله خامنه ای صبر عمدتا از ســطح ســادۀ یک مفهوم فردی 
فراتر اســت و  کارکردی اجتماعی دارد که فراتر از ســلوک فردی، دستاوردهای قابل 
ملاحظــه ای در ســاخت جامعه و ترســیم نوع خاصی از سرنوشــت بــرای آحاد آن بر 

جای می گذارد. 
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Discourse Analysis of Social Justice with an Emphasis  
on the Teachings of the Holy Quran in the Life of Imam Ali 

(Peace Be Upon Him)
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Fatemeh Dastranj1

Abstract
Islam is a social religion, and achieving the goals of religious 
governance in society depends on the implementation and estab-
lishment of categories such as social justice, which is one of the 
important teachings in the life of religious leaders. Imam Ali's 
(a.s.) government policy, as a charter of religious governance, 
presents a clear picture of the function and role of social justice. 
Therefore, in the present article, with a descriptive and analyti-
cal method and a discourse analysis approach, social justice was 
investigated in the Alavi (peace be upon him) way of life with an 
emphasis on the teachings of the Qur'an, and the result was that 
the revival of the right and the wrong, the establishment of the 
qasta and the avoidance of oppression. A part of the discourse of 
justice includes actions in the form of commands and prohibi-
tions that lead the speakers to perform the desired action, which 
is in accordance with the programmatic and inductive discourse 
system. In completing this discourse, tension and emotional 
pressures play a role. At this level of discourse, by expressing 
the results of the implementation of justice or its non-imple-
mentation, as well as mentioning the virtues of justice, the actor 
comes close to performing the relevant actions at the level of 
intelligent discourse, which includes a kind of command and in-
duction. Part of the discourse also includes the moral discourse 
system. The means of implementing justice at this level goes 
beyond the regulation of social and legal laws and an internal 
guarantor leads the actors to perform just actions. These levels 
are all affected by the acceptance of the principle of justice in 
the system of creation and divine forgery, which is the field of 
discourse of events of the type of divine providence.

Keywords: Social justice, Discourse analysis, Biography of 
Imam Ali, Holy Quran.
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نوع مقاله:  پژوهشی

تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی 
کریم در سیرۀ امام علی؟ع؟ کید بر آموزه های قرآن  با تأ

)تاریخ دریافت: 1403/05/20 تاریخ پذیرش: 1403/06/25(

فاطمه دست رنج1

چکیده
کمیــت دینــی در  اســلام دینــی اجتماعــی اســت و دســتیابی بــه اهــداف حا
جامعــه، در گــرو پیاده ســازی و برپایــی مقولاتــی چــون عدالــت اجتماعــی 
اســت کــه از آموزه هــای مهم در ســیرۀ اولیای دین اســت. ســیرۀ حکومتی 
کمیت دینــی، تصویر روشــنی از کارکرد  امــام علی؟ع؟ بــه مثابه منشــور حا
و نقــش عدالــت اجتماعــی ارائــه را می کنــد. از ایــن رو در نوشــتار حاضــر با 
روش توصیفــی تحلیلــی و بــا رویکــرد تحلیــل گفتمــان بــه بررســی عدالــت 
کید بر آموزه های قرآن پرداخته شــد و  اجتماعــی در ســیره علوی؟ع؟ بــا تأ
ایــن نتیجــه حاصل آمد که احیای حق و اماته باطل، اقامه قســط و پرهیز 
از ظلم و جور، دال های مرکزی گفتمان عدالت را شــکل می دهند. بخشی 
از گفتمــان عدالــت در بردارنــده کنش هایــی در قالــب امر و نهی اســت که 
گفته یابان را به انجام کنش مورد نظر ســوق می دهد که متناســب با نظام 
گفتمانــی برنامه مــدار و القایی اســت. در تکمیل این گفتمان، فشــاره های 
تنشی و عاطفی، نقش آفرین است. در این سطح از گفتمان با بیان نتایج 
مترتــب بــر اجــرای عدالت و یا عدم اجــرای آن و نیز ذکر محاســن عدالت، 
کنش گر به انجام کنش های مربوطه در سطح گفتمان هوشمند که نوعی 
از دســتور و القا را در بر دارد، نزدیک می شــود. بخشی از گفتمان نیز شامل 
نظام گفتمانی مرام مدار است. ابزار اجرای عدالت در این سطح، از تنظیم 
قوانین اجتماعی و حقوقی فراتر رفته و یک ضامن درونی کنشــگران را به 
انجام کنش عادلانه سوق می دهد. این سطوح همه متأثر از پذیرش اصل 

f-dastranj@araku.ac.ir  .ک، ایران ک، ارا 1.  دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه ارا

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4. 0 International License. 
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عدل در نظام تکوین و جعل الهی است که حوزه گفتمان رخدادی از نوع 
مشیت الهی است. 

واژگان کلیدی: عدالت اجتماعی، تحلیل گفتمان، ســیره امام علی، قرآن 
کریم.

1-بیان مسئله
عدالت واژه ای عام و جهان شــمول اســت و اهمیت آن تا بدان جاســت که نه تنها 
در آییــن الهــی بلکــه در عمده مکاتب بشــری از آن ســخن به میان آمده اســت. هر 
چند با توجه به اقتضائات بســتر و زمینه ای که عدالت در آن تعریف می شــود، این 
مفهوم، معنایی خاص پیدا می کند و کابردی متناســب با پیش فرض های موجود 
را می پذیــرد. یعنــی زمانــی کــه از ســطح معنــای لغــوی واژه عدالت فراتــر می رویم، 
گونی را شامل می شود و کارکردها و  معنای اصطلاحی آن، سطوح و جنبه های گونا
کاربردهای متناظر با زمینه و بستر فرهنگی و اجتماعی موجود را برمی تابد. از این 
رو در هــر بافــت فکــری، فرهنگــی و اعتقادی می تــوان گفتمان متفاوتــی از عدالت 
ح اســت،  را مشــاهده نمــود. از جملــه ســطوحی که با عنایــت به کارکرد عدالت مطر
عدالــت اجتماعــی اســت. هــدف از برپایی عدالــت اجتماعی آن اســت که هر کس 
در جامعــه بتواند متناســب با تلاش ها و شایســتگی هایش پاســخی درخور دریافت 
« )لیثی، 

ُ
عَدْل

ْ
ا ال

َّ
ا یُصْلِحُهَــا إِل

َ
ةُ ل عِیَّ کنــد. ایــن امر باعث اصلاح جامعه می شــود؛ »الرَّ

گون جامعه از سیاســت  1376: 48(. عدالــت اجتماعــی می تواند در حوزه های گونا
تــا اقتصــاد گرفتــه و از فرهنــگ تا قضــاوت و بهداشــت و غیره جاری شــود. عدالت 
در ســاحت اجتماعــی آن در تنظیــم روابــط انســان ها بــا یکدیگــر و تنظیــم روابــط 
انســان ها بــا حکومت، معنــا می یابد و گفتمانی را شــکل می دهــد. مطالعه گفتمان 
عدالــت اجتماعــی می تواند نحــوه تنظیم این روابط را مشــخص تر نمایــد؛ چرا که 
گفتمــان مجموعــه ای از گزاره هایی اســت که یک مفهوم کلــی را در بر می گیرد و در 
گفتمان کاوی، مجموعه شرایط اجتماعی، زمینه وقوع متن، ارتباطات غیرکلامی و 
رابطه ساختار و واژه ها در گزاره ای کلی نگریسته می شود. از این رو گفتمان عبارت 
اســت از کاربــرد زبان در بافت )ایدئولوژیکی، فرهنگــی، اجتماعی( برای تولید معنا 
)ون دایــک، 1387: 17(. بــه جهــت آن کــه امــام علــی علیــه الســلام مــدت کوتاهی 
گفتمــان عدالــت اجتماعــی در ســیره  فرصــت حکومــت داری داشــته اند، تحلیــل 
ایشــان می تواند ابعاد مختلف این امر را روشــن تر نماید. در حوزه عدالت اجتماعی 
می تــوان بــه پژوهش هایی چون کتــاب »عدالــت اجتماعی در نهــج البلاغه؛ ابعاد 
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سیاسی، اقتصادی و حقوقی«، مقاله »عدالت اجتماعی در نهج البلاغه؛ زمینه ها، 
موانع و دستاوردها«،  پایان نامه  های »عدالت اجتماعی در اندیشه امام علی علیه 
الســلام«، »آثار اجتماعی اقامه قســط و عدل در کلام امیرالمؤمنین علیه  الســلام« و 
غیره اشــاره کرد. با این حال در میان این پژوهش ها، پژوهشــی که از زاویه تحلیل 
گفتمــان بــه موضــوع ورود کرده باشــد و عدالت اجتماعی در ســیره امــام علی علیه 
الســلام را در پرتــو آموزه هــای قرآنی بررســی نماید، یافت نشــد. از این رو در نوشــتار 
کید بــر نظام های تحلیل گفتمان  حاضــر با عنایت بــه روش تحلیل گفتمان و با تأ
کید بر آموز ه های  به بررســی عدالت اجتماعی در ســیره امام علی علیه الســلام با تأ
قرآنی پرداخته می شود. منظور از نظام های گفتمانی »نظام های فرآیندی هستند 
کــه یــا از ویژگی های کنشــی، توانشــی و شَــوش برخوردارنــد، یا بدون هیچ توانشــی 
کنش آفرینی می کنند« )شعیری،1386: 106(. در این تعریف »کنش به عملی گفته 
می شــود کــه ضمن تحقق برنامــه ای، می تواند وضعیتی را بــه وضعیتی دیگر تغییر 
دهد« )وفایی و شعیری، 1388: 11(. شوِش نیز از مصدر شدن به دست آمده است. 
شوش یا توصیف کننده حالتی است که عاملی در آن قرار دارد یا بیان کننده وصال 
عاملی با ابژه یا گونه ای ارزشــی اســت. عامل شوشــی به واســطه رابطه پدیداری و 
کــی که بــا دنیا برقــرار می کند، معناســازی می کند« )همــان: 12(. در این  حســی ادرا
گر نظام گفتمانی مبتنی بر عملکرد عوامل گفتمانی باشد از اصل کنش و  تعریف »ا
گر مبتنی بر نوع یا شیوه حضور آن عوامل باشد، از اصل شَوش پیروی می نماید«  ا
)شــعیری، 1386: 107(. بــا ایــن زاویه نگاه می تــوان انواع نظام هــای گفتمانی را در 
ســه دســته هوشــمند، احساســی و رخدادی جای داد. هر کدام از این نظام ها خود 
دارای انواعی اســت. در نوشــتار حاضر با بررســی ســطوح مختلف عدالت در ســیره 
امام علی علیه السلام در پی یافتن این نظام های گفتمانی هستیم تا از این طریق 
بــه تحلیــل گفتمان عدالــت اجتماعــی نزدیک شــویم. در این میان بررســی روابط 
بینامتنی میان قرآن و ســیره امام علی علیه الســلام می تواند وجوه گفتمان عدالت 

را روشن تر نماید. 

2- مفهوم شناسی تحلیل گفتمان
مقولۀ تحلیل گفتمان1 از جمله حیطه هایی است که به ما این امکان را می دهد به 
گونه ای روشمند مطالعات خود را پیگیری نماییم. تحلیل گفتمان روشی تحلیلی-

1. Discurse analysis
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کیفی1 اســت که برای فهم محتوا و ســاختار مورد اســتفاده قرار می گیرد. هدف این 
روشِ تحلیل، ســامان دادن، نظام مند کردن و اســتفاده بهینه از مؤلفه هایی نظیر 
تحلیل واژگان و اصطلاحات، بررسی انسجام متن، سیاق و بررسی روابط بینامتنی 
اســت کــه معنــای مرکزی متــن را ســامان می دهند )شــکرانی و مطیــع، 1389: 99(. 
در گفتمــان، تعاملــی میان گفته پرداز2 و گفته یاب3 صــورت می گیرد، در حقیقت در 
اینجا گفته یاب )مخاطب گفتمان( از مؤلفه هایی که در بالا ذکر شد بهره می برد تا 
ح شــده توسط گفته پرداز )فاعل گفتمان( پی ببرد. در این فضای  به گفتمان مطر
گفتمانــی مــا بــا تولیــد معنا مواجه هســتیم. بــا عنایت به ایــن که این معنــا چگونه 
کم اســت، ما با انواع  تولید می شــود و چه ویژگی های نشــانه معنایی بر گفتمان حا

نظام های گفتمانی مواجه هستیم.

1-2- انواع نظام های گفتمانی
کم بر آنها  نظام هــای گفتمانی را می توان با توجه به ویژگی های نشــانه-معنایی حا
به سه دسته کلی هوشمند، احساسی و رخدادی تقسیم نمود )شعیری، 1386: 106(. 

2-1-1-نظام گفتمانی هوشمند
در این گفتمان شیوه ارتباط از نوع تعاملی است و خود بر چند نوع است:

کنشی(: نظام تجویزی که بر اساس رابطه یک طرفه بین امر کننده و  - برنامه مدار)
کنشــگر تنظیم می گردد. که همان نظام منطقی، برنامه مدار و کنشــی اســت. در این 

نظام گفتمانی ارتباط از بالا به پایین صورت می گیرد )شعیری، 1386: 108-107(.
- القایــی: در نظــام القایــی یکــی باید موفق بــه متقاعد کردن دیگری بــرای انجام 
کنشــی گــردد. ارتبــاط مــوازی دو طرفــه در جریــان اســت. هــر دو از یــک موقعیــت 
برخــوردار هســتند و فقــط یکــی می تواند بــا تأثیر بر دیگری ســطح توانشــی او را به 
کنشــی تغییــر دهــد. در چنیــن نظامــی هــر دو طــرف کنــش یــا برنامــه، در تعامل با 
کم در  یکدیگرنــد و ســبب تعییــن کنــش یــا شــکل گرفتــن آن می شــوند. تعامــل حا
ایــن نظــام، تعامل ارتباطی از نوع القایی اســت؛ یعنی یکــی از دو طرف تعامل باید 
طــرف دیگــر را به اجرای کنش متقاعد ســازد )شــعیری، 1386: 108(. چنین القایی 
راهکارهای متفاوتی دارد که عبارتند از القا از راه چاپلوسی، وسوسه، اغوا، تحریک، 

تهدید یا رشوه دادن. )وفایی و شعیری، 1388: 18(.
- مرام مــدار: در ایــن تعامــل یکــی از طرفین بر اســاس اخلاق فــردی و یا فرهنگی-

1. Qualitative research
2. enunciator
3. enunciate
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اجتماعــی خــود را موظــف بــه انجــام عملی می دانــد. تفاوت بــاور در ایــن گفتمان 
بــا گفتمــان القایــی این اســت که اینجا باور عمیق و ریشــه ای اســت نــه تغییرپذیر 
در برابــر القــاء. در کنــش مبتنی بــر باورهــای بنیادیــن اجتماعی-فرهنگی صورت 

می گیرد )شعیری، 1386: 109(.

2-1-2- نظام گفتمانی احساسی
شیوه ارتباط در این گفتمان هم ترازی حسی است و خود بر چند گونه است:

- تنشــی- عاطفــی: فشــاره های عاطفــی بــه طــور مســتقیم بــر شــریک گفتمانــی 
گذاشــته و و توانــش او را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. جوســازی تنشــی- تأثیــر 
عاطفی امکان آزادی عمل یا انحراف از کنش در فرآیند را از طرف مقابل سلب 
می کنــد، ماننــد تنبیه، عصبانیّت و... .  )شــعیری، 1386: 110(. به عقیده فونتی 
»جســمیت پایگاه اصلی جریان های حســی-حرکتی اســت که بر اساس آن تمام 
 ,Fontanille( هــدف گیری هــا و دریافت هــای نشــانه-معنایی تعیین می شــوند

 .)37 :2004
کی: نظام تعاملی مبتنی بر نوعی هم ســویی و ارتباط حســی است که  - حســی-ادرا
از نــوع ارتبــاط حضوری اســت. شــیوه حضور هر یک از طرفین ســبب تولید حســی 
مشــابه در طــرف دیگــر و حرکــت و کنشــی مشــابه در او می گــردد. هیچ چیــز از قبل 
قابــل پیش بینــی نیســت. حســی در لحظه بــه وجود می آیــد. به جای ایجــاد باور، 
ح اســت. سرایت جریان حســی از یکی به دیگری صورت  ایجاد حس مشــترک مطر

می گیرد، مانند آرامش، تشویش، شادی، تهوّع و... )شعیری، 1386: 112(. 
- زیبایی شــناختی: جنبــه کاملاً پدیداری دارد. معنا تابع باور، القا یا برنامه نیســت. 
کی اعم از رابطه  شناخت در ایجاد این گفتمان نقشی ندارد. رابطه ای حسی-ادرا
انســانی و غیر انســانی اســت. در اینجا به جای کنشــگر، شوشــگر را داریم. شوشگر 
مبتنی بر رابطه پدیداری خود با دنیا به نوعی حضور دســت  می یابد که »شــدن« او 
را تضمیــن می کنــد. در این رابطه تغییر و معنا زاییده هم زیســتی پدیداری »من« با 

دنیای پیرامون »من« است )شعیری، 1386: 113(.

2-1-3-نظام گفتمانی رخدادی
بــروز معنــا برق آســا بــوده و از برنامــه از پیــش تعییــن شــده و تعامــل حســی تبعیّت 
ج از اراده بشری است. رابطه تعاملی موازی نیست. بی آنکه  نمی کند. کنش ها خار
خ می دهد. کنشی از نوع مثبت  هیچ توانش قابل شناســایی در کار باشــد، کنشــی ر
خ می دهد. شــیوه ارتباط در این گفتمان ابرکنشــی است )شعیری، 1386:  یا منفی ر
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113(. تکانه ها از نظر نشــانه-معنایی مغایر با همه محاســباتی هستند که می توان 
بر گونه های گفتمانی دیگر قائل بود )همان: 116( نظام گفتمانی رخدادی شــامل 
نظــام گفتمانــی مبتنی بر اقبال، نظام گفتمانی مبتنی بر تصادف1 و نظام گفتمانی 
مبتنی بر مشیّت الهی است. نظام گفتمانی مبتنی بر مشیت الهی حکایت از حضور 
مرجعــی قدرتمنــد و فرابشــری دارد. منشــأ اصلــی همــه توانش ها و کنش ها اســت. 
خ می دهد. امکان تغییر شــرایط  بی آنکــه بخواهیــم یا انتظار آن را داشــته باشــیم ر
را نداریــم، مگــر با دعــا و نذر. نظامی سلســله مراتبی اســت شــامل دهنده-گیرنده، 
معنابخش-معنایاب. در نظام القایی دو نیروی یکســان اســت که در نهایت یکی 
بــر دیگــری تســلط می یابــد اما اینجا صحبــت از اراده و مشــیّت الهی اســت. قبل از 
ورود به تعامل باور به برتری اش شــکل گرفته اســت. منبع مشــخص است و عامل 

انسانی می داند از چه کسی کمک می گیرد )شعیری، 1386: 115(.

3- شبکه مفاهیم گفتمان عدالت اجتماعی
»تحلیل گفتمان، کشــف معانی ظاهری و مســتترِ جریان های گفتمانی است که در 
گون زبانی و فرا زبانی آشکار می شوند« )بشیر، 1385: 14( از این رو،  شکل های گونا
گفتمان، معنای مرکزی متن، و تحلیل گفتمان، تلاش برای کشف معنای کلمات، 
ترکیب هــا و جمــلات متن بر اســاس کلیه عوامــل برون متنی و درون متنــیِ مؤثر در 
شــکل گیری آنها و نیز ارائه شــرحی از آن اســت. از این رو بخشــی از تحلیل گفتمان 
به فهم مفاهیمی بر می گردد که در کنار یکدیگر شبکه مفاهیمی را شکل می دهند 

که گفتمان در پرتو آن شکل می گیرد. 
ابتدایی ترین واژه در این حوزه مفهوم عدل اســت. مشــخص ترین تعریف از عدل 
مُورَ مَوَاضِعَهَا« )ســید 

ُ
أ

ْ
 یَضَعُ ال

ُ
عَدْل

ْ
را امیر مؤمنان علیه الســلام بیــان فرموده اند؛ »ال

رضــی، بــی تــا: ح437، 553(. پــس عدالــت بــه معنــای برتافتــن این اســت که هر 
پدیده شــأن و جایگاهی دارد که باید در همان موضع قرار گیرد. حضرت بهره های 
عمومــی و ســرانه جامعــه را بــه مســاوات بین مــردم تقســیم می کــرد و در این حوزه 
عدالــت را ایــن گونه اجرا می نمود. در جای دیگر عدالــت به معنای پرهیز از افراط 

خ دادن پدیده ها پذیرفته نیست. آقای شعیری سقوط بهمن  1.  لازم به ذکر است که در نگاه دینی تصادفی ر
و ... را تصادفــی می دانــد در حالــی که در نگاه دینی افتادن یک برگ از درخت هم به صورت تصادفی صورت 
مُها وَ 

َ
 یَعْل

َ
بَحْرِ وَ ما تَسْــقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ

ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
مُ ما فىِ ال

َ
 هُوَ وَ یَعْل

َ
مُها إِلاّ

َ
غَیْبِ لا یَعْل

ْ
نمی گیــرد. ﴿وَ عِنْــدَهُ مَفاتِــحُ ال

 فى  كِتــابٍ مُبین﴾ . )انعام/59( در نگرش تصادفی مبدأ 
َ
رْضِ وَ لا رَطْــبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ

َ
أ

ْ
مــاتِ ال

ُ
ــةٍ فــى  ظُل لا حَبَّ

مشــخص نیســت و از ســوی دیگر چون بر اســاس تصادف اســت راه به مقصدی هم نمی برد. به معنی دیگر 
ح نیست، در حالی که در نگاه دینی این امر مقبول نیست.   علت فاعلی و علت غایی مطر
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ً
ظَةً وَ قَسْوَةً وَ احْتِقَارا

ْ
وْا مِنْكَ غِل

َ
دِكَ شَــك

َ
هْلِ بَل

َ
ا بَعْدُ فَإِنَّ دَهَاقِینَ أ مَّ

َ
و تفریط اســت؛ »أ

نْ یُقْصَوْا وَ یُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ 
َ
ا أ

َ
نْ یُدْنَوْا لِشِــرْكِهِمْ وَ ل

َ
ا لِأ

ً
هْل

َ
رَهُمْ أ

َ
مْ أ

َ
وَ جَفْــوَةً وَ نَظَــرْتُ فَل

قَسْــوَةِ وَ 
ْ
هُمْ بَیْنَ ال

َ
 ل

ْ
ةِ وَ دَاوِل ــدَّ ینِ تَشُــوبُهُ بِطَرَفٍ مِــنَ الشِّ ِ

ّ
 مِنَ الل

ً
بَابــا

ْ
هُــمْ جِل

َ
بَــسْ ل

ْ
فَال

هُ« )ســید  إِقْصَاءِ إِنْ شَــاءَ اللَّ
ْ
إِبْعَادِ وَ ال

ْ
إِدْنَــاءِ وَ ال

ْ
قْرِیــبِ وَ ال هُــمْ بَیْــنَ التَّ

َ
فَــةِ وَ امْــزُجْ ل

ْ
أ الرَّ

رضی، بی تا: ن19، 376(. مســئله رفتار با گروهی از دهقانان اســت. آنها شایســته 
نزدیک شــدن نیســتند چرا که مشــرکند و از آن سو ســزاوار دوری و جفا نیستند، چرا 
کــه هــم پیمان با حکومت اســلامی هســتند. در این جا رفتار معتدل بــا آنها توصیه 
می شــود، رفتــاری کــه نه آنها را نزدیک شــمارد و نه آنها را دور کنــد.  در این صورت 
پدیــده در موضعــی که حق اســت قــرار می گیرد. در ایــن جا ما با مفهــوم دیگری در 
گفتمان عدالت، یعنی حق برخورد می کنیم. حضرت علی علیه الســلام هدف خود 
هِیَ 

َ
هِ ل از قبول حکومت و رهبری جامعه اسلامی را برپایی حق معرفی می کند؛ »وَ اللَّ

دْفَعَ بَاطِلا« )سید رضی، بی تا: خ33، 76(. 
َ
وْ أ

َ
 أ

ً
قِیمَ حَقّا

ُ
نْ أ

َ
ا أ

َّ
مْ إِل

ُ
ىَّ مِنْ إِمْرَتِك

َ
حَبُّ إِل

َ
أ

از ایــن رو یکــی از دال هــای مرکــزی گفتمان عدالــت اجتماعی، حــق و برپایی حق 
اســت. حضــرت در نامــه ای به ابن عباس هدف از حکومت بر مــردم را اماته باطل 
ا تَسْــتَفِیدُهُ وَ 

َ
ایَتَكَ مَا ل

َ
كَ فىِ وِل

ُ
نْ حَظّ

ُ
ا یَك

َ
ا بَعْدُ فَل مَّ

َ
و احیــای حــق معرفی می کند؛ »أ

كِنْ إِمَاتَةَ بَاطِلٍ وَ إِحْیَاءَ حَق« ) ابن شــهر آشــوب، 1379: 2/ 101(. 
َ
 تَشْــتَفِیهِ وَ ل

ً
ا غَیْظا

َ
ل

گر این دو حوزه تفکیک  در این جا با دو گانه تقابلی حق و باطل مواجه هســتیم. ا
نشود، اجرای عدالت ممکن نخواهد بود، چرا که عدل بر مبنای تعریف لغوی اش 
قــرار دادن هــر چیز در موضع خودش اســت. یعنی حق این اســت که هر پدیده ای 
ا یُدْرَكُ 

َ
ســر جــای خود قــرار بگیرد. البتــه این امر به آســانی صــورت نمی گیــرد؛ »وَ ل

جِد« )سید رضی، بی تا: خ29، 72(. با این حال باید فرهنگ حق گویی 
ْ
ا بِال

َّ
حَقُّ إِل

ْ
ال

و حق خواهــی در جامعــه شــکل گیــرد تا عدالت اجتماعی و در ســطوح بالاتر قســط 
اجتماعــی در لایه هــای مختلــف جامعه ظهــور یابد. البته اقامه حــق فقط بر عهده 
كِنْ مِنْ 

َ
کــم نیســت بلکه یکی از حقــوق و خداوند بر مردم اقامه حق اســت؛ »وَ ل حا

 » حَقِّ
ْ
ــى إِقَامَةِ ال

َ
عَاوُنُ عَل غِ جُهْدِهِمْ وَ التَّ

َ
صِیحَــةُ بِمَبْل ى عِبَادِهِ النَّ

َ
هِ عَل وَاجِــبِ حُقُــوقِ اللَّ

)ســید رضی، بی تا: خ216، 333(. اقامه حق زمانی ممکن اســت که باطل از میان 
برداشــته شــود. با از بین رفتن باطل حق فرصت بروز می یابد، باطلی که چون کف 
روی آب اســت. در آیــه 17 ســوره رعــد خداونــد تمثیلــی را درباره حــق و باطل بیان 
ا  بَدًا رَابِیًا  وَمِمَّ یْلُ زَ وْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّ

َ
تْ أ

َ
مَاءِ مَاءً فَسَال  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
می کند؛ ﴿أ

 
ّ

حَقَ
ْ
ــهُ ال

ّ
ــهُ  كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللَ

ُ
بَدٌ مِثْل وْ مَتَــاعٍ زَ

َ
یَةٍ أ

ْ
ارِ ابْتِغَــاءَ حِل

ّ
یْــهِ فـِـى النَ

َ
یُوقِــدُونَ عَل

رْضِ كَذَلِكَ 
َ
أ

ْ
ثُ فىِ ال

ُ
اسَ فَیَمْك

ّ
ا مَا یَنْفَعُ النَ مَّ

َ
بَــدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً وَ أ ا الزَّ مَّ

َ
بَاطِــلَ فَأ

ْ
وَال
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گر این کف از روی آب کنار رود، حق نمایان می شود.  ﴾. ا
َ

مْثَال
َ
أ

ْ
هُ ال

ّ
یَضْرِبُ اللَ

واژه دیگــر در دایــره مفاهیــم عدالت، مفهوم قســط اســت. قســط1 عدلی اســت که 
آشــکار شــده و به مرحله ظهور و بروز رسیده اســت. ترازو کردن اشیاء را قسط گویند 
چون عدل و تعادل و میزان را به نمایش می گذارد. )عســکری، 1400: 229(. قســط 
اجرا و تحقق عدل اســت و پیامد برپایی قســط، تطبیق عدل بر موضع خارجی اش 
اســت. به صورتی که ســهم هر کس هر چقدر اســت به او داده شــود. در آیه 9 سوره 
حجــرات، خداونــد بــه قســط دعوت کــرده و بیــان کرده گروه مقســطین را دوســت 
ى 

َ
صْلِحُــوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَل

َ
وا فَأ

ُ
مُؤْمِنِینَ اقْتَتَل

ْ
دارد؛ ﴿وَ إِنْ طَائِفَتَــانِ مِــنَ ال

عَدْلِ 
ْ
صْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِال

َ
هِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأ

ّ
مْرِ اللَ

َ
ى أ

َ
ى تَفِــیءَ إِل

تِى تَبْغِی حَتَّ
َّ
وا ال

ُ
خْــرَى فَقَاتِل

ُ
أ

ْ
ال

مُقْسِــطِینَ﴾. به شــهادت ملائکه و صاحبان علم، خداوند 
ْ
 ال

ّ
هَ یُحِبُ

ّ
 اللَ

ّ
قْسِــطُوا إِنَ

َ
وَأ

مِ قَائمَا 
ْ
عِل

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
ةُ وَ أ

َ
ئك

َ
مَل

ْ
ا هُوَ وَ ال

َّ
اهَ إِل

َ
ا إِل

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
هُ أ خود قائم به قسط است؛ ﴿شَهِدَ اللَّ

حَكِیــم﴾ )آل عمــران/18( و همچنیــن مؤمنان را 
ْ
یــزُ ال عَزِ

ْ
ا هُــوَ ال

َّ
اهَ إِل

َ
ا إِل

َ
قِسْــطِ  ل

ْ
بِال

قِسْــطِ﴾ 
ْ
امِینَ بِال ذِینَ آمَنُــوا كُونُوا قَوَّ

َّ
هَا ال

ّ
یُ

َ
بــه قیام به قســط فرمــان می دهد؛ ﴿یَــا أ

)نســاء/135(. در کنــار واژه قســط می تــوان بــه مفهــوم ظلم اشــاره کرد کــه گفتمان 
عدالــت را تکمیــل می کند، ب گونه ای کمه دوری از ظلم از لوازم عدل اســت؛ »من 
لوازم العدل  التّناهی عن الظّلم« )تمیمی آمدی، 1410: 676(. همان گونه که قسط، 
گر حق کســی از او گرفته شود و یا حقی که شایسته آن  دادن ســهم هر کس اســت، ا
اســت به او داده نشــود، در واقع به او ظلم شــده اســت. ظلم عبارت است از عدول 
از کاری که ســزاوار اســت به کاری که شایســته نیســت )بســتانی، 1997: 567(. در 
ذِینَ 

َّ
ل ِ
ّ
یْــلٌ ل قــرآن کســانی که ظلم می کننــد از عذاب آخرت بیم داده می شــوند؛ ﴿فَوَ

لِیم ﴾ )زخرف/65(. در این میان زشــت ترین ظلم ها، ظلم به 
َ
 مِنْ عَذَابِ یَوْمٍ أ

ْ
مُوا

َ
ظَل

م « )ســید رضی، 
ْ
ل

ُ
فْحَشُ الظّ

َ
عِیفِ أ

َ
مُ الضّ

ْ
حَــرَامُ وَ ظُل

ْ
عَامُ ال ضعیــف اســت؛ »بِئْسَ الطَّ

بی تا: ن31، 402(. از این رو حضرت توصیه می کند که یاور مظلوم و دشــمن ظالم 
ومِ عَوْنا« )ســید رضی، بی تا: خ205، 322(. 

ُ
مَظْل

ْ
 وَ لِل

ً
الِمِ خَصْما

َ
باشــید؛ » وَ كُونَا لِلظّ

هُ  کمک و همراهی با ستمدیده باید تا جایی باشد که او را به حقش رساند؛ »رَحِمَ اللَّ
ى صَاحِبِهِ« )سید 

َ
حَقِّ عَل

ْ
 بِال

ً
هُ وَ كَانَ عَوْنا  فَرَدَّ

ً
ى جَوْرا

َ
وْ رَأ

َ
یْهِ أ

َ
عَانَ عَل

َ
 فَأ

ً
ى حَقّا

َ
ا رَأ

ً
رَجُل

1. - در قــرآن کریــم اســم فاعــل قاســطون دو بــار بــه کار رفته که هــر دو در معنــای گروه ظالمان اســت؛ ﴿وَ 
مَ حَطَبًا﴾   لِجَهَنَّ

ْ
نُوا

َ
قَاسِــطُونَ فَكا

ْ
ا ال مَّ

َ
 رَشَــدًا- وَ أ

ْ
وْا ئكَ تحَرَّ

َ
وْل

ُ
مَ فَأ

َ
سْــل

َ
قَاسِــطُونَ  فَمَنْ أ

ْ
ا ال مُسْــلِمُونَ وَ مِنَّ

ْ
ا ال ا مِنَّ

َ
نّ

َ
أ

)جن/ 14-15(. واژه قاســطین به معاویه و ســپاهیانش که مقابل امام در جنگ صفین ایســتادند نیز اطلاق 
مَارِقِین « )طبری، 1415: 269؛ صــدوق، 1362: 1/ 145(. 

ْ
قَاسِــطِینَ وَ ال

ْ
اكِثِینَ وَ ال مِــرْتُ بِقِتَــالِ النَّ

ُ
می شــود؛ »أ

مْرِ 
َ
أ

ْ
ا نَهَضْتُ بِال مَّ

َ
در خطبه سوم نهج البلاغه هم صورت فعلی این واژه در معنای ظلم به کار رفته است؛ِ »فَل

ون« )سید رضی، بی تا: خ3، 49(. خْرَى وَ قَسَطَ آخَرُ
ُ
ثَتْ طَائِفَةٌ وَ مَرَقَتْ أ

َ
نَك
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رضــی، بــی تــا: ن47، 431(. این امر ســبب احیاء حــق، اماته باطــل و از بین بردن 
ه امرء أحیى حقّا و أمات باطلا و أدحض الجور  جور و اقامه عدل می شــود؛ »رحم اللّٰ

و أقام العدل« )تمیمی آمدی، 1410: 374(.
یکی دیگر از دوگانه های مهم در شبکه مفاهیم گفتمان عدالت اجتماعی از منظر 
امــام علــی علیه الســلام، دو گانه عدل و جور اســت؛ »ألجور مضــادّ العدل«  )تمیمی 
ج در جریان حکمیت، رفتار هر دو گروه  آمدی، 1410: 27(. حضرت خطاب به خوار
ى 

َ
مْ عَل

ُ
ئِك

َ
ىُ مَل

ْ
مَا اجْتَمَــعَ رَأ

َ
را رفتــاری خــلاف عدل و رفتاری جائرانه دانســته اند؛ »إِنّ

حَقَّ وَ هُمَا یُبْصِرَانِهِ 
ْ
ا ال

َ
قُرْآنَ فَتَاهَا عَنْهُ وَ تَرَك

ْ
یَا ال ا یَتَعَدَّ

َّ
ل
َ
یْهِمَا أ

َ
خَذْنَا عَل

َ
یْنِ أ

َ
اخْتِیَارِ رَجُل

عَدْلِ 
ْ
ومَةِ بِال

ُ
حُك

ْ
یْهِمَا فىِ ال

َ
یْهِ وَ قَدْ سَبَقَ اسْتِثْنَاؤُنَا عَل

َ
جَوْرُ هَوَاهُمَا فَمَضَیَا عَل

ْ
وَ كَانَ ال

مِهِمَــا« )ســید رضــی، بی تــا: خ127، 185(. 
ْ

یِهِمَــا وَ جَــوْرَ حُك
ْ
حَــقِّ سُــوءَ رَأ

ْ
مْــدِ لِل وَ الصَّ

همچنین در نامه 59 نیز به والی خود سفارش می کند که کار مردم در آن چه حق 
ا بَعْدُ  مَّ

َ
اســت باید نزد تو یکســان باشــد، چرا که ســتم را با عدل عوض نمی دهند؛ »أ

اسِ عِنْدَكَ فىِ  مْرُ النَّ
َ
نْ أ

ُ
یَك

ْ
عَدْلِ فَل

ْ
 مِنَ ال

ً
فَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلِكَ كَثِیرا

َ
وَالِىَ إِذَا اخْتَل

ْ
فَإِنَّ ال

عَدْل « )ســید رضی، بی تا: ن59، 449(. 
ْ
جَوْرِ عِوَضٌ مِنَ ال

ْ
یْسَ فىِ ال

َ
هُ ل

َ
حَقِّ سَــوَاءً فَإِنّ

ْ
ال

ح خود بر نهــج البلاغه حکمتی را نقل می کند که منســوب  ابــن ابــی الحدید در شــر
به امیر مؤمنان است؛ »العدل صورة واحدة و الجور صور کثیرة« )ابن ابی الحدید، 
1404: 20/ 276(. از این رو ارتکاب جور آســان و دســت یافتن به عدل دشــوار است، 
گونی دارد. با این حال حضرت به میانه روی  چرا که جور و ستم، صورت های گونا
کیــد دارد، چــرا که فراتــر رفتن از آن جــور و پایبندی به آن، عدل اســت؛  در امــور تأ
« )لیثی، 

َ
خَذَ بِهِ عَــدَل

َ
قَصْدِ جَــارَ وَ مَــنْ أ

ْ
 عَــنِ ال

َ
مُــورِ فَمَــنْ عَدَل

ُ
أ

ْ
قَصْــدِ فـِـى ال

ْ
یْــكَ بِال

َ
»عَل

1376: 335؛ تمیمــی آمــدی، 1410: 444(. ایــن همان راه میانــه ای که خداوند به 
ــهِ قَصْدُ  ج شــود را جائــر می دانــد؛ »وَ عَلىَ اللَّ آن ســفارش کــرده و کســی کــه از آن خار

جْمَعِین « )نحل/9(. 
َ
مْ أ

ُ
وْ شَاءَ لهَدَئك

َ
بِیلِ وَ مِنْهَا جَائرٌ  وَ ل السَّ

مجموعــه مفاهیمــی کــه گفتمــان عدالت را شــکل می دهنــد، بیــش از مفاهیم ذکر 
شــده اســت. اما هر کدام از مفاهیم مذکو در واقع یکی از دال های مرکزی گفتمان 
عدالت اجتماعی در ســیره امام علی علیه الســلام را شــکل می دهند. در این میان 
بــا توجــه به مجموعه بیانات حضرت علی علیه الســلام بــا محوریت دو گانه عدل 
و جــور، می تــوان به شــبکه واژگان دخیل در گفتمان عدالت که در نمودار 1 نشــان 

داده شده، دست یافت.
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نمودار 1- شبکه واژگان دخیل در گفتمان عدالت با محوریت دوگانه عدل و جور.

4-جایگاه عدالت در گفتمان علوی
فهــم گفتمان عدالت اجتماعی در ســیره امام علی علیه الســلام نیازمند روشــن کردن 
زمینه و پیش فرض های ایشــان نســبت به مقوله عدالت است. یکی از مباحث عمده 
در تحلیــل گفتمــان و اســتخراج و اســتنتاج معنا از متــن، مبحث معرفت زمینــه ای1 یا 
پیش فرض است؛ چنان که در تفسیر گفتمان میان محتویات متن و دانش زمینه ای 
مفسر ترکیب صورت می گیرد و مفسر از ویژگی های صوری متن در کنار عناصر دانش 
زمینــه ای بهــره می گیــرد و در یــک ارتباط دیالکتیکی از طریق بررســی ایــن ویژگی ها و 
بهره گیــری از معرفــت زمینه ای، تفســیر خود از متــن را ارائه می دهد )فــرکلاف، 1379، 
215(. نسبت به گفتمان عدالت از منظر امام علی علیه السلام، می توان سطوح سلسله 
مراتبی ای را در نظر داشت که فهم روابط در سطح عدالت اجتماعی را آسانتر می کند. 
نخســتین ســطح از گفتمان عدالت در اندیشه امیرمؤمنان علیه السلام به حوزه نظام 
تکویــن و جعــل خداوندی مرتبط اســت. در ایــن نگاه بهترین نظام آفرینــش در ابعاد 
گــون آن صــورت گرفتــه اســت. نظام آفرینشــی که به احســن بــودن، حــق بودن،  گونا
هدفمند بودن و غیره متصف می شــود که در آن هر پدیده ای در جای خود قرار دارد؛ 
ا تُخَالِفْهُ فىِ مِیزَانِهِ وَ 

َ
حَــقِّ فَل

ْ
قِ وَ نَصَبَهُ لِإِقَامَةِ ال

ْ
خَل

ْ
ذِى وَضَعَهُ لِل

َّ
ــهِ ال  مِیــزَانُ اللَّ

َ
عَــدْل

ْ
»إِنَّ ال

طَانِهِ« )لیثــی، 1376: 150؛ تمیمی آمــدی، 1410: 225(. چنان چه در 
ْ
ا تُعَارِضْــهُ فىِ سُــل

َ
ل

1. Background knowledge 
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قرآن آمده است عدل الهی در نظام تکوین عالم و در رابطه با اموری است که به جعل 
الهی مربوط می شود و سبب شکل گیری نظام  احسن آفرینش می شود، نظامی که در 
آن هیچ اختلافی نیست. این باور بر گرفته از آموزه های قرآنی است؛ چنان چه در آیه 
ا  قَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّ

َ
ذِى خَل

َّ
3 سوره ملک درباره آفرینش آسمان ها آمده است؛  »ال

بَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ«. از این رو ما در نظام 
ْ
حْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ ال ــقِ الرَّ

ْ
تَــرَى فـِـى خَل

تکوبن با نظام احســنی مواجه هســتیم که در نیکوترین صورت خود اســت. »در نظام 
آفرینش هر پدیده ای به جای خود نشسته است و سرگرم انجام وظیفه ای متناسب با 
وضع خود است. این سازگاری، هماهنگی و تناسب کامل بیانگر عدل آفرینش است. 
انسان همین حالت را از امور تکوینی انتزاع می کند و با این برگزینش، آن وضع را عادلانه 
می شمارد« )جوادی آملی، 1388: 40(. این سطح از گفتمان عدالت را می توان متناظر 
بــا نظام گفتمانی مبتنی بر مشــیت الهی در نظر گرفــت. این نظام گفتمانی حکایت از 
حضور مرجعی قدرتمند و فرابشری دارد که منشأ اصلی همه توانش ها و کنش ها است. 
در این نظام گفتمانی که از جملۀ نظام های گفتمانی رخدادی است، کنش ها خارج از 
اراده بشــری اســت )شعیری، 1386: 115(. اراده ای که عدل را مایه پایداری مخلوقات، 
پاکیزگی از ســتم ها و مظالم و نیز ســبب علو و ســربلندی اســلام قرار داده است؛ »جعل 
یها من المظالم و الآثام و تسنیة للإسلام« )آمدی،  ه سبحانه العدل  قوام الأنام و تنز اللّٰ
1410: 341(. در این سطح از گفتمان رابطه انسان در نسبت با خداوند و جهان هستی 
مشــخص می شــود. کسی که عقیده به عدل خدا دارد، آماده پذیرفتن عدل در زندگی 
فــردی و اجتماعی خویش اســت )قرائتی، بی تــا: 7(. از این رو انســان ها در یک نظام 
عادلانــه خلــق شــده اند و خلق هســتی نیــز از نظــام عادلانه پیــروی می کنــد. این الگو 
می تواند در سطوح پایین تر گفتمان عدالت نیز ظهور و بروز یابد. با پذیرش اصل عدل 
که سبب تنظیم روابط در عالم آفرینش در نظام تکوین است، و درونی کردن این باور 
می توان به کارکردهای دیگری از گفتمان عدالت در سه لایه دیگر دست یافت: تنظیم 
روابط انســان با نفس خویش، تنظیم روابط انســان ها با یکدیگر و تنظیم روابط خلق 
بــا خــدا. هــر کس از عدالــت دم می زند و از دیگــران طلب رفتار عادلانــه دارد، ابتدا باید 
خــود ملــزم به رعایت عدالت، در مورد خود باشــد. انســان ابتدا باید در مورد خویشــتن 
نْفُسِهِمْ« )سید رضی، بی تا: 

َ
ى أ

َ
مُ عَل

ْ
حُك

ْ
ل
َ
 عَدْلِهِمْ ل

َ
ل وَّ

َ
عادلانه بیندیشد و حکم کند؛ »وَ إِنَّ أ

خ194، 137(. کســی که ملزم به رعایت عدالت اســت در گام اول خود را از هوای نفس 
هَوَى عَنْ نَفْسِهِ« )سید رضی، بی 

ْ
 عَدْلِهِ نَفْیُ ال

َ
ل وَّ

َ
انَ أ

َ
 فَك

َ
عَدْل

ْ
زَمَ نَفْسَهُ ال

ْ
ل

َ
باز می دارد؛ »قَدْ أ

تا: خ87، 118(. خداوند در سفارش به حضرت داود هم از حکمرانی عادلانه و به دور از 
اسِ 

ّ
مْ بَیْنَ النَ

ُ
رْضِ فَاحْك

َ
أ

ْ
نَاكَ خَلِیفَةً فىِ ال

ْ
ا جَعَل

ّ
هوای نفس سخن می گوید؛ »یَا دَاوُودُ إِنَ
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هِ« )ص/26(. چنین حاکمی می تواند عدل 
ّ
كَ عَنْ سَبِیلِ اللَ

َّ
هَوَى فَیُضِل

ْ
بِعِ ال

ّ
ا تَتَ

َ
حَقِّ وَل

ْ
بِال

را بگســتراند؛ »أجلّ الملوك من ملك نفسه و بســط العدل« )تمیمی آمدی، 1410: 205(. 
 کسی که بتواند بر هوای نفس خویش غلبه کند، به حقوق دیگران تجاوز نمی کند و در 
یعَةٍ مِنَ  ى شَرِ

َ
نَاكَ عَل

ْ
سطح بالاتر از هوای نفس جمعی هم تبعیت نمی کند؛ ﴿ثُمَّ جَعَل

مُونَ﴾ )جاثیه/18(. انسانی که در سطح فردی 
َ
ا یَعْل

َ
ذِینَ ل

َّ
هْوَاءَ ال

َ
بِعْ أ

ّ
ا تَتَ

َ
بِعْهَا وَ ل

ّ
مْرِ فَاتَ

َ
أ

ْ
ال

ملزم به رعایت عدالت می شود در ادامه در پی تنظیم روابط خود با سایرین بر می آید؛ 
ا 

َّ
ل
َ
مْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلىَ أ

ُ
ك ا یَجْرِمَنَّ

َ
قِسْطِ وَ ل

ْ
هِ شهُدَاءَ بِال امِینَ لِلَّ  قَوَّ

ْ
 كُونُوا

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ا ال یهَّ

َ
﴿یَأ

ون ﴾ )مائده/8(. چنین 
ُ
هَ خَبِیرُ  بِمَا تَعْمَل هَ إِنَّ اللَّ  اللَّ

ْ
قُوا

َ
قْوَى  وَ اتّ قْرَبُ لِلتَّ

َ
 هُوَ أ

ْ
وا

ُ
 اعْدِل

ْ
وا

ُ
تَعْدِل

کنشــی انســان را به حیات پاک و نیکو می رســاند. حضرت در پاســخ به پرسشی، عدل 
را یکی از شــعوب چهارگانه ایمان معرفی می کند و در ادامه برای عدل نیز چهار شــعبه 
مِ وَ 

ْ
حُك

ْ
مِ وَ زُهْرَةِ ال

ْ
عِل

ْ
فَهْمِ وَ غَوْرِ ال

ْ
ى غَائِصِ ال

َ
بَعِ شُعَبٍ عَل رْ

َ
ى أ

َ
 مِنْهَا عَل

ُ
عَدْل

ْ
بیان می کند؛ »ال

مِ وَ مَنْ 
ْ

حُك
ْ
مِ صَدَرَ عَنْ شَرَائِعِ ال

ْ
عِل

ْ
مِ وَ مَنْ عَلِمَ غَوْرَ ال

ْ
عِل

ْ
مِ فَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ غَوْرَ ال

ْ
حِل

ْ
رَسَاخَةِ ال

« )سید رضی، بی تا: ح31، 473(. طبق این 
ً
اسِ حَمِیدا مْرِهِ وَ عَاشَ فىِ النَّ

َ
طْ فىِ أ مْ یُفَرِّ

َ
مَ ل

ُ
حَل

بیان نهایت فهم مسائل پیچیده، غور علمی و نیکو حکم کردن و استواری در بردباری 
و حلم، زندگی پاکیزه و نیکو در میان مردم است. به معنای دیگر نتیجه برقراری عدالت 
باید در روابط ما با مردم و در نوع معیشت و زندگی ما تأثیر گذار باشد و راحتی و آسایش 
را برای ما به ارمغان بیاورد. شهید مطهری به اهمیت مسئله عدالت اجتماعی از منظر 
امام علی علیه السلام اشاره کرده و معتقد است »از نظر علی علیه السلام آن اصلی که 
می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد، به پیکر اجتماع سلامت 
و به روح اجتماع آرامش بدهد، عدالت اســت. ظلم و جور و تبعیض قادر نیســت حتی 
روح خود ستمگر و روح آن کسی که به نفع او ستمگری می شود را راضی و آرام نگه دارد 
تا چه رسد به ستمدیدگان و پایمال شدگان. عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را 
می تواند در خود بگنجاند و بدون مشــکلی عبور دهد، اما ظلم و جور کوره راهی اســت 
کــه حتی فرد ســتمگر را به مقصد نمی رســاند« )مطهری، بی تــا: 1113(. پس با برتافتن 
چنین پیش فرض هایی از مفهوم عدل، نظام عادلانه در تمام سطوح خویش جریان 
پیدا می کند و هر پدیده ای سر جای خود قرار می گیرد. از میان لایه های سه گانه مذکور، 

به تنظیم روابط انسان ها با یکدیگر می پردازیم که موضوع عدالت اجتماعی است. 

4-1-گفتمان عدالت در تنظیم روابط انسان ها با یکدیگر
ایــن ســطح از گفتمــان عدالــت به تنظیــم روابط انســان ها با یکدیگــر و حکومت و 
گفتمــان نظام هــای اجتماعــی شــکل  جامعــه اختصــاص دارد. در ایــن ســطح از 
می گیرنــد کــه صــورت دهنــده دســته ای از حقــوق و تکالیف بــرای تنظیــم و بهبود 
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روابــط اجتماعــی و رســیدن بــه ســطح مطلوبــی از نظام عادلانه هســتند. مســائلی 
کــه تحت عناوین عدالــت اجتماعی، عدالت فرهنگی، عدالــت اقتصادی، عدالت 
ح می شــوند در این ســطح قرار می گیرند. این ســطح از گفتمان  قضایی و غیره مطر
عدالت خود از ســطوح خرد اجرای عدالت تا ســطوح حکومتی را در بر می گیرد. در 

این میان ما با انواع نظام های گفتمانی مواجه می شویم.

4-1-1-عدالت و نظام گفتمان برنامه مدار و القایی
از آن جــا کــه در ایــن ســطح از گفتمــان بــه اوامر و دســتورهایی جهت نظــام دادن 
بــه روابــط موجود نیاز اســت، این ســطح از گفتمــان متناظر با گفتمان هوشــمند از 
نــوع برنامه مــدار و القایی اســت. در این نظــام گفتمانی، جریان یــا عملیات القایی 
مبــدأ عملیــات کنشــی قــرار می گیرد و جریان کنشــی اســتوار بر القا، عملی اســت که 
تحــت تأثیــر دیدگاه بدعت گــذار قرار دارد؛ به این معنا که القــا، بر توانش کنش گزار 
تأثیــر می نهــد و آن را تغییر می دهد، به گونــه ای که فردی خنثی با تحریک پذیری 
از بدعت گــذار می توانــد بــه کنش گــر تبدیــل شــود؛ زیــرا تحــت تأثیــر تحریک های 
بدعت گــذار، عکس العمــل نشــان می دهد و خــود را قادر به انجام عملیات کنشــی 
می یابــد. )شــعیری، 1385: 68( گفتمــان القایــی و دســتوری شــامل بیانــات امــری 
حضرت می شود. مثلاً دستوراتی که به افراد مختلف در منصب ها و موقعیت های 
گــون داده می شــود و... . ایــن اوامــر از مســائل خــرد تــا مســائل کلان را در بــر  گونا
کم و  می گیــرد. بــرای مثــال رعایــت عدالــت و مســاوات حتــی بایــد در نوع نــگاه حا
والــی نیــز رعایت شــود. حضــرت در توصیه به محمــد بن ابی بکــر می فرماید که در 
نگاه هایــت و نیــم نگاهــت و خیره شــدن به مــردم، به تســاوی رفتار کن تــا بزرگان 
در ســتم کاری تــو طمــع نکنند و ناتوانــان از عدل تو مأیــوس نشــوند؛ »وَ آسِ بَیْنَهُمْ 
سَ 

َ
ا یَیْأ

َ
عُظَمَاءُ فىِ حَیْفِكَ وَ ل

ْ
ا یَطْمَــعَ ال

َ
ةِ حَتَّى ل حِیَّ إِشَــارَةِ وَ التَّ

ْ
ظْرَةِ وَ ال حْظَــةِ وَ النَّ

َّ
فـِـى الل

عَفَاءُ مِنْ عَدْلِك « )سید رضی، بی تا: ن46، 420(. 
ُ

الضّ
بخش عمده کنش ها در این حوزه به حوزه عدالت اقتصادی مرتبط است. »و روشن 
اســت کــه یکــی از عرصه هــای مهم اجرای قســط و عــدل و حفظ حقــوق توده ها، یا 
پایمــال کــردن حقوق و اعمال ظلــم و تعدّی، عرصه بازار و قلمرو داد و ســتد، و انواع 
معاملات و تولیدات و واردات و صادرات داخلی و خارجی و خصوصی و دولتی است؛ 
گر در این موارد همه، موازین عادلانه شرع رعایت گردد، کمکی بزرگ و بنیادین  که ا
خواهد بود برای اقامه قســط و اجرای عدالت و حفظ حقوق و ســالم ســازی زندگی و 
گر جز این باشــد، اینها همه، پایگاه هایی فعّال خواهد شــد  تطهیر حیات اجتماع. و ا
برای شیوع ظلم اقتصادی، و فاصله های زیانبار و هراسناك معیشتی، و حرمان های 
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حیاتی، و ســقوط های اخلاقی، و تنزّل های تربیتی، و هدر رفتن اســتعدادها، و نابود 
شدن تعادل روانی جامعه، و بسیاری مفاسد سقوط آفرین فردی و اجتماعی دیگر ... 
و بیشتر شدن فاصله های معیشتی، هر چه بیشتر و بیشتر، و محو گشتن آثار سازنده 

کتر! ...« )حکیمی، 1380: 5/ 557(. کتر و دردنا اسلام، هر چه دردنا
 
ْ
وْفُوا

َ
کید دارد که نباید از حدود قسط اقتصادی تعدی کرد؛ ﴿وَ یَاقَوْمِ أ از این رو خداوند تأ

رْضِ مُفْسِدِین﴾  
َ
أ

ْ
 فىِ ال

ْ
ا تَعْثَوْا

َ
شْیَاءَهُمْ وَ ل

َ
اسَ أ  النَّ

ْ
ا تَبْخَسُوا

َ
قِسْطِ وَ ل

ْ
مِیزَانَ بِال

ْ
 وَ ال

َ
یَال

ْ
مِك

ْ
ال

)هود/85(. دراین میان حقوق یتیمان و قشر ضعیف جامعه باید بیشتر رعایت گردد؛ 
كِتَابِ فىِ یَتَمَی 

ْ
مْ فىِ ال

ُ
یْك

َ
مْ فِیهِنَّ وَ مَا یُتْلىَ  عَل

ُ
هُ یُفْتِیك سَــاءِ  قُلِ اللَّ ﴿وَ یَسْــتَفْتُونَكَ فىِ النِّ

دَانِ 
ْ
وِل

ْ
مُسْتَضْعَفِینَ مِنَ ال

ْ
ن تَنكِحُوهُنَّ وَ ال

َ
هُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أ

َ
ا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ ل

َ
تىِ ل

َّ
سَاءِ ال النِّ

نَ بِهِ عَلِیمًا﴾ )نساء/127(. 
َ
هَ كا  مِنْ خَیرٍ فَإِنَّ اللَّ

ْ
وا

ُ
قِسْطِ  وَ مَا تَفْعَل

ْ
یَتَامَی  بِال

ْ
 لِل

ْ
ن تَقُومُوا

َ
وَ أ

از این رو حضرت در القاء مستقیم به کارگزار خود فرمان می دهد که به امور طبقه پایین 
هُمْ مِنَ 

َ
ةَ ل

َ
ا حِیل

َ
ذِینَ ل

َّ
ى مِنَ ال

َ
فْل بَقَةِ السُّ هَ فىِ الطَّ هَ اللَّ جامعه اهتمام بیشتری بورزد؛ »ثُمَّ اللَّ

 وَ مُعْتَرّا .... وَ 
ً
بَقَةِ قَانِعا مْنَى فَإِنَّ فىِ هَذِهِ الطَّ بُؤْسَى وَ الزَّ

ْ
هْلِ ال

َ
مُحْتَاجِینَ وَ أ

ْ
مَسَاكِینِ وَ ال

ْ
ال

ةِ نَفْسَهُ وَ ذَلِكَ 
َ
ل
َ
مَسْأ

ْ
ا یَنْصِبُ لِل

َ
هُ وَ ل

َ
ةَ ل

َ
ا حِیل

َ
نْ ل نِّ مِمَّ ةِ فىِ السِّ

َ
قّ یُتْمِ وَ ذَوِى الرِّ

ْ
هْلَ ال

َ
دْ أ تَعَهَّ

اةِ ثَقِیل « )ســید رضی، بی تــا: ن53، 439(. مجموعه ایــن اوامر و نواهی که از 
َ
وُل

ْ
ــى ال

َ
عَل

سیره حضرت علی علیه السلام قابل استخراج است، نظام کنشی برنامه مدار و القایی را 
شکل می دهد که سطحی از گفتمان عدالت را به وجود می آورد. بخشی از این کنش ها 

را در جدول 1 مشاهده می کنید. 

جدول 1- کنش های تجویزی و القایی در گفتمان عدالت اجتماعی

کنش های تجویزی و دستوری

خیرخواهی در حقّ یکدیگر و کمك 
نیکوی یکدیگر بر این کار

عَاوُنِ  نَاصُحِ فِی ذَلِكَ وَ حُسْنِ التَّ فَعَلَیْکُمْ بِالتَّ
عَلَیْهِ

امــر بــه فروتنی، نرمی و خوشــرویی 
کم در برابر مردم حا

هُمْ جَانِبَكَ وَ 
َ
لِنْ ل

َ
هُمْ جَنَاحَــكَ وَ أ

َ
فَاخْفِــضْ ل

هُمْ وَجْهَكَ ...
َ
ابْسُطْ ل

امــر به تخفیف در مالیــات با توجه 
به شرایط بد اقتصادی

ادَ 
َ
بِل

ْ
خْرَبَ ال

َ
خَرَاجَ بِغَیْرِ عِمَارَةٍ أ

ْ
بَ ال

َ
وَ مَنْ طَل

عِبَادَ ...
ْ
كَ ال

َ
هْل

َ
وَ أ

هِ مَنَعَ مِنْهُ نهی از احتکار ارزاق عمومی  اللَّ
َ

ارِ فَإِنَّ رَسُــول
َ
فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِك

...

ینِ عَدْلٍ ...امر به آسان انجام دادن معاملات  بِمَوَازِ
ً
 سَمْحا

ً
بَیْعُ بَیْعا

ْ
نِ ال

ُ
یَك

ْ
وَ ل
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کــم از ســختگیری و ســتم  نهــی حا
کردن به مردم

حَیْفَ 
ْ
عَسْــفَ وَ ال

ْ
 وَ احْذَرِ ال

َ
عَــدْل

ْ
اسْــتَعْمِلِ ال

...

امــر بــه اســتعانت از عــدل در امــور 
مردم

إســتعن على العدل  بحســن النّیّة فــى الرّعیّة 
...

و ...

4-1-2-عدالت و نظام گفتمان عاطفی-تنشی
در نظام گفتمانی تنشی-عاطفی که از نوع گفتمان احساسی است، فشاره های عاطفی 
به طور مستقیم بر شریک گفتمانی تأثیر گذاشته و توانش او را تحت تأثیر قرار می دهد 
)شــعیری، 1386: 110(. حضــرت در خطبــه 216 یکــی از بزرگتریــن حقوقــی که خداوند 
واجب کرده است را حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی معرفی می کند. سپس برای 
ایــن کــه توانش گفته یابان را بــرای اجرای حدود تحت تأثیر قرار دهــد، دو وضعیت را 
تصویر می کند و از نتایج رعایت حقوق و عدم رعایت حقوق ســخن می گوید. ارجمند 
شــدن حــق در جامعه، برپایی دیــن و راه های آن، برقراری نشــانه های عدالت، جاری 
شــدن ســنت ها در مسیر صحیح خود، دوام حکومت و مأیوس شدن دشمن، از نتایج 
رعایت حقوق توســط رعیت و والی اســت. اما از آن ســو به وجود آمدن اختلاف کلمه، 
آشــکار شــدن نشــانه های ســتم، افســاد و اختلال در دین، ترک راه های روشــن سنت، 
اتباع از هوای نفس، تعطیلی احکام دینی، زیاد شــدن بیماری های روانی، خوار شدن 
نیکوکاران و عزیز شدن بدکاران از نتایج عدم رعایت حقوق متقابل رعیت و والی است؛ 
وَالِى 

ْ
ى ال

َ
ةِ عَل عِیَّ ةِ وَ حَقُّ الرَّ عِیَّ ى الرَّ

َ
وَالِى عَل

ْ
حُقُوقِ حَقُّ ال

ْ
كَ ال

ْ
عْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِل

َ
»وَ أ

حَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ 
ْ
هَا عَزَّ ال

َ
یْهَا حَقّ

َ
وَالِى إِل

ْ
ى ال دَّ

َ
هُ وَ أ

َ
وَالِى حَقّ

ْ
ى ال

َ
ةُ إِل عِیَّ تْ الرَّ دَّ

َ
یضَةٌ ... فَإِذَا أ فَرِ

مَانُ  حَ بِذَلِكَ الزَّ
َ
ــنَنُ فَصَل الِهَا السُّ

َ
ذْل

َ
ى أ

َ
عَدْلِ وَ جَرَتْ عَل

ْ
تْ مَعَالِــمُ ال

َ
یــنِ وَ اعْتَدَل مَنَاهِــجُ الدِّ

وَالِى 
ْ
جْحَفَ ال

َ
وْ أ

َ
ةُ وَالِیَهَا أ عِیَّ بَتِ الرَّ

َ
عْــدَاء وَ إِذَا غَل

َ
أ

ْ
ةِ وَ یَئِسَــتْ مَطَامِعُ ال

َ
وْل وَ طُمِــعَ فىِ بَقَاءِ الدَّ

تْ 
َ

ینِ وَ تُرِك  فىِ الدِّ
ُ

إِدْغَال
ْ
جَوْرِ وَ كَثُرَ ال

ْ
لِمَةُ وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ ال

َ
ك

ْ
فَتْ هُنَالِكَ  ال

َ
تِهِ اخْتَل بِرَعِیَّ

ا یُسْــتَوْحَشُ 
َ
فُوسِ فَل  النُّ

ُ
ل

َ
امُ وَ كَثُرَتْ عِل

َ
حْك

َ
أ

ْ
ــتِ ال

َ
ل هَوَى وَ عُطِّ

ْ
ــنَنِ فَعُمِلَ بِال مَحَــاجُّ السُّ

شْرَارُ وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ 
َ
أ

ْ
بْرَارُ وَ تَعِزُّ ال

َ
أ

ْ
 ال

ُّ
ا لِعَظِیمِ بَاطِلٍ فُعِلَ فَهُنَالِكَ تَذِل

َ
لَ وَ ل لِعَظِیمِ حَقٍّ عُطِّ

عِبَادِ« )ســید رضی، بی تا: خ216، 334(. جوسازی تنشی-عاطفی 
ْ
هِ سُــبْحَانَهُ عِنْدَ ال اللَّ

امکان آزادی عمل یا انحراف از کنش در فرآیند را از طرف مقابل ســلب می کند، مانند 
تنبیه، عصبانیت و... . در این سطح از گفتمان با بیان نتایج مترتب بر اجرای عدالت 
و یا عدم اجرای آن و نیز ذکر محاسن عدالت، کنش گر به انجام کنش های مربوطه در 
سطح گفتمان هوشمند که نوعی از دستور و القا را در بر دارد، نزدیک می شود. در واقع 
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با توجه به بیانات امیر مؤمنان علیه السلام، مکمل نظام گفتمانی برنامه مدار و القایی، 
نظام گفتمانی تنشــی-عاطفی اســت. حفظ شــاکله و ســاختار جامعه بشــری به وضع 
قوانینی اســت که ناظر بر احوال اجتماع باشــد. هر چه این قوانین به اصول فطری و 
انسانی پایبندتر باشد، رعایت آنها از سوی انسان ها با اقبال بیشتری مواجه می شود. با 
این حال در هر جامعه ای هستند انسان هایی که قوانین موجود را بر نمی تابند و از آن 
تخطی می کنند. جامعه سالم جامعه ای است که بدون فشار و اجبار، با ایجاد معرفت و 
گاهی نسبت به قوانین وضع شده، انسان ها را به سمت اجرای قوانین و حدود سوق  آ
دهد. از این رو بخشی از گفتمانتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام پیرامون عدالت 
تولیــد کرده انــد، برای ترغیب و تشــویق گفته یابان اســت تا توانش آنهــا را تحت تأثیر 
قــرار دهد و با مشــخص کردن منظومه فکری عدالت آنهــا را به اجرای عدالت نزدیک 
نماید. از این رو در این سطح از گفتمان با نتایجی که بر اقامه عدل مترتب است مواجه 
ه موالیه و خذل معادیه «  هستیم؛ »إذا بنى  الملك  على قواعد العدل و دعائم العقل نصر اللّٰ
گاهی بخشــی به  )تمیمــی آمــدی، 1410: 289(. بخشــی از گفتمان تولید شــده جهت آ

گفته یابان و متأثر کردن توانش آنها در برپایی عدالت در نمودار 2 مشاهده می کنید. 

 نمودار ۲- فشاره های تنشی و عاطفی با محوریت مفهوم »عدل« 
در شکل گیری گفتمان عدالت اجتماعی.

بــا عنایــت بــه نظــام دو گانــه عدل و جــور به تناســب بــرای پرهیز از ســاخت نظام 
جائرانــه، فشــاره های تنشــی و عاطفــی کــه در نمــودار شــماره 3 آمده، ســوی دیگر 

گفتمان عدالت را نیز تکمیل می کنند. 
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 نمودار 3- فشاره های تنشی و عاطفی با محوریت مفهوم »جور« 
در شکل گیری گفتمان عدالت اجتماعی.

4-1-3-عدالت و نظام گفتمان مرام مدار
در گفتمان مرام مدار »یکی از طرفین بر اساس اخلاق فردی و یا فرهنگی-اجتماعی 
خود را موظف به انجام عملی می داند. تفاوت باور در این گفتمان با گفتمان القایی 
ایــن اســت که اینجا باور عمیق و ریشــه ای اســت نه تغییرپذیر در برابــر القاء. کنش، 
مبتنــی بر باورهای بنیادیــن اجتماعی-فرهنگی صورت می گیرد« )شــعیری، 1386: 
109(. بر اثر این باور انسان ها از حقوق خداوند، حقوق طبیعت، حقوق سایر انسان ها 
و حقی که نفس انسان بر گردن خویش دارد، تجاوز نمی کنند و از حد و مرزها عدول 
نمی کننــد. ابــزار اجرای عدالت در این ســطح، از تنظیم قوانیــن اجتماعی و حقوقی 
فراتــر رفتــه و یک ضامن درونی کنشــگران را به انجام کنش عادلانه ســوق می دهد. 
امیر مؤمنان علیه السلام در تنظیم روابط خود با خداوند و روابط با سایر انسان هایی 
که تحت حکومت ایشــان بودند خود به این نظام کنشــی مرام مــدار عامل بوده اند: 
طُورُ بِهِ مَا سَــمَرَ سَــمِیرٌ وَ 

َ
ا أ

َ
هِ ل یْهِ وَ اللَّ

َ
یتُ عَل ِ

ّ
جَوْرِ فِیمَنْ وُل

ْ
صْرَ بِال بَ النَّ

ُ
طْل

َ
نْ أ

َ
ى أ ِ

ّ ون مُرُ
ْ
 تَأ

َ
»أ

 
ُ

 مَال
ُ

مَال
ْ
مَا ال

َ
یْفَ وَ إِنّ

َ
یْتُ بَیْنَهُمْ فَك سَــوَّ

َ
 لِى ل

ُ
مَال

ْ
وْ كَانَ ال

َ
 ل

ً
ــمَاءِ نَجْما مَّ نَجْمٌ فىِ السَّ

َ
مَا أ

ــه« )ســید رضــی، بی تا: خ126، 183(. این یک باور درونی عمیق و ریشــه دار اســت  اللَّ
که ایشــان را به کنش عادلانه ســوق می دهد. زمانی که مردم اجرای عدالت را ببینند 
خود به انجام آن ترغیب می شــوند. مردم توده هایی هســتند که اجرای عدالت آنها 
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سَــاسٌ بِهِ 
َ
 أ

ُ
عَدْل

ْ
 وَ ال

ُ
عَدْل

ْ
ةُ سَــوَادٌ یَسْــتَعْبِدُهُمُ ال عِیَّ را بــه فرمانبــرداری وا می دارد؛ »وَ الرَّ

مِ« )مجلســی، 1403: 75/ 83(. در حقیقت در اینجا اجرای عدالت از ســوی 
َ
عَال

ْ
قِوَامُ ال

حکومــت مــردم را به انجام کنش مرام مدار ســوق می دهد. قلوب مردم، گنجینه ای 
اســت کــه می توانــد از عدل یا جــور اندوخته گردد؛ »قلــوب الرّعیّة خزائــن راعیها فما 
أودعهــا مــن عدل  أو جور وجده« )تمیمی آمــدی، 1410: 505(. از این رو حضرت علی 
علیــه الســلام به مالک اشــتر توصیه می کند کــه عدل را بین مردم گســترش دهد. اثر 
چنین عملی این است که مردم به حکومت اعتماد کرده و از آن پس خود توده های 
مــردم بــه نیروی اندوخته ای تبدیل خواهند شــد که با رضایــت و علاقمندی کارها و 
 
ً
عَدْلِ فِیهِمْ مُعْتَمِدا

ْ
حِكَ  بِاسْتِفَاضَةِ ال امور محوله در جامعه را انجام می دهند؛ »وَ تَبَجُّ

دْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ  قَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّ هُمْ وَ الثِّ
َ
تِهِمْ  بِمَا ذَخَرْتَ  عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِكَ  ل فَضْلَ قُوَّ

وهُ 
ُ
یْهِمْ مِنْ بَعْدُ احْتَمَل

َ
تَ فِیهِ عَل

ْ
ل مُورِ مَا إِذَا عَوَّ

ُ
أ

ْ
مَا حَدَثَ مِنَ ال بَّ یْهِــمْ وَ رِفْقِكَ  بِهِــمْ  فَرُ

َ
عَل

تَه « )ســید رضی، بــی تا: ن59، 436(. 
ْ
ل عُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّ

ْ
نْفُسُــهُمْ بِهِ فَإِنَّ ال

َ
بَــةً أ طَیِّ

این نظام مرام مدار در کلام شــهید مطهری راه را برای ســعادت واقعی جامعه هموار 
کم بر اجتماع باشد،  گر اجتماع بر محور عدالت بچرخد و قانون عادلانه حا می کند. »ا
کثریت متوافق و هماهنگ باشــد و  یعنــی طبــع اجتماع و عوامل اجتماعی با زندگی ا
از آن طــرف هــم روحیه یک فرد در مواطن تصادم منافــع فردی با مصالح اجتماعی 
توافق و ســازش و هماهنگی نشــان بدهد با مصالح اجتماعی، آن وقت اســت که به 
ســعادت واقعــی باید امیــدوار بود« )مطهــری، 1390: 22/ 76(. برپایــی عدل و ظهور 
اةِ 

َ
وُل

ْ
ةِ عَیْــنِ ال فْضَلَ قُــرَّ

َ
مــودت میــان مــردم این ســعادت را به ارمغــان مــی آورد؛ »وَ إِنَّ أ

ةِ« )سید رضی، بی تا: ن59، 432(. عِیَّ ةِ الرَّ ادِ وَ ظُهُورُ مَوَدَّ
َ
بِل

ْ
عَدْلِ فىِ ال

ْ
اسْتِقَامَةُ ال

نتیجه گیری
بررســی روابــط بینامتنــی نشــان داد کــه گفتمــان عدالــت در ســیره امام علــی علیه 
السلام متأثر از آموزه های قرآنی است و در واقع پیش زمینه فهم گفتمان عدالت و 

لزوم اجرای آن در سطح فردی و اجتماعی، متأثر از آموزه های قرآنی است.
بررســی شــبکه مفاهیــم دخیل در گفتمان عدالت روشــن کــرد که از میــان مفاهیم 
موجود، دو گانه های تقابلی حق و باطل، عدل و جور و نیز قسط و ظلم، به عنوان 

دال های مرکزی گفتمان عدالت اجتماعی قابل تأمل هستند.
گفتمان عدالت در ســیره نظری و عملی امام علی علیه الســلام گســتره وســیعی دارد 
گونی است. نخستین سطح در ارتباط با نظام آفرینش و عدل  که شامل سطوح گونا
تکوینی اســت که خداوند در ســاز و کار آفرینش رقم زده اســت. این سطح از گفتمان 
عدالت با گفتمان مشیّت الهی که در دسته گفتمان های رخدادی جای دارد، متناظر 
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اســت. در ایــن ســطح از گفتمــان، انســان ها دارای اختیاری نیســتند و ایــن حوزه در 
محدوده جعل و قدرت الهی است. این لایه از گفتمان عدالت خود شکل دهنده به 
سایر سطوح می باشد. چرا که در این نگاه، اصالت با خداست که با برخی از مکاتب 
که اصالت را به انســان می دهند و عدالت را در نســبت با انسان تعریف کرده و چنین 
شــأنی برای نظام آفرینش قائل نیســتند متفاوت اســت. با توجه به گفتمان مشــیت 
الهــی و ســطح فوقانی گفتمان عدالت، عدالــت صرفاً قراردادی بشــری در ارتباطات 
میــان انســان ها نیســت، بلکه پدیــده ای در ارتباط بــا حق اســت و از جایگاه حقیقی 
برخــوردار اســت. با پذیرش اصل عدل که ســبب تنظیــم روابط در عالــم آفرینش در 
نظام تکوین است، و درونی کردن این باور می توان به کارکردهای دیگری از گفتمان 
عدالت در ســه لایه دیگر دســت یافت: تنظیم روابط انسان با نفس خویش، تنظیم 

روابط انسان ها با یکدیگر و تنظیم روابط خلق با خدا.
ســطح بعــدی گفتمــان عدالت به تنظیــم روابط انســان ها با یکدیگــر و حکومت و 
گفتمــان نظام هــای اجتماعــی شــکل  جامعــه اختصــاص دارد. در ایــن ســطح از 
می گیرنــد کــه صــورت دهنــده دســته ای از حقــوق و تکالیف بــرای تنظیــم و بهبود 
روابط اجتماعی و رســیدن به ســطح مطلوبی از نظام عادلانه هســتند. مســائلی که 
ح  تحت عناوین عدالت اجتماعی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی و غیره مطر
می شــوند در این ســطح قرار می گیرند. این سطح از گفتمان عدالت خود از سطوح 
خرد اجرای عدالت تا ســطوح حکومتی را در بر می گیرد. از آن جا که در این ســطح 
از گفتمــان بــه اوامر و دســتورهایی جهت نظــام دادن به روابط موجود نیاز اســت، 
این سطح از گفتمان متناظر با گفتمان هوشمند از نوع برنامه مدار و القایی است. 

بیانات متعددی از امیر مؤمنان در این سطح گفتمانی وجود دارد. 
مکمــل ســطح دوم گفتمــان عدالت در بیــان امام علی الســلام، بیاناتی اســت که به 
اوصاف و ویژگی های عدل و عدالت و اجرا و اقامه آن اختصاص دارد. این ســطح از 
گفتمان عدالت با نظام گفتمانی تنشی-عاطفی همسوست. در واقع در این سطح از 
گفتمان به جای کنش گر، با شوش گرانی رو به رو هستیم که در اثر فشاره های عاطفی 
ح شــده دریافت می کنند به ســوی اجــرای فرامین،  و تنشــی کــه از گفتمان های مطر

دستورهای و برنامه های گفته شده در سطح سوم گفتمان، سوق پیدا می کنند.
در ســطح بعــدی گفتمــان، می توان بــه اجرای عدالــت و پذیرش عدالــت به صورت 
یک امر درونی شــده اشــاره کرد که ریشــه در همان گفتمان ســطح اول و جهان بینی 
الهــی دارد. ایــن ســطح از گفتمان، با نظام گفتمانی مرام مدار، همســو اســت. در این 
نظام گفتمانی یک باور عمیق و درونی برآمده فرد را به کنش وا می دارد. این سطح 
از گفتمان در شــخصیت و ســیره عملی امام علی علیه الســلام کاملاً مشــهود است. از 

سوی دیگر ایشان تلاش می کنند تا جامعه را به انجام کنش مرام مدار سوق دهند.
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Abstract
When Islam emerged, it faced a world in which slavery was a 
fundamental institution in society. This study seeks to extract 
the approach and interaction of Islam to the issue of slavery 
from trustworthy texts that have the highest degree of author-
ity. And with this motive, she tries to study this issue in the 
Qur'an. The findings of the article show that the Qur'an has 
a negative view of the slavery system and has come up with 
a unique way to overthrow it. On the one hand, it has tried to 
liberate slaves from within and instill in them confidence and 
dignity, and on the other hand, it has painted a vision of "free-
dom" for slaves. The Qur'an has acted gradually to achieve 
the goal of freeing slaves. The Qur'an obliges slaveholders to 
free slaves if conditions allow, and on the other hand, issues 
moral instructions for better interaction with slaves. Finally, 
the Qur'an has tried to gradually eliminate the conditions that 
lead to slavery.
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نوع مقاله:  پژوهشی

بررسی سیاست اسلام نسبت به برده داری، درآیات قرآن
)تاریخ دریافت: 1403/05/19 تاریخ پذیرش: 1403/06/12(

حسن رحیمی)روشن(1
احمد امین پور2

چکیده:
اســلام از بدو ظهور، با قشــر عظیمی از بردگان در جامعه روبرو بود؛ همچنین 
قوانیــن و عرف هایــی کــه درواقع به مصــادر بردگی و به تبــع آن ازدیاد بردگان 
دامن می ز دند. صدور حکم انقلابی و آنی حرمت بردگی در اسلام، می توانست 
مولد یک بحران عظیم اجتماعی باشد که پتانسیل آن را داشت که شالوده ی 
اجتماع را به هم بریزد. این مقاله، با روش پژوهش توصیفی و تحلیلی و استفاده 
از منابع تفسیری موضع قرآن در رابطه با "بردگی موجود" و "مصادر بردگی" را 
واکاوی نموده است. سوال اصلی پژوهش این است که  قرآن چه شیوه های 
برای مقابله با برده داری به عنوان نمادی از استکبار ورزیدن به کاربرده است؟ 
به عبارت بهتر نظر قرآن در مورد برده داری ایجابی اســت یا ســلبی؟  فرضیه 
پژوهش براین مبنا اســت که  قرآن نگاه ســلبی به نظام برده داری داشته و در 
راســتای مبارزه با اســتکبار و حمایت از مســتضعفین در جهت ریشه کنی آن با 
روشی منحصربه فرد برآمده است.یافته مقاله نشان می دهد که  سیاست قرآن 
ازیک طــرف، آزاد کــردن بــردگان از درون و القــای اعتمادبه نفــس و کرامت به 
آنان بوده و از ســوی دیگر، چشــم انداز "تحریر" را برای بردگان ترســیم نموده 
اســت. قرآن جهــت نیل به هدف تحریر بردگان، سیاســت زمان بر و تدریجی 
ارائه داده است. مالکان را به آزاد کردن بردگان در صورت فراهم آمدن شرایط، 
ملــزم نمــوده و دســتورالعمل های اخلاقی را برای تعامل با بردگانی که شــرایط 
آزادی را ندارند، وضع کرده اســت. در رابطه با مصادر و سرچشــمه های بردگی 

نیز خشکاندن این سرچشمه ها را هدف قرار داده است.  
کلیدواژه ها:  قرآن، اسلام، برده داری، بردگی، آزادی
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1-بیان مسئله:
 برده داری تاریخی بس طولانی دارد. ساختار جوامع باستان تا قرون اخیر چنان با 
برده داری آمیخته بود که برخی از فلاسفه و اندیشمندان نیز اغلب آن را پذیرفته، 
تئوریزه کرده و حتی طبیعی دانســته اند. چنانچه به زعم ارسطو، »در طبیعت هیچ 
امر بیهود ه اي وجود ندارد، بنابراین سلطه ی ارباب بر بنـده بـه همان گونه طبیعـي 
اســـت کـــه حکومت روح بر جســم« )ارســطو،،1390: 6-14(ارســطو تمام بیگانگان 
 )9:  1379 می دانســت.)ناردو،  بــرده  طبیعــی  به صــورت  را  یونانی هــا  غیــر  یعنــی 
کــه نظــام نظری و فکری ارســطو طی قــرون متمادی، در حــوزۀ جهان بینی،  ازآنجا
فلسفه و علوم انسانی، نظام غالب بود و در جهان اسلام نیز تأثیرات غیرقابل انکار 
داشــت؛ نظــرات ایــن اندیشــمند، در قبــال موضوعــی همچــون بردگــی، در جوامع 
یونانــی و حتــی دیگــر نقاط گیتــی، ازجمله جهان اســلام، بی تأثیر نبــوده و طبعاً در 
کاوی طبع انسان  جهت ترویج و اشــاعه بوده اســت. به انحاءمختلف، ارســطو از وا
گرفتــه تا تحلیل جوامع بشــری بردگی را تئوریزه می کند. از منظر ارســطو، »طبیعت 
بندگان اقتضا می کند که بر آنان حکم رانده شود؛ در این صورت است که آن ها به 
کمال خود می رسند.« )کلوســـکو،،1389ج 1: 238( هرچند که بسیاری از فیلسوفان 
یا حقوقدانان، اصل برده داری را به لحاظ نظری رد می کردند اما قوانین موضوعه 
در جوامع ســنتی یونان و روم باســتان با نگاه تبعیض آمیز به حقوق زن و مرد و نیز 

برده)طالبی، 1390،79( و آزاد می نگریسته است. 
بنابراین برده داری از اعماق تاریخ بشر آمده بود و درواقع، اسلام با این پدیده مواجه 
شد. طبعاً آیین اسلام که به امور اجتماعی، به غایت اهتمام می دهد، نمی شود که 
در برابر چنین پدیده ی عظیم اجتماعی و قبل از آن سیاسی، بی تفاوت بماند و آن 
را مســکوت بگذارد. بدیهی اســت براندازی رســوم غلط اما جا افتاده و نهادینه شده 
در بافــت جامعــه  بســیار زمان بر اســت و هر حرکت حساب نشــده نتیجه معکوســی 
بــرده داری در قــرآن، hawzah�net 1391/( نصــوص  خواهــد داشــت، )حکــم لغــو 
قرآنــی، به عنــوان شــالودۀ احــکام و نظرگاه هــای اســلامی، موردپذیــرش همــگان 
ع اســلام می توان به آن اســتناد نمود که  اســت و به عنــوان رویکــرد اصیــل و بلامناز
پژوهش حاضر هم درصدد تبیین رویه ی آموزه های قرآن درزمینه ی تعامل با این 
پدیــده ی اجتماعی اســت. ســوال اصلی پژوهش این اســت که قــرآن کریم در مورد 
بــرده داری موضــع ایجابی اتخاذ نموده اســت یا ســلبی؟ و ســوال فرعی این اســت 
که برده داری به عنوان شاخصه مهم فرهنگ جمعی و حتی شاخصه ی اقتصادی 
جامعــه، تــا چه میزان دســت اســلام را بــرای تعامل با چنیــن پدیده ای باز گذاشــته 
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اســت؟ فرضیــه ی پژوهش این اســت کــه با توجه به نگاه ســلبی آموزه هــای قرآنی 
کید بر  به اســتکبار و بهره کشــی و ظلم انســان ها به انســان های دیگر از یک سو و تأ
کرامت انســان و مساوات از ســوی دیگر، طبعاٌ این آیین در جهت الغای برده داری 
گام برداشته است. پژوهش حاضر، بدین منظور نصوص قرآنی مرتبط با موضوع را 
پیگیری نموده است. ابتدا آیات قرآنی که درباره ی برده و برداری سخن رانده اند، 
کاوی قرارگرفته و ســپس با اســتفاده از تحلیل متنی و اســتفاده از تفاســیر و  مورد وا

نظریه های معتبر به سنجش فرضیه مقاله پرداخته شده است.
پژوهش هایــی که در رابطه با اســلام و بردگی صــورت گرفته، معمولاً با نگاه کلی به 
مســئله پرداخته انــد. ازجملــۀ آن ها را می توان بردگی در اســلام اثر صــادق ایرجی و 
بردگــی از دیدگاه اســلام اثر مصطفی حســینی و "الرق و الرقیق فــی العصور القدیمه 
و الجاهلیه و صدر الإســلام" از فاطمه قدوره الشــامی را برشــمرد. آنچه این پژوهش 
را متمایــز می ســازد، تمرکــز بر اصطلاحــات قرآنی و تبییــن جزئیات آیــات مربوطه و 
اســتفاده از روش توصیفــی- تحلیلــی جهــت اســتخراج نظــرگاه قرآنــی و اســتنباط 
موضع قرآن در قبال پدیده ی بردگی و همچنین راهکارهای ارائه شده برای تحقق 

چشم انداز عملی این موضع گیری نظری است

2-مفهوم شناسی و مبانی نظری:
آموزه های اسلام به سه حوزه کلی اعتقادات، اخلاقیات و احکام تقسیم می شود. در 
ذیل این تقسیم بندی کلی، اعتقادات سیاسی، اخلاق سیاسی و احکام سیاسی )فقه 
ح می شود. سه حوزه موردنظر؛ یعنی اعتقادات سیاسی، اخلاق سیاسی  سیاسی( مطر
ق )کســرۀ قاف اول( و اسلام  و احکام سیاســی در ســه ســطح اسلام حق، اســلام محقِّ
ــق )فتحــۀ قــاف اول( قابل تبیین اســت. )برزگــر، 1389 :51( ایــن مدل می گوید 

َ
محقّ

می تــوان کلیــت اندیشــه سیاســی اســلام )اســلام حــق( و متفکران مســلمان )اســلام 
محقق( را در تعاملات سه گانه عقاید سیاسی اخلاق سیاسی و احکام سیاسی تئوریزه 
کرد.)همان 45( از ویژگی های این مدل این اســت که راه های ســه گانه فلاســفه )راه 
ح( و راه شــریعت به وحدت  عقل( و عرفا )راه دل( و فقها )راه عمل به ظواهر و جوار
می رســند ) همــان: 47 ( ذکــر ایــن نکتــه در مورد این الگو ضروری اســت کــه نباید از 
عبــارت »اســلام حــق«، بــار ارزشــی آن را دریافت کــرد، بلکه فقط یک عبــارت معرفی 
کننده اســت، به معنی »حقیقتِ اســلام« یا »اسلام اصیل« سید صادق حقیقت نیز از 
»اســلام یک«، »اســلام دو« و »اسلام سه« صحبت می کند که به ترتیب معادل اسلام 
حق، اسلام محقِق- که قرائت های مختلف از اسلام یک را شامل می شود - و اسلام 
ق که به عملکرد مسلمانان در طول تاریخ مربوط می شود )حقیقت، 1393: 16( 

َ
محقّ
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مقالــه ی پیش رو با مبنا قرار دادن تقســیم بندی ارائه شــده؛ بــر یک جنبه آن، یعنی 
اســلام حق )اســلام یک( و با محوریت قرآن )به عنوان عالی ترین ارجاع در کانکست 

اسلام یک یا اسلام حق( و مشخصاً در مورد برده داری متمرکز می شود.

1-2- "استکبار" 
فرهنگ فارسی معین، استکبار را بزرگ دیدن کسی یا چیزی، تکبرکردن، خودنمایی 
« یا  و گردنکشــی کردن معنی کرده اســت )فرهنگ معین( اســتکبار از مـــادّه ی »کَبُرَ
بْـــر« اســت کــه در لغــت بــه معنای عظمــت و بزرگی آمــده و در اصطــلاح دینی و  »کِـ
قرآنی، کِبر، تکبّر و استکبار قریب المعنی هستند؛ کبر حالتی است که انسان نفس 
هُ«  ا اللّٰ

َّ
خویش را بزرگ تر ازآنچه هست ببیند و کبر کفار این است که از گفتن »لا إِله إِل

استکبار ورزند؛ این یعنی شرک به خدا؛ به سبب امتناع از پذیرش حق؛ به عبارتی 
اســتکبار یعنــی امتنــاع از قبــول حــق از روی عناد و تکبّــر ) بشــیر زاده و ذبیحی فر، 
http://pajoohe.ir/ __a-31014.aspx( ازایــن رو اســتکبار یکــی از حــالات و   ،1393
ویژگی های روحی انســان به معنای »ناروا طلب بزرگی کردن« اســت.) طباطبایی، 
1417 ق:376( و مســتکبر کســی است که می خواهد به بزرگی دست یابد و درصدد 
خ دیگران بکشــد )همــان، ج12  اســت کــه بزرگــی خــود را بــه فعلیت برســاند و بــه ر
ح  :234(قــرآن گاهی اســتکبار را در ســطح فــردی و گاهی در ســطح اجتماعی مطر
کرده اســت؛ یعنی اســتکبار ورزیدن از ســوی افراد و یا گروه های انســانی نســبت به 
خ می دهد، که در حالت فردی یا گروهی با خودبزرگ بینی به اســتثمار  افراد دیگر ر
دیگــران می پــردازد. )قصــص:39( و گاهــی اســتکبار ورزیــدن در برابــر فرمــان خدا 
اســت. )مهدیــان فــر ،1398 :76(در ایــن مقالــه اســتکبار از نوع نخســت موردنظر 
اســت و تــلاش براین اســت که چگونگی مبــارزه قرآن با برده داری که مالک شــدن 

انسان توسط انسان های دیگر است موردتوجه قرارگیری.

2=2- "استضعاف"
مســتضعف ازلحاظ لغوی، ضعیف شمرده شــده، ضعیف داشــته و ناتوان یافته شده 
معنی شــده اســت )فرهنگ دهخدا( مســتضعف )اســم مفعول( کسی اســت که او را 
ضعیف قرار می دهند.)مصطفوی،1340: 31/7( اما ضعیف کسی است که ذاتاً ناتوان 
است. در ادبیات سیاسی اجتماعی، »مستضعفین« کسانی هستند که بیرون از کانون 
قدرت و ثروت، زندگی را با محرومیت از امکانات رفاهی  معیشــتی موجود در جامعه 
می گذرانند. در فرهنگ اســلامی، مســتضعف کسی است که در شناخت حق یا عمل 
به آن ناتوان شــده باشــد.)غفاری و قدمی،1382 ج3: 94( اســتضعاف نیز در قرآن در 
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گون به کاررفته است و در مقابل استکبار است )مهدیان فر،1398: 77(؛  معانی گونا
یعنــی فــردی را در حالت ضعف قــرار دادن که از طریق تضعیــف موقعیت یا توانایی 
فراهم می شــود )همان:76( بنابراین مســتضعف کسی نیست که ضعیف و ناتوان و 
فاقد قدرت و نیرو باشــد بلکه کســی اســت که نیروی بالفعل و بالقوه دارد اما از سوی 
ظالمان و مســتکبران مورد اســتضعاف قرارگرفته اســت )همان: 76 به نقل از مکارم 
شــیرازی و دیگران 1381ج16 ص19-20( کاربرد واژه ی استضعاف در برابر »استکبار« 
در بســیاری از آیــات، گواهــی برایــن ســخن اســت. این ویژگــی معنایی اســتضعاف و 
کاربرد قرآنی آن ســبب شــده که در پی رویکرد اجتماعی مسلمانان به قرآن، معنایی 
اصطلاحی برای اســتضعاف در تقابل با اصلاح استکبار در ادبیات سیاسی اجتماعی 
مسلمانان فراهم آید. درواقع دوطبقه برده و برده دار می تواند نتیجه این نوع بینش 
باشــد. قــرآن کریــم درآیات متعدد هم به وضعیــت بردگان موجــود پرداخته و هم به 

مصادر بردگی توجه نموده که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

3-عرصه های موضع گیری قرآن در قبال بردگی
 قــرآن، در دو گســتره در قبــال بردگــی موضــع گرفته اســت: یکــی در برابــر وضعیت 
"بــردگان موجــود " -کــه در هنگام ظهور اســلام امری اجتناب ناپذیــر بود و دیگری 
که به ورود بردگان جدید به جامعۀ اسلامی منجر می شد.  در برابر "مصادر بردگی "
اســلام در جامعه ای برده دار ظهور کرد؛ و طبعاً در میان گروندگان به اســلام، هم از 
طیف مملوکان و هم مالکان برده، موجود بودند. موضع قرآن در برابر این بردگان 
موجود، در چهار اصطلاح مســتعمل در قرآن تجلی می یابد که عبارت اند از »ملک 
یمیــن« »عبــد« )و مؤنــث آن »أمــه«( »رقبه« و »فتــی« )که جمع آن فتیات اســت(. 
این الفاظ چهارگانه، در زبان فارسی به معنی برده و بنده، غلام و یا کنیز و کنیزک، 
ترجمه و به کاررفته اســت. قرآن کریم در هر جا که از این اســامی چهارگانه استفاده 
کــرده در کنــار آن توصیه به آزاد کردن را به صورت تصریح یا تلویح ذکر کرده اســت. 
کاوی و بررســی  در ادامــه، آیاتــی کــه واژه هــای چهارگانــه در آن هــا ذکرشــده اند، وا
می شوند تا از این طریق، به تصویری روشن از رویکرد قرآن به »بردگی موجود« به 

دست آید؛ و سپس به »قرآن و مصادر بردگی« پرداخته خواهد شد.

3-1-ملک یمین
ملــک یمیــن، تعبیــری قرآنی اســت برای بــردگان، اعــم از مذکر و مؤنــث و به صورت 
ت 

َ
ك

َ
»مــا مَلَکَــت أینمانُکُم«)أیمانهم و یــا أیمانهن( و در قالب مفرد به صــورت »ما مَل

یَمینُــکَ« آمــده اســت. مُلکِ یمین هر شــخص، یعنــی اموال آن شــخص. مثلاً برای 
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ت یَمینُهُ« یعنی مکنت او، اموال او آنچه به دست آورده 
َ

ك
َ
سوم شخص مفرد »ما مَل

اســت. )آذرنوش، 1387: 658( مراد از »ملک یمین« غلامان و کنیزان مملوک اســت 
که مطابق دستور قرآن، حقوق آنان نیز لازم الاجراست )دیوبندی، 1388، ج 3: 512( 
»و کسانی ازملک یمین های شما )بردگانتان( که در پی مُکاتِب ساختن خود هستند، 
گر در آنان خیری یافتید، مکاتبشــان ســازید و از مال خداوند که به شــما ارزانی  پس ا
داشــته به آنان بدهید«)نور/33( منظور از مکاتب ســاختن این است که مملوکی به 
مالــک بگویــد: تو مبلغی پول برای من مقرر کن که مــن آن را به زحمت خویش مهیا 
گر در میان  کــرده بــه تو بپردازم و آزاد گــردم و مالک این را بپذیرد و یا بالعکس، پس ا
مالــک و مملــوک، ایــن عقد کتابت بــا ایجاب و قبول طــی گردید، اجــرای آن از روی 
شرع لازم است و برای مالک اختیاری باقی نمی ماند تا آن را فسخ نماید. هرگاه غلام، 
مبلغ مقرر را بپردازد، خودبه خود آزاد می گردد. برای این مبلغ که »بدل الکتابه« گفته 
می شود، در شرع، حدّی مقرّر نگردیده است که مساوی باقیمت غلام باشد یا کمتر یا 
بیشتر؛ هر مبلغی که طرفین مقرر کردند، بدل الکتابت قرار می گیرد. از هدایت برای 
مکاتــب قــرار دادن غلامان و کنیزان، معلوم می شــود که مقتضای شــرع اســلام برای 
بــردگان این اســت کــه راه آزادی آنان بیشــتر باز شــود )مخلــص، 1388، ج 4: 214(. 
« یعنی زمانی 

ً
البته کتابت در آیۀ مذکور به این شــرط اســت که: »إن عَلِمْتُمْ فیهِمْ خَیْرا

مکاتب کردن درســت اســت که در بردگان، آثار "خیر " مشــاهده کنید... لفظ خیر در 
اینجا حاوی دو چیز است: یکی اینکه غلام قدرت کسب داشته باشد و دیگری اینکه 

از آزادی او به مسلمانان خطری لاحق نگردد. )دیوبندی، 1388، ج 9: 524-525(
"از همــان زمانــی کــه بــرده و بنــده عقــد کتابــت را انجام می دهــد، دارایــی و اموال 
خــودش بــه خــودش تعلــق می گیــرد و مــزد کار و درآمد تلاشــش متعلق بــه خودش 
خواهــد بــود تا بتواند اقســاط بازخریــد آزادی خویــش را بپردازد." )قطــب،1387، ج 
ذي 

َّ
ــهِ ال 4: 819( ضمــن اینکــه بــر اســاس ایــن قســمت از آیــه: >وَ آتُوهُمْ مِنْ مــالِ اللَّ

آتاكُمْ< نیز )برای کمک به بازخرید برده( بخشــی از زکات واجب اســت که به او 
داده شود )همان: 819(. برای آزادی چنین برده ای، بر مسلمانان واجب است که 
از کمک دریغ نکنند )مخلص، 1388، ج 4: 215(. در سورۀ واقعه، آیۀ 64 در مقام 
تنبیه افرادی برآمده که حاضر نیســتند در اموال خود، بردگانشــان را شریک کنند و 
اینکه عبارتِ »ما...بِرادّی« به معنی »برنمی گردانند« به کاررفته است، گویا بخشی 
از اموالی که نزد اغنیا و مالکین است، متعلق به مملوکان و بردگان و حق آن هاست 
که باید به آنان برگردانده شــود. این نکته، بســیار قابل تأمل است )ایرجی، 1339: 

6( در این آیه به برابری مالک و مملوک هم اشاره شده است.
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مه(
َ
3-2- عبد )أ

»عبــد« بــه معنی بنــده، برده، بندۀ خدا یا انســان، بردۀ زرخرید و بــرده ای که پدر و 
مــادرش نیــز برده هســتند یا بوده انــد و جمع آن به صــورت عبید، عبــاد، عَبَده و... 
مه« نیز به معنی کنیز و کلفت اســت 

َ
آمده اســت. )المنجد الطلاب، 1374: 347( »أ

مَــوات و آم هســت. )همان: 11( اســتعمال ایــن واژه در 
َ
و جمــع آن به صــورت إِمــاء، أ

که یکی از شــروط عمل  قرآن، لزوماً به معنای پذیرش عرف همراه آن نیســت »چرا
ع اســلامی این اســت که عــرف، مخالف یک نصّ شــرعی  بــه عــرف، در قانــون شــر
نباشــد.«)زلمی، 1396: 91( قــرآن، عبــد بــودن را فقــط بــرای »الله« جایــز می دانــد 
و بارهــا انســان ها در قــرآن، به »عبــادالله« وصف شــده اند. فراتر از انســان ها، دیگر 
موجــودات، نظیــر ملائکــه را هم »عبد« و بنــدۀ خداوند معرفــی می کند.)مریم/93( 
بااین وجــود، لفــظ »عبــد«، بــه معنای »بــرده« که در اختیار انســان دیگــر و زرخرید 
اســت، چنــد بــار در قرآن آمده اســت. آیــا در اینجا قــرآن عرفی را کــه واژۀ »عبد« به 
معنــی »بــرده« به یدک می کشــد، به رســمیت می شناســد؟ و آن را می پذیــرد؟ خیر؛ 
چون با نصّ صریح پیش گفتۀ قرآن، شدیداً ناسازگاری پیدا می کند. در کنار »عبد« 
مَه« به معنی بردۀ مؤنث در قرآن آمده اســت؛ به این دلیل 

َ
بــه معنــی بردۀ مذکر؛ »أ

که این اصطلاحات به شدت در میان اعراب رواج داشته اند.
قــرآن کریــم به وضــوح، برتــری »عقیــده« بر نــژاد، طبقه و گــروه را بیان کرده اســت 
)خــرم دل، 1386: 68( آنجــا کــه می فرمایــد: »و بــا زنــان مشــرک تــا ایمــان نیاورند، 
گرچه  ازدواج نکنیــد. بی گمــان، کنیــزی مؤمــن از زنــی )آزاد( مشــرک بهتــر اســت، ا
)زیبایی یا ثروت یا موقعیت او( شمارا به شگفتی انداخته باشد؛ و )زنان و دختران 
خــود را( بــه ازدواج مــردان مشــرک درنیاوریــد، مادامی کــه ایمان نیاورنــد. بی گمان 
گرچه زیبایی یا ثروت یا موقعیت  غلامی مؤمن از مردی )آزاد( مشــرک بهتر اســت، ا
او شــمارا بــه شــگفتی انداختــه باشــد.« )بقــره/221( حتی مرزهــا تا بدان جــا جابجا 
می شــوند کــه فاصلــه ای بین عبد و ســرور، مالک و مملوک و خــادم و مخدوم باقی 
نمی گــذارد )قطــب، 1387، ج 1: 365-364( در آیــه،32 ســوره نــور به حــق طبیعی 
کید شــده مردان  و انســانی غلامان و کنیزان که ازدواج و تشــکیل خانواده اســت تأ
وزنان مجرّد خود را و غلامان و کنیزان شایستۀ )ازدواج( خویش را )با تهیۀ نفقه و 
پرداخت مهریه(، به ازدواج یکدیگر درآورید. )خرم دل، همان: 732( حق تعالی در 
ایــن آیه، همۀ مســلمانان را ترغیب نموده کــه نکاح کنند. در آن آزاد و غلام، هر دو 
را داخــل فرموده اســت )دیوبنــدی، 1388، ج 9: 522( خداونــد در قرآن خطاب به 
مشرکان و از فرهنگ خودِ آنان، مثالی میزند تا مشرکان را متوجه سازد که نزد شما، 
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همان گونه که شخص برده و شخص آزاد برابر نیستند )نحل/75(. پس بدانید که 
پروردگار آفرینندۀ روزی دهنده، با بتان جامدی که مالک هیچ نفع و زیانی نبوده و 
عاجزترین موجودات می باشــند، برابر نیســت. )مخلص، 1388، ج 3: 338( در آیۀ 
28 ســورۀ روم، خداوند، واضح تر بیان داشــته که این مثال  »ارباب و برده« را برای 
ح نموده که در بین شما این پدیده، ملموس است. عبارت »من أنفسکم«  آن مطر
در این آیه، کلیدی است و بیانگر آن است که چنین مناسباتی که منجر به پدیدۀ 

اربابی و بندگی می شود، از جانب خودتان است: )روم/28( نه از جانب خدا.

3-3- رَقبَه:
»رقبه« به معنای »مملوک« اســت مفهوم برده در قرآن، هشــت بار )در ســوره های 
مجادلــه/3، نساء/92-ســه بــار، مائــده/89، بلــد/13، توبــه/60، بقــره/177( بــا واژۀ 
»رقبــه« آمــده اســت و به صورت جمع )رقــاب( هم دو بار در ســوره های بقره/177 و 
رقُب اســت؛ به 

َ
توبه/60 ذکرشــده اســت. »رقبه« که جمع آن: رِقاب، رَقَبات، رَقَب و أ

معنــی »گــردن« و »بیخ گــردن« و أیضاً به معنــی »بنده« و »بــرده« )منجد الطلاب، 
1374: 200( به کار می رود.

در قــرآن لفــظ "رقبــه، هم به صــورت مفرد و هــم به صورت جمــع به کاررفتــه که در 
ادامه به این دو مضمون پرداخته خواهد شد.

3-3-1- رقبه در قرآن به صورت مفرد.
کید می کند، کسی که مؤمنی را به خطا کشت، باید که بردۀ   قرآن در سوره نساءآیه 92 تأ
مؤمنی را آزاد کند و خون بهایش را هم به بازماندگان بپردازد، مگر اینکه آنان درگذرند. 
گر هم کشته، مؤمن و متعلق به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی  ا
گر کشته از زمرۀ قومی بود که میان شما  بود، آزاد کردن برده ی مؤمنی دیۀ او است و ا
و ایشــان، پیمانــی برقرار بــود )همچون اهل ذمه و هم پیمانان مســلمانان( پرداخت 
گر هم دسترســی  خون بهــا به کســان مقتــول و آزاد کــردن بندۀ مؤمنی دیۀ او اســت. ا
بــه آزاد کــردن بنده نداشــت، باید دو مــاه، پیاپی و بدون فاصله وضــو بگیرد. خداوند 
گاه و کار بجا است.)خرم دل، 1386:  )این را( برای توبۀ )شما( مقرر کرده و خداوند، آ
170( در ایــن آمــوزۀ قرآنــی، قتــل غیر عمــد، بهانه و فرصتی شــده تا از آن بــرای آزادی 
بردگان دربند، استفاده شود. »در قتل خطا، دیه واجب می شود که یک عوض مالی با 
خاصیت مجازات است و بر عاقله ی قاتل )قبیلۀ او( یا گروهی که به آن وابسته است، 
واجــب می شــود. )عــلاوه بر دیه( کفّــارۀ آن نیز بر مجرم، واجب اســت کــه این کفاره، 
آزاد کردن یک برده یا کنیز از طوق بردگی اســت« )زلمی، 1396: 120( وقتی فرد قاتل، 
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انســان مؤمنی را )البته به اشــتباه و نه عمدی( کشته است، بر اوست که فردی مانند 
او را به دایرۀ انسان های آزاد بیفزاید؛ زیرا رهانیدن کسی از بند بردگی، چنان است که 
او را زنده بگردانند.) زمخشــری، 1389، ج 1: 676( در ســوره مائده آیه 89 می فرماید: 
»خداونــد، شــمارا در برابــر ســوگندهایی که از ســوی قصــد و اراده خورده ایــد، مؤاخذه 
ک دادن به ده نفر مســتمند  می کنــد. کفــارۀ این گونه ســوگندها عبارت اســت از: خورا
از غذاهــای معمولــی و متوســطی که به خانــوادۀ خود می دهید؛ یا جامــه دادن به ده 
نفــر از مســتمندان و یــا آزاد کردن بــرده ای...« )خــرم دل، 1386: 218( در این آیه نیز، 
آزاد کــردن بــرده، به عنوان گزینه ای برای کفاره و شســتن گناهــان، از جانب پروردگار 
معرفی شده است. در آیۀ مذکور، کفارۀ گناه کسانی است که از روی عمد، سوگند ناحق 
یاد می کنند. هم چنین قرآن در آیه 3 سوره مجادله می فرماید: »کسانی که زنان خود 
را »ظهار« می کنند، سپس ازآنچه گفته اند پشیمان می شوند، باید بنده ای را آزاد کنند، 
پیــش از آنکــه با یکدیگــر نزدیکی و آمیزش انجــام دهند...«)خــرم دل، 1386: 1163( 
)ظِهار آن است که مرد، همسرش را به یکی از محارم خودش تشبیه می کند. این کار 
در عصــر جاهلی، نوعی طلاق محســوب می شــد.( در دو آیۀ فــوق، از دو فرصت دیگر 
برای آزاد کردن بردگان استفاده شده و آن نیز حکم کفاره برای دو گناه و لغزش دیگر 
است. برای سوگند بیهوده، در قرآن چهار کفّاره تعیین شده است که یکی از آن ها آزاد 
کردن برده است، ولی برای گناه »ظِهار« -که قرآن آن را بازی با احکام خدا و قدسیت 
رابطۀ زناشــویی می داند- فقط یک کفاره قرار داده و آن آزاد کردن برده اســت. لذا با 
این کار، زن بر شوهر خود حرام می شود تا اینکه شوهر، برده ای را آزاد گرداند.«)زلمی، 
1396: 121-120( قــرآن کریــم در ســوره بلــد آیــات 11 و 16 آزاد کردن بنــده را، راه رهایی 
از شــقاوت و رســیدن بــه ســعادت می دانــد )خــرم  دل، 1386: 1301-1300( بــر اســاس 
آیــات پیش گفتــه، آموزه هــای قرآن در قبــال بردگان، بــر »تحریر« بناشــده و برای آن 
برنامه ریزی دارد. معانی »تحریر« در زبان فارســی عبارت اند از: »آزادسازی«، »رهایی 
بخشی« و »آزاد کردن« است. )آذر نوش، 1387: 114( این واژه با مفهوم ذکرشده، پنج 
بار در قرآن تکرار شده که هر پنج مورد، راجع به بردگان است و در هر پنج مورد به آزاد 

کردن بردگان تشویق نموده است.

3-2-2- رقبه در قرآن به صورت جمع:
عمــوم فقهــا و محدثین برآنند، اســتفاده از زکات برای بردگانی که قرار اســت از روش 
»مُکاتَب« آزاد شــوند اولویت دارد. مراد از »رقاب« در آیه ی شــصت سوره ی توبه این 
اســت کــه مقــداری از زکات را بــرای چنیــن بــرده ای در نظر گرفتــه و در رهایــی او به 
وی کمک گردد. این گونه بردگان به اتفاق فقها و مفســرین، مصداق »و فی الرقاب« 
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هســتند. )دیوبنــدی، 1388، ج 6: 311( در آیــه ی مذکــور چنیــن آمده اســت:"زکات، 
کین( و  فریضــه ای از جانــب خداوند اســت و محل مصــرف آن فقرا، بیچارگان )مســا
کارگزاران جمع آوری زکات و برای تألیف قلوب و درراه آزادی بردگان و مقروضان و فی 
ســبیل الله )برای تقویت دین خداوند( و مســافر درراه مانده است )توبه/60(جار الله 
زمخشــری، هشــت گروهی را که بر طبق این آیه، مشمول دریافت صدقات می شوند 
بــه دو طیف تقســیم می کند: طیف اول، شــامل چهار گروه اول اســت کــه عبارت اند 
کین، عاملین زکات و مؤلفۀالقلوب. طیف دوم هم بردگان، مقروضان،  از: فقرا، مســا
مشــمولان فی ســبیل الله و ابن السبیل هستند. در نزد زمخشری طیف دوم، سزاوارتر 
هستند که زکات به آن ها پرداخت شود )زمخشری، 1389، ج 2: 370( آیه 177 سوره 
بقــره نیز به موضــوع آزادی بردگان می پردازد و علاوه بر ایمان به خدا، روز واپســین، 
فرشــتگان و پیغمبــران و...هزینــه امــوال و دارایی درراه آزادســازی بردگان را ســتوده 
اســت )خرم دل، 1386: 50( ســید قطب، در تفســیر خود و ذیل آیۀ مذکور می نویسد: 
»این نصّ قرآنی، وقتی تحقق می یابد که بنده خریداری و آزاد گردد، یا مال و دارایی 
بــه بنــده ای داده شــود تــا وجه آزادی خویــش را به آقایش که با او عقــد کتابت کرده 
و بــر ســر مبلغی توافق نموده اســت، بپــردازد. اســلام، آزادی بــرده را همان لحظه ای 
اعــلام مــی دارد که بــرده در آن خواســتار آزادی خود شــود؛ در همان وقت و ســاعت، 
اســلام درخواســت عقد کتابت با او را داشته و آن را الزامی می داند. )بر اساس آیۀ 33 
سورۀ نور( بدین معنی که باید مبلغی از مال درراه آزادی وی پرداخت گردد؛ از همان 
لحظــه، کار او در برابــر اجرت اســت و مزد کار برای او در نظر گرفته می شــود و از زمرۀ 

مستحقان زکات به شمار می آید.«)قطب، 1387: 244-245(

3-4- فتی- فتاة
»فَتَیــات« جمــعِ »فتاة«)بــه معنــی کنیــز( اســت. قــرآن در آیــۀ 33 ســوره نــور، قــرآن، 
کــراه، آنــان را به  بــه دفــاع از کنیــزان بی دفاعــی برخاســته که مالــکان آن ها بــازور و ا
»بغــاء« وا می داشــتند. »بِغــاء، بــه معنــی تــن دادن زنان بــه زنــا در برابــر دریافت مزد 
اســت« )مخلــص، 1388، ج 4: 215( درحالی کــه )بعضــی از کنیــزان( خواهــان عفت 
ک دامنــی بودنــد. شــأن نزول این بخش از آیه این اســت که »عبــدالله بن ابیّ«،  و پا
گزیر می کرد تا تن به فحشا دهند. دو نفر  سرکردۀ نفاق، شش کنیز داشت که آنان را نا
از آنان به نزد پیامبر شکایت بردند و این آیه نازل شد.«)زمخشری، 1389، ج 3: 353( 
همچنین آیه 25 ســوره نســاء در همین زمینه می گوید: "و هرکس از شــما که توانایی 
ک دامن ازدواج کند، پس با  و امکانات مالی نداشــته باشــد که با زنان آزاد مؤمن و پا
کنیزان باایمان ازدواج کند، کنیزان را با اجازۀ اهل آن ها نکاح کنید و مهرهایشان را به 
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وجه معروف به آن ها بدهید )مخلص، 1388، ج 1: 574-573( در این آیه، علاوه بر 
توصیه به ازدواج با کنیزان، یک نکته در خصوص بردگان و مشخصاً کنیزان موجود 
ــمْ مِنْ بَعْضٍ« 

ُ
مْ بَعْضُك

ُ
مُ بِإیمانِك

َ
عْل

َ
ــهُ أ اســت و ایــن نکته را می تــوان در عبارتِ »وَ اللَّ

کــه مفهوم بخش اول این عبارت قرآنی چنین اســت که »چه بســا ایمان  یافــت. چرا
برخی از کنیزان، از ایمان برخی از زنان آزاد بهتر باشد.«)مخلص، همان( و در ادامه 
به مؤمنان هشدار می دهد که شما همه برابر هستید تا فکر برتری جویی در ذهنشان 
خطور نکند. به این مفهوم که: همۀ شــما چه کنیز و چه آزاد، فرزندان آدم هســتید و 

این تعبیر، هشداری است که نباید به نسب ها و حسب ها فخر ورزید.

4- سیاست قرآن در مواجهه با مصادر بردگی

4-1- برده داری به مثابه محصول جنگ
جنــگ، خشــن ترین پیامد برخوردهای سیاســی در طول تاریخ و یکــی از پیامدهای 
آن به بردگی گرفتن اســیران بوده اســت. به عبارت دیگر، جنگ و اسارت، بزرگ ترین 
مصــدر بردگــی بــه شــمار می رفــت و "اولیــن و مهم تریــن موجــب بــرده شــدن یــک 
آزاد، اســارت در جنــگ بــود. اســیران، جزء غنائــم، بین فاتحین تقســیم و بردۀ آن ها 
می شــدند.")ایرجی، همــان: 22( اســیر جنگــی می توانســت بیــش ازآنچــه موردنیــاز 
حیاتی او بود تولید داشته باشد درنتیجه به جای کشتن اسیران  که قبل تر رایج بود، 
آن ها را به کار می گماشتند و ثمرات فراوان کار آن ها را به خود اختصاص داده و آن ها 
را استثمار می کردند )متروپولسکی و دیگران، 1360: 54( آیۀ چهارم سورۀ محمد ؟ص؟ 
کید بر مقابله با دشمنان در میدان جنگ، در مورد اسیران جنگی می فرماید:  پس تأ
یا بر آنان منت گذاشته و بدون عوض آزادشان  کنید و یا در برابر آزادی از آنان فدیه 
بگیریــد )خــرم دل، 1386: 1077( ایــن آیه با مفهوم حصری که دارد، دو راه بیشــتر در 
برابر مسلمانان قرار نداده است؛ یا آزاد ساختن بی قیدوشرط اسیر )منّ(، یا آزاد کردن 
او به شرط پرداخت تاوان )فداء(. حکم مزبور، به عنوان اصل یا قاعده تلقی می شود و 
همانند دیگر قواعد فقهی، گاهی استثناء برمی دارد. )حسینی، 1372: 22( به تصریح 
آیۀ چهارم ســورۀ محمد ؟ص؟ در قبال اســرای جنگی، »منّ« و »فداء« تنها گزینه های 
توصیه شــده می باشــند. ایــن حکم یک قانون محلی نیســت بلکه بی گمــان قانونی 
اســت کلی که باید همگان بدان قانون ملتزم و متعهد باشــند.»)غزالی، 1397 :620( 
گر یک طرف جنگ، به کشــتن و یا برده گرفتن اســیران بپردازد، طرف مقابل،  یعنی ا
انگیزه ای برای آزاد کردن اسیرانش باقی نمی ماند. جمهور فقها براین باورند که قرآن 
با این آیه، درصدد خشکاندن مصدر استرقاق و بردگیِ ناشی از جنگ و اسارت است: 
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ا فِداءً<)محمد/4(  ا بَعْدُ وَ إِمَّ ا مَنًّ "پیامبر در طول زندگانی اش و پس از نزول آیۀ >...فَإِمَّ
هیچ یک از اسیران دشمن را به بردگی نگرفت، پس چگونه افراد امت وی حق دارند 
کــه اســیر را به بردگی بگیرنــد؟ در اینجا یکی از طرفین، خداوند اســت و طرف دیگر، 
بندۀ دشــمن با حکم خداســت و نتیجتاً خداوند با حکم بنده با او مقابله نمی کند و 
در برابر طرفی که مطلقاً پایبند به احکام خدا نیست، هیچ مجالی برای اجرای مبدأ 

مقابله به مثل وجود ندارد.«)زلمی، 1396: 152(

4-2- فقر
قوانیــن باســتان اجــازه مــی داد کــه شــخص فقیــر، خــود یــا همســر و فرزندانــش را 
بفروشد، این رویه در بحران های قحطی شایع بود )زلمی، 1396: 99( قرآن، برای 
ریشــه کنی فقــر، ســعی دارد کــه دو اهــرم قــوی را در جوامع اســلامی بــه کار گیرد که 
همانا »انفاق« و »زکات« هســتند. درآیات آغازین ســوره بقــره انفاق برکنار »ایمان« 
و »نماز« آمده و اهمیت آن را برای مســلمانان روشــن می ســازد. »آنان  که به غیب، 
ایمــان می آورنــد و نمــاز را برپــا می دارنــد و ازآنچه به ایشــان روزی داده ایــم، انفاق 
می کنند.«)مخلص، 1388، ج 1: 33( زکات و تأثیر آن در فقرزدایی جامعۀ اسلامی، 
در صــورت پرداخــت صحیح و به موقع آن توســط مؤمنین و به ویژه توانگران آنان، 
کید بســیار و تکــرار فراوان، مؤمنــان را ملزم به  برکســی پوشــیده نیســت. قرآن، با تأ
گر کســی از آن  پرداخــت زکات مــال خــود می کنــد. درواقــع زکات مالیاتی اســت که ا
گر لازم باشــد بــا امتناع  خــودداری نمایــد، مجــازات می گــردد و بــرای دریافــت آن، ا
کره، رویارویی  کننــدگان از پرداخت زکات، پــس از بی نتیجه ماندن نصیحت و مذا
نظامــی می شــود.)قرضاوی، 1390: 504( در اســلام، »زکات در بالاترین منزلت الزام 
دینی، اخلاقی و شــرعی قرار دارد و یکی از شــعائر بااهمیت و ســومین پایه از پایه ها 
و ارکان پنج گانــۀ اســلام اســت و جایــگاه آن در قــرآن و ســنت، پــس از شــهادتین و 
اقامۀ نماز اســت. و درعین حال، مالیاتی رســمی و حکومتی است که نظام اسلامی، 
مســئولیت جمع آوری و پرداخت آن را به مســتحقین و مصارف عام المنفعه، اســت 

که یکی از مصادیق آن آزاد کردن بردگان بوده است.

4-3- مدیون شدن
در میان بســیاری از ملل باســتان، عاجز ماندن بدهکار از بازپرداخت بدهی، او را به 
بنــدۀ طلبــکارش مبــدل می ســاخت و قوانین مصوبــۀ حکومتی نیز براین رســم، مُهر 
تأیید گذاشــته بود. »ازجمله قوانین مانو در هندوســتان و قوانین حمورابی در بابل. 
در عصــر جاهلیــت نیــز اعراب، فــرد مقــروض ناتــوان در پرداخت قرض را بــه بردگی 
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می گرفتند.«)الشامی، 2009: 36( رومیان و پیش از آن عبرانیان نیز چنین می کردند. 
)غزالی، 1397: 617( به مرورزمان، فرد مدیون و معمولاً اعضای خانواده اش نخست 
تحــت عناویــن خاصی موقتاً به صــورت بــرده درمی آمدند ولی ایــن درواقع به معنی 
بردگی تا آخر عمرشان بود. )متروپولسکی و دیگران، 1360: 64( شخص طلبکار هم 
می توانست فرد بدهکار یا همسر و اولاد او را بفروشد تا پس ازآنکه بدهکار از پرداخت 
بدهیش عاجز شــد، از محل فروش آن ها طلب خود را اســتیفا نماید. )زلمی، 1396: 
گر بدهکاری می مرد، طلبکارانش می توانستند کودکان او را به جای طلبشان به  99( ا
بردگی بگیرند و برده زاده تا آخر عمرش برده باقی می ماند.)ال ماخت و هال، 1385: 
132( قرآن درآیات 279 و 278 ا سورۀ بقره، نخست به کسانی که به نیازمندان قرض 
می دهنــد و طلــب ربا از فرد مقروض می کنند هشــدار می دهــد و در ادامه رباخواری را 
به جنگ باخدا تشــبیه نموده اســت. بعدازاین هشدار ســخت، در ادامه چنین آمده 
گر بدهکار، تنگدست باشد؛ مهلت به او داده می شود )به او مهلت دهید(  است: »و ا
گر قدرت پرداخت نداشته باشد و شما -همۀ وام خود یا بخشی  تا گشایشی فرارسد. ا
گر بدانید.« )بقره/280( )خرم دل،  از آن را- به او ببخشید، برایتان بهتر خواهد بود، ا
1386: 90( درآیات فوق، طلبکاران ترغیب شده اند که طلب خود را به فرد مقروضی 
که اســتطاعت پرداخت دَین خود را ندارد، ببخشــند. قرآن در این آیات درواقع یکی 
از راه هــای شــکل گیری بــرده کردن افــراد بدهکار را مســدود می کند. در آیۀ 60 ســورۀ 
توبه نیز، مقروضان )غارمین( جزء هشت گروهی هستند که پرداخت زکات به آن ها 
واجب شده است و باید مسلمانان، سهمی از زکات را برای کمک به پرداخت بدهی 

آنان اختصاص دهند.

4-4- ربودن
راهزنــی و ربــودن افــراد، در ســرزمین های مختلــف از منابــع مهــم اســترقاق بــود. 
»سومری ها بردگان خود را از طریق ربودن آن ها از سرزمین های مجاور یا به اسارت 
گرفتــن آن هــا در جنگ ها و به بردگی کشاندنشــان تأمین می کردنــد.«)ال ماخت و 
هــال، 1385: 132( اعــراب جاهلی نیــز از ربودن و فروختن مســافرین و افراد قبایل 
دیگر، ابایی نداشــتند. ســلمان فارســی و زید بن حارثه نمونه هایی از قربانیان این 
رسم بوده اند )ابن اثیر، 1989، ج 2: 266-129( حتی تا قرن 19 یکی از منابع مهم 
برده گیری، دزدیدن بود و اروپاییان در طی چندین قرن، انسان ها را از غرب آفریقا 
به صورت وحشیانه می دزدیدند. البته طی غارتی که دزدان آن ها انجام می دادند، 
در همین حدود هم کشته می شدند. )غزالی، 1397: 617( در ایالات متحدۀ آمریکا 
تا سال 1808 -که غیرقانونی بودن برده داری اعلام شد- واردات برده قانونی بود 
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و میلیون ها بردۀ ربوده شده از آفریقا به آمریکا آورده شدند )زین، 1393: 230( قرآن 
در آیه 38 ســوره مائده برای ســرقت اموال افراد، مجازات شدید تعیین کرده است. 
به طریق اولی، دزدیدن زندگی افراد که باارزش ترین موهبت الهی به انسان هاست، 
گناهش بزرگ تر اســت. )خرم دل، 1386: 204( یک حدیث قدســی، جایگاه ربایش 
انســان های آزاد و فروختن آن ها را در اســلام معین می کند: خداوند می فرماید ســه 
کس هســتند که من در روز قیامت دشــمن ایشــانم؛ مردی که به نام من عهد بندد 
و ســپس خیانــت کنــد، مردی که شــخص آزادی را بفروشــد و بهــای آن را بخورد و 
مــردی که کســی را مــزدور بگیرد و از کارش بهــره گیرد و مــزدش را ندهد. )بخاری، 
کی در قرآن و احادیث قدســی،  1386، ج 2: 536( بدین ترتیب، عتاب های ترســنا
نسبت به ربایندگان مال وزندگی افراد وجود دارد و مؤمنین به این کلام ها هیچ گاه 

ربایش افراد به قصد به بردگی گرفتن و یا فروختن در ذهنشان خطور نمی کند.

4-5- برتری پنداری نژادی
در آموزه هــای قرآنــی، نــژاد، زبــان  و رنــگ هیچ کــدام مایــۀ برتــری نیســت. بلکــه، 
تنها نشــانه ای از نشــانه های قدرت الهی اســت برای کســانی که اندیشــه می کنند 
)روم/22( ازنظر قرآن، همۀ ابناء بشر از یک جوهره هستند که قرآن از آن به »نفس 
واحده« تعبیر می کند.)نساء/1( همین مفهوم و عبارت در چند جای دیگر در قرآن، 
ازجملــه: انعام/98، اعراف/189، زمر/6. تکرار شــده اســت. در قرآن حکمت  و دلیل 
گروه بندی انســان ها به طایفه، قبیله، رنگ های پوســت، نژاد و... چنین ذکرشــده 
است »ای مردمان؛ ما شمارا از مرد و زنی آفریده ایم و شمارا تیره تیره و قبیله قبیله 
نموده ایــم تــا همدیگر را بشناســید. بی گمان، گرامی ترین شــما نزد خــدا متقی ترین 
شماســت...« )حجــرات/13( پس ثروتمند بودن و چیره شــدن یــا مالک بودن فرد، 
برایــش هیچ گونــه امتیاز وبرتری نســبت به برده اش به شــمار نمی آیــد، بلکه معیار 
برتری فقط تقواســت. )خرم دل، 1386: 1096( »همۀ انسان ها از یک سرچشمه به 
گر  م مِن تَرَابٍ<)روم/20( »ا

ُ
قَك

َ
تِهِ آن خَل

َ
ک است... >و مِن آیا وجود آمده اند و آن خا

اسلام، مخالف با ناسیونالیسم است، دلیلش این است که همۀ معیارهای نژادی، 
قومی وارثی را که مابه الامتیاز موجودات انسانی می شود، نفی می کند و بر آن است 
که همۀ مردم تشــکیل دهندۀ یک جامعه اند.«)عنایت، 1392: 225( »اســلام، قبل 
از اینکه به قوانین و شریان هایی بپردازد که موجب تسریع آزادی بردگان می شوند، 
بردگان را از درون خودشــان و از ژرفای وجودشــان آزاد کرد. تا آن ها قبل از هر چیز 
احســاس موجودیــت و کرامــت کننــد، آنگاه بــا جدیت بــه دنبــال آزادی )ظاهری( 
خود بیفتند و این تضمین حقیقی آزادی برای بردگان اســت.«)علوان، بی تا: 43( 
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در حقیقــت، قــرآن کریــم در مــوارد متعددی، تــلاش نموده حس بردگــی را از درون 
انسان ها بزداید. شاید این ریشه ای ترین و اساسی ترین مبارزه ی قرآن با برده داری 
باشــد؛ بنابرایــن مــا مواجهه ایلام با بــرده داری را در راهبــرد آزادی تدریجی بردگان 
مشــاهده می کنیــم. "هنــگام ظهــور اســلام، یعنــی در قــرن هفتــم میــلادی، بردگــی 
به قدری شــایع بود که ســاختار زندگی اجتماعی بدون وجود بردگان فرومی ریخت 
و آزادی بردگان که فاقد هر نوع سرمایه و وسیلۀ معاش بودند، بازندگی خود آن ها 
ســازگار نبــود زیــرا: اولاً: حکم آزادی بــردگان به منزلۀ بیکار رها کــردن نیمی از افراد 
جامعه بود. اســلام نمی توانســت مالکین را مجبور کند که بردگانشــان را آزاد کنند و 
کثر آن ها قدرت این کار را نداشــتند.  به طــور روزمزد اســتخدام نماید، بــرای اینکه ا
مالکین متنفذ نیز هزاران بندۀ تشریفاتی داشتند که کار مثبت و تولیدی نمی کردند 
تــا استخدامشــان بــرای اربابــان مقــدور باشــد. کنیزان، عمومــاً در خدمــات خانه و 
رقاصگی و نوازندگی به سر می بردند، ابقاء اینان در همان کارها و پرداخت دستمزد 
به آن ها غیرممکن بود... ثانیاً: بنده ها فاقد هر نوع دارایی، از قبیل وسایل خور و 
ک بودند و آزادی این گروه با خروجشان از منزل ارباب ملازمت  خواب و حتی پوشا
کثریت  داشــت؛ در ایــن صــورت، تهیــۀ لوازم اولیــۀ زندگی آن ها با چه کســی بــود؟ ا
گر می خواستند به  مالکین فقیر از عهدۀ این کاربر نمی آمدند و اقلیت ثروتمند هم ا
هزاران غلام و کنیز آزادشــده، وســیلۀ زندگی بدهند، خود فقیر می شــدند. به علاوه، 
چنین فرمانی در شــأن قانون گذار مذهبی نیســت. دولت اســلام نیز صاحب درآمد 
گــون نبــود که بتواند چنیــن مهمی را بر عهــده بگیرد. جمعیت  و مالیات هــای گونا
برده هــا نیــز به قــدری زیاد بــود که هیچ دولتــی نمی توانســت تمام آن هــا را منزل و 
مأوی دهد. امروز هم )که در بسیاری از کشورها، کارگران مورد استثمار و بهره کشی 
شــدید و بــا حداقــل دســتمزد به صورت بردگــی مــدرن، کار می کنند( هیــچ دولتی را 
نمی توان نام برد که بتواند کارگران را از قید کارفرما آزاد کند و خود به آن ها سرمایۀ 
کار داده و منــزل و وســایل اولیــۀ زندگی شــان را تأمیــن نماید. بدین قــرار، ملاحظه 
می شــود که آزادی دفعی بردگان، ازیک طرف ارباب ها را از هســتی ســاقط می کرد و 
از طرف دیگر بردگان را ســرگردان و بی خانمان می نمود. ثالثاً: آزادی دفعی، مخل 
نظم اجتماعی بود؛ نخستین ارمغان این قانون، رها شدن گروهی زن و مرد بیکار 
و بی منزل و مأوی در شهرها و درنتیجه بروز سرقت، قتل، بی عفتی و سایر جرائم 
در اجتماع بود. زنان، جز خودفروشــی چاره ای نداشــتند و مردان، جز دریدن شکم 
این وآن و سرقت، راهی برای سیر کردن شکم خود پیدا نمی کردند. هرزگی و فساد 
چنــان رواج می گرفــت که شــالوده ی اجتماع به هم می ریخت. امــروز هم که مردم 
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به ظاهــر آزادنــد، هزاران جنایت در اثر فقر و احتیاج مردم و رذالت گروهی دیگر، در 
سراســر دنیا رواج دارد که اخبار آن را می توان هرروز در جراید دید ) ایرجی، 1339: 
175-172( اصطــلاح پیش گفتــه ی "خیر " که در قرآن و در مبحث تعامل با بردگان 
آمــده اســت، می تواند باب یــک رهاورد عظیم قرآنی را بگشــاید کــه به حل معضل 
کــه بزرگ ترین  بحــران اجتماعــی پــس از آزادی، بزرگ ترین کمک کننده باشــد. چرا
بخش این معضل اجتماعی، همانا به دلیل نداشتن شرایط معیشت پس از آزادی 
اســت کــه بــا تــلاش بــردگان در پروســه ی مکاتبــه و تقلا برای کســب درآمــد جهت 
پرداخــت بهــای آزادی خود، یــک توفیق اجبــاری برای ممارســت و تمرین، جهت 
یافتن یک شغل و یا بهتر بگوییم "راه کسب درآمد "، برای بردگان فراهم می گردد.

نتیجه گیری
در قرن هفتم میلادی، به عنوان مقطع ظهور اسلام و قرون قبل از آن بردگی اساس 
و پایــه اقتصــاد جهان آن روز را تشــکیل مــی داد. از مجموع جمعیــت دنیای متمدن 
آن روز، نیمــی بــرده، یک چهــارم آزاد فقیر و یک چهــارم دیگر بــرده دار بودند. درواقع 
جامعه انســانی به معنی واقعی به دوطبقه »مســتکبر« و »مســتضعف« تقسیم شــده 
بــود. مصــداق بارز این تقســیم بندی برده و بــرده داری بود که اســلام به مبارزه علیه 
آن درخواســت. از قرآن که در ســایه آموزه های آن، اســتکبار و استضعاف در تعاملات 
انسانی نفی شده است، انتظار می رفت که موضع سخت و محکمی را در قبال پدیده 
کــه به آیــه صریحی که بــه "ابطال  بــرده داری در جوامــع انســانی اتخــاذ کنــد. ازآنجا
" بردگــی و "تحریــم " آنــی و دفعــی آن برنمی خوریــم، این شــائبه به وجــود می آید که 
اســلام، فرهنــگ بــرده داری را امضــا نمــوده و مخالفتی با آن نــدارد؛ مــا در این مقاله 
کاوی و تحلیل آیات و اصطلاحات مربوط به مبحث بردگی موضع  ســعی کردیم با وا
قــرآن را در رابطــه بــا نفی یــا اثبات بردگی بازخوانــی کنیم. ازاین رو با بررســی مفاهیم 
و آموزه هــای منشــعب از قرآن کریم مشــاهده شــد که آموزه های اصیل قــرآن، در اوج 
نفرت از سیستم انسان ساخته بردگی قرار دارد اما بنا به حکمت هایی که مهم ترین 
آن هــا پیامدهای زیان بار اجتماعی اســت، تحریم دفعی صــورت نگرفته و در عوض 
عملی ترین راهکارها برای لغو و ریشه کنی کامل این پدیده ارائه شده است که ضمن 

حفظ کرامت انسانی بردگان، مقدمات آزادی تدریجی آنان فراهم گردد.
اســلام از بــدو امــر، با دو صورت از سیســتم بــرده داری مواجه بود کــه در هزاره های 

تاریخ بشر، تکوین یافته بود:
1. طبقــه ای دون در جامعــه کــه بــا عنوان بنــده و برده، قشــر عظیمــی از جامعه را 

تشکیل می داد.
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 2. قوانیــن یــا عرف هایی که به عنوان مصادر و سرچشــمه های بردگی، این پدیده 
را دامن می زد.

اســلام نمی توانســت مالکین را مجبور کند که بردگانشــان را آزاد کنند از سوی دیگر 
ک بودند  برده هــا فاقــد هر نــوع دارایی، از قبیل وســایل خور و خواب و حتی پوشــا
و آزادی ایــن گــروه بــا خروجشــان از منــزل ارباب ملازمت داشــت؛ در ایــن صورت، 
تهیــۀ لــوازم اولیــۀ زندگی آن ها با چه کســی بود؟ دولت اســلام نیز صاحــب درآمد و 
گــون نبــود کــه بتواند چنیــن مهمی را بــر عهده بگیــرد. جمعیت  مالیات هــای گونا
برده ها نیز به قدری زیاد بود که هیچ دولتی نمی توانست تمام آن ها را منزل و مأوی 
دهــد؛ بنابرایــن، فرمــان آزادی دفعی، -با فرض پذیرش این فرمان توســط مردم- 
مخــل نظم اجتماعی بود؛ رها شــدن گروهــی زن و مرد بیکار و بی منزل و مأوی در 
شهرها هرزگی و فساد چنان رواج می گرفت که شالودۀ اجتماع به هم می ریخت. در 
قبال صورت نخســت، قرآن چشــم اندازی کلی را جهت تعییــن تکلیف این برده ها 
پیش رو قرار می دهد که غایت آن "تحریر " یا آزادسازی تدریجی و انتقالی بردگان 
اســت. همان گونــه کــه حرمت شــراب در چهاردرآیــات )اول آیه 67 ســوره نحل آیه 
43 سوره نسا آیه 219 بقره آیه 90 سوره مائده )مرحله و گام بگام اعلام شده است. 
به همین شــکل برای آزادســازی و نفی برده داری، ســازوکارهای مشــخصی را ارائه 
کفاره " و همچنیــن "ترغیب " برای  داده اســت. ازجملــه قانــونِ "مکاتبه "، قانــون "
آزادسازی بردگان. با توجه به اینکه، آزادسازی بردگان، به صورت آنی ممکن نبود، 
طبعــاً بایــد شــرایط و مقدمات آن فراهم می شــد که قــرآن از این شــرایط، به "خیر " 
تعبیــر می کنــد که مهم ترین مصداق "خیر "، اســتطاعت بردۀ آزادشــده برای تأمین 
معیشــت در مرحلۀ بعد از رهایی اســت. برای بندگانی که واجد این شرایط نبودند، 
در قرآن رویکرد بهبود وضعیت تا فراهم شــدن شــرایط تحریر اتخاذشــده است که 
در احکامــی همچــون "بــه ازدواج درآوردن بــردگان و کنیــزان، نهــی بِغــاء کنیــزان، 
تقلیل کیفر بردگان، حســن معاشــرت با بردگان، توجه به کیفیت معیشــت بردگان 
و... نمــود پیــدا می کــرد. در برخــورد با صورت دوم نظــام بردگی، یعنــی مصادر آن، 
آموزه های قرآن، خشــکاندن این سرچشمه ها را مدنظر قرار داده است، چنانکه در 
مقابل اســرای جنگی که مهم ترین مصدر اســترقاق بود، در قرآن تنها حکم آزادی 
اســیران را به صــورت "بلاعــوض " و یا "فدیــه " می بینیم و هیــچ ردی در قرآن برای 
برده گیری اســیران موجود نیســت. انگیزه های دیگر بــرده گیری، همچون "برتری 

پنداری نژادی "، "فقر " و "دیون " در قرآن تضعیف و سرکوب شده اند.
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The Influence of Parents on Child-Rearing as Explored
( In Surah Luqman, Verses 13-19: An Interpretive Perspective)
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Malihealsadat Seyyedreza Dolabi1 ; Fatemeh Kasraee2

Abstract
The personality, behavioral style, insights, and belief systems 
of individuals are formed in their homes. Parents must embody 
the right principles to guide their children toward true happi-
ness. Luqman's themes in the Quran—faith, prayer, and social 
teaching—provide universal raising principles. Additionally, 
studying different interpretations can enhance our understand-
ing of these subjects. This research aims to clarify the concept 
of Surah Luqman and its educational principles by examining 
various interpretations. Analysis of these interpretations re-
veals that Lughman first instilled faith and knowledge in his 
children to shape their behavior. Key beliefs include Mono-
theism, avoiding polytheism, resurrection, prophethood, and 
Imamate. In terms of conduct, he emphasized honoring par-
ents as a divine duty, expressing gratitude to them as a form of 
thanking Allah, and promoting virtues while preventing vices, 
all while avoiding arrogance. Our research findings indicate 
that Imamieh interpreters view the roles of parents as akin to 
that of Prophet Muhammad (peace be upon him) and Imam Ali 
(alayhi as-salam).

Keywords: Luqman, Educational principles, Faith education, 
Personal education, Reform society, Parties.
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نوع مقاله:  پژوهشی

تاثیر والدین در تأدیب کودک از نگاه  تفسیری فریقین
)آیات 13-19 سوره لقمان(

)تاریخ دریافت: 1403/03/29 تاریخ پذیرش: 1403/06/05(

ملیحه السادات سیدرضا دولابی1
فاطمه کسرایی2

چکیده:
شــخصیت فرد، ســبک رفتــاری، بینش هــا و نظام بــاوری فــرد در خانواده 
شــکل مــی گیرد. خانــواده نیز بــرای تربیت موفق، نیازمنــد اصولی صحیح 
می باشــد تــا در تأدیــب فرزند به کار گیرد و او را به ســعادت واقعی رهنمون 
گــردد. قرآن کریــم ارائه دهنده برتریــن روش های تربیتی اســت. به عنوان 
نمونه در سوره لقمان به نحوه عملکرد تربیتی او در آموزه های اعتقادی، 
عبادی و رفتاری اشاره دارد. از سویی مطالعه تطبیقی تفاسیر فریقین ذیل 
آیات این سوره نتایج سودمندی درغنای مباحث تفسیری دارد. پژوهش 
حاضــر درصدد اســت تا از رهگذر مقایســه تطبیقی تفاســیر فریقین به این 
پرســش پاسخ دهد که رویکرد ســوره لقمان در بیان اصول تربیتی چیست 
تــا از رهیافــت پاســخ بــه آن به فهــم معنای صحیــح مبانی تربیتی دســت 
یابــد. مطالعــات تفســیری فریقین حکایــت از آن دارد که لقمــان در فرآیند 
تأدیــب بــا محوریت رعایت احترام و محبت، ابتدا به تربیت بعد معرفتی و 
اعتقــادی فرزندش پرداخت تا زمینه ســاز پــرورش بعد عبادی و رفتاری او 
شود. هم ایشان در تأدیب اعتقادی فرزند به باورهایی چون توحید، ترک 
شــرک، معاد، نبوت و امامت ســفارش کرد و در بعد عبادی به اقامه نماز و 
شــکرگزاری ولــی نعمت توصیه نمــود و در بعد رفتاری خدمــت به والدین، 
تشــکر از والدین به عنوان مقدمه پذیرش شــکر الهی، احیای ارزش های 

ایران)نویسنده مسئول(. 1.   اســتادیار گــروه علوم قرآن و حدیث دانشــکده اصــول الدین، تهران، 

2. مدرس علوم قرآن و حدیث
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اجتماعــی امــر به معــروف و نهی از منکــر و دوری از تکبــر را موعظه نمود. 
بــر پایــه نتایج این پژوهــش، برخی از مفســران امامیه منظــور از والدین را 

رسول الله و امیرالمومنین تفسیر نموده اند. 
کلیــدواژه هــا: لقمــان حکیــم، اصــول تربیتــی، تربیــت اعتقــادی، تأدیــب 

فردی، اصلاح جامعه، تفسیر، فریقین.

ح مسأله  1- طر
تأدیب فرزند یکی از مهمترین وظایف والدین اســت و تاثیر عمیقی بر شــکل گیری 
شــخصیت و هویــت اجتماعی او دارد. کــودک به عنوان ارزشــمندترین هدیه الهی 
بــه خانواده داده می شــود تا با پــرورش صحیح او مقدمات نیل به تکاملش فراهم 
شود. از مهم ترین راه های دستیابی خانواده به اصول و روش های تربیتی، مداقه 
در آیــات قرآن کریم اســت. با مطالعه کلام الهــی در می یابیم که خداوند به همه ی 
ابعاد وجودی انسان توجه کرده و راهکارهایی برای تربیت بشر تبیین نموده است 
تا از طریق پرورش ساحت های معرفتی ـ رفتاری انسان، او را گام به گام به تکامل 
نزدیک ســازد. یکی از این شــیوه ها، معرفی الگوهای تربیتی اســت. خداوند تبارک 
و تعالــی بــا بیان ســیره ی تربیتــی رهبران دینی بهترین الگوی رســیدن به ســلامت 
اخلاقــی و ســاختار عقلانــی را ارائــه نمود و در منابع اســلامی، بر بهره گیــری از الگو و 
کید شده در کلام الهی،  کید کرد. از جمله سیره های تأ پیروی از اسوه های حسنه تا
توجه به آموزه های تربیتی لقمان اســت که در ســوره ای به نام او بیان شــده است. 
همچنیــن نصایــح و پندهای لقمان در کتب روایی ما از پیامبر صلی الّلَّهَ علیه و آله 
و امامان علیهم الســلام و نیز در تفاســیر اثری اهل ســنت از پیامبر صلی الله علیه و 
ح آن ضروری به نظر می  آله و صحابه روایت شده است. حال سوالی که این جا طر
رســد این اســت که مفســرین اهل تشیع و اهل تسنن در تفســیر سوره لقمان به چه 
نکات مهم تربیتی اشاره دارند تا والدین با بهره مندی از آن، موجبات رشد و تعالی 
فکری و معنوی فرزند را فراهم سازند. از سویی دیگر در بین مفسرین فریقین ذیل 
ک در آراء و نظــرات دیــده می شــود و گاه  هر طایفه  موعظه هــای لقمــان گاه اشــترا
دیــدگاه مخصــوص بــه خود را نقل کرده اســت. البته هدف مقاله شــاخص نمودن 
اختلاف نظرات مفســرین فریقین نیســت بلکه در راســتای غنا بخشیدن به تفسیر 
و رسیدن به فهم کامل اصول تربیتی سعی بر بهره مندی از هر دو فرقه می باشد. 
در ذیــل بــه بیان آموزه هــای تربیتی لقمان از دیدگاه برخی از تفاســیر شــیعه مانند 
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مجمــع البیــان، المیزان، البرهان، صافــی، قمّی می پردازیم و از میان تفاســیر اهل 
ســنت در کتــب درالمنثــور، کشّــاف، تفســیر طبری، تفســیر آلوســی و معانــی القرآن 

تحقیق نمودیم تا به فهم دقیق تری از این آیات دست یابیم.

2- پیشینه تحقیق
در موضوع تأدیب کودک مقالات و نوشــتارهایی موجود اســت که با محوریت های 
متفاوتی در تبیین این موضوع نگاشــته شــده اســت. برخی از تحقیقات به بررســی 
تربیــت کــودک در ســوره لقمــان به طــور اختصاصی پرداخته اســت ماننــد »الگوی 
تربیت فرزند بر مبنای تحلیل و تفســیر ســوره لقمان« از علی همت بناری در دو 
فصلنامــه آمــوزه هــای تربیتــی در قــرآن و حدیث. نویســنده در این مقالــه  با هدف 
کشف الگوی مورد استفاده حضرت لقمان در تربیت فرزندش با استفاده از تفاسیر 

شیعی به تحلیل آیات سوره لقمان پرداخته است. 
در اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی پژوهــش در علــوم قرآنــی نیــز مقاله ای بــا عنوان 
»بازخوانى اصول روش های تربیت فرزندان در سوره لقمان« از باب اله محمدی 
نبی کندی مدرس دانشــگاه فرهنگیان)و جمعی از همکاران(ارائه شــده اســت. در 
این مقاله یکی از ارکان مهم و اساســی ســعادت بشر را تربیت دانسته و تربیت را به 
معنای ســازندگی و پرورش شخصیت انســان ها آورده است سپس به اصول روش 
تربیــت اشــاره نمــوده اما از منابع تفســیری کمتر بهره برده و به تفاســیر اهل ســنت 

توجهی ننموده است.
برخــی دیگر از نوشــتارها به عناوین متفــاوت از جمله تربیت کودک، شــکرگزاری از 
والدین و مواردی مشــابه پرداخته که در کنار ســایر آیات و روایات به ســوره لقمان 
نیــز نگاهــی داشــته اســت به عنــوان نمونــه مقاله»معــارف إســلامیة: کیفیة خلق 
الإنســان« از آیــه الله مشــکینی کــه در مجلــه: بقیــةالله به چاپ رســیده اســت و به 
موضوع خلقت انســان در وجود مادر و ضعف او و در نتیجه مقام شــکرگزاری فرزند 

از والدین در آیات قرآن کریم از جمله سوره لقمان اشاره دارد.
بــا تتبــع صــورت گرفتــه، تحقیقی که بــه تأثیر والدیــن در تربیت کــودک ذیل آیات 
13-19 سوره لقمان بپردازد و بر پایه مطالعات تفاسیر فریقین باشد، انجام نگرفته 
است. پژوهش حاضر رویکرد جامع تری نسبت به سایر نوشتارها در این خصوص 
داشــته اســت و باتوجه به بررســی نقش والدین در تربیت کودک با رویکرد مقایسه 

تفاسیر فریقین نو و بدیع می باشد.
بــا مطالعــه تفاســیر فریقیــن ذیــل آیــات 13-19 ســوره لقمان، نشــان دهنــده وجوه 
ک و تمایز تفاسیر نسبت به مبانی تربیتی لقمان است. در مقاله حاضر تلاش  اشترا
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می شــود با مطالعات تطبیقی تفاســیر ارائه شده از آیات ســوره لقمان به بررسی آراء 
مفسران ذیل آیات مذکور پرداخته شود.

اولین موعظه تربیتی لقمان در آیه 13 آورده شده است که به تأدیب معرفتی اشاره 
مٌ عَظِیمٌ< 

ْ
ظُل

َ
رْكَ ل هِ إِنَّ الشِّ ا تُشْرِكْ بِاللَّ

َ
قْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یَا بُنَيَّ ل

ُ
 ل

َ
دارد >وَإِذْ قَال

و ]یاد کن[ هنگامی را که لقمان به پســر خویش در حالی که وی او را اندرز می  داد 
گفت ای پسرك من به خدا شرك میاور که به راستی شرك ستمی بزرگ است. 

در آیه 14 به مقام شــکرگزاری از پروردگار عالم و به دنبال آن شــکرگزاری از والدین 
هُ فيِ 

ُ
ى وَهْــنٍ وَفِصَال

َ
هُ وَهْنًــا عَل مُّ

ُ
تْــهُ أ

َ
إِنْسَــانَ بِوَالِدَیْــهِ حَمَل

ْ
یْنَــا ال پرداختــه اســت. >وَوَصَّ

مَصِیرُ< و انســان را در باره پدر و مادرش سفارش 
ْ
يَّ ال

َ
رْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِل

ُ
نِ اشْــك

َ
عَامَیْنِ أ

کردیم مادرش به او باردار شــد سســتی بر روی سســتی و از شــیر باز گرفتنش در دو 
ســال اســت ]آری بــه او ســفارش کردیــم[ که شــکرگزار مــن و پدر و مــادرت باش که 

بازگشت ]همه[ به سوی من است. 
آیــه 15 تفــاوت بیــن اطاعــت و احســان بــه والدین را تبییــن نموده اســت که >وَإِنْ 
نْیَا  ا تُطِعْهُمَــا وَصَاحِبْهُمَا فـِـي الدُّ

َ
ــمٌ فَــل

ْ
ــكَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
نْ تُشْــرِكَ بِــي مَــا ل

َ
ــى أ

َ
جَاهَــدَاكَ عَل

ونَ< 
ُ
مْ بِمَــا كُنْتُمْ تَعْمَل

ُ
ئُك نَبِّ

ُ
مْ فَأ

ُ
ــيَّ مَرْجِعُك

َ
يَّ ثُمَّ إِل

َ
نَابَ إِل

َ
بِعْ سَــبِیلَ مَــنْ أ

َ
وفًــا وَاتّ مَعْرُ

گر تو را وادارند تا در باره چیزی که تو را بدان دانشــی نیســت به من شــرك ورزی  و ا
از آنان فرمان مبر و]لی[ در دنیا به خوبی با آنان معاشرت کن و راه کسی را پیروی 
کن که توبه  کنان به سوی من بازمی  گردد و ]سرانجام[ بازگشت  شما به سوی من 

است و از ]حقیقت[ آنچه انجام می  دادید شما را با خبر خواهم کرد.
هَا إِنْ تَكُ 

َ
در آیه 16 اهمیت معاد و رســیدگی به اعمال انســان اشــاره دارد. >یَا بُنَيَّ إِنّ

هُ إِنَّ  تِ بِهَا اللَّ
ْ
رْضِ یَأ

َ
أ

ْ
وْ فـِـي ال

َ
ــمَاوَاتِ أ وْ فيِ السَّ

َ
نْ فيِ صَخْرَةٍ أ

ُ
ــةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَك  حَبَّ

َ
مِثْقَــال

گر ]عمل تو[ هموزن دانه خردلی و در تخته  سنگی  طِیفٌ خَبِیرٌ < ای پسرك من ا
َ
هَ ل اللَّ

گاه است. یا در آسمانها یا در زمین باشد خدا آن را می  آورد که خدا بس دقیق و آ
در آیــه 17 بــه تأدیب فــردی و راهکارهای اصلاح جامعه و صبر بر انجام دســتورات 
رِ وَاصْبِرْ 

َ
مُنْك

ْ
وفِ وَانْهَ عَنِ ال مَعْرُ

ْ
مُرْ بِال

ْ
اةَ وَأ

َ
ل قِمِ الصَّ

َ
الهی سفارش می نماید. >یَا بُنَيَّ أ

مُــورِ< ای پســرك من نمــاز را برپــا دار و به کار 
ُ
أ

ْ
صَابَــكَ إِنَّ ذَلِــكَ مِــنْ عَــزْمِ ال

َ
ــى مَــا أ

َ
عَل

پســندیده وادار و از کار ناپســند باز دار و بر آســیبی که بر تو وارد آمده اســت  شــکیبا 
کی[ از عزم ]و اراده تو در[ امور است. باش این ]حا

اسِ  كَ لِلنَّ رْ خَدَّ ا تُصَعِّ
َ
 در آیات 18 و 19 به آداب حضور در جامعه توصیه می شود. >وَل

ا یُحِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ. وَاقْصِدْ فيِ مَشْــیِكَ 
َ
ــهَ ل رْضِ مَرَحًــا إِنَّ اللَّ

َ
أ

ْ
ا تَمْــشِ فـِـي ال

َ
وَل

خ  حَمِیــرِ< و از مردم ]به نخوت[ ر
ْ
صَوْتُ ال

َ
صْوَاتِ ل

َ
أ

ْ
ــرَ ال

َ
نْك

َ
وَاغْضُــضْ مِــنْ صَوْتِكَ إِنَّ أ
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برمتاب و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودپسند لافزن را دوست نمی داردو در راه  
رفتن خود میانه  رو باش و صدایت را آهسته  ساز که بدترین آوازها بانگ خران است.
در ادامه مقاله مراحل تأدیب فرزند در سوره لقمان مورد دقت قرار می گیرد و به آراء 

و نظرات مفسرین فریقین ذیل هر مرحله اشاره می شود. 

3- تأدیب اعتقادی
بر پایه آیات قرآن کریم، لقمان تربیت فرزندش را با بیان مسائل اعتقادی آغاز کرد.  با 
آن که نقش والدین، در همه ابعاد تربیت مهم می باشد اما در شکل گیری بینش ها و 
باورهای فرزند جایگاه ویژه ای دارد. اقدامات والدین برای بینش افزایی و شکل گیری 
باورها تا رسیدن به پذیرش قلبی و نمایش آن در اعمال و اخلاق فرزند بی بدیل می 
گر ســخنان والدین همراه با معرفت و حکمت باشــد بــر جان فرزند می  باشــد. حــال ا
نشــیند زیرا که»حکمت، موجب فهم، معرفت و شــناخت عمیق اســت«)ابن بابویه، 
 1376 ش /487( تأدیــب ســاحت اعتقــادات در اصــل  مجموعــه اقداماتــی اســت که 
مربی برای شکل دهی نظام باورها، اقناع فکری و پذیرش قلبی و التزام درونی متربی 
انجام می دهد. با این تعریف، »تربیت اعتقادی مفاهیمی همچون آموزش عقاید و 
باورمندســازی را در بــر می گیــرد و از نظر محتوای تربیتــی، از تربیت عبادی و تربیت 
اخلاقی جدا می شــود. با این توضیح که تربیت اعتقادی به شــکل دهی بینش دینی 
و نظــام باورهــای متربی توجه دارد. در حالی که هدف تربیــت عبادی ایجاد روحیه 
تعبــد و اطاعــت در مناســک، عبــادات و اوامر و نواهــی الاهی اســت و تربیت اخلاقی 
به پرورش اخلاق و آداب متربی، همت می گمارد« )موســوی،  ســید نقی)1392ش(؛ 
»تربیــت اعتقــادی فرزنــدان از منظــر فقــه »: مجلــه فقــه، شــماره ، 76، ص 70-48( 
لقمان با آموزش  عقاید بسترمناســبی جهت شــکل گیری شخصیت فرزند مهیا نمود. 
لــذا همــراه با »خیرخواهی و محبت پدرانه به گونــه ای که فرزند عمق عاطفه پدرش 
را درک کند«)ســیوطی1404ق،  166/5( نخســتین موعظه خویش را از یکتاپرســتی و 
پرهیز از هرگونه شــرک آغاز کرد و انحراف از صراط توحید و یکتاپرســتی را ظلم بزرگ 
برشــمرد. در این نصیحت دو مطلب مورد توجه قرار گرفت: نخســت این که از شرک 
بایــد پرهیــز کــرد و خداوند را به عنوان یکتا و بی همتا شــناخت. مطلــب دوم این که 

شریک و همتا قرار دادن برای او ظلم بزرگ است.

 3-1- تعلیم توحید و دوری از شرک
 یکی از محورهای اساسی محتوای برنامه تربیتی لقمان آموزش توحید و ترک شرک 
اســت. لقمان درصدد بود تا با ســامان بخشــی اعتقادات، بســتر مناســبی جهت بعد 
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رفتاری فرزندش مهیا ســازد. لذا در »تبیین مســئله ی یکتاپرستی، به آموزش توحید 
در همــه زمینه هــا و ابعــاد آن پرداخــت، زیــرا هر حرکــت تخریبی و ضد الهی از شــرک 
سرچشــمه می گیرد، از دنیا پرســتی، مقام پرستی، هوا پرستی و مانند آن که هر کدام 

شاخه ای از شرک محسوب می شود«)ر.ک: مکارم شیرازی، 1374: 38/17(  
قْمَانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ 

ُ
 ل

َ
در همین راســتا به مســأله دوری از شــرک سفارش نمود >وَ إِذْ قَال

مٌ عَظِیم< )آیه 13(  که شرک نه تنها ظلم 
ْ
ظُل

َ
ــرْكَ ل هِ إِنَّ الشِّ ا تُشْــرِكْ بِاللَّ

َ
یَعِظُهُ یَابُنى ل

بشــمار مــی رود بلکــه از عظیم ترین ظلمها اســت »هو أعظم الظلم« )ســیوطی، 1404 
ح است چرا شرک ظلــــم بزرگــــی اســــت؟ در پاسخ  ق  /165/5( حال این سوال مطر
مفسرین وجوهی را بیان کرده اند مانند آن که »هیچ چیزی بدتر و زشت تر از کسی 
ک را، بــا خداوند جهانیــان برابر قــرار  دهد و  نیســت کــه مخلــوق آفریده شــده از خا
کســی را که هیچ اختیاری ندارد، با کســی برابر ســازد که اختیار همه چیز در دســت 
اوســت و موجــود ناقص و نیازمنــدی را که از همه جهت نیازمند اســت، با پروردگار 
کامل که از هر جهت بی نیاز است، برابر گرداند.  کسی را که نمی تواند به اندازۀ یک 
ذره نعمتی به کســی ببخشــد، با کســی برابر قــرار  دهد که همــۀ نعمت های دینی و 
دنیوی و جســمی و روحی را او بخشــیده، و اوست که بدی را دور می نماید. پس آیا 
بزرگ تر از این ستمی وجود دارد؟! و آیا ستمی بزرگ تر از این هست که آدمی وجود 
شریف خود را در خوارترین و بدترین مقام ها و مراحل قرار  دهد، و چیزی را عبادت 
 کنــد کــه کوچک ترین ارزشــی نــدارد؟! حال آنکــه خداوند انســان را آفریده اســت تا 
او را عبــادت کنــد. پــس چنیــن فردی واقعاً بر خود ســتم بزرگی روا داشــته اســت.« 
)الســعدی 1408ق ، 412(  زیــرا » ظلــم بــه معنــای قــرار دادن چیــزی در غیــر جای 
خود اســت پس هر کس خالق و مخلوق را یکســان و مســاوی بداند و خدا و بت را 
برابر قرار دهد، بدون شــک ابله ترین انســان است و از همه کس از منطق و عقل و 
حکمت دورتر اســت و شایسته اســت به ظلم موصوف شود« )صابونی، 1406ق، 2/ 
408؛ ر.ک: ســبزواری، 1419ق 5/ 417؛ فیــض کاشــانی، 1418ق، 968/2؛ طبرســی 
1412ق ، ج5 ص 62؛ طباطبایی، 1390 ق 16 /215(( از این رو لقمان در ســفارش 
به فرزند فرمود: » اي فرزندم! عاقل باش و کسي را به خدا شریك مگردان ، نه بشر 

را ، نه صنم را و نه ولد را. « ) صابونی، 1406ق، 2/ 501(
 البته منظور این  نیســت که فرزند لقمان مشــرك بوده است و لقمان مي خواسته او 
کید کند او  بر  را بــه راه راســت هدایــت نماید یا اینکه موحد بوده ولي خواســته تــا تا
عقیــده اش محکم واســتوار بماند بلکــه هدف لقمان بیان اهمیــت تأدیب در بعد 

اعتقادی می باشد.
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در اینجا باید به این نکته نیز توجه داشت که شرک معنی و دامنه گسترده و شاخ 
گــون دارد. پند لقمــان به پیروی از پیامبران علیهم الســلام پرهیز  و برگ هــای گونا
شــدید از هــر گونه شــرک اســت کــه این پرهیز ســنگ زیریــن ترقی و تعالــی معنوی 

است. بنابراین شامل هر نوع شرک آشکار و شرک خفی نیز خواهد شد.

3-2- توجه به معاد و حساب اعمال 
توحیــد و معــاد، دو رکن اصلی اعتقادی در ادیان الهی انــد. ایمان و اعتقاد به معاد 
ســبب بیــداری و هدفمنــد شــدن زندگــی، تــرس از گنــاه و ظلــم به دیگــران، عبرت 
آمــوزی و به دســت آوردن آرامش روحی و روانی و امیــدوار بودن به رحمت بیکران 
الهی اســت و در مقابل بی توجهی به این امر ســبب دوری از حقایق و درگیر شــدن 
در دام گناهان، پوچی و بی هدفی و ســرگردانی اســت. بدین روی معادباوری یکی 
از مؤکدتریــن آموزه هــای دینــی اســت. قــرآن کریــم با توجه بــه ظرفیت هــای نظام 
خانوادگی برای هدایت و سعادت انسان، با اختصاص آیاتی پرمحتوا رهنمودهای 
ح کــرده اســت. معادباوری حــس اعتمــاد متقابل  کارآمــدی را در ایــن عرصــه مطــر
اســتقامت در حــل مشــکلات را افزایــش می دهــد و انســان معادبــاور را در تامیــن 
نیازهای مشروع اعضای خانواده مسئولیت پذیر و کوشا می سازد. اعتقاد به معاد، 
در نــوع جهان بینــی و نگــرش انســان تأثیــر می گــذارد. از آن جــا که ایــن اعتقاد در 
نخســتین مراحل در کانون خانواده شــکل مــی گیرد، والدین بــا تبیین معادباوری 
بسترســاز مسئولیت پذیری فرزند می شوند و ســلوک وی را در این جهان استحکام 
می بخشند. زندگی را برای او معنادار می نمایند و از پوچ گرایی رهایش می سازند. 
در سایه باور به معاد است که عمل به تکالیف الهی برای کودک آسان می شود، از 
این روست که می بینیم لقمان حکیم به فرزندش سفارش می نماید تا به حساب 
اعمال در روز قیامت توجه نماید. ایشــان در بیان اهمیت این روز می فرماید: >یَا 
رْضِ 

َ
أ

ْ
وْ فىِ ال

َ
مَاوَاتِ أ وْ فىِ السَّ

َ
نْ فىِ صَخْرَهٍ أ

ُ
هٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَك  حَبَّ

َ
هَا إِنْ تَکُ مِثْقَال

ّ
بُنَىَّ إِنَ

طِیفٌ خَبِیر< )آیه 16(
َ
هَ ل

ّ
 اللَ

ّ
هُ إِنَ

ّ
تِ بِهَا اللَ

ْ
یَأ

صاحــب المیــزان ذیــل آیه فوق آورده اســت : لقمان حکیم به پســرش گوشــزد می 
گر آن خصلتی که انجام داده ای، چه خیر و چه شــر، از خردی و کوچکی  کند که »ا
همسنگ یك دانه خردل باشد، و همان عمل خرد و کوچك در شکم صخره ای، و 
یا در هر مکانی از آسمانها و زمین باشد، خدا آن را برای حساب حاضر خواهد کرد، 
تا بر طبقش جزاء دهد، چون خدا لطیف اســت، و چیزی در اوج آســمان ها و جوف 
زمین و اعماق دریا از علم او پنهان نیست و علم او به تمامی پنهان ها احاطه دارد، 

خبیری است که از کنه موجودات با خبر است.« )طباطبایی،1390 ق، 218/16(
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علــم و قــدرت مطلــق الهی بر عالم هســتی دلالت بــر بی همتایــی او دارد و »مطلب 
آیــه ي کریمــه این اســت که محیــط بودن علم و قــدرت خداوند ســبحان خود یك 
عقیده ي اساســي و بنیادي در اســلام،  و دلیل و حجت بزرگي بر اصل توحید است 
گــر انســان عملــی را در خفــا انجام  . )شــفیع عثمانــی 1387ش 37/7( بدیــن روی ا
دهــد در حقیقــت در حضــور خداونــد انجام گرفته اســت و اثرش چه خوب باشــد و 
چه بد ظاهر خواهد گشــت . لذا »انســان همواره باید خدا را مد نظر داشــته باشد، و 
او را مراقــب خویــش بداند، و تا جایی که می تواند از او فرمانبرداری نماید. خداوند 
در اینجا آدمی را از عمل زشــت ـ  هرچند که کم باشــد ـ برحذر می دارد.« )الســعدی، 
1408ق/ 412( بدیــن روی »از خداونــد تبــارک و تعالی چیزی مخفی نیســت زیرا که 

او به همه چیز علم دارد« )سیوطی1404ق،  166/5(

4- تأدیب عبادی
لقمــان پس از بینش افزایی و شــکل گیری باورهــا و عقاید به فرآیند تأدیب عبادی 

پرداخت و به اقامه نماز و گرامیداشت مقام الهی سفارش نمود.

4-1- اقامه نماز 
نمــاز بــه عنــوان یکــی از ارکان اساســی دین اســلام، نقش بســیار مهمــی در زندگی 
بشــرایفا می کند و ارتباط نزدیک و مســتقیم فرد با خدا به عنوان آفریننده جهان را 
تقویــت می دهــد و رابطه ای بین عبد و معبود برقرار می ســازد. نماز بر حالات روانی 
و جســمی انســان تاثیر گذار اســت و آرامش روانی و صفای باطن فرد و پیامدهای 
اجتماعــی را بدنبــال دارد و»برتریــن اعمــال اســت« )بحرانــی، 1416ق، 4/ 368( 
ســفارش پدر و مادر، به نماز موجب ســعادت فرزند گردیده و پایه دنیا و آخرتش را 
محکم می سازد . چنان که رسول گرامی اسلام صلی الّلَّهَ علیه و آله فرمود: »الصلاة 
عمود الدّین« )برقی،1371 ق 117/1 ( لقمان نیز به پســرش فرمود: »ای پســرم! نماز 
را بر پادار، که در حقیقت، مَثَل آن در دین خدا، مانند ستون های خیمه است که 
هر گاه ســتونْ پایدار باشــد، ریســمان ها و میخ ها و ســایه بان ها ســود می بخشند و 
ما 

َ
لاةَ ، فَإِنّ گرنه، میخ و ریسمان و سایه بان، فایده نخواهند داشت . یا بُنَيَّ ، أقِمِ الصَّ

طنابُ 
َ
هِ  كَمَثَلِ عُمُدِ فُســطاطٍ ؛ فَــإِنَّ العَمودَ إذَا اســتَقامَ نَفَعَتِ الأ هــا فــي دینِ اللّٰ

ُ
مَثَل

. )کراجکی،  1410 
ٌ

م یَنفَع وَتِدٌ ولا طُنُبٌ ولا ظِلال
َ
م یَستَقِم ل

َ
إن ل  ، و

ُ
لال وتادُ وَالظِّ

َ
وَالأ

ق:2 /66؛ دیلمی 1408ق/327 ؛ مجلسی، 1403 ق  ، 13 /432 ( 
بــا تشــویق بــه ایــن فراینــد عبــادی مهــم، والدین تأثیــرات چشــمگیری بــر اخلاق 
اجتماعــی، عــادات روزانه و نظــم زندگی فرزند ایجاد می کننــد که منجر به تقویت 
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اخــلاق فــردی و اجتماعــی، شــکل دهی بــه عــادات روزانــه مثبــت و ایجــاد نظــم و 
ســازمان در زندگــی وی می شــود. از این رو، ترویج نماز بــه عنوان یک عمل مهم و 
حیاتی در جوامع بشــری می تواند به تربیت افرادی با اخلاق قویتر و زندگی ســالمتر 
کمــک کند. لقمان این امر مهم و انســان ســاز را با به کارگیری عبــارت »یا بنیّ« که 
اهَ «

َ
ل قِمِ الصَّ

َ
عمق لطف و مهربانی او را می رساند، بیان نموده و می فرماید: »یَا بُنَىَّ أ

»اقامــه ي نمــاز فقــط نماز خواندن نیســت بلکــه در مفهوم آن، رعایــت کردن همه 
آداب و ارکان و پایبندي بر اوقات و مداومت بر آن، داخل اســت« )شــفیع عثمانی 
1387ش 7/ 37( آلوســي آورده اســت کــه لقمــان به فرزنــدش فرمود: »هــرگاه وقت 
نماز فرا رسید به خاطر هیج چیزي نماز را تأخیر مکن ، نماز را بخوان زیرا نماز دَین 

گرچه بر سر نیزه قرار گیري« )آلوسی، 1415ق، 11/ 89( است و با جماعت بخوان ا

4-2- شکرگزاری از خداوند 
کید بســیار شــده اســت و برای ترویج و گســترش  در قرآن و روایات به شــکرگزاری تأ
این آموزه دینی و بهره مندی از آثار شگرف آن در زندگی، رهبران دینی توصیه های 
فراوان نمودند و خود از جمله شکرگزاران درگاه الهی بودند. از این روست که وقتی 
خداوند تبارک و تعالی به بنده اش لقمان فرزانگی و حکمت بخشــید و»وقتی این 
منــت و احســان بــزرگ را به لقمان عطا نمود، به او فرمــان داد تا در برابر آنچه خدا 
به او داده اســت، شــکرگزار باشــد تا آن نعمت را برکت دهد و از فضل خویش بر آن 
بیفزایــد و خداونــد خبــر داد که شــکر و ســپاس سپاســگزاران به ســود آدمی اســت و 
هرکس ناسپاسی کند زیان آن به خودش برمی گردد و خداوند به او نیازی ندارد. ) 
نِ 

َ
مَةَ أ

ْ
حِك

ْ
قْمَانَ ال

ُ
قَدْ آتَیْنَا ل

َ
الســعدی، 1408ق، 412( در قرآن کریم آمده اســت: >وَل

هَ غَنِيٌّ حَمِیدٌ< )آیه 12(   رُ لِنَفْسِــهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّ
ُ

مَا یَشْــك
َ
رْ فَإِنّ

ُ
هِ وَمَنْ یَشْــك رْ لِلَّ

ُ
اشْــك

بدین روی »شــکرگزاری موجب تعالی فرد شــکرگزار می شود و »هرکس نعمت های 
گران خدا را ســپاس گزارد، در حقیقت به ســود خویشتن حق شناسی و سپاسگزاری 
کــرده اســت، چــرا که هم پاداشِ حق شناســی خود را دریافت خواهد داشــت، و هم 
ایــن حــق شناســی و سپاســش باعــث فزونی نعمت هــای او مــی گردد.« )طبرســی، 
همــان  شــکرگزاری«  بــه  »علــم  معتقدنــد  مفســرین  از  برخــی   )170/19 1360ش، 
»حکمتی« اســت که خداوند به لقمان عطا کرد تا ولی نعمت خود را بهتر بشناســد. 
لــذا  آورده اند:»حکمتــی کــه بــه لقمــان دادیم این بود کــه خدا را شــکر بگزار چون 
شکر عبارت است از به کار بردن هر نعمتی در جای خودش، به طوری که نعمت، 
ولــی نعمــت را بهتــر وانمود کند و بــه کار بردن نعمت به این نحو محتاج اســت به 
اینکه اول منعم و ســپس نعمتهایش بدان جهت که نعمت اوســت شــناخته شود. 
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ســپس کیفیــت به کار بــردن در محلش، آن طور که لطف و انعــام او را بهتر وانمود 
کند، شــناخته گردد. پس حکمت دادن به لقمان، وی را وادار کرد تا این مراحل را 
در شکر طی کند، و در حقیقت حکمت دادن به او مستلزم امر به شکر نیز هست« 
)طباطبایی 1390ق، 16 /214( اما نحوه شکرگزاری این است که »با انجام بندگی، 
و به جای آوردن حقوق خدا، شــکرگزار او باشــد، و از نعمت هایش در مسیر ارتکاب 

گناهان کمک نگیرد« )السعدی، 1408ق/ 413(

5- تادیب رفتاری
ارائه قانون و الگوســازی روابط اجتماعی میــان افراد موجب ایجاد آرامش روحی و 
حمایــت افــراد از هم و ارتقای جامعه می شــود. دوری از تفکر خودمحوری و ترویج 
تفکر دگرخواهی مانع بروز نابســامانی ها و رونق حمایت های اجتماعی می گردد. 
آموزه هــای دینــی در سامان بخشــیدن بــه روابــط و آداب اجتماعــی بــه ارائــه الگــو 
پرداخته و برای انسجام اجتماع و آرامش روحی افراد و حمایت های لازم و گسترش 
فضایــل اخلاقی و رفتارهای هنجار اجتماعی، وظایفی را برای ارتباط برای انســان 
گیری اجرای این دســتورات در  ها  برشــمرده اســت که به کارگیری آن و توجه به فرا
سامان بخشیدن به  روابط اجتماعی موثر است. از این روست که لقمان در تأدیب 

رفتاری فرزند به امور زیر توصیه نموده است.

5-1-توجه به جایگاه والدین
در آیــات الهــی احتــرام به والدیــن بعد از مســاله ی  توحید قرار گرفته اســت. از آنجا 
کــه اصــل وجود هر انســانی از پدر و مادر اســت،  می توان گفــت درمیان پیوندهای 
خویشــاوندی، هیــچ کس به انــدازه پدر و مادر به انســان نزدیک نیســت. لذا قرآن 
کریــم وصیت بســیار مهمّی دیگــری را بیان می دارد و آن برّ و نیکوکاری نســبت به 
هُ فىِ 

ُ
ــهُ وَهْنًا عَلىَ  وَهْــنٍ وَ فِصَال مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
انسَــانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَل

ْ
یْنَــا ال والدیــن می باشــد>وَ وَصَّ

عَامَیــنْ ...< )آیــه 14(  »کلمــه وصیت و ســفارش الهی اشــعار دارد که مورد ســفارش، 
مصلحــت و تقــرب به حــق دارد« )کلینی،1407ق: 744/4( از ایــن رو قرآن در ادامه 
موعظه خویش به شــکرگزاری از پروردگار هســتی و والدین به صورت توأمان اشاره 
مَصِیر« در روایت آمده: »خداوند متعال 

ْ
رْ لىِ وَ لِوَالِدَیْكَ إِلىَ  ال

ُ
نِ اشْك

َ
می نماید که»��� أ

به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است، پس کسی که از پدر و مادرش 
سپاســگزاری نکند، خدا را شکر نکرده اســت. )محمدی ری شهری، 1389 ش، 10 / 
709( صاحب المیزان آورده: » این آیه، جمله معترضه ای است که در وسط کلمات 
گر در اینجا واقع شــده، برای این  لقمــان قــرار گرفته اســت و از کلمات او نیســت و ا
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اســت که دلالت کند بر وجوب شــکر والدین، مانند شــکر خدا، بلکه شــکر والدین، 
شــکر خدا اســت، چون منتهی به سفارش و امر خدای تعالی است، پس شکر پدر و 
مــادر عبــادت خدا و شــکر اوســت.« )طباطبایی 1390ق، 16 /323(  از این روســت 
کــه خــدای تعالــی در قرآن کریمش در چند جا احســان به پدر و مــادر را تالی توحید 
و تــرك شــرك دانســته و هــر جا بــه آن امر کرده قبلا بــه توحید و ترك شــرك امر کرده 
اســت. طبرســی آورده است: »منظور از سپاســگزاری از خدا، فرمانبرداری از اوست، 
و ســپاس از پــدر و مــادر نیز نیکی و خوش رفتاری با آنــان و رعایت حرمت و حقوق 

آنان است« )طبرسی، 1360ش، 21 /26( 
سپس در ادامه یکی از علت های شکرگزاری را تحمل پاره ای از مشقات و اذیت های  
مــادر در حمــل و شــیردهی فرزنــد ذکــر مــی کنــد تــا شــنونده را به شــکر پــدر و مــادر و 
هُ فيِ عامَیْنِ 

ُ
 عَلى  وَهْنٍ وَ فِصال

ً
هُ وَهْنا مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
بخصوص مادر وا بدارد و می فرماید: >... حَمَل

...< البتــه »حملــی که همراه با تضعیف بدن مادر اســت« )ســیوطی1404ق،  5/ 166( 
از ســویی دیگر »خداوند نعمت خلق موجودی و بقای او را به مادر عطا نمود بدین 
روی مــادر بــا شــیر دادن به طفل ســبب بقــای او گردید لــذا پروردگار عالم به انســان 
دســتور داد تــا به مــادر خویش خدمت کند و خدمت به مــادر را همانند عبادت خود 
بر فرد واجب نمود« )فخر رازی)1420ق، 25 /120( حال »مادری که این همه سختی 
را برای فرزندش تحمل نموده، در حالی که  به شــدت او را دوســت می دارد، نباید به 
کید و ســفارش شــود که کاملاً با او نیکی کند؟! « ) السعدی، 1408ق/ 412(  فرزندش تا
قطعــا فرزندانــی کــه عامل به فرامین الهی هســتند قابل احترام می شــوند. در روایت 
وارد شده »پیامبر را دیدند که از خواهر رضاعی خود بیش از برادر رضاعی اش احترام 
می گیرد، دلیل آن را پرســیدند، حضرت فرمود: چون این خواهر بیشــتر به والدینش 
کــرم صلی الّلَّهَ  احتــرام می گــذارد« )الکافــی، ج 2، ص 161( از ایــن روســت که پیامبر ا
علیــه و آلــه  به رعایت جایگاه پدر و مادر ســفارش مــی نماید و می فرماید: بعد از نماز 
اوّل وقــت، کاری بهتــر از احترام به والدین نیســت )محمدی ری شــهری، ، 1389، 10 
ص 710( توصیه لقمان نیز امر به شکر پدر و مادر بود، هم چنان که امر به شکر خدا 
نیز نمود و »جمله » إِلَيَّ الْمَصِیرُ«  تفســیر » وصینا« در ابتدای آیه می باشــد معنایش 
این اســت که وصیت ما همانا امر به شــکر پدر و مادر بود، همچنان که امر به شــکر 
کید امر به شکر است« )طباطبایی  خدا نیز کردیم و »الی المصیر« دلالت بر انذار و تأ
1390ق، 16 /217( سپس می فرماید قطعا شکرگزاری انسان به نفع خود اوست، پس 

رُ لِنَفْسِهِ« 
ُ

ما یَشْك
َ
رْ فَإِنّ

ُ
شکرگزار باشید. »وَ مَنْ یَشْك

ح اســت که دیدگاه مفســرین فریقین در باره کیســتی والدین  حال این ســوال مطر
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چیســت. در منابع اهل ســنت و برخی از منابع اهل تشــیع آیه شکرگزاری از والدین 
را کــه در میــان دو آیــه از »وصینــا الانســان« تا »تعلمــون« آمده به صــورت جمله ي 
کید بر نهي از شــرك اســت که خداوند ســبحان،  معترضه بیان می کند که بعد از تأ
انســان ها را به شــکر و سپاسگزاري از خود و نیکي به والدین توصیه مي کند)ر.ک: 
از مولوی محمود عبدی بر اساس سایت رسمی حوزه علمیه انوار العلوم خیر آباد( 
بدین روی خداوند تبارک و تعالی وجوب شکر والدین را  مانند شکر خود می آورد و 
» وصیت خداوند امر به شکر پدر و مادر است. هم چنان که امر به شکر خدا است« 
) طباطبایی 1390ق، 16 / 216( اما در برخی از منابع تفاسیری و روایی اهل تشیع 
منظــور از والدیــن معنایی گســترده تــری دارد و آورده اند که این آیه در باره رســول 
الله صلی الله علیه و آله و امیرامومنین علیه اســلام نازل گردیده اســت. )سیدرضی، 
1406ق/70؛ بحرانــی، 1416ق، 371/4 ؛ ابــن شــهر آشــوب، 1376ق، 3/ 105( و در 
بیان ادله تبیین مذکور به حدیث نبوی»أنا و علي أبوا هذه الأمة« اشاره شده است 
)ابــن بابویــه، 1403ق 52/3(در ایــن صورت لقمان فرزندش را بــه اصول اعتقادات؛ 
توحید و دوری از شرک و پیروی از انبیاء و اولیاء سفارش نموده و اطاعت از آن ها 

را مطابق با اطاعت پروردگار قرار داده است.

5-2- عدم اطاعت از والدین در انحراف از توحید
یکی از مســائلی که در آموزه های دینی بســیار به آن موعظه شــده اســت، احسان به 
والدیــن اســت. احســان به پدر و مادر متفــاوت از اطاعت آن ها می باشــد. اطاعت بر 
سه نوع است؛ اطاعت مطلق که نسبت به خداوند، پیامبر و اولی الامر صحیح است. 
مْ< 

ُ
مْرِ مِنْك

َ
أ

ْ
ولِي ال

ُ
 وَ أ

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ طِیعُوا اللَّ

َ
چنان چه در قرآن کریم می     فرماید: >أ

گر دســتورات مفید یا مباح  )نســاء/ 59( و  اطاعت مشــروط نســبت به والدین یعنی ا
گر تلاش کردنــد فرزند را به غیر خــدا فراخوانند  دادنــد، لازم اســت پیــروی کنیــم، امّا ا
گر والدین از کافران بودند به هیچ روی نباید از  نباید اطاعت کرد و در سومین مرتبه ا
آن ها اطاعت نمود در قرآن کریم در باره عدم اطاعت از کافران و منافقان آمده است: 
مُنافِقِینَ< )احزاب/ 1( از امام ســجاد علیه الســلام در رســاله 

ْ
یــنَ وَ ال كافِرِ

ْ
>وَ لا تُطِــعِ ال

خَالِقِ< )ابــن بابویه،1369ش، 
ْ
ــوقٍ فيِ مَعْصِیَــةِ ال

ُ
ا طَاعَةَ لِمَخْل

َ
حقــوق آمــده اســت: >ل

 621/2( در معصیت خالق از هیچ مخلوقی نباید اطاعت کرد.
گر آنان خواســتند   بنابراین با آنکه خداوند مقام والای پدر و مادر را یادآور شــد اما ا
نْ تُشْــرِکَ بِى مَا 

َ
ى أ

َ
کَ عَل تو را به ســمت شــرک ســوق دهند اطاعت مکن >وَإِنْ جَاهَدَا

ىَّ  
َ
نَابَ إِل

َ
بِعْ سَــبِیلَ مَنْ أ

ّ
وفًا وَاتَ نْیَا مَعْرُ

ّ
ا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فىِ الدُ

َ
مٌ فَل

ْ
کَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
ل

گر پدر و مادر تو را بر شرک  ونَ< )15( و ا
ُ
مْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَل

ُ
نَبِّئُك

ُ
مْ فَأ

ُ
ىَّ مَرْجِعُك

َ
ثُمَّ إِل
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بــه خــدا کــه آن را به حــق نمی دانی وادار کننــد در این صورت دیگــر آنها را اطاعت 
مکن و لیک در دنیا با آنها به حسن خلق مصاحبت کن و از راه آن کس که به درگاه 
من رجوع و انابه اش بسیار است پیروی کن، که )پس از مرگ( رجوع شما به سوی 

گه خواهم ساخت.  من است و من شما را به پاداش اعمالتان آ
در تفســیر مجمــع البیــان آمده اســت: »این تعبیــر در آیه که آنچه را بــدان دانش و 
گاهــی نــداری، آن را بــه خدایــی نگیر و با پرســتش آن به خدای یکتا شــرك مورز،  آ
گر بود  بیانگــر ایــن نکته اســت که جز خــدای یگانه، هرگز خدایی نیســت چرا کــه ا
نشــانه هــای وجــود و قدرت و دعــوت او را می دیدیــم و چون دلیل و نشــانی از آن 
نیســت پــس وجــود نــدارد و آفریــدگار و گرداننــده جهــان همــان خدای یکتاســت. 
گــر پــدر و مادرت بر آن شــدند که تو را به شــرك و بیداد بکشــانند دیگر از  بنابرایــن ا

آنان فرمان مبر« )طبرسی، 1360ش، 21 /25(
زمخشــری آورده اســت: »چیزی را که چیزی نیســت شــریك من مگیر« )زمخشری، 
1407ق، 494/3( ولی بعضی دیگر از مفســرین گفته اند »کلمه« تشــرك« در این آیه 
به معنای« تکفر« و کلمه« ما« به معنای« الذی« گرفته اند، و معنای آیه این است 
که هر چه پدر و مادر به تو اصرار کردند که به من کفر بورزی، کفری که هیچ دلیل 
و حجتی بر آن نداشــته باشــی، اطاعتشان مکن« ) آلوسی، 1415ق، 87/11(  طبری 
« آورده است: » راه کسانی که از شرک توبه کرده  ىَّ

َ
نَابَ إِل

َ
بِعْ سَبِیلَ مَنْ أ

ّ
در تفسیر »وَاتَ

اند پیش گیر و به اسلام رجوع کن و از آئین محمد صلی الله علیه و آله پیروی کن« 
)طبری، 1356ق، 18/ 553(

بنابراین فرزند نباید »گمان کند که اطاعت از والدین، از زمرۀ احســان و نیکوکاری 
با آن هاست. چون حق خدا بر حق هر کسی مقدم است و نباید از مخلوق در کاری 
که نافرمانی خالق محســوب می گردد، اطاعت شــود و در این آیه نفرمود: چنانچه 
سعی کردند که چیزی را تو شریک من گردانی که علم و دانشی به آن نداری، آنان 
ا تُطِعهُمَا« از آنان در امر شــریک قرار دادن پیروی مکن  

َ
را طــرد کــن بلکــه فرمود: »َ ل

اما نیکی کردن با آنان باید ادامه یابد.« )السعدی، 1408ق/ 412( 

5-3-امر به معروف و نهی از منکر
لقمــان حکیم  با کاربســت راه کارهایی متناســب با ضرورت هــای اجتماعی به ایفای 
نقش رهبرانه خویش ادامه داد و در سفارش به فرزند برای اصلاح جامعه بیش از هر 
چیز فعالیت های فرهنگی - تربیتی را مهم دید و در راستای اصلاح ساختار جامعه به 
تصحیح رفتار مردم و روابط میان آن ها توصیه نمود تا با اصلاح ســاختارها، مفاســد 
فــردی و اجتماعــی از جامعــه رفع گردد. لــذا در برون رفت از چالش هــای جامعه، به 
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اهمیت نقش مردم در این راستا اشاره نمود تا با توجه به مباحث فرهنگی - اجتماعی  
و پرورش فکر و اندیشــه بشــر او را از مســیر تباهی و انحراف دور دارد. بدین روی در 
راســتای اصلاح رفتار به امر و منع رفتاری در معروف و منکر اشــاره نمود تا عملکردها 
و نگرش های غلط را تصحیح و عملکردها و نگرش های صحیح را پایدارتر و نسبت 
به رفتارســازی اثربخش تر نماید. امر به معروف، نشــانه ی علاقه به سلامتی جامعه، 
ایجاد ارتباط دوســتانه بین مردم، نظارت عمومی و حضور در صحنه اســت و ســبب 
گاه کردن افراد جاهل، هشــدار برای جلوگیری از خلاف و ایجاد  تشــویق نیکوکاران، آ
نوعی انضباط اجتماعی است. قرآن می فرماید: شما مسلمانان بهترین امّت هستید، 
زیــرا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می کنیــد. )آل عمــران/ 110( از آن جا کــه »امر به 
معروف و نهی از منکر، مصلحت عامّه اســت« )ســیدرضی، 1388ش، حکمت 252( 
گر» کسی که جلوی منکر را نگیرد، مانند کسی است که مجروحی را در جاده رها کند  ا

تا بمیرد« )متقي هندي،1431ق، 3/ ص 170(
اقل هر امر به معروف و نهی از منکری این هست که به سبب آن همیشه معروف 
در جامعــه معــروف و منکــر، بــه صــورت منکــر باقــی می مانــد. بدیــن روی لقمــان، 
وفِ وَانْهَ  مَعْــرُ

ْ
مُــرْ بِال

ْ
فرزنــدش را بــه معــروف امــر و از منکــر باز می دارد »یــا بنىّ . . وَأ

ــرِ . . « ســیوطی در روایتــی امــر به معــروف را امر به توحیــد و نهی از منکر 
َ

مُنْك
ْ
عَــنِ ال

را نهــی از شــرک برمی شمارد)ســیوطی1404ق،  5/ 166( طبری نیز امــر به معروف را 
امــر بــه طاعــت الهی و تبعیت از اوامر او می داند و نهــی از منکر را به معنای نهی از 
معصیت الهی می داند« ) طبری، 1356ق، 18/ 558( »و از آنجا که هرگاه کسی امر 
به معروف و نهی از منکر کند، حتماً در مواجهه با مردم به مشکلاتی گرفتار خواهد 
شــد، و امر و نهی بر انســان ها دشــوار می آید. او را فرمان داد تا بر این امر شــکیبایی 
مُورِ« 

ُ
أ

ْ
صَابَــكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَــزْمِ ال

َ
ــى مَــا أ

َ
ورزد« )الســعدی، 1408ق/ 413( » وَاصْبِــرْ عَل

پــس »هــرگاه در ایــن راه شــدت و اذیتی به تو رســید بــر آن صبر کن کــه این همان 
»عزم الامور« اســت )بحرانی، 1416ق، 4/ 374؛ طبرســی، 1360ش،19 /183؛ شفیع 
عثمانــی 1387ش 7/ 38( و »منظــور از اموری کــه خداوند به آن عزم کرد، یعنی آن 

چه که خداوند بر انجام آن فرمان داد« )ر.ک: سیوطی1404ق  5/ 166(  

5-4- دوری از تکبر 
یکی از آسیب های جدی حوزه اخلاق و رفتار »کبر« است که روابط اجتماعی انسان 
را دچار مشکل می نماید. بحث برتری جویی و نقش برجسته ی آن در نظام اخلاقی 
همــواره مــورد دقــت علمای اخــلاق بوده اســت. یکــی از مهم ترین آداب معاشــرت و 
همزیســتي، دوری از تکبــر و بی اعتنایــی از مردم اســت. لقمان حکیــم در توصیه به 
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رْضِ 
َ
أ

ْ
اسِ وَ لا تَمْشِ فيِ ال كَ لِلنَّ رْ خَدَّ فرزندش برای دوری از کبر می فرماید: » وَ لا تُصَعِّ

ــهَ لا یُحِــبُّ كُلَّ مُخْتــالٍ فَخُــورٍ« راغــب گفته کلمه»صعــر« به معنای کج   إِنَّ اللَّ
ً
مَرَحــا

بودن گردن، و کلمه»تصعیر« به معنای گرداندن گردن از نظرها از روی تکبر است، 
ح« نیز به معنای شدت خوشحالی، و زیاده روی در آن است. بنابراین معنا  کلمه »مر
چنین می شود که روی خود از در تکبر از مردم بر مگردان، و نیز در زمین چون »آنان 
که بســیار خوشــحالند راه مرو« )قمی،1367 ش ، 2/ 165( »که خدا دوســت نمی دارد 
گــر کبر را خیــلاء خوانده اند، بدین جهت  کســانی را کــه دســتخوش خیلاء و کبرند، و ا
اســت کــه آدم متکبــر خــود را بــزرگ خیال می کنــد وچون فضیلــت برای خــود خیال 

می کند، زیاد فخر می فروشد« )طباطبایی 1390ق، 16 /219(
 پــس هنــگام ملاقات و گفتگو با مردم برگردانــدن چهره علامت بي اعتنایي و تکبر 
است و خلاف اخلاق شریفانه مي باشد و هنگام گفتگو باید متوجه شخص مخاطب 
شــد و گفته هاي او را با دقت شــنید و »پیامد تکبر، تحقیر بندگان خداست«)ر.ک: 

طبرسی، 1360ش، 8/ 500؛ سیوطی1404ق،  5/ 166( 
دیگــر نشــانه تکبــر مغرورانــه راه رفتــن اســت لقمــان به فرزنــدش در رعایــت آداب 
اجتماعی سفارش می کند که مغرورانه بر زمین راه مرو، چرا که خداوند هیچ متکبر 
مغــروري را دوســت نمي دارد. از این روســت که »هر کس با تکبّــر در زمین راه رود، 
زمیــن و هــر موجــودی که زیــر آن و روی آن اســت، او را لعنت می کنند«.)العروســی 

الحویزی،  1415 ق ، 4 / 207(
همچنین متذکر می شــود ســخن گفتن با فریاد نیز بدور از آداب اجتماعی می باشــد 
پس از صداي خود بکاه)و فریاد مزن(بدرســتي که زشت ترین صداها، صداي خران 
است . آلوسي ذیل این آیه آورده است: »خداوند سبحان از این آیه ي کریمه، دیدگاه 
مشــرکین را رد نمــود که بلنــدآوازي را براي خودشــان یك افتخار مي دانســتند با این 
وجــود که ایــن چیز باعث اذیت شــنونده مي گردید. خداوند متعــال فرمود: که مثال 
مشــرکین در بلندي آواز، مثل الاغ اســت و صدایشــان در زشتي و شدت و دمیدن هم 
مانند عرعر الاغ است .) آلوسی، 1415ق، 11/ 92(  »خلاصه این که چهارچیز در آداب 
معاشــرت و همزیســتي ذکــر شــده اســت 1ـ ممانعــت از تکبر و غــرور در وقــت گفتگو و 
ملاقـات با مردم   2ـ ممـانعت از راه رفتن با ناز و خرام  3ـ هدایت به سوي میانه روي 

در راه رفتـن 4 ـ ممانعت از گفتگو با شور و غوغا« )شفیع عثمانی 1387ش 7/ 40( 

5-5- رعایت تواضع در روابط اجتماعی
حضور در جامعه زمینة رســیدن به صفات اخلاقی را مهیا می ســازد و بین کنش های 
اجتماعی ازیک سو، و معرفت ها و ملکات اخلاقی ازسوی دیگر، تعامل برقرار می کند. 
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بدین روی عوامل اجتماعی در تکوین شخصیت اخلاقی مهم است و موجب ایجاد 
و رشد صفات حسنه در فرد می گردد. از این روست که لقمان در سیر تربیت اجتماعی 
فرزندش را به حضور در جامعه با رعایت نکات اخلاقی دعوت می کند که»وَاقْصِدْ فيِ 
حَمِیرِ «)آیــه 19(  »در راه 

ْ
صَــوْتُ ال

َ
صْوَاتِ ل

َ
أ

ْ
ــرَ ال

َ
نك

َ
مَشْــیِكَ وَاغْضُــضْ مِــن صَوْتِكَ  إِنَّ أ

رفتنت تواضع داشته باش، عجله نداشته باش، و از روی تکبر راه مرو و اعتدال داشته 
بــاش« )طبــری، 1356ق، 18/ 563( کلمــه » قصد« در هر چیز بــه معنای اعتدال در 
آن است و کلمه» غض« به طوری که راغب گفته به معنای نقصان در نگاه کردن و 
صدا کردن است )طباطبایی 1390ق، 16 /327( بدین روی حرکات خود را با اعتدال 
همراه ســاز که اوّلین نشــانه ی بندگان خوب خدا، حرکت متواضعانه ی آنهاســت. »وَ 
«)فرقان/ 63(ســیوطی نیــز در روایتی وَ 

ً
رْضِ هَوْنا

َ
أ

ْ
ى ال

َ
ذِینَ یَمْشُــونَ عَل

َّ
حْمــنِ ال عِبــادُ الرَّ

اقْصِدْ فيِ مَشْیِكَ را به معنای تواضع تفسیر است.  )سیوطی1404ق،  167/5( بنابراین 
»کســی که چنین توصیه هایی را نموده اســت، حتماً دارای حکمت و فرزانگی بســیار 
می باشــد. همچنان که یکی از منت و نیکی های خداوند بر لقمان و ســایر بندگان، 
ایــن اســت کــه چیزهایی از حکمت لقمــان را برای آنها حکایت کرده اســت تا الگوی 

نیکی برای آنان  باشد.« )السعدی، 1408ق/ 413(

6- نتایج مقاله
تأدیــب افــراد در یــک جامعــه از ضرورت های زندگي اجتماعي اســت. در اســلام به 
تربیت و هدایت انســان اهمیت بســزایی داده شــده و دســتورالعمل ها و الگوهایی 
معرفی شــده اســت. بــه عنوان نمونه در ســوره لقمان به مواعــظ هدایتی لقمان در 
تأدیب فرزندش اشاره شده است. مفسرین نیز در تفسیر آیات فوق به بیان نظرات 
و دیدگاه های خود در تربیت کودک اشــاره کرده اند. دســتاوردهای پژوهش را می 

توان در چند بند زیر خلاصه نمود:
1- لقمــان ســه حوزه اعتقادی، عبــادی و رفتاری را از مهم ترین بســترهای تربیت 

فرزند دانست.
2-لقمــان تأدیــب فرزنــد را از تربیــت اعتقــادی آغــاز نمــود. در تأدیــب اعتقــادی و 
شکلدهی نظام باورها و اقناع فکری فرزند، به مساله توحید و دوری از شرک و معاد 
توجه ویژه نمود. مفسرین فریقین ذیل آیه 13 سوره لقمان به تفسیر توحید پرداخته 
و شــرک را از آن جهت عظیم ترین ظلم ها تفســیر نمودند که انســان مشــرک گویا 
مخلوق را مساوی خالق قرار می دهد. سپس ذیل آیه 16 به تفسیرحسابرسی الهی 
از اعمال خیر و شــر اشــاره دارند تا با تبیین معادباوری بسترســاز مســئولیت پذیری 
فرزند  شــوند و ســلوک وی را در این جهان اســتحکام بخشند. مفسرین فریقین ذکر 
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صفت »لطیف« را به احاطه علم و قدرت الهی بر تمامی موجودات تفســیر نمودند 
تا انسان را به فرمانبرداری مطلق از خداوند رهنمود باشند.

3-لقمــان پــس ازمحکم نمودن ریشــه های اعتقادی، در راســتای برقراری ارتباط 
بین بشــر با پروردگار خود به تأدیب عبادی فرزند پرداخت. هم ایشــان در راستای 
توجــه بــه خالق به اقامه نماز و وظیفه حق شناســی و شــکرگزاری از منعم ســفارش 
کرد. در این باره دو دیدگاه بین مفســرین دیده شــد اول آن که شــکرگزاری موجب 
شــناخت منعــم و در نهایــت تعالی فرد شــکرگزار می شــود و دوم علم به شــکرگزاری 

همان حکمتی است که خداوند به لقمان عطا نمود.
4-ســومین ســاحتی که لقمــان به آن توصیه نمــود تأدیب در رفتار اســت و در این 
زمینــه، به وظیفه شــکرگزاری از والدین، ســاختار شناســی جامعــه، دوری از تکبر و 
مزیــن شــدن بــه تواضع را ســفارش نمود.  از نظر مفســرین فریقین شــکر پدر و مادر 
بدین جهت در ادامه توصیه به شکر الهی آمده که شکرگزاری از والدین در حقیقت 
عبــادت خــدا و شــکر اوســت. برخی از مفســرین در تبییــن شــکرگزاری آورده اند که 
منظــور از سپاســگزاری از خــدا همــان فرمانبــرداری از او و منظور از ســپاس از پدر و 
مــادر  نیکــی و خــوش رفتــاری و رعایــت حرمت و حقوق آنان اســت. حتــی خداوند 
خدمت به مادر را همانند عبادت خود بر بشر واجب نمود. از این روست که برخی 

از مفسرین احسان به پدر و مادر را تالی توحید و ترك شرك آورده اند. 
5- در ایــن کــه منظــور از والدین چه افرادی هســتند غالب تفاســیر شــیعه و ســنی 
والدیــن را همــان پدر و مادر تفســیر نموده انــد اما در برخی از تفاســیراثری و روایی 
اهل تشیع منظور از والدین معنایی گسترده تری می یابد و منظور رسول الله صلی 

الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه اسلام می باشد.
6-در راستای تأدیب رفتاری لقمان توصیه به رعایت امر به معروف و نهی از منکر 
مــی کنــد که از دیدگاه مفســرین فریقین امر به معروف امر بــه توحید و نهی از منکر 
را نهــی از شــرک برمی شــمارد برخــی دیگر نیز امر به معروف را امــر به طاعت الهی و 
تبعیــت از اوامــر او می داند و نهی از منکر را به معنای نهی از معصیت الهی تفســیر 

نموده اند.
7-دوری از تکبــر در برخــورد بــا مــردم، رعایت تواضع نیــز ادامه مواعــظ لقمان به 
فرزنــد مــی باشــددر روابط اجتماعی بیان شــده اســت نیز از توصیه هــای لقمان به 

فرزندش می باشد که تفاسیر فریقین بر این موضوع اتحاد نظر داشته اند.
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Studying the Tradition of Tadafo and Its Relationship with 
other Traditions in the Holy Quran

(Received: 2024-07-08  Acceptance: 2024-09-15)

Seyedeh Hanieh Momen1 ;  Zahra Ghasemnezhad2

Abstract
One of the social traditions mentioned in the Holy Quran is the "tra-
dition of Tadafo". This tradition is one of the general divine traditions 
that is always in progress not only among humans but also among all 
parts of the universe, such as planets and animals, and its achievement 
is the creation of balance and continuity in life; in such a way that 
if this tradition did not exist, life would be disrupted and creatures 
would not be able to continue their lives. Despite the importance and 
role that the "tradition of Tadafo" plays in the world, this tradition 
is less known than other traditions, and sometimes Islamic scholars 
consider this tradition to be the same as more general traditions such 
as the tradition of the victory of truth over falsehood or the tradition 
of the rise and fall of nations and other similar traditions, and examine 
the Quranic verses containing this tradition under the same general 
traditions; while the tradition of Tadafo, while closely related to other 
traditions, is itself considered a separate tradition that has been estab-
lished in line with the balance and equilibrium of the world system. 
Therefore, this article attempts to examining the tradition of Tadafo in 
terms of lexical and terminology and then explain this quranic con-
cept and introduce its types using a descriptive-analytical method, and 
explain the relationship of this tradition with other similar traditions. 
The results of this research indicate that in two verses of the Holy 
Quran, the tradition of Tadafo is explicitly and directly referred to, and 
both of these verses try to expressing the tradition of human Tadafo. 
This tradition, which can be examined at two levels of Conversational 
Tadafo and military Tadafo, has its own special relationship with each 
of the similar traditions, in such a way that it is considered as the basis 
and foundation for some traditions and as the achievement and result 
for others. Sometimes the tradition of Tadafo acts as a tool or process 
through which some traditions are realized. 

Keywords: Tradition, Tadafo, Qur'an, Jihad, Humanity.
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نوع مقاله:  پژوهشی

بررسی و تحلیل سنت تدافع و ارتباط آن با سایر سنن در قرآن کریم
)تاریخ دریافت: 1403/04/18 تاریخ پذیرش: 1403/06/25(

سیده هانیه مومن1
زهرا قاسم نژاد2

چکیده
ح شــده در قــرآن کریم، »ســنت تدافع«  یکــی از ســنت هــای اجتماعــی مطر
اســت. این ســنت از جمله ســنن عام الهی اســت که نه تنها در میان انسان 
ها بلکه در میان همه ی اجزای عالم، نظیر ســیارات و حیوانات نیز همواره 
در جریــان بــوده و ثمره ی آن ایجاد توازن و اســتمرار در حیات می باشــد؛ به 
گر این سنت وجود نداشت، زندگی مختل گردیده و مخلوقات  گونه ای که ا
قــادر بــه ادامــه ی زندگی خود نبودند. با وجود اهمیت و نقشــی که »ســنت 
تدافع« در جهان ایفا می نماید، این ســنت نســبت به ســایر ســنت ها کمتر 
شــناخته شــده است و بعضا محققان اسلامی، این سنت را با سنن کلی تری 
چون ســنت غلبه ی حق بر باطل و یا ســنت ظهور و ســقوط امت ها و ســایر 
ســنن مشــابه یکی دانســته و آیــات قرآنــی دربردارنــده ی این ســنت را ذیل 
همان سنن کلی بررسی می کنند؛ این در حالیست که سنت تدافع، در عین 
گانه، محسوب  ارتباطی تنگاتنگی که با سایر سنن دارد، خود یک سنت جدا
می شود که در راستای توازن و تعادل نظام عالم وضع گردیده است. از این 
رو در این نوشــتار تلاش برآنســت با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی 
سنت تدافع از حیث لغوی و اصطلاحی، به تبیین این مفهوم قرآنی و معرفی 
انواع آن پرداخته و در ادامه ارتباط این ســنت با ســایر ســنن مشــابه تشریح 
کی از آنست که در دو آیه از قرآن کریم، صراحتا  گردد. نتایج این پژوهش حا
و بصورت مســتقیم به سنت تدافع اشاره شــده است که هر دوی این آیات، 
در مقام بیان ســنت تدافع بشــری می باشد. این سنت که خود در دو سطح 
تدافع حواری و تدافع نظامی قابل بررســی اســت با هر یک از ســنن مشــابه، 

1.  دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشــکده الهیات و معارف اســلامی، دانشــگاه شــیراز، شیراز، 
hmomen25@yahoo.com .)ایران )نویسنده مسئول

2.  دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 
z_ghasemi62@yahoo.com
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دارای ارتباط خاص خود بوده، به این صورت که نســبت به برخی ســنن در 
حکم پایه و زیربنا و نسبت به برخی دیگر به عنوان ثمره و نتیجه محسوب 
می شود. گاهی نیز سنت تدافع در حکم ابزار و یا فرآیندی عمل می کند که 

از طریق آن، برخی سنن تحقق می یابند.  
کلید واژگان: سنت، تدافع، قرآن، جهاد، بشر.

مقدمه
قرآن کریم تمام حوادث عالم، از گردش زمین و ستارگان گرفته، تا رویش دانه ها و 
پیدایش جانداران و ظهور و ســقوط دولت ها و ملت ها، همه را تابع ســنن و قوانین 

الهی می داند )یثربی، 1388، ص244(. 
ســنت هــای الهــی در اصطــلاح عبــارت از روش و ضابطــه ای هســت کــه خداونــد 
کمیت این قوانین و در  بــرای تدبیر جهان اتخاذ نموده و نظام هســتی را تحــت حا
مجرای آن اداره می کند )سلیمانی، 1393ش، ص196(. این سنت ها در فعل الهی 
و در سلســله ی اســباب و علــل، قابــل فهم بوده و تدبیر الهی بــر اجرا و تحقق آن ها 
در زندگی انســان و در ســطح عالم هســتی جریــان دارد )گــودرزی، 1393، ص110(. 
بنابراین خداوند متعال امور عالم و آدم را بر پایه ی سنن خود، تدبیر و اداره می کند 

)مصباح یزدی، 1391، ص409(.
 در حقیقــت ســنت های الهــی بیانگر قانونمندی هــای مبتنی بر اصل علیت اســت؛ 
اصل علیتی که هم در تکوین و هم در تشــریع نقش اساســی را ایفا می کند و به تعبیر 
علامه طباطبایی همان گونه که در تکوین، ســنت و مشــیت الهی، مبتنی بر اســباب 
و مســببات اســت، در عالم هدایت انســانی هم ســنت خداوند بر اســباب و مسببات 
جریــان دارد )طباطبایــی،1390، ج7، ص313(. از همیــن رو هر ســنتی از ســنن الهی 
بیان گر رابطه ی علّی و معلولی بوده و اصطلاح قانون حقیقی بر آن ها صدق می کند. 
در تبییــن ســنت های الهــی بایــد به این نکته توجه نمود که انتســاب ســنت ها به 
کــی از آن نیســت که فلان فعل خاص مســتقیماً و بی واســطه از خدای  خداونــد حا
متعــال صــادر می شــود، بلکــه برای تحقق یک ســنت  اســباب و وســایل بســیاری، 
اعــم از طبیعــی و عــادی و فوق طبیعی و غیبــی دخیل می باشــند و خداوند متعال 
بــرای تقویــت و تحکیم بینــش و گرایش توحیدی و الهی مــا، در قرآن کریم، افعال 
کنــش هــای طبیعی و پدیــده های مادی و نیز انســانی  و انفعــالات و کنــش هــا و وا
را بــه خــود منســوب می کنــد و بدیــن ترتیــب مــا را بــا توحید افعالــی آشــناتر می کند 

)مصباح،1391، ص410(. 
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بنابراین خود انسان و به تعبیر قرآن، نفس او که به آن فجور و تقوی الهام می شود، 
 مَا 

ْ
وا ا یُغَیرُِّ مَا بِقَوْمٍ حَتىَ  یُغَیرُِّ

َ
ــهَ ل در ســنن الهــی نقش دارند. چنانکه عبارت > إِنَّ اللَّ

نفُسِــهِم< در ســوره ی رعد به خوبی بیانگر آنســت که خود انســان عامل محرک 
َ
بِأ

بوده و فعل خداوند متعال منطبق بر فعل انسان می باشد. از این رو خداوند آدمی 
 را به مشــارکت فعال دعوت می نماید تا به بهانه ی این که ســنت های الهی، صرفا 
وابســته بــه قضــاء و قــدر الهی بوده و انســان در آن ها هیــچ گونه دخالتــی ندارد، از 

فعالیت سر باز نزند )ابوالحیه، 1437ق، ص584(.
در قــرآن کریــم از ســنت های مختلفــی در حوزه هــای متعــددی ســخن بــه میــان 
آمده اســت کــه بســیاری از آن هــا متعلق بــه حوزه ی جامعــه و اجتماع می باشــد و از 
آن ها با عنوان ســنت های اجتماعی یاد می شــود. این دسته از سنت ها که بیانگر 
رویه های خداوند در زندگی اجتماعی است، از جمله موضوعات مهم در عرصه ی 
اندیشــه و عمــل در جامعــه ی اسلامی اســت و بــا شــناخت دقیق آن هــا می توان به 
پیــش بینــی پدیده ها و تحــولات اجتماعی آینــده و به عبارتی مهندســی اجتماعی 
جامعه ی اسلامی دســت یافت )رجبــی، 1390، ص109(. امیرالمؤمنین؟ع؟ در مورد 
مَاضِینَ< 

ْ
یِهِ بِال بَاقِینَ كَجَرْ

ْ
هْرَ یَجْرِى بِال این دسته از سنت ها می فرمایند: >إِنَّ الدَّ

)نهج البلاغه، خطبه 157(؛ روزگار در مورد آیندگان همان گونه ســپری می شــود که 
در مورد گذشتگان سپری شده است.

کــی از آنند که هرگونــه واقعه  بنابرایــن ســنت هــای الهی در حــوزه ی اجتماعــی حا
ای )اعم از پیروزی، شکســت، کامیابی و ...( در یک جامعه، تصادفی نبوده بلکه 

همگی از قاعده و قانونی خاص پیروی می کنند.  
در این پژوهش، تلاش بر آنســت به بررســی یکی از این ســنت های الهی با عنوان 
»ســنت تدافع«، پرداخته  شــود. مقصود از ســنت تدافع، ســنتی الهی و دائمی  است 
کــه همواره میان موجودات عالم هســتی در جریــان بوده و ثمره ی آن ایجاد توازن 

و تعادل در جهان می باشد.
قبل از ورود به بحث از سنت تدافع، لازم به ذکر است که قانون اصیل جهان، جذب 
و تلائــم اســت نه دفع و تنافی، مگر به نحو عرض؛ یعنــی همان طور که خیرْ مقصود 
کم بر نظام جهان این است: »لولا جذب  بالذات است و شر منظورِ بالعرض، اصل حا
گر خداوند نظم علّی و معلولی را برقرار  الله بعضاً ببعض لفسدت السموات و الارض«؛ ا
نمی کرد و اجزای مرکب واحد و عناصر حقیقت یکدیگر را نمی شناختند و همدیگر را 
فرا نمی خواندند و گرد هم نمی آمدند، آسمان و زمین پیدا نمی شد و بر فرض پیدایش 
دوام نمی یافت؛ امّا طرد بیگانه و دفع مزاحم و مهاجم، گذشته از آنکه در خصوص 
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منطقه حرکت و طبیعت است و در قلمرو مجرّدها مجالی برای تزاحم نیست، مطلبی 
است بالعرض و تبعی. از اینجا می توان اصالت را به قانون تجاذب در تحقق و در بقا 

داد )جوادی آملی، 1386، ج11، ص710(.
بدیــن ترتیــب ســنت تدافــع یک از ســنن عرضــی و نه اصلی می باشــد کــه بصورت 
گونی نظیــر تدافع  تلویحــی در آیــات متعــددی از قــرآن کریــم و در موضوعــات گونا
میان حق و باطل، ایمان و کفر، خیر و شــر و... بیان شــده اســت، اما در عین حال 
خداونــد متعــال در دو آیــه از قرآن کریم صراحتا و با تعبیــر »دفع الله« از جریان این 
سنت در جوامع بشری سخن به میان آورده است. در این دو آیه که یکی در سیاق 
داســتان کشــته شــدن جالوت به دســت داوود و به دنبال آن، پیروزی سپاه داوود 
قرار دارد و دیگری در موضوع مظلومان مورد تهاجم و کسانی که به ناحق از خانه 
ح شده است، خداوند متعال، دفع ناس با ناس  و کاشــانه ی خود رانده شــدند، مطر
را منســوب بــه خود دانســته اســت؛ در عین حــال همان گونه که در ابتدا ذکر شــد، 
انتســاب این ســنت کــه بیانگر دفع طرفینی اســت، بــه خداوند همانند بســیاری از 
سنن دیگر از باب علت العلل بودن بوده و با توجه به این که در تحقق یک سنت، 
عوامــل مختلفــی نقــش دارند، خداونــد متعال، تحقق ایــن ســنت را در آیات مورد 

ح نموده است.  بحث منوط به دفع طرفینی واسطه ها یعنی ناس با ناس، مطر
بــه عبــارت دیگــر، اضافــه ی دفع بــه خداونــد در این عبــارت، مجاز عقلــی بوده و 
اسناد آن به خداوند از این باب است که خداوند، دفع و اسباب آن را تقدیر نموده 

است )ابن عاشور، 1420ق، ج2، ص477(
این دو آیه عبارتند از:

مَهُ 
َّ
مَةَ وَ عَل

ْ
حِك

ْ
کَ وَ ال

ْ
مُل

ْ
هُ ال وتَ وَ آتــاهُ اللَّ

ُ
هِ وَ قَتَلَ داوُدُ جال الــف- >فَهَزَمُوهُــمْ بِإِذْنِ اللَّ

هَ ذُو فَضْلٍ  رْضُ وَ لكِنَّ اللَّ
َ
أ

ْ
فَسَدَتِ ال

َ
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ل هِ النَّ وْ لا دَفْعُ اللَّ

َ
ا یَشاءُ وَ ل مِمَّ

مینَ< )بقره، 251(.
َ
عال

ْ
ى ال

َ
عَل

هِ  وْ لا دَفْــعُ اللَّ
َ
ــهُ وَ ل نَا اللَّ بُّ ــوا رَ

ُ
نْ یَقُول

َ
 أ

َ
خْرِجُــوا مِــنْ دِیارِهِــمْ بِغَیْــرِ حَــقٍّ إِلاّ

ُ
ذیــنَ أ

َّ
ب- >ال

هِ  رُ فیهَا اسْمُ اللَّ
َ

واتٌ وَ مَساجِدُ یُذْك
َ
مَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَل هُدِّ

َ
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ل النَّ

یزٌ< )حج، 40(. قَوِىٌّ عَز
َ
هَ ل هُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّ یَنْصُرَنَّ اللَّ

َ
 وَ ل

ً
ثیرا

َ
ك

تعریف لغوی و اصطلاحی سنت تدافع
»ســنت تدافع« متشــکل از کلمات سنت و تدافع می باشد. مقصود از سنت، روش و 
شــیوه ی واحدی اســت که همواره جریان دارد )ســلیمانی، 1388، ص96(. مداوم 
بــودن ســنت، مســتلزم آن اســت که بــه هر شــیوه و طریق جــاری در جامعه ســنت 
اطــلاق نگــردد؛ بلکــه هر گاه آن طریقه در اثر تکرار و اســتمرار از دوام و بقا برخوردار 
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گر کســی رفتاری را یک یا چند بار  گردید، ســنت شــناخته خواهد شــد. بر این پایه، ا
محدود و غیر مســتمر پی بگیرد، نمی گویند که »ســنت وی چنین است« )ایزدی و 

مهمان نواز، 1391، ص61(.
امــا در مــورد تدافــع بایــد بیــان نمود کــه آن از بــاب تفاعــل و این بــاب در اصطلاح 
علمــای صــرف، مفید معنای مشــارکت میان دو نفر یا بیش تر، در کاری می باشــد. 
ایــن واژه از ریشــه ی )د ف ع( و مشــهور میــان علمــا اینســت کــه دفــع بــه معنــای 
تنحیــه الشــی )دور کردن( اســت )فیومــی، 1428ق، ص104؛ ابن فــارس، 1399ق، 
ج2، ص288(. ابــن منظــور آن را  بــه معنای از بین بردن و نابود ســاختن با قدرت 
)الِإزالــة بقــوّة( بیــان نمــوده )ابــن منظــور، 1414ق، ج 8، ص87( و صاحــب کتــاب 
العیــن نیــز دفع را مترادف منع دانســته اســت )دَفَعْــتُ عنه کذا وکذا دفعــاً ومدفعاً، 
أی: مَنَعْــتُ( )فراهیــدی، 1409ق، ج2، ص45( امــا در مقابل، مصطفوی به تفاوت 
معنایی »دفع« و »منع« اشــاره نموده و اظهار داشــته است: »دفع نه به معنای منع 
از اصــل وجــود، بلکــه به معنای منع از بقای موجود و ادامه وجود اســت و آنچه به 
معنای منع از اصل وجود و برای جلوگیری از اصل تحقق شی ء است، »منع« است 
کــه مانــع از تأثیرگــذاری مقتضی و ســبب اســت. »تنحیه« نیز به معنــای دور کردن 
اصل وجود و جلوگیری از اصل تحقق شی ء نیست، بلکه به معنای دورکردن شی ء 

موجود از سمت و جانبی خاص است )مصطفوی، 1368، ج2، ص226(. 
در ادامه، برخی معنای »دفع« را متناســب با حروفی که به آن اضافه می شــود، )با 
گر  حفــظ معنــای اصلی(، متغیر می دانند. برای نمونه در این باره بیان داشــته اند ا
گر با حرف )عن(  دفع با حرف )الی( متعدّی شود به معنی دادن و رساندن است و ا
متعــدّی شــود بــه معنی حمایت کــردن اســت )مصطفــوی، 1368، ص226؛ راغب 

اصفهانی، 1412ق، ص680(. 
با توجه به آن چه گذشــت، مقصود از ســنت تدافع در لغت، جلوگیری، دور کردن و 
نابود کردنی اســت که بصورت پیوســته، میان موجودات در راســتای ادامه ی بقاء 

صورت می گیرد.
اما تدافع در اصطلاح محققان اسلامی  عمدتا با توصیف ماهیت، محدوده، منشا و 
ثمره ی آن، معرفی شــده اســت که در ادامه، تعاریف مربوطه ذکر شده و در نهایت، 

مقصود از سنت تدافع در این نوشتار تبیین می گردد.
ابوالحیه تدافع را یکی از سنن الهی دانسته و در این باره بیان داشته است:

»تدافــع یکــی از ســنن الهــی در خلقــت خداونــد اســت کــه حکمــت دوگانــه بــودن 
ترتیــب همــه ی موجــودات دارای زوج  و بدیــن  اســت  اســتوار  آن  بــر  مخلوقــات 
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قْنَا 
َ
می باشــند. چنــان که قرآن کریــم در این بــاره می فرماید: >وَمِــن كُلِّ شَــىْءٍ خَل

ونَ< )ذاریات، 49( از این رو ســنت تدافع، مقوله ی وســیع و  رُ
َّ

ــمْ تَذَك
ُ

ك
َّ
عَل

َ
وْجَیْــنِ ل زَ

گر چه صورت های ظهور  گســترده ای می باشــد که تمام هســتی را در بر می گیرد و ا
این سنت، متعدد بوده اما هدف همه ی آن ها یک چیز و آن ایجاد توازن از طریق 

تغییر و تحول می باشد« )ابولحیه، 1437ق، صص581 و584(.
حسنی زهرانی نیز در تعریف از تدافع بیان داشته است:

ک و مواجهه ی  »در تعریف اصطلاحی، تدافع عبارتست از سنتی الهی که از اصطکا
رقبــا یــا اختــلاف تصــورات و یا از سرشــت هایــی با درجــات قدرت متفاوت، نشــات 
می گیــرد. بنابرایــن تدافــع بیانگــر یــک حرکت ایجابی اســت کــه برای انســان ها یا 
حیوانــات یــا غیر این دو، از ســایر مخلوقات، نظیر ســیارات حاصل می شــود و این 
ک اســت کــه نتیجــه و ثمــره ی آن، موازنــه و  حرکــت در حقیقــت نوعــی از اصطــکا

تعدیل اوضاع و جلوگیری از فساد می باشد« )الحسنی الزهرانی، 1428، ص83(.  
حمدی شعیب نیز در این باره بیان داشته است:

کــه بیان گــر اســتمرار اراده ی خداونــد ســبحان  »تدافــع، ســنتی اجتماعــی اســت 
بــر تضــاد، و رقابــت و تقابــل میــان حق و باطــل خیر و شــر، ایمان و اهلــش و کفر و 
اهلــش، تــا زمانی که آســمان ها و زمین باقی اســت، می باشــد و هــدفِ این تدافع، 
گزینش صحیح ترین، پایدارترین و مناسب ترین مورد در هر چیزی می باشد، خواه 
ایــن تدافــع میــان عقاید صورت گیرد یــا این که مورد تدافع، افراد یا ملت ها باشــد، 
گر آن تقابل، متوقف می گشــت، انواع فســاد در زمین به وقوع می پیوســت«  پس ا

)شعیب، 1424ق، ص24(. 
خالد نجار و بیانونی در یک دیدگاه واحد، تدافع را سنتی پیوسته و متوالی دانسته 
و معتقدند که این سنت به تعامل میان قوای متعدد از حیث تاثیر ایجابی و سلبی 
آن هــا بــر یکدیگر، جهت می دهــد و ثمره ی آن، ایجاد تعادل وتــوازن میان نیروها 
)مانند نیروی خیر و شر( و ظهور برخی از آن ها و مخفی شدن برخی دیگر می باشد 
)النجــار، 2020، ص125؛ البیانونــی، 2011، ص135(. خالد نجار تدافع را نافی ســکون 
مطلــق دانســته کــه بــر حرکــت دلالــت دارد زیــرا آن هرگــز متوقــف نشــده و در هیچ 

جایگاهی متمرکز نمی شود )النجار، 2020، ص125(.
با توجه به مباحثی که گذشــت، مقصود از ســنت تدافع در اصطلاح، مفهومی  عام 
بوده که افزون بر انسان ها سایر موجودات را نیز در برمی گیرد اما از آن جا که آیاتی 
که صراحتا در مقام بیان ســنت تدافع می باشــند، مبین تدافع بشــری می باشــند، 
ســنت تدافع در این پژوهش، صرفا محدود به جامعه ی انســانی می باشــد. به این 
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منظور، در پژوهش حاضر، پس از معرفی ســنت تدافع بشــری، به تبیین انواع این 
ح شــده در قرآن  ســنت در قــرآن و در نهایــت ارتبــاط این ســنت با ســایر ســنن مطر

پرداخته می شود. 

سنت تدافع بشری
ســنت تدافــع  بشــری یکــی از مهم ترین ســنن الهی می باشــد کــه با توانمندســازی 
جامعــه ی اســلامی  و پیشــبرد حق در ارتباط بوده و به وســیله ی عــزم قوی و تلاش 
بشــری، عمومــا در نهضت فتوحات تحقق می یابــد )الصلابی، 1429ق، ص448(. 
این ســنت بــه عنوان یکی از ســنت های اجتماعــی خداوند در جامعه ی انســانی، 
بیانگر یک حرکت و جنبش اجتماعی، فرهنگی و تمدنی اســت که در ارتباط میان 
افــکار، شــریعت هــا، ملت هــا، اقــوام و تمــدن هــا و ... حکم فرمــا می باشــد )عمــاره، 

1998م، ص19(. 
خداونــد متعــال در دو آیــه از قرآن کریم به ســنت تدافــع میان مردم، اشــاره نموده 
کــه از تطبیــق این آیات بر یکدیگر، مقصود از این ســنت، روشــن می گردد. توضیح 
آن کــه در آیــه ی 251 ســوره ی بقره، نتیجــه ی دفع ناس با ناس، فســاد زمین بیان 
فَسَدَتِ الاَرض< که با رجوع به 

َ
هِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ ل ولا دَفعُ اللّٰ

َ
شده است: >ول

مَت صَومِعُ وبِیَعٌ  هُدِّ
َ
هِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعــضٍ ل ــولا دَفعُ اللّٰ

َ
آیه ی 40 ســوره ی حج >ول

هِ كَثیرا<، روشن می شود مقصود از فساد زمین  رُ فِیهَا اسمُ اللّٰ
َ

وتٌ و مَسجِدُ یُذك
َ
وصَل

کن فرهنگی به عنوان مهم ترین رکن یک جامعه می باشد. این  مذکور، نابودی اما
کن عبادتی است که قائم ماندن دین توحید به روی  کن فرهنگی در اسلام، اما اما
پای خود و زنده ماندن یاد خدا در زمین و در نهایت صلاح جامعه منوط به آنست.

جدول شماره 1- انطباق آیات سور بقره و حج

40 سوره حج251 سوره بقره

ولوَلا دَفعُ اللهّهِ الناّسَ بعَضَهُم ببِعَضٍ=ولوَلا دَفعُ اللهّهِ الناّسَ بعَضَهُم ببِعَضٍ 

مَت صَومِعُ وبیِعٌَ وصَلوَتٌ و مَسجِدُ =لفََسَدَتِ الارَض لهَُدّهِ
یُذکَرُ فِیهَا اسمُ اللهّهِ کَثیرا

کــن فرهنگی بالتبــع به فســاد در جامعه ی انســانی نیز  توضیــح آن کــه نابــودی اما
منجــر می شــود. چــرا کــه در نتیجه ی این نابــودی، اخلاق رخت بربســته و بشــر از 
لحــاظ »بینــش« بــه ســوی حــسّ و از جهــت »گرایش« بــه طبیعت روی مــی آورد و 
کز مذهبی و مراســم دینی زنــده و فعال  گــر مرا فســاد دامن گیــر آنان می شــود؛ ولی ا
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باشــد، هرگز فســاد و تباهی گریبان جامعه ی انسانی و اسلامی را نخواهد گرفت لذا  
اولیــن اقــدام تبلیغــی پیامبر اعظم )صلّی الله علیه و آله و ســلّم( تأســیس این گونه 
کــز دینــی و فرهنگی بوده اســت، از ایــن رو صلاح جامعه را بایــد در پرتو معمور  از مرا
کز  بودن مؤسّســات مذهبی جســت  وجــو کرد، چنان که فســاد آنها بر اثــر ویرانی مرا
دینی اســت )جوادی آملی، ج10،ص 250-251(. چنان که ابراهیم شــوقار در رابطه 

با فساد در این آیات بیان داشته است:
»و فســاد الارض لایکــون بالتخریــب مــن الطغاه و المســتبدین الذین یســعون فیها 
فسادا حسب، و انما فسادها یکون ایضا بعدم السعی فیها بالبناء و التعمیر و تشیید 

رموز الدین« )شوقار، 2007م، ص5(.
ــهَ یُدافِعُ عَنِ  نکتــه ی قابــل توجــه ایــن که با توجه بــه، آیه ی 38 ســوره حــج >إِنَّ اللَّ
انٍ كَفُورٍ<، ســنت تدافع بشــری به عنوان  ــهَ لا یُحِــبُّ كُلَّ خَــوَّ ذیــنَ آمَنُــوا إِنَّ اللَّ

َّ
ال

یکی از قوانین عالم خلقت، به بندگان مومن خداوند که خلیفه ی او بر روی زمین 
می باشند و برای برپاداشتن دین به مقابله با دشمنان می پردازند، اختصاص دارد 
)البیانونی، 2011م، ص137(. بنابراین وجود مومنان یک رکن اساســی برای تحقق 

این سنت محسوب می شود.
با توجه به آن چه گذشت مقصود از سنت تدافع بشری در قرآن کریم، سنتی الهی 
است که از طریق مبارزه ی مومنین با مفسدین و دشمنان خدا، حفظ رکن فرهنگی 

جامعه را به عنوان مهم ترین رکن تضمین می نماید.
به عبارتی تدافع بشری عبارتست از این که خداوند در برابر فساد و تباهی مفسدان 
فــی الارض کــه در صدد خاموشــی نور دین می باشــند، مومنانی را گســیل داشــته تا 
جلــوی فســاد آنان را بگیرنــد. بنابراین در منطــق قرآن کریم، هر دفعــی میان افراد 
یک جامعه ی انســانی، لزوما مصداق ســنت تدافع بشــری نمی باشــد بلکه با توجه 
بــه تناظــر عبــارت »لهدمــت صوامــع و بیــع و ...« بــا »لفســدت الارض« در دو آیه ی 
مــورد بحــث، مقصــود از آن، مقابله ایســت کــه از طریق مومنین در برابر مفســدین 
کز فرهنگی )بــه عنوان  و دشــمنان خــدا صــورت می گیــرد و نتیجــه ی آن حفــظ مرا
پایــه و اســاس یــک جامعــه و نیز نخســتین پایگاه های هــدف تهاجم اهــل باطل( 
می باشــد. در عین حال چنانکه ذکر شــد، صلاح جامعه و حفظ سایر ارکان آن نظیر 
رکن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز نتیجه ی تبعی همین حفظ اولیه می باشد.
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انواع تدافع بشری 
مــاده ی )د ف ع( 10 بــار و در 9 آیــه از قرآن کریم تکرار شــده اســت که از این میان، 
در دو آیه، این ماده بصورت فعل »دفع«، آن هم در جایگاهی بکار رفته که معنای 
دفع طرفینی را می رساند. نکته ی قابل توجه این که خداوند متعال در هر 10 مورد، 

ماده ی »دفع« را در مورد انسان و نیز اعمال او بکار برده است. 

جدول شماره ۲- موارد کاربرد ماده ی دفع در قرآن کریم

آیهشماره آیهنام سوره

ُ المُْلكَْ وَ الحِْکْمَةَ وَ عَلَّمَهُ ۲51بقره ِ وَ قَتلََ داوُدُ جالوُتَ وَ آتاهُ اللهَّ فَهَزَمُوهُمْ بإِِذْنِ اللهَّ
ِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ لفََسَدَتِ الْأْأَرْضُ وَ لکِنَّ  ا یشَاءُ وَ لوَْ لا دَفْعُ اللهَّ مِمَّ

َ ذُو فَضْلٍ عَلیَ العْالمَینَ اللهَّ

ِ أوَِ ادْفَعُوا قالوُا 167آل عمران َّذینَ نافَقُوا وَ قیلَ لهَُمْ تعَالوَْا قاتِلوُا فی  سَبیلِ اللهَّ وَ لیِعَْلمََ ال
لوَْ نعَْلمَُ قِتالاً لاتََّبعَْناکُمْ هُمْ للِکُْفْرِ یوَْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنهُْمْ للِْْإیمانِ یقَُولوُنَ 

ُ أعَْلمَُ بمِا یکَْتمُُونَ  بأَِفْواهِهِمْ ما لیَسَْ فی  قُلوُبهِِمْ وَ اللهَّ

وَ ابتْلَوُا الیْتَامی  حَتَّی إذِا بلَغَُوا النّهِکاحَ فَإِنْ آنسَْتمُْ مِنهُْمْ رُشْداً فَادْفَعُوا 6نساء
إلِیَهِْمْ أمَْوالهَُمْ وَ لا تأَْکُلوُها إسِْرافاً وَ بدِاراً أنَْ یکَْبرَُوا وَ مَنْ کانَ غَنیًِّا 

فَلیْسَْتعَْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیراً فَلیْأَْکُلْ باِلمَْعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتمُْ إلِیَهِْمْ أمَْوالهَُمْ 
ِ حَسیباً  فَأَشْهِدُوا عَلیَهِْمْ وَ کَفی  باِللهَّ

انٍ کَفُور38ٍحج َ لا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّ َّذینَ آمَنوُا إنَِّ اللهَّ َ یُدافِعُ عَنِ ال إنَِّ اللهَّ

ِ 40حج ُ وَ لوَْ لا دَفْعُ اللهَّ ُّناَ اللهَّ َّذینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بغَِیرِْ حَقٍّ إلِاَّ أنَْ یقَُولوُا رَب ال
مَتْ صَوامِعُ وَ بیِعٌَ وَ صَلوَاتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ  النَّاسَ بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ لهَُدّهِ

َ لقََوِیٌّ عَزیزٌ ُ مَنْ ینَصُْرُهُ إنَِّ اللهَّ ِ کَثیراً وَ لیَنَصُْرَنَّ اللهَّ فیهَا اسْمُ اللهَّ

یّهِئةََ نحَْنُ أعَْلمَُ بمِا یصَِفُون96َمومنون َّتی  هِیَ أحَْسَنُ السَّ ادْفَعْ باِل

َّتی  هِیَ أحَْسَنُ فَإِذَا الَّذی بیَنْكََ 34فصلت یّهِئةَُ ادْفَعْ باِل وَ لا تسَْتوَِی الحَْسَنةَُ وَ لاَ السَّ
وَ بیَنْهَُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلیٌِّ حَمیمٌ

ما لهَُ مِنْ دافِع8ٍطور

للِکْافِرینَ لیَسَْ لهَُ دافِعٌ ۲معارج

بــا نگرشــی بــه »ســنت تدافع« بــا محوریــت ریشــه ی »دفع« در قــرآن کریم، روشــن 
می شــود که ســنت تدافع بشــری، ســنتی پویا و در عین حال دارای مفهومی  وسیع 
و گســترده می باشــد. توضیــح آن که با تطبیق آیــات قرآن بر یکدیگر تدافع بشــری 
ــاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ<، می توانــد در نیکوترین وجه  هِ النَّ ــوْ لا دَفْــعُ اللَّ

َ
در عبــارت >وَ ل

ئَةُ ادْفَعْ  یِّ
حَسَــنَةُ وَ لاَ السَّ

ْ
از طریق جدل و احتجاج کلامی شــروع شــود >لا تَسْــتَوِى ال

تى  هِیَ 
َّ
هُ وَلِىٌّ حَمیــمٌ<، >ادْفَعْ بِال

َ
نّ

َ
ذى بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ عَــداوَةٌ كَأ

َّ
حْسَــنُ فَإِذَا ال

َ
تــى  هِــیَ أ

َّ
بِال
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دوره سوم
شماره اول
پیاپی: 5
بهار و تابستان
1403

مُ بِما یَصِفُونَ< و در مرحله ی آخر با درگیری و جنگ نظامی 
َ
عْل

َ
ئَةَ نَحْنُ أ یِّ

حْسَنُ السَّ
َ
أ

وِ ادْفَعُوا ...<� 
َ
هِ أ وا فى  سَبیلِ اللَّ

ُ
وْا قاتِل

َ
هُمْ تَعال

َ
ذینَ نافَقُوا وَ قیلَ ل

َّ
مَ ال

َ
پایان یابد  >وَ لِیَعْل

بنابرایــن مواجهــه از طریــق محاوره و گفتگــو نیز همچون درگیــری و برخورد، یکی 
از صورت های تدافع بشــری محســوب می گردد و برخلاف آن چه گمان می شــود، 
دفعی که در این ســنت صورت می گیرد، لزوما از طریق جنگ و کشــتار نیســت؛ به 
همین دلیل خداوند در عبارت مورد بحث، نفرموده »ولولا قتل الله الناس بعضهم 
ببعــض«، بلکــه در ایــن باره از تعبیر جامع »دفع« اســتفاده نموده اســت که قتال و 

کشتار می تواند به عنوان یکی از صورت های »دفع« محسوب شود. 
بــه عبارت دیگر، تدافع بشــری از ســطح منطــق عقل و بیان حجت با زبان شــروع 
شــده و به نبرد تن به تن و جنگ با آخرین نوآوری های بشــر، منتهی می شــود که 
مطابق با قرآن کریم، برترین اســلوب یا وســیله برای دفع، همان اســت که خداوند 
کی از  حْسَــنُ« تعبیر می کند؛ این مطلب حا

َ
تی  هِیَ أ

َ
متعال از آن با عبارت »ادْفَعْ بِالّ

آنســت که از دیدگاه اســلام، اصولا اظهار حق با استفاده از ابزارهای صلح آمیز بوده 
و تنها در دو حالت اســتثنائا این امر به وســیله ی جنگ و کشــتار در جوامع بشری، 
ظهور می یابد؛ آن دو مورد یکی زمانی اســت که از طریق بیان حجت به وســیله ی 
فکر و منطق عقلی، صلاح زمین محقق نگردد و دوم نیز وقتی اســت که دشــمنان 
مْ 

ُ
ونَك

ُ
ذینَ یُقاتِل

َّ
هِ ال وا فى  سَبیلِ اللَّ

ُ
روش قتال و کشتار را در پیش گرفته باشند >وَ قاتِل

مُعْتَدینَ< )بقره، 190( )شوقار، 2007م، صص10-3(. 
ْ
هَ لا یُحِبُّ ال وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ

با توجه به مطالبی که ذکر شــد، تدافع بشــری در این ســنت، می تواند در دو سطح 
محاوره )فکری-کلامی( و جهاد )فیزیکی- نظامی( ظهور یابد.  

1- محاوره )فکری-کلامی(
مُحَــاوَرَة و حِــوَار، بــه معنای ردّ و بدل شــدن ســخن یــا جواب دادن و پاســخ دادن 
و پاســخ شــنیدن اســت و آن ســخنی اســت که میان دو نفر مبادله می شــود )راغب 
اصفهانی، 1412، ص 558(. محاوره خود مشــتمل بر انواع مختلفی نظیر مناظره، 
جدال، احتجاج، مکابره و ... بوده و خداوند متعال در این باره نیز، به رسول خود 
فرمان داده که در گام نخست دعوت به دین حق، از بهترین انواع محاوره، یعنی 
جدال احســن اســتفاده نماید و در این میان فرقی میان مخاطبین دعوت نیست؛ 
از این رو دعوت به حق از طریق جدال احســن به عنوان نخســتین شــیوه، عموم 
كَ  بِّ مخاطبین حتی کفار، مشرکین و اهل کتاب را نیز دربرمی گیرد >ادْعُ إِلى  سَبیلِ رَ
مُ بِمَنْ ضَلَّ 

َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ بَّ حْسَنُ إِنَّ رَ

َ
تى  هِیَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَ جادِل

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
مَةِ وَ ال

ْ
حِك

ْ
بِال

تى  
َّ
 بِال

َ
كِتابِ إِلاّ

ْ
هْلَ ال

َ
وا أ

ُ
مُهْتَدینَ< )نحل، 125( >وَ لا تُجادِل

ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
عَنْ سَبیلِهِ وَ هُوَ أ
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مْ وَ إِلهُنا وَ 
ُ

یْك
َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
یْنا وَ أ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
ذى أ

َّ
ا بِال وا آمَنَّ

ُ
مُوا مِنْهُمْ وَ قُول

َ
ذینَ ظَل

َّ
 ال

َ
حْسَــنُ  إِلاّ

َ
هِیَ  أ

هُ مُسْلِمُونَ< )فصلت، 46(.
َ
مْ واحِدٌ وَ نَحْنُ ل

ُ
إِلهُك

افزون بر آن چه گذشت، نصوص قرآن گویای آنست که تمامی پیامبران برای دعوت 
بــه حــق و زدودن باطــل در اولین روش خــود، از محاوره اســتفاده نموده اند چنانکه 
نوح، با کافران قوم خویش احتجاج می کند و به آنان اجازه ی ســخن گفتن می دهد 
و سپس دلیل های خود را ارائه می دهد، تا آنجا که مخالفانش، آن را بیش از حدّ نیاز 
می خوانند و پیشنهاد قطع گفتگو را می دهند. هود و صالح نیز با اقوام خود به گفتگو 
می نشینند و استدلال های روشن خود را بیان می کنند و ابراهیم خلیل با خویشان و 
نیــز گمراهــان طبیعــت پرســت و حتــی ســرکرده ی نمرودیــان بت پرســت بــه بحــث 
می نشیند و با استدلال، مبهوتشان می کند. مناظره های لوط و شعیب با اقوام خود و 
موســی با فرعون و عیســی با متعصّبان یهــود نیز، از نمونه های بــارز گفتگوی دینی 
هســتند چنانکه احتجاجات پیامبر بزرگ اســلام با مشــرکان عربســتان و مسیحیان 
نجران و یهودیان و مادّه پرستان و منکران معاد، در بسیاری از کتاب های حدیثی، 

انعکاس یافته است )مسعودی، 1389، ص278(.
امام حســن عســگری ؟ع؟ در مورد این سطح از تدافع در برابر دشمنان اسلام ذیل 
وهُــمْ بِحُجَجِ 

ُ
عبــارت »فَاعْفُــوا وَ اصْفَحُــوا« در آیه 109 ســوره بقــره می فرمایند: >قَابِل

هُــمْ< )مجلســی،1403، ج97، ص67(؛  شــما بــا حجت هــا و 
َ
بَاطِیل

َ
ــهِ وَ ادْفَعُــوا بِهَــا أ اللَّ

برهان هــای الهــی بــا دشــمنان دین مقابلــه کنید و بافته هــا و اباطیل آنــان را ذوب 
نمایید. 

بنابرایــن، محــاوره به عنوان یک ویژگی عمومی  و فطری، در ادیان توحیدی مورد 
توجه قرار گرفته و انبیاء الهی در دعوت خود برای غلبه بر باطل همواره از آن بهره 

برده اند.  

2- جهاد و مجاهده )فیزیکی- نظامی(
در اســلام جنــگ و درگیــری فیزیکــی کــه از آن بــه »جهــاد« تعبیــر می شــود یکــی از 
ابزارهای مقابله با دشــمن معرفی شــده اســت. جِهَاد و مُجَاهَدَة در لغت به معنای 
پرداختــن و صرف نیرو برای دفع دشــمن و راندن اوســت )راغــب اصفهانی، 1412، 

ص424(. 
در منابع اســلامی جهــاد در موارد متعددی به معنــای هرگونه تلاش فکری، بدنی، 
مالــی، و اخلاقــی بــرای پیشــبرد مقاصــد الهی و انســانی بــه کار رفته اســت. معنای 
خــاصّ و اصطــلاح فقهی آن، کوشــش نظامی و مســلّحانه، برای حفظ و پیشــرفت 

آیین حقّ است )مکارم شیرازی، 1387، ص96(.
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 برخلاف آن چه که درباره ی »جهاد در اســلام« از طرف دشــمنان اسلام شایع شده، 
مفهوم جهاد از نظر اســلام، آدم کشــی و قتل و غارت نیســت... یك محقق مسیحی 

در تعریف جهاد بیان داشته است: 
»معنی فقاهتی و قضایی جهاد عبارتســت از بذل جهد و صرف کوشــش فرد در راه 
خــدا، یعنــی تبلیغ ایمان و نشــر فکــر خداپرســتی و اعلای کلمه ی حــق در جهان و 
چون جهاد، راه مســتقیم خدایی اســت، پس پاداش فرد، نجات اســت و رستگاری 
و این تعریف بر اســاس حکم قرآن اســت... جهاد در اســلام، به منزله ی ابزاری در 
نظــر گرفته شــده برای تبدیل »دار الحرب« به »دار الاســلام«... پــس از نظر تئوری 
قانون گذاری اسلام، جنگ به ذاته هدف نبوده، بلکه برای تأسیس و تأمین صلح، 

آخرین وسیله شناخته شده است...« )خدوری و خسروشاهی، 1391، ص20(.
بنابرایــن همانگونــه کــه بیان شــد، جنگ کــه در اصطلاح اســلام از آن بــه »جهاد« 
تعبیر می شــود، آخرین ســطح از تدافع بشری می باشد اما در عین حال برخی چون 

خالد نجار در این باره معتقد است:
»در سنت تدافع، مواجهه تا سطح درگیری و برخورد پیش می رود اما این مواجهه به 
کشتن و حذف کلی دیگری نمی انجامد؛ بنابراین آن چه به نابودی و از بین رفتن و 

حذف می انجامد، داخل در این سنت نمی باشد« )جان توما، 2022م، ص61(. 
بــا توجــه به این که جنگ و درگیری نظامی  یا جهاد در اســلام یکی از صورت های 
تدافــع بشــری می باشــد و در هر جنگی، احتمال کشــته شــدن افــرادی در جبهه ی 
گر  مقابــل وجــود دارد، ســخن خالد نجار، چنــدان صحیح به نظر نمی رســد. حتی ا
مقصود وی انحصار مفهوم تدافع بشــری به برخوردها و درگیری های کلامی باشد، 
بــاز هم نمی توان ســخن او را پذیرفت چون ســیاق آیاتی کــه صراحتا در مقام بیان 
گرچه همانگونه که گذشت  ســنت تدافع می باشــند، بیانگر درگیری نظامی بوده و ا
ج از ســیاق، بیان نمود و محــاوره را یکی از  می تــوان بــرای مفهــوم آیه، معنایی خار
صــورت های تدافع بشــری دانســت امــا خروج کامل از ســیاق و انحصــار و محدود 

ساختن مفهوم آیه به تدافع حواری نیازمند دلیل و قرینه می باشد. 

سنت تدافع بشری و ارتباط آن با سایر سنن
از آن جا که سنن الهی منظومه ای به هم پیوسته و در ارتباط با یکدیگر می باشند 
و برخــی از ایــن ســنت هــا از یکدیگــر اثــر پذیرفتــه و یکدیگــر را تقویــت می نمایند، 
بررســی ارتبــاط میــان آن هــا، عامل مهمی در شــناخت هــر چه بهتر هر یــک از این 
ســنن می باشــد. از ایــن رو در ایــن قســمت بــه تبیین ارتباط ســنن مرتبط با ســنت 

تدافع بشری پرداخته می شود.
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سنت وجود تفاوت و اختلاف
یکی از سنت های الهی که می توان از آن به عنوان سنت های مرتبط با سنت تدافع 
بشری نام برد، سنت وجود تفاوت  و اختلاف در یک جامعه می باشد به گونه ای که 
مجتمعــات بشــری از بدو تولد تا به امروز، دارای اختلاف و تفــاوت بوده و تداوم این 

کی از آنست که این امر یک سنت الهی است. روند در اجتماع انسانی حا
ایــن ســنت که مقتضای حکمت  الهی اســت، بیانگر آنســت که اراده ی الهــی بر وجود 
تفاوت هایی میان افراد انسانی، اعم از تفاوت های طبیعی و خارج از دایره  ی اراده ی 
انسان ها ) نظیر تفاوت در ظرفیت های وجودی و استعداد و توانایی های بسیار متنوع 
جســمی و روحی( و نیز تفاوت های ارادی و حاصل افعال خود انســان ها )نظیر تفاوت 
در عقایــد، مذهــب، آراء و افکار( قرار گرفته اســت )مصباح یــزدی، 1391، ص478(؛ در 
حقیقت تفاوت ها در مجتمع بشری به نسبت های مختلفی زمینه ی تحرك اجتماعی 
را بــرای افــراد رقــم زده و وجــود آن هــا برای حفظ تعــادل نظام اجتماعی، ضروریســت 
اسَ  جَعَلَ النَّ

َ
کَ ل بُّ و شاءَ رَ

َ
)گلســتانی و شــرف الدین، 1391، ص29(. عباراتی نظیر >وَ ل

ــةً واحِدَة<  مَّ
ُ
مْ أ

ُ
ك

َ
جَعَل

َ
ــهُ ل وْ شــاءَ اللّٰ

َ
ــونَ مُختَلِفیــن< )هــود، 118( >وَل

ُ
ــةً واحِــدَةً وَ لا یَزال مَّ

ُ
أ

)نحل، 93( در قرآن کریم، همگی در مقام بیان این سنت می باشند.
در مــورد ارتبــاط میــان این ســنت با ســنت تدافع بشــری باید بیان نمود که ســنت 
وجود اختلاف و تفاوت در واقع به عنوان مبنا، پایه و زیربنای ســنت تدافع بشــری 
گر افراد بــا یکدیگر تفاوت و اختلافی نداشــته  محســوب می گــردد. توضیح آن کــه ا
باشــند، اصــولا تدافعــی در میان آن ها شــکل نمی گیــرد زیرا در این صــورت همه در 
یک گروه واحد با افکار و آراء واحد قرار داشته و اساسا محل نزاعی وجود ندارد که 
عــده ای بخواهنــد به خاطر آن، عده ای دیگــر را دفع نمایند. از این رو اختلافات و 
تفــاوت های اعتقــادی، دینی و مذهبی افراد با یکدیگر موجب تشــکیل گروه های 
متقابل حق و باطل گشته که در نتیجه ی آن گروه حق در برابر گروه باطل که به 
مبــارزه با مبانی فکری و اعتقادی آن ها برخاســته، موضــع تدافعی به خود گرفته و 

آن ها را دفع می نماید. ابوالحیه در این باره بیان داشته است: 
»یقــوم التدافع أساســاً علــی حکمة الله فی اختلاف الناس کما یشــیر إلــی ذلك قوله 
ونَ مُخْتَلِفِینَ< )هود، 118(، 

ُ
ةً وَاحِدَةً وَلاَ یَزَال مَّ

ُ
اسَ أ جَعَلَ النَّ

َ
كَ ل بُّ وْ شَــاءَ رَ

َ
تعالی :>وَل

حیــث یبیّــن القــرآن أن الاختــلاف بین البشــر، وهو أهــم عنصر به یتحقــق الغرض 
مــن وجود الإنســان، لیــس مناقضاً لطبیعتــه الإنســانیة ولکنه معــارض لوجوده فی 
ع والتدافع، فیقتضی تهذیبه بالضوابط«  المجتمع مع ضرورته، لأنه یفضی إلی التناز

)ابولحیه، 1437ق، ص584(.
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بــا توجه به تعریفی که از ســنت تدافع بشــری گذشــت، روشــن اســت کــه مقصود از 
تفاوت و اختلافی که پایه و زیربنای سنت تدافع بشری می باشد، اختلاف در آراء و 
افکار وعقاید و مذاهب و ســایر اموری اســت که در حوزه ی اختیار انســان می باشد 
نــه اختلافــات مربــوط بــه توانایی هــا و اســتعدادهای فطــری زیــرا اختــلاف در امور 
اعتقادی هست که موجب ایجاد دو گروه حق و باطل و در نتیجه دفع اهل باطل 

توسط اهل حق می گردد. 

سنت مداوله
یکی از ســنّت های الهی در تاریخ، ســنّت مداوله و گردش ســلطه اســت. مداوله در 
اصطلاح بدین معناست که امکانات دنیا در میان عده ای گردش نماید به طوری 
که یکی پس از دیگری بدان دســت یابد. به واســطه ی این سنت، حق تعالی بهره 
های حیات را در میان آدمیان و گروه های مختلف دست به دست می کند )دیالمه، 
1395، ص212(. بــه موجــب ایــن ســنت روزگاری اهــل حــق بــر اهل باطل مســلط 
می شــوند و روزگار دیگر اهل باطل بر اهل حق )ســلیمانی، 1388، ص101(؛ خداوند 
کَ 

ْ
هُ وَ تِل

ُ
قَوْمَ قَرْحٌ مِثْل

ْ
مْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ال

ُ
متعال در این باره می فرماید: >إِن یَمْسَسْك

هُ لاَ یُحِبُّ  مْ شُهَدَاء وَاللّٰ
ُ

خِذَ مِنك یَتَّ  وَ
ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هُ ال مَ اللّٰ

َ
اسِ وَلِیَعْل هَا بَیْنَ النَّ

ُ
امُ نُدَاوِل الأیَّ

گر  ینَ< )آل عمــران، 140ـ141(؛ ا افِرِ
َ
ك

ْ
یَمْحَقَ ال  وَ

ْ
ذِینَ آمَنُــوا

َّ
ــهُ ال ــصَ اللّٰ الِمِیــنَ وَلِیُمَحِّ

َ
الظّ

به شما آسیبی رسیده آن قوم را آسیبی مثل آن رسیده، این پیروزی ها [و دولت ها و 
حکومت ها] را در میان مردم می گردانیم تا خدای متعال کسانی را که ایمان دارند 
معلوم نماید و از شما گواهانی بگیرد و خدای متعال ستمگران را دوست ندارد و تا 

خدای متعال کسانی را که ایمان آورده اند پاك و جدا کند و کافران را نابود سازد.
مطابــق ایــن ســنت، خداوند دولت و گــردش روزگار را گاه به نفع مســلمین و گاه به 
ضررشان قرار می دهد تا ایمانشان بر وجه صحیح و طبق منطق و حجت باشد. از 
گر در ظاهر به زیان مومنان باشــد در باطن تعلیم راه مجاهدت  این جهت تداول ا
و مقدمــه ی ظفــر اســت و در مقابــل برای کافــران نیز گرچــه در ظاهر به ســود آنان 

است اما در باطن استدراج است و موفقیت نیست )دیالمه، 1395، ص215(.
لازم به ذکر اســت که گردش شکســت و پیروزی میان افراد، پیروزی مستمر جریان 
حــق بر باطل را خدشــه دار نخواهد کرد؛ زیرا رســالت الهــی و منطق و گفتمان حق 
هرگز شکست نخواهد خورد، به این معنا که رسالت الهی برتر از میزان های غلبه و 
شکســت اســت که در اوضاع مادی دیده می شود. آن که شکست می خورد و گرفتار 
گر این انسان، تجسم رسالت  خســران و هزیمت می شــود، یک انسان است. حتی ا
آســمانی باشــد باز هم انســان اســت و قوانین تاریخ بر او حکومت می کند. بنابراین 
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مســلمین نبایــد گمــان کنند که پیروزی یک حق مســلم الهی اســت که مخصوص 
آنان می باشــد؛ بلکه پیروزی یک حق طبیعی اســت که برای تحقق آن باید خود را 
با قواعد و ضوابط پیروزی که خداوند در جهان تکوین قرار داده اســت، منطبق و 

هماهنگ نمود )صدر، 1381، صص 54-53(. 
بــا توجــه به آن چه گذشــت، در مورد ارتباط ســنت مداوله با ســنت تدافع می توان 
بیان نمود که ســنت تدافع در واقع زیر مجموعه ی ســنت مداوله می باشد؛ چرا که 
بــه موجــب اصل گردش در مداوله، این ســنت، ســنتی دوســویه بــوده و در نتیجه 
در جریــان آن، گاهــی اهل حق بر اهــل باطل غلبه یافته و گاهی اهل باطل بر اهل 
حق؛ اما در سنت تدافع همواره جبهه ی اهل حق بر جبهه ی باطل غلبه می یابد. 
بنابرایــن ســنت تدافــع یکی از ســویه ها و بعبــارت دیگر یکی از اجزاء ســنت تداول 
کم میان این دو سنت، عموم و خصوص  می باشد. در حقیقت رابطه ی منطقی حا

مطلق می باشد. 

سنت استبدال
استبدال در اصطلاح به معنای جایگزین نمودن قومی  با قوم دیگر، تبدیل جامعه ای 
بــه جامعه ی دیگر می باشــد )فیاضــی پــور و دیگــران، 1399، ص124(. موضوع این 
سنت، تغییر و تبدیل افرادی است که به عنوان ناصران رهبران الهی، اهتمام لازم در 
انجام وظایف مربوط را نداشــتند )خانی مقدم و زاهدی، 1394، ص45(. جایگزینی 
در سنت استبدال می تواند به دو قسم باشد. یکی جایگزینی در مکانت و جایگاه، به 
این صورت که جامعه ای جایگاه خود را از دست می دهد و جامعه ی دیگر که دارای 
صلاحیت آن جایگاه باشد، عهده دار آن خواهد شد و دیگر این که علاوه بر از دست 
دادن جایگاه، زندگانی خود را نیز از دست می دهند. در این صورت، جامعه ی دوم، 

وارثان آن ها در همه ی جهات خواهند شد )عرفان، 1392، ص235(.
گونی به این ســنت اشــاره شده است.  در چندین آیه از قرآن کریم با تعبیرهای گونا
مْ« )محمد، 38(؛ »إِنْ 

ُ
ك

َ
مْثال

َ
ونُوا أ

ُ
مْ ثُمَّ لا یَك

ُ
 غَیْرَك

ً
 قَوْما

ْ
وْا یَسْــتَبْدِل

َّ
عبارات >وَ إِنْ تَتَوَل

یــزٍ« )ابراهیم، 19-20؛ فاطر،  هِ بِعَزِ ى اللّٰ
َ
قٍ جَدِیــدٍ وَ ما ذلِكَ عَل

ْ
تِ بِخَل

ْ
ــمْ وَ یَأ

ُ
 یُذْهِبْك

ْ
یَشَــأ

ینَ< )نساء، 133(؛ »فَإِنْ یَکْفُرْ بِها  تِ بِآخَرِ
ْ
هَا النّاسُ وَ یَأ یُّ

َ
مْ أ

ُ
 یُذْهِبْك

ْ
16-17(؛ »إِنْ یَشَأ

ذِینَ آمَنُوا مَن 
َ
یها الّ

َ
لْنا بِها قَوْماً لَیْسُــوا بِها بِکافِرِینَ« )انعام، 89(؛ »یــا أ

َ
هــؤُلاءِ فَقَــدْ وَکّ

ونَهُ« )مائده،54( در قرآن  هُمْ وَیحِبُّ ُ بِقَوْمٍ یحِبُّ تِی الّلَّهَ
ْ
 مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَسَوْفَ یأ

َ
یرْتَدّ

کریم همگی حکایت گر این سنت می باشند. 
خطــاب بــه مومنین در برخــی از این آیات بیانگر آنســت که جامعــه ی مومنین نیز 
در صورت عدم انجام مسئولیت تاریخی خود، دچار سرنوشت کافران خواهند شد 
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و بــه محــض خالی کردن شــانه از زیر بار مســئولیت اجتماعی خویــش، در جهان، 
جایــگاه و یــا زندگانی خویش را از دســت خواهند داد )صائب و باغســتانی کوزه گر، 
1391، صــص170-171(. بنابرایــن مطابق با نصوص قرآنی، ســنت اســتبدال افزون 
بر کفار، مومنان مرتد از دین را نیز دربرمی گیرد که این ارتداد از دین یا ارتداد کامل 
بوده و یا این که می تواند به صورت کوتاهی نســبت به احکام الهی نظیر پرداخت 

زکات1 و یا شرکت در جهاد2، بروز یابد. 
در مورد ارتباط این ســنت با ســنت تدافع بشــری به نظر می رســد که ســنت تدافع 
بشــری می تواند یکی از ابزارها و طرقی باشــد که به واســطه ی آن ســنت استبدال، 
محقــق شــود. توضیــح آن کــه خداونــد در برابــر مخالفــت امــت هــا )اعــم از کفار یا 
مومنــان مرتــد( بــا دیــن و رهبــران الهــی، ســکوت ننموده بلکــه با روش هــا و طرق 
مختلفــی، امــت دیگــری را جایگزیــن این امــت اولیــه می نماید که تدافع بشــری و 
مقابلــه ی مومنــان حقیقی با مومنان مرتد و یا کفار، می تواند به عنوان یکی از این 

ابزارها در تحقق سنت استبدال، محسوب گردد. 

سنت اجل جامعه ها
ح شده در قرآن کریم، به پایان رسیدن عمر امت هاست  یکی از سنت های الهی مطر
جَلٌ  

َ
ةٍ  أ مَّ

ُ
لِّ  أ

ُ
که در آیات متعددی از قرآن کریم بدان اشاره شده است. آیاتی نظیر >لِك

ةٍ   مَّ
ُ
لِّ  أ

ُ
ونَ  ســاعَةً  وَ لا یَسْــتَقْدِمُونَ«  )یونس، 49(؛ >وَ لِــك خِرُ

ْ
هُــمْ  فَلا یَسْــتَأ

ُ
جَل

َ
إِذا جــاءَ أ

ونَ  ساعَةً  وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ < )اعراف، 34( >ما تَسْبِقُ  خِرُ
ْ
هُمْ  لا یَسْتَأ

ُ
جَل

َ
جَلٌ  فَإِذا جاءَ أ

َ
أ

ونَ< )المؤمنــون، 43( )حجر، 5(، همگــی بیانگر این  خِرُ
ْ
هــا وَ ما یَسْــتَأ

َ
جَل

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
مِــنْ أ

سنت می باشند.
مقصود از آیات مذکور که بیانگر ســنت اجل جوامع می باشــند، آنست که ملت های 
جهان همانند افراد، دارای مرگ و حیاتند، ملت هایی از صفحه روی زمین برچیده 
می شــوند و به جــای آن هــا ملت هــای دیگری قــرار می گیرند، از ایــن رو قانون مرگ 
و حیــات مخصــوص افــراد نیســت بلکــه اقــوام و جمعیت هــا و جامعه هــا را نیــز در 
برمی گیرد اما در عین حال باید توجه نمود که مرگ یک امت زمانی اتفاق می افتد 
کــه آن امــت از مســیر حــق و عدالــت منحــرف شــده و در مســیر باطــل گام نهد. به 

فْسِهِ  
َ
مَا یَبْخَلُ عَن نّ

َ
ن یَبْخَلُ  وَ مَن یَبْخَلْ فَإِنّ م مَّ

ُ
هِ فَمِنك  فىِ سَبِیلِ اللَّ

ْ
اءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا

َ
نتُمْ هَؤُل

َ
1� >هَأ

كمُ< )محمد، 38(.
َ
مْثَال

َ
 أ

ْ
ونُوا

ُ
ا یَك

َ
مْ ثُمَّ ل

ُ
ك

َ
 قَوْمًا غَیرْ

ْ
 یَسْتَبْدِل

ْ
وْا

َّ
فُقَرَاءُ  وَ إِن تَتَوَل

ْ
نتُمُ ال

َ
غَنىِ ُّ وَ أ

ْ
هُ ال وَ اللَّ

نْیَا  حَیَوةِ الدُّ
ْ
رَضِیتُم بِال

َ
رْضِ  أ

َ
أ

ْ
تُمْ إِلىَ ال

ْ
اقَل

َ
هِ اثّ  فىِ سَــبِیلِ اللَّ

ْ
وا كمُُ  انفِرُ

َ
كمُْ  إِذَا قِیلَ ل

َ
 مَا ل

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
2�  >یا أ

مْ 
ُ
ك

َ
 قَوْمًا غَیرْ

ْ
لِیمًا وَ یَسْتَبْدِل

َ
مْ عَذَابًا أ

ُ
بْك  یُعَذِّ

ْ
وا ا تَنفِرُ

َّ
ا قَلِیلٌ �  إِل

َّ
خِرَةِ إِل

ْ
نْیَا فىِ الاَ حَیَوةِ الدُّ

ْ
خِرَةِ  فَمَا مَتَاعُ ال

ْ
مِنَ الاَ

هُ عَلىَ  كُلِّ  شىَْ ءٍ قَدِیرٌ< )توبه، 39-38( ا  وَ اللَّ وهُ شَیًْ ا تَضُرُّ
َ
وَ ل
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عبــارت دیگــر هنگامــی کــه ملت هــای جهــان در مســیر ظلم و ســتم و غرق شــدن 
در دریــای شــهوات و فــرو رفتــن در امواج تجمل پرســتی و تن پــروری گام بگذارند، 
و از قوانیــن مســلم آفرینش منحرف گردند، ســرمایه های هســتی خــود را یکی پس 
از دیگــری از دســت خواهند داد و اســباب نابــودی خود را فراهــم می آورند )مکارم 
شــیرازی، 1371، ج6، ص158(. موید این مطلب نیز، ســیاقی اســت که این دسته 

از آیات در آن واقع شده است. 
توضیح آن که ســیاق تمام آیاتی که در آن ها از اجل امت ها ســخن به میان آمده ، 
کــی از آنســت کــه بیــان اجــل و پایــان پذیری امــت ها در قــرآن کریــم در جواب  حا
ح شده است. به عبارت دیگر در این  استهزاء کنندگان و مشرکین و اهل باطل مطر
دســته از آیــات، بیــان اجل امت ها در مقــام تهدیدی بر این امت هــا بیان گردیده 

است )فلاح علی آباد، 1393، ص112(. 
بــا این توضیح مشــخص می شــود کــه مخاطب و یا امت مــورد نظر در آیــات مبیّنِ 
ســنت اجــل جوامــع، امتــی می باشــند که از دعــوت حق، ســرپیچی نمــوده و به هر 
نحــوی در مقام تکذیب حق می باشــند. بنابراین گویا، رســیدن اجل در این آیات، 

ح گردیده است. به عنوان عذابی است که در قبال نافرمانی این امت ها، مطر
نکتــه ی قابــل توجــه این کــه مرگ جوامــع، گاهی به صــورت نابودی دفعــی در اثر 
عذاب هــای بنیان کــن و گاهــی نیز بــه صورت از بیــن رفتن انســجام اجتماعی آنها 
ظهــور می یابــد؛ چنان کــه قوم بنی اســرائیل در عین این که افرادشــان زنــده بوده و 
هســتند، به دلیل فروپاشــی انســجام و وحدت سیاســی و شوکتشــان از منظر قرآن 
مجیــد، قــوم مــرده و نابــود شــده اند. بــا توجــه بــه عمومیت عــذاب در آیــات مورد 
بحــث، نمی تــوان گفــت که مــراد از اجل، تنها عذاب اســتیصال و بنیان کن اســت، 
زیرا بســیاری از امت های گذشــته با از بین رفتن عظمت، شــوکت و اقتدارشــان به 
تدریج نابود شده اند، در حالی که نسل آنان به طور کامل از روی زمین نابود نشده 

و بسیاری از فرزندانشان، زنده مانده اند )سلیمانی، 1393، صص209-208(.
کنون که مقصود از ســنت اجل یا نابودی جوامع روشــن شــد، در مورد ارتباط این  ا
ســنت با ســنت تدافع بشــری می توان بیان نمود، که این سنت نیز همچون سنت 
اســتبدال، می توانــد بــه عنوان یکــی از نتایج یا پیامدهای ســنت تدافع بشــری به 
شــمار آیــد. بــه عبــارت دیگر بــا توجه به ایــن که یکــی از صورت های ســنت تدافع 
بشری، دفع اهل باطل توسط اهل حق، از طریق نبرد تن به تن و جنگ می باشد، 
از این رو تدافع میان طرفین می تواند به عنوان یکی از ابزارها یا بسترها در تحقق 
اجــل یــا نابــودی جامعــه ی باطــل، به شــمار آید کــه این نابــودی از طریــق جنگ، 
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می توانــد به واســطه ی کشــته شــدن جمعیــت زیادی از افــراد این امت و یــا از بین 
رفتن زیرساخت های و نیز شوکت و اقتدار آن ها صورت گیرد. بیانونی در این باره 

بیان داشته است:
»اسباب فنا و نابودی متعدد است و یک از این اسباب با انسان در ارتباط می باشد 
و به اعتبار این که یکی از صورت های تدافع، برخورد و درگیری می باشد، پس فنا 
و زوال ممکن اســت به عنوان نتیجه ای برای این صورت از تدافع، به شــمار آید« 

)البیانونی، 2011م، ص139(.

سنت غلبه ی حق بر باطل
ح شــده  یکی دیگر از ســنت هایی که مکررا و ذیل آیات مختلف در قرآن کریم مطر
اســت، ســنت غلبه ی حق بر باطل می باشــد. مقصود از این ســنت آنســت که حق 
همواره و در تمام عرصه ها بر باطل پیروز است و هرگز شکست نخواهد خورد؛ اعم 
از این که عرصه ای که حق در آن ظهور می کند، منازعات خارجی، گفتار و کردار و 

یا ساحت اعتقادات باشد )سلیمانی، 1393، صص219-213(. 
لازم بــه ذکــر اســت که شکســت در منازعــات خارجی اهل حــق در برابــر اهل باطل 
منافاتــی بــا ایــن اطــلاق نــدارد زیرا در تمــام این عرصــه ها اولا رســالت الهــی برتر از 
میــزان های غلبه و شکســت اســت کــه در اوضاع مــادی دیده می شــود و ثانیا این 
کثریت و نه همه ی افــراد جامعه ی حق  شکســت هــا در زمانــی تحقق می یابد کــه ا
از حــق جــدا شــده، بــه گونه ای کــه دیگر نمی تــوان چنیــن جامعــه ای را اهل حق 
کثریــت جمعیت آنان از مســیر الهی منحرف  محســوب نمــود به بیــان دیگر چون ا
شــده و ایمان و تقوی خود را از دســت داده اند، همین امر موجب شــده که ســنت 

خداوند در مورد آنان تغییر یابد، علامه طباطبایی در این باره می فرماید:
 »غلبه و فتوحات اسلامی متوقف نشد، و جمعیت مسلمین به تفرقه مبدل نگشت، 
مگر وقتی که نیاتشــان فاســد، و ســیرت تقوا و اخلاصشــان در گســترش دین حق، 
به قدرت  طلبی و گســترش و توســعه مملکت )و در نتیجه حکمرانی بر انســانهایی 
بیشــتر، و به دســت آوردن اموال زیادتر( مبدل شد، در نتیجه آن فتوحات متوقف 
گردیــد. آری، خــدای تعالی هرگــز نعمتی را که به مردمــی داده تغییر نمی دهد، مگر 
وقتــی کــه مردمــی نیاتشــان را تغییــر دهنــد، و خــدای تعالــی در آن روزی کــه دین 
مســلمانان را تکمیل نمود و از شــر دشمنان ایمنشان ســاخت، با آنان شرط کرد که 
مْ فَلا تَخْشَــوْهُمْ 

ُ
وا مِــنْ دِینِك ذِینَ كَفَرُ

َّ
یَوْمَ یَئِــسَ ال

ْ
تنهــا از او بترســند و فرمــود: >ال

وَ اخْشَــوْنِ< و در مســلم بــودن ایــن غلبــه کافی اســت کــه در آیه 139، در ســوره آل 
وْنَ 

َ
عْل

َ
أ

ْ
نْتُمُ ال

َ
عمــران مؤمنین را خطاب نموده می فرمایــد: >وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ
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إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ< )طباطبایی، 1390، ج19، ص196(. 
کن دینی و عبادی جامعه،  همــان گونه که قبلا گذشــت از آن جا که حفاظــت از اما
غایت و نتیجه ی  تدافع بشری می باشد، می توان بیان نمود که این سنت در واقع 
فرآینــدی اســت کــه منجر به تحقق غلبــه ی حق بر باطل می شــود، توضیح آن که 
کز مذهبی و عبادی یک جامعه ی دینی موثر و محفوظ می ماند  تنها در صورتی مرا
که افراد آن جامعه بتوانند در برابر هر گونه تهاجم )نرم یا سخت( دشمنانی که در 
کن با هجوم به اعتقادات دینی مومنین یا نابودی  صدد خنثی ســازی آثار این اما
کن می باشــند، مقابله نموده و در نهایت بر آن دشــمنان فائق آیند.  فیزیکی آن اما
« در آیه ی مذکور، صرفا  به معنای آبادانی  ِ

مَا یَعْمُرُ مَسَــاجِدَ الَلَّهّ بنابراین عبارت »إِنَّ
ظاهری و ساخت و بنای مسجد نیست بلکه احیای روح مسجد و اثرگذاری چنین 

کزی نیز در این مفهوم می گنجد. مرا

نتیجه گیری
ک و مواجهه ی رقبا  ســنت تدافع، یکی از ســنت های عام الهی اســت که از اصطکا
یــا اختــلاف عقاید و یا از سرشــت هایی با درجــات قدرت متفاوت، نشــات می گیرد. 
مصادیــق ظهــور ایــن ســنت در میــان مخلوقــاتِ مختلف، متعــدد بــوده اما هدف 
همــه ی آن هــا یــک چیــز و آن ایجــاد تــوازن و تعدیــل اوضــاع و جلوگیری از فســاد 
می باشد. یکی از صورت های سنت تدافع که خداوند متعال در قرآن کریم صراحتا 
و با تعبیر »دفع الله« از آن نام برده اســت، ســنت تدافع بشــری می باشد. مقصود از 
این ســنت در قرآن کریم، ســنتی اســت که از طریق مبارزه ی مومنین با مفســدین 
و دشــمنان خــدا، حفــظ رکن فرهنگــی جامعه را به عنــوان مهم تریــن رکن تضمین 
می نماید و از این طریق توانمندسازی جامعه ی اسلامی  و پیشبرد حق را به ارمغان 
می آورد. این ســنت در جامعه ی انســانی در دو ســطح حواری و نظامی ظهور می 
حْسَنُ«، اصولا اظهار حق 

َ
تی  هِیَ أ

َ
یابد به این معنا که، با توجه به عبارت »ادْفَعْ بِالّ

در اسلام، به روش مسالمت آمیز می باشد و از این رو نخست تدافع از سطح منطق 
عقل و بیان حجت با زبان شروع شده می شود اما در صورتی که از این طریق، حق 
ظهور نیابد و نیز زمانی که دشــمنان روش قتال و کشــتار را در پیش گرفته باشــند، 
تدافع در ســطح نظامی جلوه می یابد. این ســنت به صورت های مختلف با دیگر 
ســنن ارتبــاط مــی یابــد و نســبت به برخی ســنن در حکم پایــه و زیربنا و نســبت به 
برخی دیگر به عنوان ثمره و نتیجه عمل می نماید. گاهی نیز سنت تدافع در حکم 

ابزار و یا فرآیندی عمل می کند که از طریق آن، سنن دیگری تحقق می یابند.  
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